
 )1(

  

  

  

  

www.al-milani.com  

 

 

 مجواهر الكلا
 

 فى معرفة الإمامة والإمام

  

  

 

 دروس خارج امامت

 

 

 

 جلد سوم

 

 أدله امامت

 

 

 

 آيت االله سيد على حسينى ميلانى



 )2(

 

  

  

  

 

 بسم االله الرحمن الرحيم

 



 )3(

 

 

 

 

 

����� ��	
������ ��	
������ ��	
������ ��	
� 

 

 آيه تطهير

 آيه تطهير 

 مصداق اهل بيت كيانند؟ 

 نزول آيه تطهير درباره اهل بيت
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به روشنى ثابت ) قرآن و روايات(، با بيان دلايل عقلى و نقلى »عصمت«پيش از اين، در بحث 
 .شد كه عصمت از شرايط جدانشدنى امامت است

شك حق با كسى  ، بىمعليه السلاپس اگر امر امامت داير باشد ميان ابوبكر و حضرت اميرالمؤمنين 
 اثبات شود، عليه السلامچه عصمت اميرالمؤمنين  به عبارت ديگر چنان. خواهد بود كه معصوم است

 .امام خواهد بودصلى االله عليه وآله ايشان بدون ترديد پس از رسول خدا 
سنتّ ـ كتاب و  ازعليهم السلام اينك به بيان دلايل عصمت اميرالمؤمنين و فرزندان معصوم ايشان 

 .پردازيم تا جايى كه مجال بحث باشد ـ مى

 آيه تطهير

خداى . ، آيه مبارك تطهير استعليهم السلامترين دلائل قرآنى بر عصمت اهل بيت  يكى از مهم
 :فرمايد تعالى در قرآن شريف مى

ضعَنَ باِلْقوَلِ فيَطْمع الَّذي في قَلبْهِ يا نساء النَّبِي لَستُنَّ كَأحَد منْ النِّساء إِنْ اتَّقيَتُنَّ فَلاَ تخَْ(
قمنَ  وقرَْنَ في بيوتكُنَّ ولاَ تَبرَّجنَ تَبرُّج الجْاهليةِ الاُْولَى وأَ* مرَض وقُلْنَ قَولا معروُفاً 

 االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت طعنَ االلهَ ورسولَه إنَِّما يريِد الصلاَةَ وآتينَ الزَّكاَةَ وأَ
واذْكرُْنَ ما يتْلَى في بيوتكُنَّ منْ آيات االلهِ والحْكْمةِ إِنَّ االلهَ كاَنَ لَطيفاً * ويطَهرَكُم تَطْهِيراً 

 1;)خبَِيراً

تقوا پيشه كنيد و به ناز و نرمى سخن نگوييد تا كسى .  زنان نيستيداى همسران پيامبر، شما مانند ديگر

هاى خود  رو شايسته سخن بگوييد و در خانه از اين. كه در دلش بيمارى است در شما طمع نكند

نماز را . هاى خود را ظاهر نسازيد  زينت]ميان مردم در[چون دوران جاهليت نخستين  بمانيد، و هم

همانا اراده خداوند بر اين قرار گرفته . بپردازيد و از خدا و رسولش اطاعت كنيدبرپا داريد، زكات را 

چه كه  آن. است كه پليدى را فقط از شما اهل بيت دور كند و شما را به طور كامل پاك و پاكيزه سازد
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شود متذكرّ شويد، همانا خداوند  هاى شما خوانده مى از آيات خداوند، حكمت و دانش در خانه

 .و خبير استلطيف 

صلّى االله  و اهل بيت پيامبر عليه السلامترين دلايل عصمت اميرالمؤمنين  آيه شريفه تطهير از برجسته

 . استعليه وآله وسلمّ
براى اثبات اين مدعا، ابتدا با استناد به روايات اهل سنتّ ثابت خواهيم كرد كه آيه تطهير در باره 

 يعنى اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن و امام ;ه وسلمّصلّى االله عليه وآلاهل بيت رسول خدا 
 نازل شده است و پس از اثبات اين موضوع، پيرامون دلالت آيه و اين كه به چه دليل عليهم السلامحسين 

در پايان نيز به بررسى اقوال ديگر . دلالت دارد سخن خواهيم گفتعليهم السلام  آيه بر عصمت اهل بيت
 .هاى مطرح شده خواهيم پرداخت و اشكال

 مصداق اهل بيت كيانند؟

باشد،  به دليل اين كه آيه شريفه تطهير در ميان آياتى است كه مربوط به همسران پيامبر مى
 اما براساس قاعده مقررّ و مسلمّ نزد تمامى علماء، هرگاه ;مصداق اهل بيت از خود آيه روشن نيست

 باشد و در سنت قيد آن ذكر شود، از اطلاق آيه رفع يد كرده و اى به صورت مطلق آمده در قرآن آيه

و نيز اگر موضوعى به طور عام در قرآن آمده باشد و مخصصى در سنتّ آن عام . زنيم آيه را تقييد مى
از همين قبيل است . را تخصيص بزند، بايد از عموم آيه دست برداشت و مخصص را مقدم كنيم

ود، ولى مصداق آن روشن نباشد، در اين صورت بايد با مراجعه به موضوعى كه در قرآن مطرح ش

به عبارت ديگر در تبيين مجملات، تقييد مطلقات، . سنت مصداق و شأن نزول آن معين گردد
 .تخصيص عمومات و تعيين مصاديق همواره سنتّ معتبر، مفسر كتاب است

هستند بايد به    آيه شريفه چه كسانىاز اين رو طبق اين قاعده، در اين كه مراد از اهل بيت در

 .سنتّ و رواياتى كه در ذيل اين آيه شريفه وارد شده است مراجعه كنيم
أهَل (ها و منابع معتبر اهل سنتّ آمده است، مصداق  هاى صحيحى كه در كتاب براساس روايت

تيْعليهم ن و امام حسين  در آيه مبارك تطهير، حضرت اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه زهرا، امام حس)الب

هاى پيامبر در زمره  چنين در لغت، زن هستند، و به اعتراف ام سلمه، عايشه و ديگر صحابه و همالسلام 
 .گيرند كه در آينده به بررسى آن خواهيم پرداخت اهل بيت قرار نمى
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ان در مقابل برخى از متعصبين كه سعى دارند حقيقت را پنهان كنند، على رغم اعتراف همسر
، آنان را مصداق اهل بيت معرفى كرده و به اين ترتيب در مخفى كردن صلى االله عليه وآلهرسول االله 
 .كوشند حقيقت مى

در ادامه با طرح و بررسى روايات صحيح از متون معتبر اهل تسنن به اثبات اين مدعا 
 .پردازيم مى

 نزول آيه تطهير درباره اهل بيت

 ]241م [احمد بن حنبل 

 :نويسد  خود مىمسندبن حنبل در احمد 

ثنا عبدالملك، يعني ابن أبي سليمان عن : حدثنا عبداالله حدثني أبي ثنا عبداالله بن نمير، قال
 كان صلّى االله عليه وآله وسلّمحدثني من سمع أم سلمة تذكر أن النبي : عطاء بن أبي رباح، قال

أدعي زوجك وابنيك، :  عليه فقال لهافي بيتها، فأتته فاطمة ببرمة فيها خزيرة فدخلت لها
فجاء علي والحسين والحسن فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو : قالت

وأنا أصلّي في الحجرة، فأنزل االله : على منامة له على دكان، تحته كساء له خيبري، قالت
: قالت)جس أَهلَ البْيت ويطَهركَمُ تَطْهيِراًإنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّ(هذه الآية عزوّجلّ 

أللّهم هؤلاء «: فأخذ فضل الكساء فغشاهم به، ثم أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثم قال
أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً أللّهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي 

فأدخلت رأسي البيت، فقلت، وأنا معكم يا : قالت. »فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً
 1;»إنّك إلى خير، إنّك إلى خير«: رسول االله، قال

رباح حديث كرد كه  عبداالله از پدرش، از عبداالله بن نمير، از عبدالملك بن ابي سليمان، از عطاء بن ابي

 در منزل ام صلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر : كسى كه از ام سلمه شنيده بود براى من نقل كرد كه: گفت

  با ديگىلامعليها السسلمه بود كه فاطمه 

فرمود كه همسر و  پيامبر به ايشان. بود آمد و بر ايشان وارد شد) نوعى سوپ(سنگى كه در آن خزيره 
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آمدند و بر ايشان وارد شده عليهم السلام  على، حسن و حسين: ام سلمه گويد. دو پسرت را دعوت كن

يشان بود نشسته و يك پيامبر در مكانى كه جاى خواب ا. نشستند و مشغول خوردن آن غذا شدند

خواندم كه خداوند اين آيه را نازل  من در آن اتاق نماز مى: ام سلمه گويد. عباى خيبرى زير ايشان بود

سپس پيامبر گوشه عبا . )إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أَهلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهيِراً(: فرمود

خداوندا، «: ن كشيد و دست خود را بيرون آورده و به آسمان بلند كرده، عرضه داشترا بر سر ايشا

ها را كاملا پاك و پاكيزه  اينان اهل بيت و خواص من هستند، پس پليدى را از ايشان دور كن و آن

ها را كاملا  خواص من هستند، پس پليدى را از ايشان دور كن و آن بيت و خداوندا، اينان اهل. ساز

اى رسول خدا، آيا من نيز با : من سرم را داخل اتاق كردم و عرضه داشتم: سلمه گويد ام. »ك گردانپا

 .»خير هستى، توعاقبت به خير هستى تو عاقبت به«: هستم؟ فرمود) بيت اهل(شما 

برخى از . بر مبناى پيشوايان جرح و تعديل اهل سنتّ، سند اين حديث صحيح و معتبر است
ها نزد آشنايان به جرح و تعديل  اى مشهور و معروف به وثاقتند كه وثاقت آن  اندازهراويان حديث به

اهل سنتّ مسلمّ است و براى اثبات وثاقت آنان نيازى به مراجعه به كتب رجالى نيست، با اين وجود 
 .كنيم به اين توثيقات اشاره مى

 .توثيق نداردراوى نخست حديث، عبداالله فرزند احمدبن حنبل است كه نيازى به 
 .كند نقل مى) امام حنابله(وى از پدرش، احمد بن حنبل 

 1.راوى بعدى عبداالله بن نمير، شيخ و استاد احمد بن حنبل است كه بدون ترديد ثقه است

رباح نيز از تابعين   و عطاء بن ابى2ديگرى عبدالملك بن ابى سليمان از راويان صحاح ستّه است
 3.معروفى است كه علماى اهل سنتّ در تفسير كاملاً به وى اعتماد دارند

 4.نزد شيعه و اهل سنت بسيار محترم است و صلّى االله عليه وآله وسلمّام سلمه نيز همسر رسول خدا 

 :نويسد احمد بن حنبل با سندى ديگر مى

                                                           
 ;3679ش  / 542 / 1: تقريب التهذيب ;217: خلاصة تذهيب تهذيب الكمال ;3618، ذيل شماره 228 / 16: تهذيب الكمال: ك.ر. 1
 .110ش  / 53 ـ 52 / 6: هذيب التهذيبت
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 .1839ش  / 331 تا 6/330: )رازى(الجرح والتعديل : ك.چنين ر هم. »زمانه مفتي أهل مكة في
بررسى ابعاد . متأسفانه در شناساندن شخصيت اين بانوى بزرگوار كم كار شده و جايگاه و منزلت ايشان ناشناخته مانده است. 4

شد، چرا كه تواند قدمى در قدردانى از اين بانوى جليل القدر با وجودى و زندگى پرافتخار اين بانوى بزرگوار و معرفى ايشان مى
 . بوده و حق زيادى بر گردن اهل ايمان داردعليه السلامايشان مدافع به حقّ اميرالمؤمنين 
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ثنا علي بن زيد عن شهر بن : حدثنا عبداالله، حدثني أبي ثنا عفان ثنا حماد بن سلمة قال
إئتينى بزوجك وابنيك : قال لفاطمةيه وآله وسلمّ صلّى االله علحوشب عن أم سلمة أن رسول االله 

أللّهم إنّ هؤلاء آل «: فجاءت بهم، فألقى عليهم كساء فدكيا، قال ثم وضع يده عليهم ثم قال
قالت أم . »محمد، فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد، إنّك حميد مجيد

;على خير إنّك«:  وقالفرفعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي: سلمة
1 

سلمه روايت  عبداالله از پدرش، از عفان، از حماد بن سلمه، از على بن زيد، از شهر بن حوشب، از ام

همسر و دو پسرت را نزد من : فرمودعليها السلام  به فاطمه صلّى االله عليه وآله وسلمّكرد كه رسول خدا 

 صلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا .  به آنان خبر داد و آنان نيز آمدند االله عليهاسلامحضرت فاطمه . بياور

خداوندا، «: كسايى فدكى بر روى ايشان انداخت، دست خود را بر سر ايشان قرار داد و عرضه داشت

اينان آل محمد هستند، پس صلوات و بركات خود را بر محمد و آل محمد قرار ده، بدرستى كه تو 

كساء را بالا زدم تا با ايشان در زير آن قرار گيرم، اما : ام سلمه گويد. »سزاوار ستايش و بزرگوار هستى

 .»تو زن خوبى هستى«: پيامبر عبا را از دست من كشيد و فرمود

 .راوى مورد بحث در اين روايت، على بن زيد بن جدعان است
 وى از راويان پنج صحيح از صحاح شش گانه 2.ابن حجر او را در طبقه چهارم دانسته است

 :نويسد وى مى.  از وى حديث نقل كرده استأدب المفردبوده و بخارى در كتاب 
 3.»البخاري في الأدب المفرد ومسلم والأربعة (4بخ م «

 :نويسد  درباره وى مىذهبى
 4.»الإمام العالم الكبير«

 :نويسد وى در جايى ديگر مى
 5.»من أوعية العلم على تشيع قليل فيه«

 :گويد  يعقوب بن شيبه وى را توثيق كرده و مى
 6.»ثقة، صالح الحديث«
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ين راوى با اينكه در پنج صحيح از صحاح شش گانه آمده است و درباره وى توثيق صريح نيز ا
 .اند وارد شده است، اما وى را به جهت تشيعش تضعيف كرده

 :نويسد محمد بن منهال به نقل از يزيد بن زريع مى
 1.»رأيت علي بن زيد ولم أحمل عنه، فإنَّه كان رافضياً«

 :نويسد مى او. داند علت عدم نقل و بلكه امتناع از نقل از وى را تشيع او مىابن عدى نيز 
 2.»لم أر أحداً من البصريين وغيرهم امتنعوا من الرواية عنه، وكان يغالي في التشيع«

ح و پس علت عدم نقل از وى تشيع وى است و درگذشته گفته شد كه به اعتراف عالمان جر
 .زند تعديل اهل سنت، تشيع هيچ ضررى به وثاقت راوى نمى

 

به نقل عليه السلام احمد بن حنبل در حديثى طولانى، به بيان ده فضيلت در شأن اميرالمؤمنين على 
كند كه  اى اشاره مى گانه در اين حديث ابن عباس به فضائل اختصاصى ده. پردازد از ابن عباس مى

 . استعليه السلامزول آيه تطيهر درباره حضرت اميرالمؤمنين على يكى از اين فضائل، ن
 :نويسد وى مى

حدثنا عبداالله، حدثني أبي، ثنا يحيى بن حماد، ثنا أبو عوانة، ثنا أبو بلج، ثنا عمرو بن 
يا ابن عباس إما أن تقوم : إني لجالس إلى ابن عباس، إذ أتاه تسعة رهط فقالوا: ميمون، قال
وهو يومئذ صحيح قبل : قال. »بل أقوم معكم«: فقال ابن عباس. أن تخلوّنا هؤلاءمعنا وإما 
أف وتف، : فجاء ينفض ثوبه ويقول: قال. فابتدءوا فتحدثوا فلا ندري ما قالوا: قال. أن يعمى

 ...وقعوا في رجل له عشرٌ وقعوا في رجل

لى على وفاطمة وحسن وحسين  ثوبه فوضعه عصلّى االله عليه وآله وسلمّوأخذ رسول االله : قال
 3;»)إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أَهلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهِيراً(: فقال

من : عبداالله از پدرش و او از يحيى بن حماد، از ابوعوانه، از ابوبلج از عمرو بن ميمون نقل كرد و گفت

ابن عباس، برخيز تا با ما همراه  اى: در محضر ابن عباس نشسته بودم كه نُه نفر نزد او آمدند و گفتند

                                                           
 .همان. 1
 .1351 ذيل ش 201 / 5: الكامل. 2
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 .»بهذه السياقةهذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه «
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اين جريان مربوط به . »آيم همراه شما مى «:ابن عباس گفت. كه اطرافيانت را مرخص كن شوى يا اين

ها كلام را آغاز كرده، با  آن. روزهايى بود كه ابن عباس هنوز بينايى خود را از دست نداده و سالم بود

حالى  در. پس از مدتى ابن عباس آمد. گويند دانستيم چه مى كردند، اما ما نمى ابن عباس صحبت مى

!... گفتند كه ده منقبت دارد ها از مردى بد مى آن! اف بر تو«: گفت داد و مى كه پيراهنش را تكان مى

پوشش خود را گرفت و بر سر على، فاطمه، صلّى االله عليه وآله وسلمّ گفتند كه پيامبر  از مردى بد مى

خدا اراده كرده كه پليدى را فقط از شما اهل بيت دور :  قرار داد و فرمودعليهم السلامحسن و حسين 

 .»و پاكيزه گرداند شما را كاملا پاكسازد و 

است، و از عليه السلام  گر كينهورزى منافقان نسبت به اميرالمؤمنين حديث ياد شده از يك سو بيان
تواند به  متقيان است كه هر يك از آن فضائل مى  گر ده منقبت و فضيلت از مولاى سوى ديگر بيان

 .تنهايى امامت و حقانيت ايشان را اثبات كند
ين حديث به مانند دو حديث گذشته صحيح است كه براى اطلاع از وثاقت تك تك اين ا

 1. مراجعه نمودنفحات الأزهارتوان به كتاب  راويان مى

 ]261م [مسلم نيشابورى 

 پس از طرح روايات مسند أحمد بن حنبل و بررسى سندى و متنى آن، به سراغ صحيح مسلم
 :نويسد وى مى. پردازد  خود به روايتى در اين باره مىصحيحمسلم نيز در . رويم مى

حدثنا أبوبكر بن أبي شيبة ومحمد بن عبداالله بن نمير ـ واللّفظ لأبي بكر ـ قالا حدثنا محمد 
خرج النبي : قالت عائشة: بن بشر عن زكريا عن مصعب بن شيبة عن صفية بنت شيبة قالت

فجاء الحسن بن علي فأدخله، .  من شعر أسود2 غداة وعليه مرط مرحلعليه وآله وسلّمصلّى االله 
ما إِنَّ(: ثم جاء الحسين فدخل معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال

 3;)يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تَطْهِيراً

) البته لفظ حديث مطابق نقل ابوبكر است(ابوبكر بن ابى شيبه و محمد بن عبداالله بن نمير نقل كردند 

پيامبر :  از صفيه دختر شيبه نقل كردند كه عايشه گفتكه محمد بن بشر، از زكريا، از مصعب بن شيبه،

 صبحگاهان در حالى از منزل خارج شد كه عبايى با نقش و نگار و بافته شده از صلّى االله عليه وآله وسلمّ

سپس .  آمد و حضرت او را وارد عبا نمودعليهما السلامپس حسن بن على . پشم سياه به تن داشت

آمد و حضرت او را هم وارد عليها السلام بعد فاطمه . مراه ايشان داخل گرديدآمد و هعليه السلام حسين 
                                                           

 . به بعد92 / 15: نفحات الأزهار. 1
 .البته تفاوت قابل توجهى در معنا ندارند. نيز آمده است» مرجل«اين واژه در برخى منابع به صورت . 2
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إنَِّما (: سپس پيامبر قرائت كرد.  آمد و رسول خدا او را نيز وارد عبا نمودعليه السلامنمود و آنگاه على 
 .)راًيريِد االلهُ ليذْهب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تَطْهِي

توجه به اين نكته ضرورى است كه احمد بن حنبل احاديث مربوط به نزول آيه درباره اهل بيت 
مسلم نيز همان حديث را از عايشه نقل .  را از ام سلمه و ابن عباس روايت كرده استعليهم السلام

اند و به اين   كرده و هم عايشه، هر دو اين حديث را از پيامبر نقلرحمها االلهپس هم ام سلمه . كند مى
 .حقيقت معترفند

 ]279م [ترمذى 

ترمذى علاوه بر نقل اين احاديث از ام سلمه، عايشه و ابن عباس، روايت ديگرى نيز از انس بن 
 :نويسد وى مى.  خود آورده استسننمالك در 

حدثنا عبد بن حميد أخبرنا عفان بن مسلم أخبرنا حماد بن سلمة أخبرنا علي بن زيد عن 
كان يمرّ بباب فاطمة ستّة أشهر إذا خرج صلّى االله عليه وآله وسلمّ أن رسول االله : نس بن مالكأ

إِنَّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أَهلَ البْيت (الصلاة يا أهل البيت، «: لصلاة الفجر، يقول
 .»)ويطَهرَكُم تَطْهِيراً

وفي الباب . إنّما نعرفه من حديث حماد بن سلمة. الوجههذا حديث حسن غريب من هذا 
;عن أبي الحمراء معقل بن يسار وأم سلمة

1 

كه آمده است  بن مالك عبد بن حميد، از عفان بن مسلم، از حماد بن سلمة، از على بن زيد، از انس

شد، به مدت شش ماه از در  مى خارج منزل  هرگاه براى نماز صبح ازصلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا 

 :فرمود مى و كرد  عبور مىعليها السلامخانه فاطمه 

 .»)هيِراًتَطْ  إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم(اى اهل بيت، نماز، «

اين حديث حسن است، اما كمتر كسى به نقل آن پرداخته است به طورى كه ما آن را فقط از طريق 

البته در اين باره از ابوحمراء، معقل بن يسار و ام سلمه نيز رواياتى نقل . شناسيم حماد بن سلمة مى

 .شده است

                                                           
 .1223ح  / 368 ـ 367: منتخب مسند عبد بن حميد: ك.چنين ر  هم;5/31: سنن الترمذي. 1
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قل از ترمذى از انس بن مالك آورد كه به ن ، روايتى را مىجامع الأصولحكيم ترمذى نيز در 
 :نويسد وى مى. است

 كان يمرّ بباب فاطمة إذا صلّى االله عليه وآله وسلّم ـ أن رسول االله رضي االله عنهأنس بن مالك ـ 
إنَِّما (: الصلاة أهل البيت«: خرج إلى الصلاة حين نزلت هذه الآية، قريباً من ستّة أشهر، يقول

;أخرجه الترمذي. »)كمُ الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تَطْهِيراًيريِد االلهُ ليذهْب عنْ
1 

نزديك به شش صلّى االله عليه وآله وسلمّ گاه كه آيه تطهير نازل شد، رسول خدا  آن: انس بن مالك گويد

اى اهل بيت، : فرمود گذشت و مى مىعليها السلام درِ خانه  فاطمه ماه به هنگام خروج براى نماز، از 

اين روايت . )الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تَطْهِيراً إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم(وقت نماز است، 

 .است كرده را ترمذى نقل

 ]405م [حاكم نيشابورى 

 مستدركوى در . عالمانى است كه به اين حديث پرداخته استحاكم نيشابورى نيز در زمره 
 :نويسد مى

حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا محمد بن سنان القزاز ثنا عبيداالله بن عبدالمجيد 
الحنفي وأخبرني أحمد بن جعفر القطيعي ثنا عبداالله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا 

قال معاوية لسعد بن أبي : سمعت عامر بن سعد يقول: ر قالأبوبكر الحنفي ثنا بكير بن مسما
لا أسب ما ذكرت ثلاثاً «: فقال: ما يمنعك أن تسب إبن أبي طالب؟ قال: رضي االله عنهماوقاص 

، لأن تكون لي واحدة منهن أحب إلي من حمر صلّى االله عليه وآله وسلمّقالهنّ له رسول االله 
لا أسبه ما ذكرت حين نزل عليه الوحي، «:  يا أبا إسحاق؟ قالما هنّ: قال له معاوية. »النعم

 . »...رب إنّ هؤلاء أهل بيتي: فأخذ علياً وابنيه وفاطمة فأدخلهم تحت ثوبه، ثم قال

;هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة
2 

چنين احمد  وب، از محمد بن سنان قزاز، از عبيداالله بن عبدالمجيد حنفى و همابوعباس محمد بن يعق

بن جعفر قطيعى، از عبداالله بن احمد بن حنبل، از پدرش، از ابوبكر حنفى، از بكير بن مثمار نقل كرد 

چه چيز مانع از دشنام دادن تو : معاويه به سعد بن ابى وقاص گفت: گفت كه شنيدم عامر بن سعد مى
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را صلّى االله عليه وآله وسلمّ تا سه گفتار رسول خدا «: شده است؟ گفت] عليهما السلام[ پسر ابوطالب به

درباره او به ياد داشته باشم او را دشنام نخواهم داد، چرا كه اگر يكى از آن مناقب درباره من بود، نزد 

 .»هاى دنيا ارزشمندتر بود من از تمام خوبى

تا زمانى كه به ياد دارم پيامبر به «: واسحاق، آن سه فضيلت چيست؟ گفتاى اب: معاويه به او گفت

 را گرفت و زير پوشش خود السلام عليهم على و دو فرزندش و فاطمه ]آيه تطهير= [هنگام نزول وحى 

 ».دهم او را دشنام نمى... پروردگارا، همانا اينان اهل بيت من هستند: برد و عرضه داشت

 :نويسد وى در پايان حديث مى

 صحيح است، اما آن دو اين فضائل را ]مسلم و بخارى[اين حديث با توجه به مبناى رجالى شيخين 

 .اند به اين شكل نقل نكرده

 :نويسد چنين مى وى هم
حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا العباس بن محمد الدوري ثنا عثمان بن عمر ثنا 

رضي شريك بن أبي نمر عن عطاء بن يسار عن أم سلمة عبدالرحمن بن عبداالله بن دينار ثنا 

. )إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت(الآية  في بيتي نزلت هذه:  أنّها قالتاالله عنها
رضوان االله   إلى علي وفاطمة والحسن والحسينصلّى االله عليه وآله وسلّماالله  رسول فأرسل: قالت

يا رسول االله، ما أنا من أهل البيت؟ : أللّهم هؤلاء أهل بيتي قالت أم سلمة«:  فقالليهم أجمعينع
 .»إنّك أهلي خير وهؤلاء أهل بيتي، أللّهم أهلي أحقّ: قال

;هذا حديث صحيح على شرط البخاري ولم يخرجاه
1 

عبدالرحمن بن عبداالله  اس بن محمد بن دورى، از عثمان بن عمر، ازابوعباس محمد بن يعقوب، از عب

نقل كردند كه آيه رضي االله عنها سلمه بن دينار، از شريك بن ابى نمر، از عطاء بن يسار، از ام ) رِيدا يإنَِّم
تيلَ الْبَأه سالرِّج نْكُمع بْذهيبه  االله عليه وآله وسلمّ صلّىرسول خدا . در منزل من نازل شد)االلهُ ل

بارالها، اينان اهل بيت «: گاه عرضه داشت  فرستاد و آنعليهم السلامدنبال على، فاطمه، حسن و حسين 

تو اهل من «: اى رسول خدا، آيا من از اهل بيت شما نيستم؟ فرمود: ام سلمه عرضه داشت. »من هستند

 .»وندا، اهل من سزاوارترندخدا. و زن خوبى هستى، ولى اهل بيت من اينان هستند

 .اند نكرده اين حديث بر مبناى رجال بخارى صحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را نقل

 را تلخيص كرده و در بسيارى از موارد در تصحيح احاديث مستدرك على الصحيحينذهبى كتاب 
 2.سته استبا حاكم نيشابورى مخالفت نموده، اما اين دو حديث را بر مبناى مسلم صحيح دان
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إنكّ «:  نسبت به ام سلمه كه فرمودصلى االله عليه وآلهبر اساس روايت اخير، از اين تعبير رسول اكرم 
در اين روايت به تصريح آمده . تمتفاوت اس» اهل بيت«با » اهل«شود كه واژه  ، استفاده مى»أهلي

شامل زنان » أهل بيت«فقط خمسه طيبه هستند و اين مؤيد آن است كه عنوان » اهل بيت«است كه 
 .شود نمى

وى . كند نقل مى» واثلة بن اسقع«حاكم در حديثى ديگر اين روايت را به سند خود از 
 :نويسد مى

سمعت : بن الوليد بن مزيد أخبرني أبي قالحدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب أنبأ العباس 
جئت أريد :  قالرضي االله عنهحدثني واثلة بن الأسقع : حدثني أبو عمار قال: الأوزاعي يقول

صلّى االله عليه وآله إنطلق إلى رسول االله «: رضي االله عنهافقالت فاطمة . ، فلم أجدهرضي االله عنهعلياً 

:  فدخل ودخلت معهما قالصلّى االله عليه وآله وسلمّ االله فجاء مع رسول. »يدعوه، فاجلسوسلمّ 
 حسناً وحسيناً فأجلس كلّ واحد منهما على فخذه وأدنى صلّى االله عليه وآله وسلمّفدعا رسول االله 

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ («: فاطمة من حجره وزوجها، ثم لف عليهم ثوبه وأنا شاهد فقال
ستَطْهيِراًالرِّج ُرَكمطَهيو تيلَ الْبهؤلاء أهل بيتي. ) أَه هذا حديث صحيح على شرط . »أللّهم

;مسلم ولم يخرجاه
1 

شنيدم اوزاعى : ابوعباس محمد بن يعقوب، از عباس بن وليد بن مزيد و او از پدرش نقل كرد كه گفت

به دنبال على آمدم و با او كار داشتم، : و او نيز از واثلة بن اسقع روايت كرد كه گفتبه نقل از ابوعمار 

 رفته است تا او را صلّى االله عليه وآله وسلمّنزد رسول خدا : فرمودسلام االله عليها فاطمه . اما او را نيافتم

 آمد و داخل شد ليه وآله وسلمّصلّى االله عهمراه رسول خدا عليه السلام على . ]تا بيايند[بنشين . دعوت كند

 را عليهما السلام حسن و حسين صلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا . و من نيز به همراه ايشان وارد شدم

.  و شوهرش را به خود نزديك كردعليها السلامفراخواند و هر يك از آنان را بر ران خود نشاند و فاطمه 

إنَِّما يريِد («: كردم، آن گاه اين آيه را قرائت كرد ن نگاه مىم. سپس پوشش خود را بر روى آنان كشيد
خداوندا، اينان اهل «: و عرضه داشت» )االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم تَطْهِيراً

 .»بيت من هستند

 .اند ردهاين حديث بر مبناى مسلم صحيح است، ولى بخارى و مسلم آن را نقل نك

 ]748م [ذهبى 
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ذهبى از ديگر عالمان بزرگ و البته متعصبى است كه به نقل برخى احاديث در اين باره پرداخته 
 :نويسد  مىسير أعلام النبلاءوى در . و برخى از اين احاديث را نيز صحيح ندانسته است

يذة، أخبرنا سليمان أنبأنا جماعة عن أسعد بن روح، أخبرتنا فاطمة بنت عبداالله، أخبرنا ابن ر
بن أحمد، حدثنا أبو خليفة، حدثنا أبو الوليد الطيالسي، حدثنا عبدالحميد بن بهرام، حدثنا 

جاءت فاطمة غدية بثريد لها تحملها في طبق، حتى وضعتها : شهر، سمعت أم سلمة تقول
 .صلّى االله عليه وآله وسلمّبين يديه 

 أين إبن عمك؟: ]لها[فقال 

 . البيتهو فى: قالت

 ]وائتينى بابنى[أدعيه، : قال

حتّى دخلوا [فجاءت تقود ابنيها، كلّ واحد منهما في يد، وعلي يمشي في أثرها، : قالت
 فاجلسهما في حجره، وجلس علي على يمينه، وجلست ]صلّى االله عليه وآله وسلّمعلى رسول االله 

 .فاطمة عن يساره

ن بساطنا على المنامة فى البيت، ببرمة فيها  فأخذت من تحتي كساء كا]:قالت أم سلمة[
: خزيرة، فجلسوا يأكلون من تلك البرمة، وأنا أصلّي في تلك الحجرة، فنزلت هذه الآية

، فأخذ فضل الكساء، ])إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهِيراً([
أللّهم هؤلاء أهل «: ج يده اليمنى من الكساء، وألوى بها إلى السماء، ثم قالفغشاّهم، ثم أخر

 »بيتي وحامتي

 يا رسول االله، وأنا معكم؟: فأدخلت رأسي، فقلت: قالت

 .، مرتّين»أنت إلى خير«: قال

;رواه الترمذي مختصرا، وصححه من طريق الثوري، عن زبيد، عن شهر ابن حوشب
1 

جماعتى از اسعد بن روح، از فاطمه دختر عبداالله، از ابن ريذه، از سليمان بن احمد، از ابوخليفه، از 

فاطمه : گفت  نقل كردند كه ام سلمه مى]بن حوشب[ابووليد طيالسى، از عبدالحميد بن بهرام، از شهر 

كرد آمد و آن را در مقابل  در طبقى حمل مىكه ) نوعى سوپ( صبحگاهان با ظرفى خزيره عليها السلام

او در : پسر عمويت كجاست؟ عرضه داشت: پيامبر به ايشان فرمود.  قرار دادصلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر 

حضرت : ام سلمه گويد. او را دعوت كن و دو فرزندم را نيز نزد من بياور: فرمود. منزل است

نيز به عليه السلام  آورد و على نش را با يك دست گرفته و با خود مىهر يك از پسراعليها السلام  فاطمه

عليهما پس پيامبر حسنين . وارد شدندصلّى االله عليه وآله وسلمّ كه بر رسول خدا  دنبال ايشان بود تا اين
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 را نيز در سمت راست و عليه السلامعلى .  را در آغوش گرفته، بر روى پاى مبارك خود نشاندالسلام

من از زير خود عبايى كه به هنگام : ام سلمه گويد.  را در سمت چپ خود نشانيدعليها السلامه فاطم

آن بزرگواران بر روى آن . برداشته و براى خوردن غذاى خزيره پهن ساختم خواب زيراندازمان بود

نَّما يريِد االلهُ إِ(: خواندم كه اين آيه نازل شد خوردند و من در آن اتاق نماز مى نشسته و از آن غذا مى
. پيامبر گوشه عبا را گرفت و ايشان را پوشاند. )ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً

: سپس دست راست خود را از كساء بيرون آورد و به سمت آسمان بالا برد و سپس عرضه داشت

 .»ص من هستندخداوندا، اينان اهل بيت و نزديكان خا«

اى رسول خدا، آيا من نيز با شما هستم؟ پيامبر دوبار : سرم را داخل بردم و عرض كردم: ام سلمه گويد

 .»تو عاقبت به خير هستى«: فرمود

ترمذى اين حديث را به صورت مختصر روايت كرده است و آن را از طريق ثورى، از زبيد، از شهر بن 

 .حوشب صحيح دانسته است

 :نويسد  ديث ديگرى مىهمو در ح
جللّ حسناً وحسيناً صلّى االله عليه وآله وسلمّ أن النبي : جماعة، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة

أللّهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، أللّهم اذهب عنهم الرجس، «: وفاطمة بكساء، ثم قال
 1;»وطهرهم تطهيرا

امام حسن، امام صلّى االله عليه وآله وسلمّ كنند كه پيامبر   سلمه نقل مىاى از شهر بن حوشب، از ام عده

خداوندا، اينان اهل بيت و «:  را با عبايى پوشاند و سپس عرضه داشتعليهم السلامحسين و فاطمه 

 .»خداوندا، ناپاكى را از ايشان دور كن و ايشان را كاملا پاك گردان. نزديكان خاص من هستند

 :نويسد ديگر را به نقل از شهر بن حوشب آورده و مىذهبى روايتى 
أللّهم «: بكساء، ثم قال   جلّل علياً وفاطمة وابنيهماصلّى االله عليه وآله وسلّمإنّ النبي : عن أم سلمة

يا رسول : فقلت. »هؤلاء أهل بيت بنتي وحامتي أللّهم اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
 2;»نك إلى خيرإ«: أنا منهم؟ قال! االله

و دو فرزندشان   على، فاطمهصلّى االله عليه وآله وسلمّكند كه پيامبر  شهر بن حوشب از ام سلمه نقل مى

بارالها، اينان اهل بيت دختر من و نزديكان خاص «:  را با عبايى پوشاند، سپس عرضه داشتعليهم السلام
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اى : عرضه داشتم. »دور ساز و ايشان را كاملا پاك گردان شانخداوندا، ناپاكى را از اي. من هستند

 رسول خدا، آيا من هم از ايشان هستم؟

 .»تو عاقبت به خير هستى«: فرمود

 :نويسد  وى به سندى ديگر مى
صلّى االله عليه وآله النبي  الأوزاعي، حدثنا أبو عمار ـ رجل مناّ ـ حدثني واثلة بن الأسقع، أن

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ («: ثوبه، وقال ، وحسيناً، وفاطمة، ولف عليهم، أخذ حسناًوسلمّ
رَكُمطَهيو تيْلَ البَأه سهؤلاء أهلي)تَطْهيِراً الرِّج فقلت يا رسول االله، وأنا : قال واثلة. »، أللّهم

هذا حديث حسن . جوفإنّها لمن أرجى ما أر: قال. »وأنت من أهلي«: من أهلك؟ قال
 .1غريب

 حسن، صلّى االله عليه وآله وسلمّابوعمار ـ مردى از ما ـ از واثلة بن اسقع نقل كرد كه پيامبر : اوزاعى گويد

: گونه قرائت كرد كه ها پيچيد و اين  را گرفت و پوشش خود را بر آنعليهم السلامحسين و فاطمه 

بارالها، اينان «:  و عرضه داشت)ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أَهلَ البْيت ويطَهركَمُ تَطْهيِراًإنَِّما يريِد االلهُ (

آيا من از اهل شما :  عرضه داشتمصلى االله عليه وآلهبه رسول خدا : گويد واثله مى. »اهل من هستند

حديث  اين. بهترين آرزوهاى من بوداين از : واثله گويد. »تو از اهل من هستى«: هستم؟ ايشان فرمودند

 .خوبى است، ولى فقط به همين سند نقل شده است

 ]774م [ابن كثير 

اى در نزد آنان به ويژه وهابيت برخوردار   وى از عالمان مهم اهل سنت بوده و از جايگاه ويژه
 سند هر چند كه وى در. است، در تفسير خود و با طرقى بسيار به نقل اين حديث پرداخته است

او ابتدا حديث . اى وارد نساخته است برخى از احاديث خدشه كرده است، اما به اكثر اسانيد خدشه
بر اساس اين حديث، عكرمه در بازار . كند عكرمه را ـ كه به ابن عباس منتسب كرده است ـ نقل مى

 كه حاضر است در زده كه آيه تطهير درباره زنان پيامبر است و مدعى بوده رفته و فرياد مى راه مى
پذيرد و مدعى  ابن كثير پس از نقل روايت عكرمه، آن را نمى! اين زمينه با مخالفان مباهله كند

او در اين باره . استصلّى االله عليه وآله وسلمّ شود مصداق اهل بيت در آيه اعم از زنان رسول خدا  مى
 :نويسد مى
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;ن ذلكفإنّه قد وردت أحاديث تدلّ على أنّ المراد أعم م
1 

 .است كه مراد از اهل بيت اعم از زنان پيامبر همانا احاديثى وارد شده كه دلالت دارند بر اين

كند كه مقتضاى جمع بين احاديث و  وى پس از طرح احاديث فراوان به طرق متعدد، ادعا مى
، عليه السلامق آيه آن است كه گفته شود مصداق اهل بيت هم همسران پيامبر و هم اميرالمؤمنين سيا

 .هستندعليهما السلام  و حسنين عليها السلامحضرت فاطمه 

 .پردازيم اينك به طرح و بررسى احاديث مطرح شده در تفسير ابن كثير مى

 :نويسد او مى.  استابن كثير روايت نخست را به نقل از انس بن مالك آورده

أخبرنا علي بن زيد عن  حدثنا الإمام أحمد، حدثنا عفان، حدثنا حماد،: ـ الحديث الأول1
رضي االله  كان يمرّ بباب فاطمة صلّى االله عليه وآله وسلمّ إن رسول االله:  قالرضي االله عنهأنس بن مالك 

إنَِّما يريِد االلهُ ليذْهب ( أهل البيت، الصلاة يا«:  ستّة أشهر، إذا خرج إلى صلاة الفجر يقولعنها
.  و رواه الترمذي عن عبد بن حميد عن عفان به)عنكْمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهِيراً

;حسنٌ غريب: وقال
2 

ن مالك نقل كرد كه رسول احمد بن حنبل، از عفان، از حماد، از على بن زيد، از انس ب: حديث يكم

شد از درب منزل فاطمه   به مدت شش ماه، هرگاه براى نماز صبح خارج مىصلّى االله عليه وآله وسلمّخدا 

إنَِّما يرِيد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أَهلَ (اى اهل بيت، وقت نماز است، «: فرمود گذشت و مى مى
 .»)يراًالبْيت ويطَهرَكُم تَطْهِ

ترمذى درباره اين حديث . ترمذى اين حديث را از عبد بن حميد و او نيز از عفان نقل كرده است

 .اين حديث خوبى است، اما فقط به همين سند نقل شده است: گويد مى

 

اند و ابن كثير در سند آن مناقشه  ل كرده نق1 و هم ترمذى3اين حديث را هم احمد بن حنبل
 :نويسد وى مى. كند حديث دوم را از طبرى روايت مى. كند نمى
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أبي إسحاق، أخبرني  ـ قال إبن جرير، حدثنا إبن وكيع، حدثنا أبو نعيم، حدثنا يونس عن2
الله عليه وآله صلّى اسبعة أشهر على عهد رسول االله  رابطت المدينة: أبو داود عن أبي الحمراء قال

رضي   إذا طلع الفجر جاء إلى باب علي وفاطمةصلّى االله عليه وآله وسلمّ رأيت رسول االله:  قالوسلمّ

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم (الصلاة الصلاة، «: ، فقالاالله عنهما
 2;)تَطْهيِراً

ابن وكيع از ابونعيم، از يونس، از ابواسحاق، از ابوداوود، از ابوحمراء : ابن جرير گويد: حديث دوم

هفت ماه در مدينه اقامت صلّى االله عليه وآله وسلمّ مان رسول خدا در ز:  گفت3حديث كرد كه ابوحمراء

 به هنگام طلوع فجر به درب منزل على و فاطمه صلّى االله عليه وآله وسلمّديدم رسول خدا  گزيدم و مى

نماز، نماز، همانا خداوند اراده فرموده كه ناپاكى را فقط از شما اهل «: فرمود آمد و مى مىعليهما السلام 

 .»يت دور سازد و شما را كاملا پاك گرداندب

 :نويسد  و درباره ابوداوود مى4كند او پس از نقل اين حديث در سند آن خدشه مى
;أبو داود الأعمى هو نفيع بن الحارث كذّاب

5 

 .گو است وى دروغ. ابوداوود اعمى همان نفيع بن حارث است

 

 :كند وى حديث سوم را اين گونه نقل مى
حدثنا محمد بن مصعب، حدثنا الأوزاعي، حدثنا شداد بن : يضاً أ]أحمد[ـ وقال الإمام 3

 رضي االله عنه، وعنده قوم، فذكروا علياً رضي االله عنهدخلت على واثلة بن الأسقع : عمار قال
قد شتموه فشتمته : شتمت هذا الرجل؟ قلت: فلما قاموا، قال لي. فشتموه، فشتمته معهم

أتيت فاطمة : بلى، قال: ؟ قلتصلّى االله عليه وآله وسلمّسول االله ألا أخبرك بما رأيت من ر. معهم
صلّى االله عليه وآله وسلمّ توجه إلى رسول االله : ، فقالترضي االله عنهأسألها عن علي رضي االله عنها 

رضي االله ومعه علي وحسن وحسين صلّى االله عليه وآله وسلمّ فجلست أنتظره حتى جاء رسول االله 

، واجلسهما بين رضي االله عنهما واحد منهما بيده حتى دخل، فأدنى علياً وفاطمة ، آخذ كلّعنهم
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 كلّ واحد منهما على فخذه، ثم لف عليهم ثوبه أو رضي االله عنهمايديه، واجلس حسناً وحسيناً 
عنْكمُ الرِّجس أَهلَ إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب («:  هذه الآيةصلّى االله عليه وآله وسلمّقال كساءه، ثم تلا 

 1;»أللّهم هؤلاء أهل بيتي، وأهل بيتي أحقّ«: وقال» )البْيت ويطَهرَكُم تَطْهِيراً

بر واثلة بن أسقع : احمد بن حنبل، از محمد بن مصعب، از اوزاعى، از ابوعمار شداد نقل كرد كه گفت

سخن به ميان آمد و به او ناسزا گفتند و عليه السلام از على . اى نزد او بودند وارد شدم در حالى كه عده

ها  گفتم آن! چرا اين مرد را شتم كردى؟: خاستند به من گفتوقتى بر. من نيز به همراه آنان ناسزا گفتم

صلّى االله عليه چه را از رسول خدا  خواهى آن گفت آيا مى. ناسزا گفتند، من نيز به همراه آنان ناسزا گفتم

عليه السلام  رفتم تا درباره على عليها السلامنزد فاطمه : گفت. آرى: ديدم به تو خبر دهم؟ گفتموآله وسلمّ 

منتظر ايشان نشستم  من. رفته استصلّى االله عليه وآله وسلّم فرمود به نزد رسول خدا . ز ايشان خبر بگيرما

 آمدند و در حالى كه عليهم السلامبه همراه على، حسن و حسين صلّى االله عليه وآله وسلمّ تا رسول خدا 

عليهما السلام على و فاطمه . ل شددست هر يك از آن دو فرزند را با يكى از دستانش گرفته بود وارد منز

را بر ران عليهما السلام را به نزديك خود فراخواند و در مقابل خود نشاند و هر يك از حسن و حسين 

إنَِّما (:  خود را بر سر آنان كشيد و اين آيه را تلاوت فرمود2گاه پوشش يا عباى خويش قرار داد، آن
االلهُ ل ريِدتَطْهِيراًي ركَُمطَهيو تيْلَ البَأه سالرِّج نكُْمع بْذهخداوندا، اينان «:  و عرضه داشت)ي

 .»اهل بيت من هستند و اهل بيت من سزاوارترند

اين احاديث به خوبى شرايط اجتماعى آن . آيد از اين روايات نكات بسيار مهمى به دست مى
 نشان عليه السلامكينه و دشمنىِ منافقان را نسبت به اميرالمؤمنين كشند و  روزگار را به تصوير مى

 را تنها به جرم صلوات االله عليهمنافقانى كه روز عاشورا در صحراى كربلا حضرت سيدالشهدا . دهند مى
فرزند على بودن به شهادت رساندند و در پاسخ حضرتش كه درباره علت دشمنى و جنگ آنان با 

 تو را به خاطر بغضى كه از پدرت داريم شهيد 3;»نقاتلك بغضاً منّا لأبيك«:  گفتندخود سؤال كرده بود،
 و اولاد ايشان جز كفر و نفاق دليل ديگرى دارد؟ دشمنى عليه السلامآيا دشمنى با اميرالمؤمنين ! كنيم مى

بودند و پيامبر آنان ر ا اهل بيت ه وآله وسلّم صلّى االله عليترين افراد نزد رسول خدا  با كسانى كه محبوب
خود معرفى فرمودند، چه دليلى جز حقد، كينه و نفاق دارد؟ بايد توجه داشت كه اين همه فضليت در 
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اما واقعاً با وجود اين همه حق گريزى و حق ستيزى چه ميزان از ! چنين شرايطى به ما رسيده است
چون ابن كثير و بلكه حق ستيزتر  ر اسلام تاكنون افرادى هماز صد! حقايق به دست ما رسيده است؟

كثير كه درباره تك تك  توان به گفتار افرادى هم چون ابن آيا مى. اند تر از او فراوان بوده و متعصب
كنند، اعتنا كرد؟   تشكيك مىعليهم السلام و ساير اهل بيت عليه السلامادلّه و نصوص متعلقّ به اميرالمؤمنين 

 و همسر عليه السلامگر نزول آيه تطهير درباره اميرالمؤمنين  كه بيان  كه پس از نقل روايات فراوانآنانى
 !دانند هستند، باز هم مصداق اهل بيت را اعم مىعليهم السلام و فرزندان ايشان 

 

 :ابن كثير همان روايت سابق را اين بار به نقل از طبرى اين چنين آورده است
عن أبي . عفر بن جرير عن عبدالكريم بن أبي عمير عن الوليد ابن مسلمـ وقد رواه أبو ج4

و أنا ـ يا رسول االله : فقلت: رضي االله عنه  زاد في آخره قال واثلة. عمرو الأوزاعي بسنده نحوه
رضي االله قال واثلة . »وأنت من أهلي«: صلّى االله عليه وآله وسلمّصلّى االله عليك ـ من أهلك؟ قال 

 . من أرجى ما أرتجىوإنّها: عنه

ثم رواه أيضاً عن عبدالأعلى بن واصل عن الفضل بن دكين، عن عبدالسلام بن حرب عن 
 ;رضي االله عنهإنّي لجالس عند واثلة بن الأسقع : كلثوم المحاربي عن شداد بن أبي عمار قال

. ا الذي شتموهإجلس حتى أخبرك عن هذ: فشتموه، فلما قاموا قالرضي االله عنه إذ ذكروا علياً 
، رضي االله عنهم  إذ جاء علي وفاطمة وحسن وحسينصلّى االله عليه وآله وسلمّإنّي عند رسول االله 

أللّهم هؤلاء أهل بيتي، أللّهم اذهب عنهم «:  عليهم كساء له، ثم قالصلّى االله عليه وآله وسلمّفألقى 
فو : قال. »وأنت«: صلّى االله عليه وآله وسلّمل يا رسول االله، وأنا؟ قا: قلت. »الرجس وطهرهم تطهيراً

;االله إنها لأوثق عمل عندي
1 

و ابوجعفر محمد بن جرير طبرى، از عبدالكريم بن أبى عمير، از وليد بن مسلم، از ابوعمرو اوزاعى به 

به پيامبر : واثلة گفت: افزايد انند همين حديث را روايت كرده است و در انتهاى آن مىسند خويش، م

تو از «: آيا من نيز از اهل شما هستم؟ ايشان فرمود. اى رسول خدا، صلوات خدا بر تو باد: عرض كردم

 .اين بزرگترين آرزو در ميان آرزوهاى من بود: واثلة گفت. »اهل من هستى

 روايت را از عبدالأعلى بن واصل، از فضل بن دكين، از عبدالسلام بن حرب، از چنين طبرى همين هم

عليه كند كه نزد واثلة بن أسقع نشسته بودم كه نام على  كلثوم محاربى، از شداد بن ابى عمار نقل مى

به بنشين تا درباره كسى كه : وقتى جمعيت برخاستند به من گفت.  برده شد و به او ناسزا گفتندالسلام

                                                           
 .21732ح  / 11 ـ 10 / 22: تفسير الطبري: ك.چنين ر هم. 492 / 3: تفسير ابن كثير. 1



 )28(

 بودم كه على، صلّى االله عليه وآله وسلمّمن نزد رسول خدا . وى ناسزا گفتند خبرى براى تو نقل كنم

عباى خود را بر روى ايشان صلّى االله عليه وآله وسلمّ پيامبر .  آمدندعليهم السلامفاطمه، حسن و حسين 

 خداوندا، ناپاكى را از ايشان .خداوندا، اينان اهل بيت من هستند«: انداخت و درباره آنان عرضه داشت

رسول خدا، من هم در دعاى شما داخل هستم؟  اى: عرضه داشتم. »دور ساز و آنان را كاملا پاك گردان

پس به خدا سوگند اين اطمينان : واثلة گويد. »تو نيز داخل هستى«: فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّ  پيامبر

 .ترين كار براى من بود بخش

اند، اما    واثله را در زمره اهل بيت دانستهصلّى االله عليه وآله وسلمّ  ت به ظاهر پيامبر خدادر اين رواي

اين مطلب به اجماع مسلمين صحيح نيست، زيرا هيچ يك از فرق و مذاهب، واثله را در زمره اهل 
ر و اهل بيت و با توجه به البته با توجه به فرق ميان اهل پيامب. دانند   نمىصلّى االله عليه وآله وسلّم بيت پيامبر

از همين رو . اند نه اهل بيت خود روايت نخست از واثله، پيامبر وى را در زمره اهل خود قرار داده

 .وى را در زير عباى خود وارد نكردند تا مشمول آيه تطهير شودصلّى االله عليه وآله وسلمّ  پيامبر

 

ثنا عبدالملك بن أبي سليمان عن عطاء بن حدثنا عبداالله بن نمير، حد: ـ قال الإمام أحمد 5
  كان في صلّى االله عليه وآله وسلّمتذكر أنّ النّبي رضي االله عنها أبي رباح، حدثني من سمع أم سلمة 

  صلّى االله عليه وآله وسلمّببرمة فيها خزيرة، فدخلت عليه بها، فقال رضي االله عنها بيتها، فأتته فاطمة 
، فدخلوا عليه رضي االله عنهمفجاء علي و حسن و حسين : قالت. »زوجك وابنيك أدعى«: لها

كساء صلّى االله عليه وآله وسلمّ فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له، وكان تحته 
 وأنا في الحجرة أصلّي،: قالت. خيبري

. )رِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكُم تَطْهِيراًإنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم ال(هذه الآية عزوّجلّ فأنزل االله 
الكساء فغطاّهم به، ثم أخرج يده فألوى   فضلصلّى االله عليه وآله وسلّم ، فأخذ رضي االله عنهاقالت 

أللّهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم الرجس وطهرهم «: بها إلى السماء، ثم قال
صلّى االله عليه وآله وأنا معكم يا رسول االله؟ فقال :  البيت، فقلتفأدخلت رأسي: قالت» تطهيرا

 .»إنّك إلى خير، إنّك إلى خير«: وسلّم

;في إسناده من لم يسم وهو شيخ عطاء، وبقية رجاله ثقات
1 
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وحدثني داود بن أبي عوف : قال عبدالملك. قال عبدالملك وحدثني أبو ليلى عن أم سلمة مثل حديث عطاء سواء«: نويسد و مى
 .»الجحاف عن حوشب عن أم سلمة بمثله سواء
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رباح، از كسى كه  عبداالله بن نمير، از عبدالملك بن ابى سليمان، از عطاء بن أبى: احمد بن حنبل گويد

 در منزل ايشان صلّى االله عليه وآله وسلمّ ز ام سلمة شنيده بود نقل كرد كه ام سلمه يادآور شد كه پيامبرا

وارد صلّى االله عليه وآله وسلمّ  با ديگى سنگى كه خزيره در آن بود بر رسول خدا عليها السلامفاطمة . بود

على، حسن و : ام سلمه گويد. »همسر و دو پسرت را نيز دعوت كن« :پيامبر به ايشان فرمود. شد

پيامبر در .  آمدند و بر پيامبر وارد شدند، نشستند و شروع به خوردن آن غذا كردندعليهم السلام حسين

جاى خواب خود نشسته بود و زير ايشان عبايى خيبرى قرار داشت و من نيز در آن اتاق مشغول به 

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم الرِّجس (:  فرمود اين آيه را نازلعزّوجلّخواندن نماز بودم كه خداى 
 گوشه عبا را گرفت و بر صلّى االله عليه وآله وسلّمپيامبر : سلمه گويد ام. )أهَلَ الْبيت ويطَهركَُم تَطْهيِراً

: تگاه دست خود را بيرون آورد و به سوى آسمان بلند كرد و عرضه داش سر آنان كشيد و آن

 خداوندا،«

پس ناپاكى را از آنان دور كن و ايشان را كاملا پاك . اينان اهل بيت و نزديكان خاص من هستند

اى رسول خدا، آيا من نيز با شما هستم؟ : سرم را داخل اتاق كردم و گفتم: ام سلمه گويد. »گردان

 .»عاقبت به خير هستىتو عاقبت به خير هستى، تو «: فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّ پيامبر 

در سند اين حديث شيخ عطاء وجود دارد كه در كتب رجالى از او ذكرى به ميان نيامده است، ولى بقيه 

 .راويان ثقه هستند

به رد حديث مبادرت كرده است كه اين » حدثني من سمع أم سلمة«ابن كثير به لحاظ عبارت 
 .گفتار ابن كثير صحيح نيست
 .از تابعين سلمه، يا از صحابه است و يا ن است كه ناقل روايت از اموجه اعتبار روايت اي

 بخارى، مسلم، ترمذى، نسائى و صحيحبا توجه به روايتى كه در منابع معتبر اهل سنت از جمله 
 تابعين به مانند صحابه از 1،»يلونهم خير الناس قرني، ثم الذين«: منابع ديگر آمده است كه پيامبر فرمود

بر همين اساس است كه . استاعتبار برخوردار بوده و روايات آنان به سان روايات صحابه معتبر 
 :نويسد  پيرامون تابعين مىمعرفة علوم الحديثحاكم نيشابورى در كتاب 

النوع الرابع عشر من هذا العلم معرفة التابعين وهذا : ذكر النوع الرابع عشر من علوم الحديث
نوع يشتمل على علوم كثيرة، فإنّهم على طبقات في الترتيب ومهما غفل الإنسان عن هذا 

قال االله . العلم، لم يفرق بين الصحابة والتابعين، ثم لم يفرق أيضا بين التابعين وأتباع التابعين
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 :عزوّجلّ

) منْهااللهُ ع يضسان رِبِإح موهعالَّذينَ اتَّبالا�نْصارِ وهاجِرينَ ونَ الْملوُنَ مابِقوُنَ الا�والسو
 ملَه دأَعو نْهضوُا عروظيمْالع زَالْفو كا ذلدَدينَ فيها أبخال ا الا�نْهارتَهَري تحَناّت تجوقد )ج 

فخير الناس قرنا بعد الصحابة من شافه أصحاب رسول ... صلى االله عليه وسلمذكرهم رسول االله 
 1. و حفظ عنهم الدين والسنن وهم قد شهدوا الوحي والتنزيلوسلم  ]وآله[صلى االله عليه االله 

در حالى كه راوى  اثبات اعتبار اين راوى به اين كيفيت در صورتى است كه راوى مجهول باشد،
;سلمه است مورد نظر، فرزند ام سلمه، يعنى عمر بن ابى

زيرا با رجوع به منابع مختلف، عطاء بن 2
 ث كساء را با واسطهرباح حدي ابي

سلمة از ام سلمه نقل كرده است كه در اين صورت وى از صحابه بوده و اعتبارش در  عمر بن ابى
 . از اين رو روايت از اعتبار سندى برخوردار است3.ميان اهل سنت مجمع عليه است

 

 :نويسد وى مى. كند ديگرى را از ابن جرير طبرى نقل مىابن كثير روايت 
حدثنا أبو كريب، حدثنا مصعب بن المقدام، حدثنا سعيد بن زربي عن : ـ قال إبن جرير6

 إلى رضي االله عنهاجاءت فاطمة : قالترضي االله عنها محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن أم سلمة 
لها قد صنعت فيها عصيدة، تحملها على طبق، فوضعتها  ببرمةصلّى االله عليه وآله وسلمّ رسول االله 

                                                           
 .42 ـ 41: معرفة علوم الحديث. 1
ام سلمه را ليه وآله وسلمّ صلىّ االله عگاه كه رسول خدا  آن. شده است عمر بن أبي سلمه فرزند خوانده پيامبر محسوب مى. 2

وى تربيت شده پيامبر . خواستگارى كردند، او فرزندان زيادى داشت و عمر بن ابى سلمه نيز حدود سه يا چهار ساله بوده است
 :اند  در شرح حال وى نوشته.  استصلّى االله عليه وآله وسلمّاكرم 

 خطب أم سلمة إلى ابنها عمر بن أبى سلمة، صلّى االله عليه وآله وسلمّاالله بكر بن محمد بن عمر بن أبي سلمة عن أبيه أن رسول  عن أبي«
 ام سلمه را از پسرش عمر بن ابى سلمه خواستگارى صلّى االله عليه وآله وسلمّ رسول خدا ;»فزوجها رسول االله وهو يومئذ غلام صغير
 .د، در حالى كه وى در آن زمان پسر بچه كوچكى بوددرآورصلىّ االله عليه وآله وسلمّ كرد و او مادرش را به عقد رسول خدا 

سه سالگى حافظ  هايى از اين دست در تاريخ و يا مشاهده نوابغى كه در آيد، اما با مطالعه نمونه اين امر در ابتدا بعيد به نظر مى
بكر ـ حشره االله  محمد بن ابىاز جناب  چنان كه در كتاب سليم بن قيس نيز. توان از آن رفع استبعاد كرد  اند، مى  كل قرآن شده

شده و برخى به اين بهانه كه محمد بن ابى بكر در آن زمان    ـ به هنگام مرگ پدرش، حديثى نقلعليه السلاممع اميرالمؤمنين 
 .اند خردسال بوده است، به كتاب سليم بن قيس خدشه كرده

 .134 ـ 133 / 30: ار الأنواربح: ك.ر. مرحوم مجلسى پس از طرح اين اشكال، به آن پاسخ گفته است

مرحوم صاحب عبقات نيز با طرح حديث خواستگارى ام سلمه از عمر بن ابى سلمه ـ كه در منابع معتبر اهل سنت آمده است ـ 
 .412 ـ 410 / 1: إستخراج المرام: ك.ر. از اين امر رفع استبعاد كرده است

 .26 / 9: المعجم الكبير ;3258ح  / 30 / 5: سنن الترمذي: ك.ر. 3
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. في البيت: رضي االله عنه؟ فقالت »أين ابن عمك وابناك«:  فقالصلّى االله عليه وآله وسلمّ بين يديه
صلّى أجب رسول االله : ، فقالترضي االله عنهفجاءت إلى علي . »أدعيهم«: صلّى االله عليهوآلهوسلّمفقال 

صلّى االله عليه وآله فلما رآهم مقبلين، مد : رضي االله عنها  سلمة قالت أم. أنت وابناك وسلمّ االله عليه وآله

 يده إلى كساء كان على المنامة، فمده وبسطه واجلسهم عليه، ثم أخذ بأطراف الكساء وسلّم
أهل أللّهم هؤلاء «: الأربعة بشماله، فضمه فوق رؤوسهم، وأومأ بيده اليمنى إلى ربه فقال

 1;»بيتي، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

 بن زربى، از محمد بن سيرين، از ابوكريب، از مصعب بن مقدام، از سعيد: ابن جرير طبرى گويد

 پخته بود و در 2 با ديگى سنگى كه در آن عصيدهسلام االله عليهاابوهريره، از ام سلمه نقل كرد كه فاطمه 

پيامبر . آمد و آن را مقابل ايشان قرار دادصلّى االله عليه وآله وسلمّ كرد نزد رسول خدا  طبقى حمل مى

صلّى االله عليه وآله وسلّم پيامبر . در منزل هستند: عرض كرد» پسر عمو و دو پسرت كجايند؟«: فرمود

 رفت و عرض كرد كه به همراه پسرانت دعوت  السلامعليهپس نزد على . »آنان را دعوت كن«: فرمود

وقتى پيامبر متوجه ورود آنان شد، : ام سلمه گويد.  را اجابت كنصلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا 

دست مبارك خود را به سمت كسايى كه در محل خواب ايشان قرار داشت دراز كرد، آن را برداشت و 

گاه چهار طرف كساء را با دست چپ گرفت و بر روى سر  آن. اندگسترد و ايشان را بر روى آن نش

خداوندا، اينان اهل بيت من «: ايشان كشيد و با دست راست به پروردگارش اشاره كرد و عرضه داشت

 .»هستند، پس ناپاكى را از ايشان دور ساز و آنان را كاملا پاك گردان

 .كند  اى نمى ابن كثير در سند اين حديث نيز هيچ خدشه و مناقشه

 

حدثنا ابن حميد حدثنا عبداالله بن عبدالقدوس، عن الأعمش عن حكيم : ـ قال ابن جرير7
في بيتي :  فقالترضي االله عنها عند أم سلمة رضي االله عنهذكرنا علي بن أبي طالب : بن سعد قال

جاء :  قالت أم سلمة) ويطَهركَمُ تَطْهيِراًالرِّجس أهَلَ الْبيت إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم(نزلت 
، فلم رضي االله عنها فجاءت فاطمة» لا تأذني لأحد«: إلى بيتي فقالصلّى االله عليه وآله وسلمّ  االله رسول
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او از سعيد بن محمد بن اسحاق، از پدرش، از كرمانى فرزند عمرو و «: كند  روايت را با اين سند نقل مى319 ـ 318صفحه 
، حديث 104، صفحه 2، جلد شواهد التنزيلاما حسكانى در . »وطهرهم تطهيرا، ثلاث مراّت«: گويد وى در آخر حديث مى. »زربى
 .آورد را در انتهاى روايتش نمى» ثلاث مرات«، پس از نقل حديث با همين سند، 734
لسان  ;246 / 3: النهاية في غريب الحديث ;»عصدت العصيدة وأعصدتها، أي اتخذتها: دقيق يلت بالسمن ويطبخ، يقال: العصيدة«. 2

 .108 / 5: ستاج العرو ;291 / 3: العرب
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، فلم أستطع أن أمنعه أن يدخل على االله عنه  رضي أستطع أن أحجبها عن أبيها، ثم جاء الحسن
االله عنها  رضي وأمه االله عليه وآلهوسلمّ صلّىأستطع أن أحجبه عن جده جده وأمه، وجاء الحسين فلم 

صلّى االله عليه وآله ، فلم أستطع أن أحجبه، فاجتمعوا فجلّلهم رسول االله رضي االله عنهثم جاء علي 

» هؤلاء أهل بيتي، فاذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيرا«: بكساء كان عليه، ثم قالوسلمّ 
فو االله ما : يا رسول االله وأنا؟ قالت: فقلت: ة حين اجتمعوا على البساط، قالتفنزلت هذه الآي

 1;»إنّك إلى خير«: أنعم، وقال

ش، از حكيم بن سعد ابن حميد، از عبداالله بن عبدالقدوس، از اعم: گويد ابن جرير در روايتى ديگر مى

إنَِّما يريِد االلهُ (آيه : او گفت.  ياد شدعليهما السلامنقل كرد كه نزد ام سلمه از على بن ابى طالب 
صلّى االله عليه رسول خدا . منزل من نازل شد در)ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً

آمد و من سلام االله عليها گاه فاطمه  آن. من آمد و فرمود به كسى اجازه ورود ندهبه منزل وآله وسلمّ 

 آمد و نتوانستم از ورود او بر مادر و عليه السلامسپس حسن . نتوانستم مانع ديدار او با پدرشان شوم

س سپ.  آمد و نتوانستم مانع ديدار او با مادر و جدش شومعليه السلامسپس حسين . جدش مانع گردم

 صلّى االله عليه وآله وسلمّ ها جمع شدند و رسول خدا پس آن. آمد و نتوانستم مانع او گردمعليه السلام على 

اينان اهل «:  عرضه داشت]به بارگاه الاهى[ها را پوشاند و سپس  با كسائى كه بر دوش ايشان بود آن

در اين هنگام اين آيه . » گردانبيت من هستند، پس ناپاكى را از ايشان دور ساز و آنان را كاملا پاك

تو «: اى رسول خدا، من نيز با شما هستم؟ سوگند به خدا كه پاسخ مثبت نداد و فرمود: گفتم. نازل شد

 .»عاقبت به خير هستى

 .نكرده است اى در سند آن اين حديث و سند آن نيز مورد قبول ابن كثير است و او مناقشه

 

 عطية 2المعدل عن د بن جعفر، حدثنا عوف عن أبيحدثنا محم: ـ قال الإمام أحمد 8
صلّى االله عليه وآله بينما رسول االله : حدثته قالترضي االله عنها إن أم سلمة : الطفاوي عن أبيه قال

فقال لي :  بالسدة، قالت رضي االله عنهما3إن فاطمة وعلياً: قالت الخادم في بيتي يوماً إذ وسلمّ
فقمت فتنحيت فى البيت : قالت. »قومي فتنحي عن أهل بيتي«صلّى االله عليه وآله وسلمّ  رسول االله

، وهما صبيان صغيران، فأخذ رضي االله عنهم سينقريباً، فدخل علي وفاطمة ومعهما الحسن والح

                                                           
 .21739ح  / 13 ـ 12 / 22: تفسير الطبري: ك.چنين ر هم. 493 / 3: تفسير ابن كثير. 1
 .است »عطيه طفاوى«كنيه » ابوالمعدل« زيرا ;آمده است كه همين صحيح است» عن« بدون مسند أحمددر . 2
 .»انّ علياً وفاطمة«:  به اين صورت آمده استمسند أحمددر . 3



 )33(

رضي االله  بإحدى يديه، وفاطمة رضي االله عنهالصبيين فوضعهما في حجره فقبلهما، واعتنق علياً 

أللّهم إليك «: باليد الأخرى، وقبل فاطمة وقبل علياً وأغدق عليهم خميصة سوداء، وقالعنها 
: صلّى االله عليه وآله وسلمّقلت وأنا يا رسول االله؟ قال ف: قالت. »لا إلى النار أنا وأهل بيتي

 1;»وأنت«

نقل كرد كه ام  محمد بن جعفر، از عوف، از ابومعدل عطيه طفاوى، از پدرش: مد بن حنبل گويداح

 در منزل من بود صلّى االله عليه وآله وسلمّ روزى رسول خدا:  براى او نقل كرده است كهرضي االله عنهاسلمه 

 به من  االله عليه وآله وسلمّصلّىرسول خدا . بر درِ خانه هستندعليهما السلام فاطمه و على : كه خادم گفت

على و فاطمه به همراه . من مقدارى كنار رفتم. »برخيز و براى ورود اهل بيت من كنار برو«: فرمود

پيامبر كودكان را در آغوش گرفت .  كه كودكان خردسالى بودند وارد شدندعليهم السلامحسن و حسين 

نهاد و آن دو را عليها السلام  گر بر گردن فاطمه و دست ديعليه السلامو بوسيد و يك دست بر گردن على 

خداوندا، من و اهل بيتم را به «: گاه پوشش سياهى را بر روى آنان انداخت و عرضه داشت آن. بوسيد

اى رسول خدا، من نيز در دعاى شما : عرضه داشتم: ام سلمه گويد. »سوى خود ببر نه به سوى آتش

 .»تو نيز داخل هستى«:  فرمودوآله وسلمّصلّى االله عليه داخل هستم؟ پيامبر 

حدثنا أبو كريب حدثنا الحسن بن عطية، حدثنا فضيل بن مرزوق عن : ـ قال ابن جرير9
إنَِّما يرِيد (إنّ هذه الآية نزلت في بيتي : قالترضي االله عنها عطية عن أبي سعيد عن أم سلمة 

وأنا جالسة على باب البيت، : قالت. )ويطَهرَكمُ تَطْهِيراً بيتااللهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ الْ
خير، أنت  إنّك إلى« : صلّى االله عليه وآله وسلّمرسول االله، ألست من أهل البيت؟ فقال  يا: فقلت

لي وعصلّى االله عليه وآله وسلمّ  رسول االله وفي البيت: قالت. »صلّى االله عليه وآله وسلمّمن أزواج النبي 
;رضي االله عنهم وفاطمة والحسن والحسين

2 

 عطيه، از فضيل بن مرزوق، از عطيه، از ابوكريب، از حسن بن: كند چنين روايت مى ابن جرير هم

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم (: ابوسعيد و او نيز از ام سلمه نقل كرد كه اين آيه در منزل من نازل شد
ى من كنار درِ منزل نشسته بودم و گفتم ا: ام سلمه گويد. )الرِّجس أَهلَ البْيت ويطَهركَمُ تَطْهيِراً
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تو عاقبت به خير و از «:  فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا، آيا من از اهل بيت نيستم؟ پيامبر 

، على، فاطمه، صلّى االله عليه وآله وسلمّبه هنگام نزول آيه پيامبر : ام سلمه گويد. »همسران پيامبر هستى

 . در خانه بودندعليهم السلامحسن و حسين 

 
ر أيضا عن أبي كريب عن وكيع عن عبدالحميد بن بهرام عن شهر بن ـ رواها ابن جري10

;بنحوهرضي االله عنها حوشب عن أم سلمة 
1 

ابن جرير همين حديث را به سند ديگرى از ابوكريب، از وكيع، از عبدالحميد بن بهرام، از شهر بن 

كند  روايت مىرضي االله عنها سلمه حوشب، از ام. 

 
حدثنا أبو كريب، حدثنا خالد بن مخلد، حدثني موسى بن يعقوب، : ـ قال ابن جرير11

أخبرتني : حدثني هاشم بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاّص، عن عبداالله بن وهب بن زمعة قال
جمع علياً وفاطمة والحسن  وسلمّ صلّى االله عليه وآلهرسول االله  إنّ:  قالترضي االله عنهاأم سلمة 
هؤلاء أهل «:  ثم قالعزّوجلّ، ثم أدخلهم تحت ثوبه، ثم جأر إلى االله رضي االله عنهم والحسين

صلّى االله عليه وآله فقلت يا رسول االله، أدخلني معهم؟ فقال : رضي االله عنهاقالت أم سلمة . »بيتي

 2;»أنت من أهلي«: وسلّم

ابوكريب، از خالد بن مخلّد، از موسى بن يعقوب، از هاشم بن هاشم بن عتبه بن ابى : ابن جرير گويد

 على، صلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا : سلمه گفت وقاص، از عبداالله بن وهب بن زمعه نقل كرد كه ام

 را جمع كرد، سپس زير پوشش خود برد، به درگاه خدا تضرعّ كرد عليهم السلامفاطمه، حسن و حسين 

به رسول خدا عرض كردم مرا نيز به همراه : ام سلمه گويد. »اينان اهل بيت من هستند«: و عرضه داشت

 .»تو اهل من هستى«: فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّ پيامبر . ايشان زير پوشش خود داخل كن

 

جرير أيضاً عن أحمدبن محمد الطوسي، عن عبدالرحمن ابن صالح، عن  ها ابنـ روا12
محمد بن سليمان الأصبهاني، عن يحيى بن عبيد المكي عن عطاء، عن عمر بن أبي سلمة، 

; بنحو ذلكرضي االله عنهاعن أمه 
3 
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 عبدالرحمن بن صالح، ابن جرير حديث قبل را و او نيز به طريق ديگرى از احمد بن محمد طوسى، از

از محمد بن سليمان اصفهانى، از يحيى بن عبيد مكى، از عطا، از عمر بن أبى سلمه و او نيز از مادرش 

 .كند به همين صورت نقل مى

 

حدثنا محمد بن بشر عن زكريا، عن مصعب بن : حدثنا ابن وكيع، قال: ـ قال ابن جرير13
 ذات غداة صلّى االله عليه وآله وسلمّخرج النبي :  عائشةقالت: شيبة، عن صفية بنت شيبة، قالت

 فأدخله معه، ثم جاء الحسين رضي االله عنهوعليه مرطٌ مرجل من شعر أسود، فجاء الحسن 
فأدخله معه، رضي االله عنه فأدخلها معه، ثم جاء علي رضي االله عنها فأدخله معه ثم جاءت فاطمة 

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أَهلَ البْيت ويطَهركَُم (: صلّى االله عليه وآله وسلمّثم قال 
;و رواه مسلم عن أبي بكر بن أبي شيبة عن محمد بن بشر به. )تَطْهيِراً

1 

وكيع، از محمد بن بشير، از زكريا، از مصعب بن شيبه، از صفيه دختر شيبة نقل كرد كه : ابن جرير گويد

 يك روز صبح از منزل خارج شد در حالى كه عبايى بافته صلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر : عايشه گفت

 آمد و پيامبر او را همراه خود عليه السلامحسن . تشده از پشم سياه و داراى نقش و نگار به تن داش

عليها گاه فاطمه  آن.  آمد، او را نيز همراه خويش داخل كردعليه السلامسپس امام حسين . داخل عبا برد

آمد و او را نيز داخل عليه السلام پس از ايشان على . آمد، او را هم به همراه خود داخل آن عبا كردالسلام 

 .)إنَِّما يرِيد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً(: ت كرد سپس تلاو;كرد

 .مسلم اين حديث را از ابوبكر بن ابى شيبه، از محمد بن بشر روايت كرده است

طبيعى اين روايت را عائشه نقل كرده و مسلم نيز آن را در صحيح خود آورده است، بنابراين 
 .است كه ابن كثير در آن خدشه نكند

 

حدثنا أبي، حدثنا شريح بن يونس أبو الحارث، حدثنا محمد بن : ـ قال ابن أبي حاتم14
دخلت مع أبي على : ، عن ابن عم له قالرضي االله عنهيزيد عن العوام، يعني ابن حوشب 

تسألني عن رجل كان من أحب : رضي االله عنها، فقالت رضي االله عنهعائشة فسألتها عن علي 
، وكانت تحته ابنته وأحب الناس إليه؟ لقد رأيت صلّى االله عليه وآله وسلمّالناس إلى رسول االله 

، فألقى عليهم ثوبا رضي االله عنهمدعا علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً صلّى االله عليه وآله وسلمّ رسول االله 
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فدنوت منهم : قالت. »هم الرجس وطهرهم تطهيراأللّهم هؤلاء أهل بيتي، فاذهب عن«: فقال
 1;»تنحي فإنّك على خير«: صلّى االله عليه وآله وسلمّيا رسول االله، وأنا من أهل بيتك؟ فقال : فقلت

پدرم از ابوحارث شريح بن يونس، از محمد بن يزيد، از عوام بن حوشب، از : ابن ابى حاتم گويد

او .  پرسيدمعليه السلامبا پدرم بر عايشه وارد شديم و من از او درباره على : ل كرد كه گفتعمويش نق

صلّى االله عليه وآله وسلمّ ترين مردم نزد رسول خدا  كنى كه از محبوب از من درباره مردى سؤال مى: گفت

قيق ديدم كه رسول به تح! بود و دخترش كه محبوبترين مردم نزد اوست را به ازدواج او درآورده بود؟

را دعوت كرد و پوششى روى عليهم السلام  على، فاطمه، حسن و حسين صلّى االله عليه وآله وسلمّخدا 

خداوندا، اينان اهل بيت من هستند، پس ناپاكى را از ايشان دور ساز و «: ايشان انداخت و عرضه داشت

اى رسول خدا، آيا من هم از اهل : گفتمايشان شدم و  نزديك: عايشه گويد. »ايشان را كاملا پاك گردان

 .»تو زن خوبى هستى! دور شو«:  فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّ بيت تو هستم؟ پيامبر

عايشه وقتى وى   به تصريح خود. نكته قابل توجه در اين حديث، برخورد پيامبر با عايشه است
 .زند  او را كنار مىالله عليه وآله وسلمّصلّى ا كند، رسول خدا درباره همراهى خود با اهل بيت سؤال مى

 

حدثنا ابن المثنى، حدثنا بكر بن يحيى بن زبان العنزي، حدثنا مندل عن : ـ قال ابن جرير15
نزلت «: صلّى االله عليه وآله وسلّمقال رسول االله : قالرضي االله عنه الأعمش عن عطية، عن أبي سعيد 

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم (وحسين وفاطمة، في وفي علي وحسن : هذه الآية في خمسة
قد تقدم أن فضيل بن مرزوق رواه عن عطية، عن . )الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكُم تَطْهِيراً

 كما تقدم، وروى ابن أبي حاتم من حديث هارون بن رضي االله عنهاسعيد، عن أم سلمة   أبي
;موقوفاً، واالله سبحانه وتعالى أعلمرضي االله عنه ، عن أبي سعيد سعد العجلي، عن عطية

2 

ابن جرير از ابن مثنى، از بكر بن يحيى بن زبان عنزى، از مندل، از اعمش، از عطيه، از ابوسعيد نقل 

درباره من، : اين آيه درباره پنج نفر نازل شده است:  فرمودسلمّصلّى االله عليه وآله وكرد كه رسول خدا 

إِنَّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ( كه عليهم السلامعلى، حسن، حسين و فاطمه 
سعيد، از ام سلمه پيشتر گفتيم كه اين حديث را فضيل بن مرزوق، از عطيه، از ابو. )ويطَهرَكُم تَطْهِيراً

نقل كرده است ولى ابن ابى حاتم آن را از نقل هارون بن سعيد عجلى، از عطيه، از ابوسعيد به صورت 

 . سبحان داناتر استكند و خداوند  روايت مى3موقوف
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كند، اما اسناد ابن ابى حاتم را  ابن كثير در أسناد اين حديث به روايت ابن جرير خدشه نمى
 .داند مخدوش مى

 

: حدثنا ابن مثنى، حدثنا أبوبكر الحنفي، حدثنا بكير ابن مسمار قال: ـ قال ابن جرير16
 صلّى االله عليه وآله وسلمّقال رسول االله : عنهرضي االله قال سعد :  قالرضي االله عنهسمعت عامر بن سعد 

: ، فادخلهم تحت ثوبه، ثم قالرضي االله عنهمحين نزل عليه الوحي، فأخذ علياً وابنيه وفاطمة 
 1;»رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي«

ابن مثنى، از ابوبكر حنفى، از بكير بن مسمار نقل كرد كه از عامر بن سعد شنيدم كه : ابن جرير گويد

عليهم به هنگام نزول اين آيه، على و فرزندانش و فاطمه صلّى االله عليه وآله وسلمّ رسول خدا : سعد گفت

اينان اهل و اهل بيت من ! خداوندا«:  را گرفت و زير پوشش خود برد و سپس عرضه داشتسلامال

 .»هستند

 

آن را صلّى االله عليه وآله وسلمّ كند كه پيامبر اكرم    روايت مىصحيح مسلمابن كثير حديث ديگرى را از 
به اهل بيت اين حديث در حقيقت حديث ثقلين است كه در ضمن آن . در غدير خم فرموده است

 : آمده استتفسير ابن كثيردر .  نيز اشاره شده استصلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر 
حدثني زهير بن حرب وشجاع بن مخلّد، عن ابن علية، قال : ـ وقال مسلم في صحيحه17

انطلقت أنا : حدثنا إسماعيل بن ابراهيم، حدثني أبو حيان، حدثني يزيد بن حبان قال: زهير
، فلما جلسنا إليه قال له رضي االله عنهصين بن سبرة وعمر بن مسلم إلى زيد بن أرقم وح

 وسمعت حديثه، صلّى االله عليه وآله وسلّم رأيت رسول االله ;لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً: حصين
ل حدثنا يا زيد ما سمعت من رسو. لقد لقيت يا زيد خيراً كثيراً. وغزوت معه، وصلَّيت خلفه

كبرت سني، وقدم عهدي، ونسيت بعض  يابن أخي، واالله لقد:  قالصلّى االله عليه وآله وسلمّاالله 
 . فما حدثتكم فاقبلوا، وما لا فلا تكلّفوا فيهصلّى االله عليه وآله وسلّم الذي كنت أعي من رسول االله

اء يدعى خماً، بين مكة  يوماً خطيباً بمصلّى االله عليه وآله وسلّمقام فينا رسول االله : ثم قال
أما بعد، ألا أيها الناس فإنما أنا «: والمدينة، فحمداالله تعالى وأثنى عليه، ووعظ وذكر ثم قال

أولهما كتاب االله تعالى، : بشر يوشك أن يأتيني رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين
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 ورغّب فيه، عزّوجلّب االله فحثّ على كتا» فيه الهدى والنور فخذوا بكتاب االله واستمسكوا به
ثلاثا، فقال له » وأهل بيتي أذكّركم االله في أهل بيتي، أذكرّكم االله في أهل بيتي«: ثم قال
نساؤه من أهل بيته، ولكن : ومن أهل بيته يا زيد؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: حصين

آل عقيل وآل جعفر وآل هم آل علي و: ومنْ هم؟ قال: أهل بيته من حرُم الصدقة بعده، قال
;نعم: كلّ هؤلاء حرم الصدقة بعده؟ قال: ، قالرضي االله عنهمعباس 

1 

يه نقل كردند كه زهير زهير بن حرب و شجاع بن مخلّد، از ابن عل: نويسد مسلم در صحيح خود مى

اسماعيل بن ابراهيم، از ابوحيان، از يزيد بن حبان نقل كرد كه من و حصين بن سبره و عمر بن : گفت

اى زيد، تا به حال خير زيادى : چون نزد وى نشستيم، حصين به او گفت. مسلم نزد زيد بن ارقم رفتيم

اى، با او به جنگ   را ديده و حديثش را شنيدهمصلّى االله عليه وآله وسلّبه تو رسيده است، رسول خدا 

اى زيد، . اى زيد، همانا خير زيادى به تو رسيده است. اى اى و پشت سر ايشان نماز خوانده رفته

اى پسر برادرم، به : زيد گفت. اى براى ما نقل كن شنيدهصلّى االله عليه وآله وسلّم چه را از رسول خدا  آن

صلّى االله عليه چه را از رسول خدا  فته و دورانم گذشته است و برخى از آنخدا سوگند كه سن من بالا ر

 هر اندازه كه نقل. ام در ذهن داشتم فراموش كردهوآله وسلمّ 

روزى رسول خدا : سپس گفت. چه را نقل نكردم مرا درباره آن به سختى نيندازيد كردم بپذيريد و آن

شود و بين مكه و مدينه قرار دارد، براى ايراد   كه خم ناميده مىاى در كنار چشمهصلّى االله عليه وآله وسلمّ 

پس از آن خداى تعالى را حمد و ثنا كرد و به موعظه مردم و ياد خدا پرداخت، سپس . خطبه برخاست

يعنى [اى مردم، آگاه باشيد، به درستى كه من بشر هستم و نزديك است فرستاده پروردگارم «: فرمود

من آيد و من به او پاسخ خواهم گفت و اين در حالى است كه من در ميان شما  به سوى ]فرشته مرگ

نخستين آن دو، كتاب خداى تعالى است كه در آن هدايت و نور : گذارم بها به جا مى دو شىء گران

پيامبر مردم را نسبت به آن تشويق . »پس كتاب خدا را گرفته و بدان عمل كنيد و تمسك جوييد. است

دهم، شما را  و اهل بيتم، شما را درباره اهل بيتم به خدا توجه مى«: د و سپس فرمودو ترغيب كر

اى زيد، : حصين گفت. پيامبر سه بار اين سخن را تكرار فرمود. »دهم درباره اهل بيتم به خدا تذكرّ مى

 اهل بيت او زنان او از: اهل بيت پيامبر چه كسانى هستند؟ آيا زنان پيامبر از اهل بيت او نيستند؟ گفت

حصين .  كسانى هستند كه صدقه بر آنان حرام است]در اين سخن پيامبر[هستند، اما اهل بيت او 

حصين . ايشان آل على، آل عقيل، آل جعفر و آل عباس هستند: آنان چه كسانى هستند؟ گفت: گفت

 .بله: آيا صدقه براى همه آنان حرام است؟ زيد گفت: گفت
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اند، اما لازم است درباره رابطه آن با احاديث ديگر و   وارد نكردهاى  در سند اين حديث خدشه
در اين حديث زيد بن ارقم به سؤال از اهل بيت بودن . نيز راجع به مفاد آن بحث و بررسى شود

همسران پيامبر پاسخ مثبت داده است، اما ابن كثير حديث ديگرى را از صحيح مسلم و به نقل از زيد 
ند كه كاملا با حديث فوق مخالف است، چرا كه در آن روايت به اين پرسش ك بن ارقم روايت مى

 .اند پاسخ مثبت داده نشده و زنان پيامبر از اهل بيت خارج شده
 :در ادامه آمده است

ـ ثم رواه عن محمد بن الريان، عن حسان بن إبراهيم، عن سعيد بن مسروق، عن يزيد 18
من أهل : ، فذكر الحديث بنحو ما تقدم، وفيه فقلت له عنهرضي االلهبن حيان، عن زيد بن أرقم 

لا، وأيم االله، إنّ المرأة تكون مع الرجل العصر من الدهر، ثم يطلّقها فترجع : بيته نساؤه؟ قال
 .إلى أبيها وقومها، أهل بيته أصله وعصبته الذين حرموا الصدقة بعده

 .بها أحرىهكذا وقع في هذه الرواية، والأولى أولى والأخذ 

;رواه وهذه الثانية تحتمل أنه أراد تفسير الأهل المذكورين في الحديث الذى
1 

سپس مسلم همين حديث را به همين صورت از محمد بن بكار بن ريان، از حسان بن ابراهيم، از 

كند، با اين تفاوت كه در اين نقل آمده   از يزيد بن حيان، از زيد بن ارقم نقل مىسعيد بن مسروق،

نه، به خدا سوگند : آيا همسران پيامبر از اهل بيت ايشان هستند؟ گفت: به زيد بن ارقم گفتم: است

دهد و او نزد پدرش باز  اى از روزگار با مرد است، سپس مرد او را طلاق مى همسر در دوره

 .اهل بيت پيامبر اصل، ريشه و خويشان او هستند كه صدقه بعد از او بر ايشان حرام است. گردد مى

تر است و  اينچنين در اين روايت آمده است، ولى روايت نخست سزاوارتر و اخذ به آن شايسته

 .احتمال دارد در اين روايت دوم، تفسير اهل را كه در حديث او ذكر شده اراده كرده باشد

ب است، در حالى كه براساس متون صريح روايات اهل تسنن، عايشه اذعان و بسيار عجي
گويد پيامبر او را از اهل بيت   شود و ام سلمه مى  اعتراف دارد كه از اهل بيت پيامبر شمرده نمى

كند و   كند و آن را انكار و تأويل مى ندانسته است، ابن كثير اين حقيقت را از زيد بن أرقم قبول نمى
اين موضوع نيز در ! داند ثقلين را منحصر در خمسه طيبه مى ل بيت مطرح شده در حديثفقط اه

 .محل خود بررسى خواهد شد
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حدثنا أبي، حدثنا أبو الوليد، حدثنا أبو عوانة، عن حصين بن : ـ وقد قال ابن أبي حاتم19
،  االله عنهمارضيإنّ الحسن بن علي إستخلف حين قتل علي : عبدالرحمن، عن ابن جميلة قال

فبينما هو يصلّي إذ وثب عليه رجل، فطعنه بخنجره، وزعم حصين أنه بلغه أن الذي : قال
في  فيزعمون أنّ الطعنة وقعت: قال.  ساجدرضي االله عنهطعنه رجل من بني أسد، وحسن 

نا أهل العراق إتقوا االله فينا، فإ يا: وركه، فمرض منها أشهراً ثم برأ، فقعد على المنبر فقال
إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم (: أمراؤكم وضيفانكم، ونحن أهل البيت الذي قال االله تعالى

ركَُمطَهيو تيْلَ البَأه سقال فما زال يقولها حتى ما بقي أحد من أهل المسجد . )تَطْهيِراً  الرِّج
;إلاّ وهو يحن بكاء

1 

: پدرم از ابووليد، از ابوعوانه، از حصين بن عبدالرحمن، از ابو جميله نقل كرد كه: ابن ابى حاتم گويد

خواند كه  روزى ايشان نماز مى.  جانشين ايشان شدعليه السلام، حسن عليه السلامبه هنگام شهادت على 

 .يشان زدمردى به سوى او خيز برداشت و با خنجرش به ا

به او خبر رسيده است كه آن كسى كه به امام حسن خنجر زد مردى از بنواسد بوده : گفت حصين مى

 .و آن حضرت را در حال سجده زده است

حضرت چند . ضربه به ران مبارك حضرت اثر كرده و سلامتى آن را از بين برده است: گفتند آنان مى

اى اهل عراق، : د يافتند و بر منبر نشستند و فرمودندماهى بر اثر آن ضربه مريض شدند، سپس بهبو

ما اهل بيتى هستيم كه خداى تعالى . درباره ما از خدا پروا كنيد، زيرا ما اميران و ميهمانان شما هستيم

عليه امام حسن . )إنَِّما يريِد االلهُ ليذْهب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهِيراً(: فرمايد مى

 .اش بلند شد كه كسى در مسجد نماند جز اين كه صداى گريه به سخنرانى ادامه داد تا اينالسلام 

 براى بيان حقوق خويش نسبت به مردم به عليه السلامبر اساس اين حديث، حضرت امام حسن 
ود آورده و وى در اين روايت را ابن ابى حاتم در تفسير خ. آيه تطهير استناد و استدلال فرمودند

ابن كثير نيز در سند آن خدشه .  به صحت روايات موجود در آن ملتزم شده است2مقدمه تفسيرش
 .كند نمى
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لرجل من أهل رضي االله عنهما قال علي بن الحسين : ـ وقال السدي عن أبي الديلم قال20
الرِّجس أَهلَ البْيت ويطَهرَكُم  إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم(لأحزاب أما قرأت فى ا«: الشام

 1;»نعم« :نعم، ولأنتم هم؟ قال: قال. »؟)تَطْهيِراً

آيا در سوره : ى بن الحسين به مردى از اهل شام فرمودحضرت عل: نويسد سدى به نقل از ابوديلم مى

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطَهركَُم (: اى كه احزاب اين آيه را قرائت نكرده
 .»بله«: اهل بيت هستيد؟ حضرت فرمودند آرى، آيا شما همان:  آن مرد عرض كرد؟)تَطْهيِراً

اند، و هم حضرت   به هنگام مظلوميت به آيه تطهير استدلال فرمودهعليه السلامپس هم امام مجتبى 

راويان اين احاديث نيز اهل شام و از اتباع بنواميه هستند، به !  در حال اسارتعليه السلامامام سجاد 
ابن كثير از ميان . اند همين جهت ابن كثير و امثال وى با اعتماد به آنان به نقل اين احاديث پرداخته

در بررسى . بيست روايتى كه در تفسير خود آورده است، تنها در سه روايت مناقشه سندى كرده است

اسناد روايات روشن خواهد شد كه اين سه سند نيز با توجه به مبانى رجالى اهل تسنن صحيح 
ن واقعيت است كه مصداق گر اي به هر روى از نظر ابن كثير، حدود هفده حديث صحيح بيان. هستند

اهل بيت در آيه تطهير حضرت اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه زهرا، حضرت امام مجتبى و حضرت 

با اين حال او قول عكرمه را به تنهايى در مقابل احاديث فراوان قرار .  هستندعليهم السلامسيدالشهداء 
شود مراد از اهل بيت  ث مدعى مىكند و در جمع بين احادي  داده و آن را به عنوان معارض مطرح مى
 2!شود اعم است و شامل همسران پيامبر نيز مى

 ]910م [سيوطى 

كند كه اينك به طرح و  ، هجده روايت در اين باره مطرح مىدر المنثورسيوطى نيز در تفسير 
 :پردازيم ها مى  بررسى آن

رضي ذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه عن أم سلمة  ـ أخرج ابن جرير وابن المن1

 كان بينهما على منامة االله عليه وآله وسلّم صلّى ، أنّ رسول االلهصلّى االله عليه وآله وسلمّ زوج النبي االله عنها
صلّى االله عليه  فقال رسول االله. ببرمة فيها خزيرةرضي االله عنها له عليه كساء خيبري، فجاءت فاطمة 

فدعتهم فبينما هم يأكلون، إذ نزلت على . »أدعي زوجك وإبنيك حسناً وحسيناً«: وآله وسلّم
إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم (صلّى االله عليه وآله وسلمّ رسول االله 
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بفضلة إزاره فغشاّهم إياها، ثم أخرج يده من الكساء صلّى االله عليه وآله وسلمّ النبي   ، فأخذ)تَطْهيِراً
أللّهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي، فأذهب عنهم «: وأومأ بها إلى السماء، ثم قال

فأدخلت رأسي في : رضي االله عنهاقالت أم سلمة . قالها ثلاث مرّات. »وطهرهم تطهيرا الرّجس
 1;»إلى خير مرّتين إنك«: يا رسول االله، وأنا معكم؟ فقال: الستر، فقلت

 صلّى االله عليه وآله وسلمّ ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، طبرانى و ابن مردويه از ام سلمه همسر پيامبر

جاى خواب خود ميان آن دو نشسته بود و عبايى  درصلّى االله عليه وآله وسلمّ اند كه رسول خدا  نقل كرده

) نوعى سوپ( ديگى سنگى كه در آن خزيره عليها السلامهنگام فاطمه  در اين. رى بر روى ايشان بودخيب

 را السلام عليهم همسر و فرزندانت حسن و حسين«:  فرمودصلّى االله عليه وآله وسلّمرسول خدا . بود آورد

صلّى يه بر رسول خدا آنان در حال خوردن بودند كه اين آ. ها را دعوت كرد ايشان نيز آن. »دعوت كن

. )إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكُم تَطْهِيراً( نازل شد كه االله عليه وآله وسلمّ

گوشه عباى خود را گرفت و بر روى ايشان كشيد، سپس دست مباركش را صلّى االله عليه وآله وسلمّ پيامبر 

خداوندا، اينان اهل بيت و نزديكان «: ون آورد و با آن به آسمان اشاره كرد و عرضه داشتاز عبا بير

و اين سخن را سه » خاص من هستند، پس ناپاكى را از ايشان دور ساز و آنان را كاملا پاك گردان

 .مرتبه تكرار فرمود

 با شما هستم؟ دو بار اى رسول خدا، آيا من نيز: سرم را داخل پوشش كردم و گفتم: ام سلمه گويد

 .»تو عاقبت به خير هستى«: فرمود

 

إلى أبيها بثريدة رضي االله عنها جاءت فاطمة :  قالتاالله عنها رضي ـ أخرج الطبراني عن أم سلمة 2
هو فى : قالت. »أين إبن عمك؟«: لها تحملها في طبق لها، حتى وضعتها بين يديه، فقال لها

رضي فجاءت تقود إبنيها كلّ واحد منهما في يد وعلي . »نيكإذهبي، فأدعيه واب«: قال. البيت

فاجلسهما في حجره . صلّى االله عليه وآله وسلمّيمشي في إثرهما حتى دخلوا على رسول االله االله عنه 
 رضي سلمة  قالت أم.  عن يسارهرضي االله عنها عن يمينه وجلست فاطمةرضي االله عنه وجلس على

;ي كساء كان بساطنا على المنامة فى البيتفأخذت من تحت: االله عنها
2 
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كرد   با آب گوشتى كه در طبقى حمل مىعليها السلامفاطمه : كند كه گفت طبرانى از ام سلمه نقل مى

. »پسر عمويت كجاست؟«: دپيامبر به ايشان فرمو. نزد پدرش آمد و آن را در مقابل ايشان قرار داد

ايشان رفت و در حالى . »برو او و دو پسرت را دعوت كن«: فرمود. ايشان در منزل است: عرض كرد

 پشت سر ايشان قرار عليه السلامكه دست هر يك از فرزندانش را با يك دست خود گرفته بود و على 

را عليهما السلام پيامبر حسنين .  وارد شدندصلّى االله عليه وآله وسلّمكه بر رسول خدا  داشت آمدند، تا اين

 در سلام االله عليهادر سمت راست و فاطمه عليه السلام در آغوش گرفت و بر روى پاى خود نشاند و على 

من از زير خودم كسائى را كه به هنگام خوابيدن در منزل : ام سلمه گويد. سمت چپ ايشان نشستند

 .بسترمان بود برداشتم

 

قال لفاطمة صلّى االله عليه وآله وسلمّ  أن رسول االله رضي االله عنهاطبراني عن أم سلمة  ـ أخرج ال3
 عليهم صلّى االله عليه وآله وسلمّفجاءت بهم فألقى رسول االله . »إئتني بزوجك وإبنيه«: رضي االله عنها

آل محمد أللّهم إنّ هؤلاء أهل محمد وفي لفظ «: كساء فدكياً، ثم وضع يده عليهم، ثم قال
. »فاجعل صلواتك وبركاتك على آل محمد كما جعلتها على آل إبراهيم إنّك حميد مجيد

إنّك على «: فرفعت الكساء لأدخل معهم، فجذبه من يدي وقال: رضي االله عنهاقالت أم سلمة 
 1;»خير

همسر «:  فرمودعليها السلاماطمه  به فصلّى االله عليه وآله وسلمّكند كه رسول خدا  طبرانى از ام سلمه نقل مى

 صلّى االله عليه وآله وسلمّ به همراه ايشان آمد و رسول خدا عليها السلامفاطمه . »و دو پسرت را نزد من بياور

: ها كشيد و سپس دست خود را بر ايشان قرار داد و عرضه داشت عبايى فدكى را بر روى آن

ل محمد ـ هستند، پس صلوات و بركات خود را بر آل خداوندا، اينان اهل محمد ـ به نقل ديگرى آ«

سلمه  ام. »همانا تو سزاوار ستايش و بزرگوارى هستى. محمد قرار ده، چنانكه بر آل ابراهيم قرار دادى

                                                                                                                                                                          
 أدعي لي بعلك وابنيك الحسن صلى االله عليه وآله وسلمفقال لها النبي . بساطنا على المنامة فى البيت ببرمة فيها خزيرة...«: اين گونه است

االلهُ إنَِّما يرِيد : (وأنا أصليّ في تلك الحجرة، فنزلت هذه الآية: قالت. والحسين، فدعتهم فجلسوا جميعاً يأكلون من تلك البرمة
فأخذ فضل الكساء فغشاهم، ثم أخرج يده اليمنى من الكساء وألوى بها إلى ). ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تَطهِْيراً

 .»أللّهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي فأذهب عنهم الرجس وطهرّهم تطهيرا«: السماء، ثم قال

ح  / 54 / 3: المعجم الكبير ;مرتين» أنت على خير«: أسي البيت، فقلت يا رسول االله وأنا معكم؟ قالفأدخلت ر: قالت أم سلمة
2666. 

 .همان. 1
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تو زن «: من عبا را بلند كردم تا به همراه ايشان داخل گردم، پيامبر آن را از دستم كشيد و فرمود: گويد

 .»خوبى هستى

 

إنَِّما يريِد االلهُ ليذْهب (نزلت هذه الآية في بيتي :  وأخرج ابن مردويه عن أم سلمة قالت ـ4
 عليهما السلام وفي البيت سبعة، جبريل وميكائيل )عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهيِراً

يا رسول االله، ألست : ب البيت قلتوأنا على بارضي االله عنهم   وعلى وفاطمة والحسن والحسين
 1;»االله عليه وآله وسلّم صلّىانّك إلى خير، إنّك من أزواج النبي «: من أهل البيت؟ قال

إِنَّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أَهلَ البْيت (آيه : كند كه گفت ابن مردويه از ام سلمه نقل مى
جبرئيل، ميكائيل، :  در منزل من نازل شد، در حالى كه هفت نفر در منزل بودند)ويطَهرَكُم تَطْهِيراً

اى رسول خدا، آيا : عرض كردم. من نيز كنار درب منزل بودم. عليهم السلامن، حسين على، فاطمه، حس

 .»تو از همسران پيامبر هستى. تو عاقبت به خير هستى«: من از اهل بيت نيستم؟ فرمود

 

كان يوم أم سلمة :  قالرضي االله عنه ـ وأخرج ابن مردويه والخطيب عن أبي سعيد الخدرى 5
:  بهذه الآيةصلّى االله عليه وآله وسلّم على رسول االله عليه السلام، فنزل جبرئيل الله عنهارضي اأم المؤمنين 

االله  فدعا رسول:  قال)البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم الرِّجس أَهلَ(
  فضمهم إليه ونشر عليهم الثوببحسن وحسين وفاطمة وعلى،االله عليه وآله وسلمّ   صلّى

قال والحجاب على أم هؤلاء أهل بيتي«: سلمة مضروب، ثم أذهب عنهم . أللّهم أللّهم
أنت على «: فأنا معهم يا نبي االله؟ قال: رضي االله عنهاقالت أم سلمة . »الرّجس وطهرهم تطهيرا
 2;»مكانك وإنّك على خير

رضي كنند كه در روزى كه روز ام المؤمنين ام سلمه  ابن مردويه و خطيب، از ابوسعيد خدرى نقل مى

إنَِّما يرِيد (: كهاين آيه را نازل كرد صلّى االله عليه وآله وسلمّ  بر رسول خدا عليه السلام بود، جبرئيل االله عنها
صلّى االله عليه وآله وسلمّ پس رسول خدا . )االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً

 را دعوت كرد و آنان را نزد خود نشاند و پوشش خود را بر عليهم السلامحسن، حسين، فاطمه و على 

: رسول خدا عرضه داشت. اى زده شده بود سلمه پرده بود كه براى امايشان گسترد، اين در حالى 

. »خداوندا، ناپاكى را از ايشان دور ساز و آنان را كاملا پاك گردان. خداوندا، اينان اهل بيت من هستند«
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تو جايگاه خود را دارى «: اى پيامبر خدا، آيا من نيز همراه ايشان هستم؟ فرمود: ام سلمه عرضه داشت

 .»ن خوبى هستىو ز

 

 ـ أخرج الترمذي وصححه وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه وابن مردويه 6
إنَِّما يريِد االلهُ (في بيتي نزلت :  قالترضي االله عنهاوالبيهقي في سننَه من طرق عن أم سلمة 

، وفي البيت فاطمة وعلى والحسن )ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهيِراً
هؤلاء أهل بيتي، «:  بكساء كان عليه، ثم قالصلّى االله عليه وآله وسلّم والحسين فجلّلهم رسول االله

 1;»فأذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيرا

اند و نيز ابن جرير، ابن منذر، و  ترمذى و حاكم نيشابورى از ام سلمه نقل كرده و آن را صحيح دانسته

إنَِّما يريِد االلهُ (اند كه آيه  ابن مردويه و بيهقى در سنن خود از چند طريق از ام سلمه نقل كرده
 در منزل من نازل شد در حالى كه فاطمه، )بيت ويطَهركَمُ تَطْهِيراًليذهْب عنكْمُ الرِّجس أهَلَ الْ

با عبايى كه بر صلّى االله عليه وآله وسلمّ در خانه بودند و رسول خدا عليهم السلام على، حسن و حسين 

اينان اهل بيت من هستند، پس ناپاكى را از «: دوش داشت ايشان را پوشاند و سپس عرضه داشت

 .»دور ساز و آنان را كاملا پاك گردانايشان 

 

 قال رضي االله عنه ـ وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم والطبراني عن أبي سعيد الخدري 7
فى وفي علي وفاطمة وحسن :  نزلت هذه الآية في خمسةصلّى االله عليه وآله وسلمّرسول االله 

 2;)جس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراًإنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّ(وحسين 

 صلّى االله عليه وآله وسلّمكنند كه رسول خدا  ابن جرير، ابن ابى حاتم و طبرانى از ابوسعيد خدرى نقل مى

 كه عليهم السلاماين آيه درباره پنج نفر نازل شده است، درباره من، على، فاطمه، حسن و حسين : فرمود

 .)نَّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم تَطْهيِراًإِ(

 

رضي  ـ أخرج ابن أبي شيبة وأحمد ومسلم وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم عن عائشة 8

.  شعر أسودغداة وعليه مرط مرجل منصلّى االله عليه وآله وسلمّ خرج رسول االله :  قالتاالله عنها
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إِنَّما (: فأدخلهما معه، ثم جاء على فأدخله معه، ثم قالرضي االله عنهما فجاء الحسن والحسين 
 1;)يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تَطْهِيراً

رسول خدا : ن ابى حاتم و حاكم از عايشه نقل كردند كه گفتابن ابى شيبه، احمد، مسلم، ابن جرير، اب

عبايى داراى نقش و نگار و بافته   صبحگاهان از منزل خارج شدند در حالى كهصلّى االله عليه وآله وسلمّ

 آمدند و حضرت ايشان را داخل آن عليهما السلامحسين  و سپس حسن. شده از پشم سياه دربرداشتند

در اين هنگام اين آيه .  آمد، او را نيز در داخل عبا همراه خود ساختيه السلامعلسپس على . پوشش برد

 .)إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهِيراً(: را قرائت فرمود

 

صلّى االله عليه االله نزل على رسول :  ـ أخرج ابن جرير والحاكم وابن مردويه عن سعد، قال9

أللّهم هؤلاء أهلي وأهل «: فأدخل علياً وفاطمة وابنيهما تحت ثوبه، ثم قال.  الوحيوآله وسلمّ
 2;»بيتي

االله   صلّى  بر رسول خدا]آيه تطهير[ابن جرير، حاكم و ابن مردويه از سعد نقل كردند كه وحى 

رد و سپس  را به زير پوشش خود بالسلام عليهمپس على، فاطمه و دو پسرشان .  نازل شدعليهوآلهوسلمّ

 .»خداوندا، اينان اهل من و اهل بيت من هستند«: عرضه داشت

 
حاتم والطبراني   ـ أخرج ابن أبي شيبة وأحمد و ابن جرير وابن المنذر وابن أبي10

 والحاكم وصححه والبيهقي في سننه عن واثلة بن

طمة ومعه حسن وحسين  إلى فاصلّى االله عليه وآله وسلمّجاء رسول االله : قالرضي االله عنه الأسقع 
وعلي حتى دخل فأدنى علياً وفاطمة فاجلسهما بين يديه واجلس حسناً وحسيناً كل واحد 

إنَِّما يريِد االلهُ ليذْهب (منهما على فخذه ثم لف عليهم ثوبه وأنا مستدبرهم ثم تلا هذه الآية 
 3;)يراًعنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهِ

ابن ابى شيبه، احمد، ابن جرير، ابن منذر، ابن ابى حاتم، طبرانى، حاكم و بيهقى در سنن خود از واثلة 

: واثلة گويد. اند كه از ميان ايشان حاكم به صحت آن تصريح كرده است بن اسقع حديثى را نقل كرده

 عليها السلام به سوى فاطمه عليه السلامه همراه حسن، حسين و على  بصلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا 
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 را به خود نزديك كرد و عليهما السلامپيامبر خدا،  على و فاطمه . كه داخل منزل شدند آمدند تا اين

گاه پوشش  آن. هاى خود نشاند  را بر يكى از رانعليهما السلاممقابل خويش نشاند و هر يك از حسنين 

سپس پيامبر اين آيه را تلاوت . ها كشيد، در حالى كه من پشت سر ايشان بودم  روى آنخود را بر

 .)إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أَهلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهِيراً(: فرمود

 
طبراني  ـ أخرج ابن أبي شيبة وأحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن المنذر وال11

  كان صلّى االله عليه وآله وسلمّأنّ رسول االله : رضي االله عنهوالحاكم وصححه وابن مردويه عن أنس 
الصلاة، يا أهل البيت، «:  إذا خرج إلى صلاة الفجر ويقولرضي االله عنهايمرّ بباب فاطمة 

 1;»)يت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراًإنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْ(الصلاة، 

ابن ابى شيبه، احمد، ترمذى، ابن جرير، ابن منذر، طبرانى، حاكم و ابن مردويه از انس حديثى را نقل 

انس . اند كه در اين ميان ترمذى آن را حسن خوانده و حاكم به صحت آن تصريح كرده است كرده

شد، از درب منزل فاطمه  هرگاه براى نماز صبح خارج مىوآله وسلمّ صلّى االله عليه رسول خدا : گويد مى

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ (نماز، اى اهل بيت، نماز، «: فرمود گذشت و مى مىسلام االله عليها 
 .»)الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً

 

أذكّركم «: قالاالله عليهوآلهوسلمّ   صلّىاالله  إنّ رسول:االله عنه رضيعن زيدبن أرقم    ـ أخرج مسلم12
: ومن أهل بيته؟ أليس نساؤه من أهل بيته؟ قال: رضي االله عنهفقيل لزيد . »االله في أهل بيتي

نساؤه من أهل بيته، ولكن أهل بيته من حرُم الصدقة بعده آل علي وآل عقيل وآل جعفر «
 2;»وآل عباس

درباره اهل بيتم خدا را به «:  فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّكند كه رسول االله  ز زيد بن ارقم نقل مىمسلم ا

آيا همسران ايشان اهل . اهل بيت پيامبر چه كسانى هستند: به زيد گفته شد. »ياد داشته و فراموش نكنيد

 كسانى هستند كه پس از او  ولى اهل بيت او;همسرانش از اهل خانه او هستند«: بيتش نيستند؟ گفت

 .» يعنى فرزندان على، فرزندان عقيل، فرزندان جعفر و فرزندان عباس;صدقه بر ايشان حرام است

 

مردويه وأبونعيم والبيهقي معاً في الدلائل عن   ـ أخرج الحكيم الترمذي والطبراني وابن13
إن االله قَسم الخلق قسمين، «: له وسلمّاالله عليه وآ  صلّىاالله  قال رسول:  قالعنهما االله رضيعباس  ابن

                                                           
 .همان. 1
 .همان. 2



 )48(

وأنا أتقى ولد آدم وأكرمهم على االله تعالى، ولا فخر، ثم جعل ... فجعلني في خيرهما قسماً
إنَِّما يرِيد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ (: القبائل بيوتاً، فجعلني في خيرها بيتاً، فذلك قوله

 1;»فأنا وأهل بيتي مطهرون من الذنوب. )كُم تَطْهِيراًالبْيت ويطَهرَ

چنين بيهقى در كتاب خويش دلائل النبوة، همگى از  حكيم ترمذى، طبرانى، ابن مردويه، ابونعيم و هم

همانا خداوند آفريدگان را «: فرمودصلّى االله عليه وآله وسلّم رسول خدا : كنند كه گفت ابن عباس نقل مى

و من پرهيزگارترين فرزند آدم و ...  قسم تقسيم كرد و مرا در قسم خوب و نيكو قرار دادبه دو

سپس هر گروهى . گويم ها نزد خداى تعالى هستم، البته اين را از سر فخر فروشى نمى ترين آن گرامى

داد و آن ها قرار  ها و گروه هايى قرار داد و من را در بهترين آن جايگاه را به صورت خانه و جايگاه

دسته و گروه من كه خداوند آن را به صورت خانه و جايگاهى قرار داده است را در اين آيه فرموده 

پس طبق اين آيه، . )إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهركَُم تَطْهيِراً(است كه 

 .»ه و قبيله من هستند، از گناهان پاك هستيممن و اهل بيتم، همان كسانى كه در گرو

 
إنَِّما يريِد االلهُ ليذْهب (:  في قولهرضي االله عنه ـ أخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة 14

هم أهل بيت طهرهم االله من السوء : ، قال)عنكْمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهِيراً
صلّى االله عليه وآله أنّ نبي االله رضي االله عنه وحدث الضحاك بن مزاحم : قال. تهواختصهم برحم

من شجرة النبوة وموضع الرسالة ومختلف . نحن أهل بيت طهرهم االله«:  كان يقولوسلّم
 2;»الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكْمُ الرِّجس ( آيه اند كه در ذيل ابن جرير و ابن ابى حاتم از قتاده نقل كرده
ها را از هر بدى  مراد از اهل بيت كسانى هستند كه خداوند آن:  گفت)أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهِيراً

هم چنين ضحاك بن مزاحم نقل كرده . پاك كرده و رحمت خود را مخصوص آنان گردانيده است

ما اهل بيتى هستيم كه خدا ايشان را پاك «: فرمود همواره مىصلّى االله عليه وآله وسلمّ مبر است كه پيا

ما درخت نبوت، جايگاه رسالت، محل آمد و رفت ملائكه، خانه و جايگاه رحمت و . گردانيده است

 .»معدن علم هستيم

 .هستند  معصومه وسلمّ صلّى االله عليه وآلكند كه اهل بيت پيامبر  قتاده از اين آيه استفاده مى
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 رضي االله عنهلما دخل على :  قالرضي االله عنه ـ أخرج ابن مردويه عن أبي سعيد الخدري 15
السلام «: أربعين صباحاً إلى بابها يقولصلّى االله عليه وآله وسلمّ ، جاء النبي رضي االله عنهابفاطمة 

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ ( الصلاة، رحمكم االله. عليكم أهل البيت ورحمة االله وبركاته
 1;»أنا حرب لمن حاربتم، أنا سلم لمن سالمتم. )الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً

 ازدواج عليها السلام با فاطمه عليه السلامكه على  كند كه پس از آن ابن مردويه از ابوسعيد خدرى نقل مى

: فرمود رفت و مى  تا چهل روز، هر صبح به درب منزل ايشان مىصلّى االله عليه وآله وسلّمپيامبر كرد، 

إنَِّما (وقت نماز است، خداوند به شما رحمت كند، . سلام، رحمت و بركات خداوند بر شما اهل بيت
 رَكُمطَهيو تيْلَ البَأه سالرِّج ُنْكمع بْذهيااللهُ ل ريِدمن با هر كه با شما در ستيزه و . )تَطْهِيراًي

 .كه با شما در صلح است در صلحم جنگ باشد در ستيز و جنگم، و با آن

حفظت من رسول االله :  قالرضي االله عنه ـ أخرج ابن جرير وابن مردويه عن أبي الحمراء 16
صلاة الغداة إلا أتى إلى  ثمانية أشهر بالمدينة ليس من مرّة يخرج إلى صلّى االله عليه وآله وسلّم

إنَِّما يريِد االلهُ (الصلاة، الصلاة، «: ، فوضع يده على جنبتَي الباب، ثم قال رضي االله عنهباب علي 
 2;»)ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهِيراً

صلّى االله عليه  كه هشت ماه در مدينه ملازم رسول خدا كنند ابن جرير و ابن مردويه از ابوحمراء نقل مى

 عليه السلامبه درب منزل على  كه گاه نشد براى نماز صبح خارج شود مگر اين  بودم و هيچوآله وسلّم

إنَِّما يريِد االلهُ (نماز، نماز، «: فرمود داد و مى مى رفت و دست خود را بر دو طرف درب قرار مى
ُنْكمع بْذهيتَطْهِيراًل ركَُمطَهيو تيْلَ البَأه سالرِّج («. 

 

صلّى االله عليه وآله شهدنا رسول االله :  قالرضي االله عنهما ـ أخرج ابن مردويه عن ابن عباس 17

عند وقت كلّ صلاة، رضي االله عنه  تسعة أشهر يأتي كلّ يوم باب علي بن أبي طالب وسلّم
إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس ( االله وبركاته أهل البيت، السلام عليكم ورحمة«: فيقول

;، كلّ يوم خمس مرات»الصلاة رحمكم االله. )أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهيِراً
3 

كرديم  هده مى را مشاصلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا : كند كه گفت ابن مردويه از ابن عباس نقل مى

آمد و   مىعليهما السلامكه مدت نُه ماه، هر روز و در هنگام هر نمازى بر درب منزل على بن ابى طالب 

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم (شما اهل بيت،  سلام و رحمت و بركات خداوند بر«: فرمود مى
                                                           

 .همان. 1
 .همان. 2
 .همان. 3
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رَكُمطَهيو تيْلَ البَأه سپيامبر هر روز . »خداوند شما را رحمت كند. وقت نماز است. )اًتَطْهيِر الرِّج

 .داد پنج بار اين كار را انجام مى

 

صلّى االله عليه وآله وسلمّ  رأيت رسول االله:  قالرضي االله عنه ـ وأخرج الطبراني عن أبي الحمراء 18

هب عنْكمُ الرِّجس أَهلَ الْبيت يريِد االلهُ ليذْ  إنَِّما(«: يأتي باب علي وفاطمة ستّة أشهر، فيقول
 1;»)ويطَهرَكُم تَطْهِيراً

را ديدم كه شش ماه به صلّى االله عليه وآله وسلمّ رسول خدا : كند كه گفت طبرانى از ابوحمراء نقل مى

ا يريِد االلهُ ليذْهب إنَِّم(«: فرمود قرائت مى] و اين آيه را[آمد   مىعليهما السلامدرب منزل على و فاطمه 
 .»)عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً

 ]974م [ابن حجر هيتمى 

، در فصل نخست كتابش كه درباره آيات نازل شده الصواعق المحرقهابن حجر هيتمى نيز در 
 عليهم السلاماين آيه در شأن اهل بيت  است، به حديث كساء و كيفيت نزول عليهم السلامپيرامون اهل بيت 
 :نويسد وى مى. اشاره كرده است

 الفصل الأول في الآيات الواردة فيهم

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكُم (الآية الأولى قال االله تعالى 
 2.)تَطْهيِراً

ر المفسرين على أنّها نزلت في علي وفاطمة والحسن والحسين لتذكير ضمير عنكم وما أكث
 .بعده

 ونسب لابن عباس، ومن ثَم كان 3)واذكْرُْنَ ما يتْلَى في بيوتكُنَّ(نزلت في نسائه لقوله : وقيل
 .مولاه عكرمة ينادى به في السوق

 .المراد النبي وحده: وقيل

واذكْرُْنَ ما يتْلَى في (نزلت في نسائه، لأنّهم في بيت سكناه ولقوله تعالى : قال آخرونو
واعتمده جمع، ورجحوه وأيده ابن .  وأهل بيته نسبة وهم من تحرم الصدقة عليهم)بيوتكُنَّ

كثير بأنهنّ سبب النزول وهو داخل قطعاً، إما وحده على قوله، أو مع غيره على الأصح. 

                                                           
 .همان. 1
 .33آيه : سوره احزاب. 2
 .34آيه : همان. 3
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ورد في ذلك أحاديث منها ما يصلح متمسكاً للأول ومنها ما يصلح متمسكاً للآخر وهو و
 :ولنذكر من تلك الأحاديث جملة فنقول. أكثرها، فلذا كان هو المعتمد، كما تقرر

أخرج أحمد عن أبي سعيد الخدري أنها نزلت في خمسة، النبي وعلي وفاطمة والحسن 
 .والحسين

في وفي علي والحسن : أنزلت هذه الآية في خمسة: عاً بلفظوأخرجه ابن جرير مرفو
 .والحسين وفاطمة

 .وأخرجه الطبراني أيضاً

 .ولمسلم أنّه أدخل أولئك تحت كساء عليه وقرأ هذه الآية

أللّهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي ـ أي خاصتي ـ «وصح أنه جعل على هؤلاء كساء وقال 
;وأنا معهم؟ قال إنّك على خير: أم سلمة. فقالت. »أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا

1 

 .عليهم السلامفصل يكم در آيات وارد درباره اهل بيت 

. )اًإنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهِير(: خداى تعالى فرمود: آيه يكم
و ضماير بعد از آن، » عنكم«اكثر مفسران بر اين باورند كه اين آيه به جهت به كاربردن ضمير مذكرِ 

 .نازل شده استعليهم السلام درباره على، فاطمه، حسن و حسين 

: و گفته شده است كه درباره زنان پيامبر نازل شده است، چرا كه آيه پس از آن اين گونه آمده است

 .) ما يتْلَى في بيوتكُنَّواذكْرُْنَ(

اند، چرا كه غلام وى عكرمه در بازار اين سخن را با جار زدن بر  اين قول را به ابن عباس نسبت داده

 .راند زبان مى

اند درباره زنان پيامبر نازل  گروه ديگرى نيز گفته. هم چنين گفته شده است كه منظور فقط پيامبر است

منزل و خانه او سكونت داشتند و هم براساس آيه بعد از آن كه خداى تعالى ها در  شده، زيرا هم آن

، با اين وجود اهل بيت او خويشان اوهستند و آنان كسانى )واذكْرُْنَ ما يتْلَى في بيوتكُنَّ(: فرمايد مى

 .حرام است هستند كه صدقه بر ايشان

 زيرا زنان پيامبر ;كند د و ابن كثير آن را تأييد مىان جمعى به اين قول اعتماد كرده و آن را ترجيح داده

كه همراه زنان پيامبر افراد  البته در اين. سبب نزول آيه هستند و سبب نزول نيز قطعاً داخل در آيه است

ديگرى هم داخل در آيه هستند دو قول وجود دارد كه يكى گفتار ابن كثير است كه آيه را مختص به 

براى . داند تر است ـ بعضى ديگر را هم داخل آيه مى و ديگرى ـ كه قول صحيحداند،  زنان پيامبر مى
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ها بر قول دوم دلالت دارند، از اين رو به حسب  هر دو قول احاديثى نقل شده است كه بيشتر آن

 .كنيم قواعد بايد بر احاديث دسته دوم اعتماد كرد كه از اين احاديث، برخى را ذكر مى

پيامبر، على، فاطمه، : كند كه اين آيه درباره پنج نفر نازل شده است  نقل مىاحمد از ابوسعيد خدرى

 .صلوات االله وسلامه عليهمحسن و حسين 

كند كه اين آيه درباره  چنين ابن جرير طبرى به صورت مرفوع و با همين الفاظ از پيامبر نقل مى هم

 .ليهم السلامع درباره من، على، حسن، حسين و فاطمه: پنج نفر نازل شده است

 .طبرانى نيز روايت را به همين صورت آورده است

 .كرد در حديث مسلم نيز آمده كه پيامبر اين چهار نفر را زير كساء برد و اين آيه را قرائت

اينان اهل بيت و ! خداوندا«: اين مطلب صحيح است كه پيامبر عبا را بر ايشان قرار داد و عرضه داشت

ام سلمه گفت آيا . »ناپاكى را از ايشان دور ساز و آنان را كاملا پاك گرداننزديكان خاص من هستند، 

 .خوبى هستى تو زن: من نيز با ايشان هستم؟ پيامبر فرمود

اند  كند كه اكثر مفسران بر اين عقيده همان طور كه ملاحظه گرديد، ابن حجر مكىّ تصريح مى
امام حسن و امام حسين سلام االله عليها حضرت فاطمه زهرا ، عليه السلامكه آيه تطهير درباره اميرالمؤمنين 

 .حجر نيز بر همين نظر استوار است  نازل شده است و باور ابنعليهما السلام
، براى مخفى نگاه داشتن فضايل اهل بيت و عليهم السلاماما برخى از نواصب و دشمنان اهل بيت 

، يعنى صلّى االله عليه وآله وسلمّعترافات همسران پيامبر كنند كه با ا ستيز با حقيقت، اقوال ديگرى مطرح مى
به راستى اينان . ام سلمه و عايشه و حتى با اقوال محدثان و مفسران بزرگ اهل سنتّ ناسازگار است

 !هستند» تر از آش كاسه داغ«مصداق بارز و تداعى كننده مثلَِ 
ها اشاره شد ـ  ت ـ كه به بخشى از آنبراساس روايات فراوان و موجود در منابع معتبر اهل سنّ

اند و همسران   با قول و فعل خود مصداق اهل بيت را تعيين فرمودهصلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا 
داشته است ـ نيز به اين عليه السلام پيامبر ـ از جمله عايشه كه ديدى مغرضانه نسبت به اميرالمؤمنين 

 .حقيقت معترفند
ها  حاديث فراوانى است كه در بسيارى از منابع معتبر اهل تسنن آمده و در آناينها بخشى از ا

تصريح شده است كه مراد از اهل بيت در آيه تطهير پيامبر خدا، اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه زهرا، 
 .هستندعليهم السلام حضرت امام حسن مجتبى و حضرت سيدالشهداء 
د، بايد گفت منابع معتبر حديثى و تفسيرى آنان اگر اهل تسنن اين احاديث را دروغ بشمارن

عليه دانند، بايد به عصمت اميرالمؤمنين  مملو از كذب و دروغ است، و اگر اين احاديث را صحيح مى

اما آنان كه تاب تحمل حقّ را .  و در نتيجه به حقّانيت و امامت بلافصل ايشان ملتزم گردندالسلام
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گردد، به هر نحو در پوشاندن حقايق  ديدگانشان مىندارند و درخشش حقيقت موجب كورى 
كه حدود بيست   پيشتر بيان شد كه ابن كثير با وجود اين. كوشند و همواره با حق در ستيزند مى

داند، در عين حال از  كند و هفده حديث را صحيح مى روايت درباره مصداق اهل بيت نقل مى
علاوه بر ابن ! شمارد داق اهل بيت را اعم مىزند و با كمال تعجب مص  پذيرش حقيقت سر باز مى

 :نويسد او در تفسير خود مى. كثير، طبرى نيز چشم خود را فرا روى حقّ و حقيقت بسته است
صلّى عنى به رسول االله  :فقال بعضهم. »أهل البيت«: إختلف أهل التأويل في الذين عنوا بقوله

;رضوان االله عليهمين  وعلي وفاطمة والحسن والحساالله عليه وآله وسلمّ
1 

اند مراد از آن  برخى گفته. در آيه تطهير كيست اختلاف دارند» اهل بيت«كه مراد از  مفسران در اين

 . هستندعليهم السلام ، على، فاطمه، حسن و حسينصلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا 

 :نويسد  مى كند و سپس ر اين قول مطرح مىاو سپس شانزده حديث را به عنوان شاهد ب
;صلّى االله عليه وآله وسلمّبل عنى بذلك أزواج رسول االله : وقال آخرون

2 

 .هستندصلّى االله عليه وآله وسلمّ مراد از آن همسران رسول خدا : اند اى ديگر گفته و عده

كند و حال   شاهد بر اين نظر مطرح مىاما على رغم اين ادعا، تنها قول عكرمه را به عنوان
حداقل بايد سه نفر معرفى گردد، اما اين نظر غير از ) آخرون(كه براى بكار بردن صيغه جمع   آن

 :نويسد وى در تفسيرش فقط به نقل از عكرمه پرداخته و مى. عكرمه قائل ديگرى ندارد
ثنا الأصبغ، عن علقمة، : الثنا يحيى بن واضح، ق: حدثنا إبن حميد، قال: ذكر من قال ذلك

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ (: كان عكرمة ينادي في السوق: قال
; خاصةصلّى االله عليه وآله وسلمّنزلت في نساء النبي :  قال)تَطْهيِراً

3 

عكرمه در بازار  يحيى بن واضح، از أصبغ، از علقمه نقل كردند كهابن حميد، از : قائلين به اين نظريه

، فقط »)البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهِيراً إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أَهلَ(«زد كه آيه  صدا مى

 .نازل شده استصلّى االله عليه وآله وسلمّ درباره همسران پيامبر 

يشتر احاديث طبرى را به نقل از ابن كثير و سيوطى مطرح كرديم، اما جهت تأكيد پيش از اين ب
 و سپس برخى از نكات مهمى را كه از اين 4كنيم بيشتر مجدداً تك تك احاديث او را مطرح مى

                                                           
 .9 / 22: تفسير الطبري. 1
 .13 / 22: همان. 2
 .همان. 3
ها، اسناد روايات مربوط به  ها پيش از سوى يكى از طلاب حوزه علميه قم دو كتابچه به دستم رسيد كه در يكى از آن سال. 4

اين دو كتاب توسط استاد دانشگاه . موضوع كتابچه دوم نيز مناقشه در حديث ثقلين بود.  گرفته بودآيه تطهير مورد مناقشه قرار
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شويم و در ادامه به بررسى اسناد احاديث بر مبناى رجال اهل  آيد يادآور مى ايات به دست مىرو
 :نويسد طبرى به عنوان شاهد بر قول نخست مى. سنتّ خواهيم پرداخت

 :كنند قائلين به اين نظريه به روايات زير استناد مى
ثنا مندل، عن : قال نزي،ثنا بكر بن يحيى بن زبان الع:  ـ حدثني محمد بن المثنى، قال1

نزلت : صلّى االله عليه وآله وسلمّقال رسول االله : قال الأعمش، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري،
، رضي االله عنهوحسين رضي االله عنه وحسن االله عنه   رضيفي، وفي علي، : هذه الآية في خمسة

 1.)تَطْهيِراً  م الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُمإنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْ(االله عنها  رضيوفاطمة 

ثنا محمدبن بشر، عن زكريا، عن مصعب بن شيبة، عن صفية : ن وكيع، قال ـ حدثنا إب2
ذات غداة، وعليه مرطٌ مرجلٌ صلّى االله عليه وآله وسلمّ خرج النبي : قالت عائشة: بنت شيبة قالت

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس («: معه، ثم قال فادخله2من شعر أسود، فجاء الحسن،
 1.»)أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهيِراً

                                                                                                                                                                          
، يعنى دكتر سالوس نوشته شده و به صورت رايگان در سطح وسيعى  يكى از كشورهاى خليج ـ كه در رد ما نيز تأليفاتى دارد ـ

ها مناقشه كرده بود، از اين رو لازم  خود قرار داده و در سند آناز آنجا كه وى احاديث طبرى را محور بحث . توزيع شده بود
كند كه به  دانستيم احاديث طبرى را به طور كامل ذكر كنيم تا روشن شود وى به تنهايى شانزده حديث با اسناد معتبر ذكر مى

در .  استعليهم السلام حضرت سيدالشهداء گر نزول آيه تطهير درباره پيامبر، اميرالمؤمنين، فاطمه زهرا، امام مجتبى و صراحت بيان
البته پاسخ مناقشات استاد مذكور در همان زمان و به . ان شاء االله. ادامه به تصحيح هر يك از اين شانزده حديث خواهيم پرداخت

 .سرعت از سوى نگارنده، نوشته و به چاپ رسيد

وى فقيه، محدث، مورخ و مفسر است و پيش از محدود . اى نزد اهل تسنن برخوردار است طبرى از جايگاه مهم و برجسته 
شدن مذاهب اهل تسنن به چهار مذهب، طبرى صاحب مذهب فقهى بوده و مقلدّ داشته است و بسيارى از عالمان و محدثان 

ر، طبرى تا هاى متأخ اما در دوره. به همين جهت آراء وى بسيار مورد توجه است. اند كرده بزرگ سنى در فقه از او تقليد مى
علت اين امر نيز تأليف كتابى توسط وى بوده است كه در آن طرق . حدودى محبوبيت و مقبوليت خود را از دست داده است

اند، ولى آثار   متأسفانه حق ستيزان اين كتاب را از بين برده. را آورده است» من كنت مولاه فهذا على مولاه«حديث غدير، يعنى 
جمع »  و كتاب الولايةعليه السلامفضائل على «كتب مختلف توسط برخى از محققان و در كتابى با عنوان به جاى مانده از آن در 

 .به چاپ رسيده است» دليل«اين كتاب توسط انتشارات . آورى شده است

 چند ابن تأليف اين كتاب توسط طبرى باعث شده تا ابن تيميه گاهى با دادن نسبت تشيع به وى، مطالب او را رد كند، هر 
تر در جلد  تيميه بسيار دچار تناقض شده و هر جا كه مورد نياز وى بوده به روايات طبرى استناد و استدلال كرده است كه پيش

 .ايم  به برخى از اين موارد اشاره كرده2، پانويس شماره 118 ـ 117دوم از كتاب پيش روى شما، صفحه 
: »أقوال المفسرين والعلماء باختصاصها بأصحاب الكساء«، ذيل تفسير الثعلبي: ك.چنين ر هم. 21727ح  / 9 / 22: تفسير الطبري. 1
 .17 / 22: تفسير الآلوسي ;769ح  / 136 / 2: شواهد التنزيل ;41 / 8
 حالى كه ابن ابى شيبه، در متن كتاب نام نكته قابل توجه اين است كه طبرى اين روايت را از ابن ابى شيبه آورده است، در. 2

ابن (المصنّف : ك.ر. را نيز آورده است كه طبرى آنها را حذف كرده و نياورده استعليهم السلام  اميرالمؤمنين، فاطمه و امام حسين
د با اين عبارت ان البته بسيارى از منابع اهل سنت اين قسمت حديث را كه از عايشه نقل كرده. 39ح  / 501 / 7): أبي شيبة
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بن زيد، عن أنس  ثنا محمد بن بكر، عن حماد بن سلمة، عن علي: ـ حدثنا إبن وكيع، قال3
:  كان يمر ببيت فاطمة ستّة أشهر، كلّما خرج إلى الصلاة فيقولصلّى االله عليه وآله وسلمّأن النبي 

 2.»)م الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراًإنَِّما يرِيد االلهُ ليذهْب عنكُْ(«الصلاة أهل البيت، «

 

ثنا يحيى بن إبراهيم ابن سويد النخعي، :  ـ حدثني موسى بن عبدالرحمن المسروقي، قال4
كان النبي : عن هلال، يعنى ابن مقلاص، عن زبيد، عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة، قالت

 عندى، وعلي وفاطمة والحسن والحسين، فجعلت لهم خزيرة، فأكلوا له وسلّمصلّى االله عليه وآ
أللّهم هؤلاء أهل بيتي، أذهب عنهم الرّجس «: وناموا، وغطّى عليهم عباءة أو قطيفة، ثم قال

 3.»وطهرهم تطهيرا

 

أخبرني أبو : قال إسحاق، يونس بن أبيثنا : ثنا أبو نعيم، قال:  ـ حدثنا ابن وكيع، قال5
 صلّى االله عليه وآله وسلمّرابطت المدينة سبعة أشهر على عهد النبّي : داود، عن أبي الحمراء، قال

إذا طلع الفجر، جاء إلى باب علي وفاطمة صلّى االله عليه وآله وسلمّ  رأيت النبّي: قال
 4.»)يذهْب عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهيِراًيريِد االلهُ ل إنَِّما(الصلاة، الصلاة، « :فقال

ثنا يونس بن أبي إسحاق، : ثنا الفضل بن دكين، قال:  ـ حدثني عبدالأعلى بن واصل، قال6
 5. مثلهصلّى االله عليه وآله وسلّمبإسناده عن النبي 

 

ثنا عبدالسلام بن حرب، : ثنا الفضل بن دكين، قال:  عبدالأعلى بن واصل، قال ـ حدثني7
إني لجالس عند واثلة بن الأسقع إذ ذكروا علياً : عن كلثوم المحاربي، عن أبي عمار، قال

إنّي عند . إجلس حتى أخبرك عن هذا الذى شتموا: قال ، فشتموه فلما قاموا،رضي االله عنه
                                                                                                                                                                          

صحيح : ك. ر;»...فجاء الحسن فأدخله معه، ثم جاء حسين فأدخله معه، ثم جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء علي فأدخله«: اند آورده
/ 60 و 676ح  / 56/ 2:  شواهد التنزيل;2/149): بيهقى( السنن الكبرى ;147 / 3:  المستدرك على الصحيحين;7/130: مسلم
 تحفة ;279 / 4:  فتح القدير;199 ـ 5/198:  الدرالمنثور;3/493: كثير  تفسير ابن;1/434:  حقائق التنزيل الكشاّف عن;680ح
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، إذ جاءه علي وفاطمة وحسن وحسين، فألقى عليهم كساء له، عليه وآله وسلمّصلّى االله  رسول االله
يا رسول : قلت. أللّهم هؤلاء أهل بيتي، أللّهم اذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيرا«: ثم قال

 1.فو االله إنّها لأوثق عملي عندي: قال. »وأنت«: االله، وأنا؟ قال

 

ثنَي : ثنا الوليد بن مسلم، قال ثنا أبو عمرو، قال: قال: بي عمير ـ حدثني عبدالكريم بن أ8
سألت عن علي بن أبي طالب في : سمعت واثلة بن الأسقع يحدث، قال: شداد أبو عمار قال

 إذ جاء، فدخل رسول صلّى االله عليه وآله وسلمّذهب يأتي برسول االله  قد: منزله، فقالت فاطمة
على الفراش واجلس صلى االله عليه وآله وسلم ودخلت، فجلس رسول االله م صلى االله عليه وآله وسل االله

إنَِّما («: فاطمة عن يمينه، وعلياً عن يساره وحسناً وحسيناً بين يديه، فلفع عليهم بثوبه وقال
ء أهلي، أللّهم أهلي أللّهم هؤلا)يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهِيراً

وأنت من «: وأنا يا رسول االله من أهلك؟ قال: فقلت من ناحية البيت: قال واثلة. »أحق
 2.إنّها لمن أرجى ما أرتجي: قال واثلة. »أهلي

 

ثنا وكيع، عن عبدالحميد بن بهرام، عن شهر ابن حوشب، عن :  ـ حدثني أبو كريب، قال9
لما نزلت هذه :  مرزوق، عن عطية، عن أبي سعيد الخدري، عن أم سلمة، قالتفضيل بن

صلّى  دعا رسول االله )إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً(: الآية

أللّهم هؤلاء «:  كساء خيبرياً، فقالعلياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فجللّ عليهماالله عليه وآله وسلمّ 
: ألست منهم؟ قال: قالت أم سلمة. »أهل بيتي أللّهم اذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيرا

 3.»أنت إلى خير«

 

ثنا سعيد بن زربي، عن محمد بن : ثنا مصعب بن المقدام، قال:  ـ حدثنا أبو كريب، قال10
 صلّى االله عليه وآله وسلّمجاءت فاطمة إلى رسول االله : ة، عن أم سلمة قالتسيرين، عن أبي هرير

أين ابن عمك «: ببرمة لها قد صنعت فيها عصيدة تحلّها على طبق، فوضعته بين يديه، فقال
صلّى االله أجب النبي : فجاءت إلى على، فقالت. »أدعيهم«: فقال. فى البيت: فقالت. »وابناك؟

 .ت وابناكأنعليه وآله وسلمّ 

                                                           
 .همان. 1
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فلما رآهم مقبلين مد يده إلى كساء، كان على المنامة فمده وبسطه : قالت أم سلمة
واجلسهم عليه، ثم أخذ بأطراف الكساء الأربعة بشماله، فضمه فوق رءوسهم وأومأ بيده 

 1.»هؤلاء أهل البيت، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا«: اليمنى إلى ربه، فقال

 

ثنا فضيل بن مرزوق، عن عطية، عن : ثنا حسن بن عطية، قال:  ـ حدثنا أبو كريب، قال11
إِنَّما (هذه الآية نزلت في بيتها  أنّصلّى االله عليه وآله وسلمّ أبي سعيد، عن أم سلمة زوج النبي 

وأنا جالسة على باب : قالت. )م تَطْهِيراًيريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطَهرَكُ
إنّك إلى خير، أنت من أزواج «: أنا يا رسول االله ألست من أهل البيت؟ قال: البيت، فقلت

وعلي وفاطمة صلّى االله عليه وآله وسلمّ وفي البيت رسول االله : قالت. »صلّى االله عليه وآله وسلّمالنبي 
 2.رضي االله عنهموالحسن والحسين 

 

ثني هاشم : ثنا موسى بن يعقوب، قال: ثنا خالد بن مخلّد، قال:  ـ حدثنا أبو كريب، قال12
أخبرتني أم سلمة أنّ : بن هاشم بن عتبة بن أبي وقاص، عن عبداالله بن وهب بن زمعة، قال

، ثم جأر إلى االله، جمع علياً والحسنين، ثم أدخلهم تحت ثوبهصلّى االله عليه وآله وسلمّ رسول االله 
 3.»من أهلي إنّك«: يا رسول االله أدخلني معهم، قال: هؤلاء أهل بيتي، فقالت أم سلمة: ثم قال

ثنا محمد بن : ثنا عبدالرحمن بن صالح، قال:  ـ حدثني أحمد بن محمد الطوسي، قال13
نزلت :  عن عطاء، عن عمر بن أبي سلمة، قالسليمان الأصبهاني، عن يحيى بن عبيد المكي،

إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ (وهو في بيت أم سلمة صلّى االله عليه وآله وسلمّ هذه الآية على النبي 
فدعا حسناً وحسيناً وفاطمة، فأجلسهم بين يديه، ودعا . )الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهيِراً

وهؤلاء أهل بيتي، فاذهب عنهم «: لياً فأجلسه خلفه، فتجللّ هو وهم بالكساء، ثم قالع
 4;»مكانك، وأنت على خير «]:قال[أنا معهم؟ : قالت أم سلمة. »الرّجس وطهرهم تطهيرا
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المري، ثنا الصباح بن يحيى : ثنا إسماعيل بن أبان، قال:  ـ حدثني محمد بن عمارة، قال14
أما قرأت فى «: قال علي بن الحسين لرجل من أهل الشام: عن السدي، عن أبي الديلم، قال

ولأنتم : قال» )إنَِّما يريِد االلهُ ليذْهب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً(: الأحزاب
 1.»نعم«: هم؟ قال

 

سمعت عامر : مسمار، قال بن ثنا بكير: ثنا أبوبكر الحنفي، قال: إبن المثنى، قال ـ حدثنا 15
حين نزل عليه الوحي، فأخذ علياً صلّى االله عليه وآله وسلّم  قال رسول االله: قال سعد: بن سعد، قال

 2.»رب هؤلاء أهلي وأهل بيتي«: وابنيه وفاطمة، وأدخلهم تحت ثوبه، ثم قال

ثنا عبداالله بن عبدالقدوس، عن الأعمش، عن حكيم بن سعد، :  ـ حدثنا ابن حميد، قال16
إنَِّما يريِد االلهُ (: فيه نزلت: قالت. سلمة  عند أمرضي االله عنهذكرنا على بن أبي طالب : قال

صلّى االله عليه وآله جاء النبي :  أم سلمةقالت. )ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً

عن أبيها، ثم  لا تأذني لأحد، فجاءت فاطمة، فلم أستطع أن أحجبها: بيتي، فقال إلىوسلمّ 
جاء الحسن، فلم أستطع أن أمنعه أن يدخل على جده وأمه، وجاء الحسين، فلم أستطع أن 

على بساط، فجلّلهم نبي االله بكساء كان  صلّى االله عليه وآله وسلّم أحجبه، فاجتمعوا حول النبي
 .»هؤلاء أهل بيتى، فأذهب عنهم الرّجس وطهرهم تطهيرا«: عليه، ثم قال

فو االله ما : يا رسول االله، وأنا؟ قالت: فقلت: فنزلت هذه الآية حين اجتمعوا على البساط قالت
 3.»إنّك إلى خير«: أنعم وقال

كند و از عايشه، ام سلمه   ارائه مى» نخست شانزده سند«براين روشن شد كه طبرى براى قول بنا
كند كه اهل بيت پيامبر همان اميرالمؤمنين، فاطمه زهرا، امام مجتبى و  و بزرگانى از صحابه نقل مى

اوست كه قول كند كه فقط  ها ادعاى عكرمه را مطرح مى  آن  هستند و در مقابلعليهم السلامسيدالشهداء 
زد و مدعى بوده است كه مراد از اهل بيت فقط همسران  كه در بازار جار مى اين مخالف را دارد و

 4!پيامبر هستند

                                                           
 .21737ح : همان. 1
 .21738ح : همان. 2
 .21739ح  / 13 ـ 12 / 22: همان. 3
إنَِّما يرِيد االلهُ ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أهَلَ الْبيت : (كان عكرمة ينادي في السوق«: كند طبرى نيز به نقل از علقمه روايت مى. 4
تَطْهيِراًو ُرَكمطَهة: قال). ي21740ح  / 13 / 22: تفسير الطبري ;»نزلت في نساء النبي صلىّ االله عليه وآله خاص. 
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 چند برداشت از اين احاديث

توان استفاده نمود سلمه نقل شده است، نكات زير را مى براساس رواياتى كه از ام: 

كه آيا او نيز از اهل  ر پاسخ به سؤال ام سلمه درباره اين دصلّى االله عليه وآله وسلمّ ـ رسول خدا 1
 اما در مقابل از خوبى و عاقبت به خيرى وى ;اند بيت است يا خير، هرگز به وى پاسخ مثبت نداده

 .اند گزارش كرده

 از كساء راصلّى االله عليه وآله وسلمّ  ـ وقتى كه ام سلمه قصد ورود به زير كساء را دارد، پيامبر اكرم 2
 .كند شود، و يا او را به توقف در مكان خويش امر مى دست او كشيده و مانع از ورود او مى

اهل « اما او را از ;داند   وى را در زمره اهل بيت خود نمىصلّى االله عليه وآله وسلمّ ـ پيامبر اكرم 3
بنابراين . است» وآله وسلمّصلّى االله عليه ازواج رسول االله «شود كه ايشان از  شمرده و يا متذكر مى» خود

متفاوت است و به افراد مشخص و معينى » ازواج النبى«و » اهل«با عناوين » اهل بيت«عنوان 
 .اختصاص دارد

بر اين اساس، پاسخ برخى كه با استناد به آيه بيست و نهم سوره قصص، همسران پيامبر را 
 :فرمايد  آيه مىخداى تعالى در اين. شود دانند داده مى مصداق اهل بيت مى

)هلَبأِه سارلَ وى الأَْجوسا قَضى م1;)فَلَم 

 .وقتى موسى وقت تعيين شده را به پايان رسانيد و همسرش را با خود برد

 .درباره همسر موسى به كار رفته است» اهل«در اين آيه، واژه 

 اما ;ياد شده است» ازواج النبى«و » اهل«چون   همهايى  در احاديث ام سلمه نيز از ايشان با واژه
 .نفى گرديده استصلّى االله عليه وآله وسلمّ به ايشان از سوى رسول خدا » اهل بيت«اطلاق 

 ـ براساس روايت صحيح مسلم و طبرى، عايشه وارد شدن به زير كساء را درخواست نكرده 4
صلّى كند، رسول خدا   سمت اهل بيت حركت مىحاتم، وقتى او به اما بر اساس روايت ابن ابى. است

 . دور شو;»تنحي«: فرمايد  او را كنار زده و خطاب به وى مىاالله عليه وآله وسلمّ

                                                           
 .29آيه : سوره قصص. 1
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 و حديث كساء، ايشان و عليه السلام ـ عايشه با استناد به نزول آيه تطهير درباره اميرالمؤمنين 5
 معرفى صلّى االله عليه وآله وسلمّفراد نزد رسول خدا ترين ا  را محبوبسلام االله عليهاحضرت صديقه طاهره 

 .كند مى

خواند  فرامىعليه السلام  ـ سعد بن أبى وقاص نيز در پاسخ معاويه كه او را به سب اميرالمؤمنين 6
 در خاطرم است، هرگز او را عليه السلامتا سه منقبت و فضيلت از مناقب و فضائل اميرالمؤمنين : گفت

 را يكى از مناقب ايشان دانست و عليه السلام وى نزول آيه تطهير درباره اميرالمؤمنين .سب نخواهم كرد
 چرا كه ;تر است هاى دنيوى محبوب معتقد بود كه داشتن يكى از آن مناقب نزد وى از تمام ثروت

 .كنايه از مال فراوان است» حمر النعم«

عليه ح به نزول آن درباره اميرالمؤمنين  ـ واثلة بن اسقع نيز با استشهاد به آيه تطهير و تصري7

 .كند نصيحت مى  منع و او راعليه السلام، ابوعمار را از سب و شتم اميرالمؤمنين  السلام

مقام و جايگاه   نيز آن گاه كه مورد سوء قصد قرار گرفت، براى بيانعليه السلام ـ امام مجتبى 8
 .فرمودند  ره خود احتجاجگاه خداوند، به نزول آيه تطهير دربا  خود در پيش

 نيز در هنگام اسارت، براى معرفى خود به شاميان، به آيه تطهير عليه السلام ـ حضرت امام سجاد 9
 .و نزول آن درباره خاندان پيامبر استشهاد فرمودند

گر   ـ قتاده يكى از مفسران بزرگ و مورد اعتماد اهل تسنن در طبقه تابعين، اين آيه را بيان10
 . دانسته استعليهم السلامهل بيت عصمت ا

 دست به دعا برداشته و از خداوند صلى االله عليه وآلهبراساس احاديث، به هنگام نزول آيه پيامبر اكرم 
 : خويش مسئلت كردند، از آن جمله عرضه داشتند1سبحان امورى را براى اهل بيت

                                                           
صحيح آن حاكم نيشابورى با آن همه تعصبى كه نسبت به دفاع از غاصبين خلافت پيامبر دارد، پس از نقل حديث كساء و ت. 1

گاه  آن. »وقد صحت الرواية على شرط الشيخين أنّه علمهم الصلاة على أهل بيته كما علمهم الصلاة على آله«: كند كه تصريح مى
كند كه عبدالرحمان بن  ، روايتى را از كعب بن عجره از پيامبر صلى االله عليه وآله نقل مى»آل«و » اهل بيت«به مناسبت دو واژه 

: بلى، قال: ، قلتصلىّ االله عليه وآلهألا أهدي لك هدية سمعتها من النبي «: كعب بن عجره مرا ملاقات كرد و گفت: يدگو أبى ليلى مى
أللهّم صلّ : قولوا: يا رسول االله، كيف الصلاة عليكم أهل البيت؟ قال: سألنا رسول االله صلىّ االله عليه وآله، فقلنا: فاهدها إلي، قال

أللهّم بارك على محمد وعلى آل محمد كما . حمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيدعلى محمد وعلى آل م
 .»باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد

لبخاري وقد روى هذا الحديث بإسناده وألفاظه حرفا بعد حرف الإمام محمد بن إسماعيل ا«: نويسد حاكم نيشابورى در ادامه مى
: المستدرك على الصحيحين ;»البيت والآل جميعا هم  أهلعن موسى بن إسماعيل في الجامع الصحيح وإنّما خرجته ليعلم المستفيد أن 

3 / 148. 
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محمد إنكّ  أللّهم إنّ هؤلاء آل محمد فاجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل
;يد مجيدحم

1 

به راستى . بارالها، اينان آل محمد هستند، پس صلوات و بركات خود را بر محمد و آل محمد قرار ده

 .زاوار ستايش و بزرگوار هستىكه تو س

 :فرمودند چنين مى هم
;أللّهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي

2 

 .بارالها، من و اهل بيتم را به سوى خود ببر نه به سوى آتش

 :در روايت ديگر نيز آمده است كه فرمودند
إنَِّما يريِد االلهُ ليذْهب ( وبركاته، الصلاة رحمكم االله السلام عليكم أهل البيت ورحمة االله

; أنا حرب لمن حاربتم أنا سلم لمن سالتم)عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً
3 

. سلام و رحمت و بركات خداوند بر شما اهل بيت، خداوند شما را مشغول رحمت خويش گرداند

كه با شما در   من با هر كه با شما در جنگ باشد، در جنگم و با آن)إنَِّما يريِداللهُ(وقت نماز است، 

 .صلح باشد، در صلحم

 :فرمايد كه در روايتى ديگر، پيامبر اين گونه دعا مى
;أللّهم هؤلاء منّي وأنا منهم، أللّهم ارض عنهم كما أنا عنهم راض

4 

من از آنان راضى خداوندا، اينان از من هستند و من از ايشانم، بارالها، از ايشان راضى باش چنانكه 

 .هستم

                                                           
اين مطلب در بسيارى از منابع ديگر نيز با . 747ح  / 115 / 2: شواهد التنزيل ;456 / 12: مسند أبي يعلى ;323 / 6: مسند أحمد. 1

 ;311 /8: تفسير الثعلبي ;336/ 23 و2665 و2664ح  / 53 / 3: المعجم الكبير: ك.براى اطلاع بيشتر ر. اندكى تفاوت موجود است
 ;752ح  / 117 / 2: شواهد التنزيل ;37629ح  / 645 / 13: كنز العمال ;6912ح  / 12/344: مسند أبي يعلى ;166 / 9: مجمع الزوائد
 .14 / 22: تفسير الآلوسي ;198 / 5: الدر المنثور

 / 313 / 12: مسند أبي يعلى ;41ح  / 501 / 7: )شيبة ابن أبي(المصنّف  ;166/ 9: مجمع الزوائد ;305 و296/ 6: مسند أحمد: ك.ر. 2
ح  / 645 و 37628ح / 644/ 13 و34187ح / 12/101: العمال كنز ;393 و 330 / 23 و 2667ح  / 54 / 3: المعجم الكبير ;6888ح 

 .156: الإكمال في أسماء الرجال ;493 / 3: تفسير ابن كثير ;37360
شواهد  ;487ح  / 304: عليه السلامعلي  وما نزل من القرآن في عليه السلام طالب مناقب علي بن أبي ;199 / 5: الدر المنثور: ك.ر. 3

أنا حرب لمن حاربتم، أنا سلم «در بسيارى از منابع ديگر، اين حديث را بدون قسمت پايانى آن، يعنى . 665 ح 44 / 2: التنزيل
 .اند آورده» لمن سالمتم

پس از نقل اين روايت  هيثمى. 169 / 9: مجمع الزوائد ;705 و 704ح  / 84 / 2: شواهد التنزيل ;348 / 5: المعجم الأوسط. 4
 .»رواه الطبراني في الأوسط ورجاله رجال الصحيح غير عبيد بن طفيل وهو ثقة«: نويسد مى
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 شواهدى ديگر بر نزول آيه تطهير درباره اهل بيت

 

به صراحت صلى االله عليه وآله وسلمّ اى از روايات، روشن شد كه پيامبر اكرم  پيش از اين با نقل پاره
 اند و امام مجتبى و معرفى فرمودهعليهم السلام مصداق اهل بيت را اميرالمؤمنين، فاطمه زهرا و حسنين 

اما علاوه . اند  نيز براى بيان مقام و منزلت خود به اين آيه استشهاد فرمودهعليهما السلامحضرت سجاد 
 :شود  ها اشاره مى بر روايات ياد شده، قرائن ديگرى نيز در اين زمينه وجود دارد كه به دو مورد از آن

 استشهاد عبداالله بن عفيف أزدى در مقابل ابن زياد

 و ابن زياد در كربلا كه به شهادت حضرت سيدالشهدا و اسارت خاندان پس از جنايات يزيد
عبداالله بن عفيف ـ كه از ! ايشان منجر شد، ابن زياد خدا را به خاطر اين غلبه ستايش كرد

هاى برجسته كوفه بود ـ در پاى منبر به ابن زياد اعتراض كرد و با استناد و استشهاد به آيه  شخصيت
 خارج از اسلام معرفى كرد و عليه السلامحضرت سيدالشهدا  طر به شهادت رساندنتطهير، وى را به خا

عليه السلام الحسين  مقتلخوارزمى در . موجب شد كه وى را به طرز فجيعى به شهادت برسانند همين امر

 :نويسد مى
نادى في الناس، فجمعهم في المسجد الأعظم، ثم ... ولما جىء برأس الحسين إلى عبيداالله

: رج ودخل المسجد وصعد المنبر، فحمد االله وأثنى عليه، فكان من بعض كلامه أن قالخ
. الحمدالله الذى أظهر الحقّ وأهله، ونصر أميرالمؤمنين وأشياعه وقتل الكذّاب بن الكذّاب

أحد بني  فما زاد على هذا شيئاً حتّى وثب إليه عبداالله بن عفيف الأزدي، ثم العامري ـ: قال
 وكان قد ذهبت عينه اليسرى يوم الجمل ;ان من رؤساء الشيعة وخيارهموالبة ـ وك

 وكان لا يكاد يفارق المسجد الأعظم يصلّي فيه إلى الليل ثم ينصرف ;والأخرى يوم صفين
يابن مرجانة، إنّ الكذّاب وابن «: إلى منزله، فلما سمع مقالة ابن زياد، وثب إليه وقال

 وأبوه يا عدو االله ورسوله، أتقتلون أبناء النبيين الكذّاب أنت وأبوك ومن استعملك
 .»وتتكلّمون بهذا الكلام على منابر المسلمين؟

أتقتل الذرية ! عدواالله أنا المتكلمّ يا«: من المتكلمّ؟ فقال: فغضب عبيداالله بن زياد، وقال
! ؟ واغوثاهكتابه، وتزعم أنك على دين الإسلام الطاهرة الذين قد أذهب االله عنهم الرجس في

والأنصار لينتقموا من هذا الطاغية، اللعين بن اللعين على لسان رسول  أين أولاد المهاجرين
 .»االله رب العالمين؟
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عبيداالله، إضربوا عنقه،  فقال... علي به : فازداد غضب ابن زياد حتى انتفخت أوداجه، فقال
;فضرُبت وصلب

1 

ميان مردم جار زد  در...  را نزد عبيداالله بن زياد آوردندعليه السلام حسين ]مبارك حضرت امام[وقتى سر 

 منزل خارج گشت و به مسجد داخل شد و بالاى منبر سپس از. ها را در مسجد اعظم جمع كرد و آن

حمد خدايى را كه حق و اهل : خدا را حمد و ثنا گفت و قسمتى از سخنانش چنين بود كه گفت. رفت

گو را  گو پسر دروغ را يارى كرد و بلند آوازه ساخت و دروغ) يزيد(آن را پيروز كرد و اميرالمؤمنين 

ده بود كه عبداالله بن عفيف أزدى عامرى ـ يكى از بنو والبه ـ پس چيزى بر كلام خويش نيفزو. كشت

وى از سران و برگزيدگان شيعه بود و چشم چپ خود را در جنگ جمل و . به سوى او خيز برداشت

چشم ديگرش را در جنگ صفين از دست داده بود و بيشتر وقت خود را در مسجد اعظم سپرى 

وقتى كه گفتار ابن زياد را . گشت پس به منزلش باز مىخواند، س كرد و تا شب در آن نماز مى مى

كه تو را بر سر  اى پسر مرجانه، به درستى كه تو و پدرت و آن: شنيد به سوى او خيز برداشت و گفت

آيا فرزندان ! اى دشمن خدا و رسول خدا. گو هستيد گو و پسر دروغ كار آورده و پدرش دروغ

 گوييد؟ منبرهاى مسلمانان سخن مىگونه بر  كشيد و اين پيامبران را مى

اى دشمن خدا، من : گو كيست؟ عبداالله بن عفيف گفت سخن: عبيداالله بن زياد خشمگين شد و پرسيد

كشيد كه خداوند در كتابش به تحقيق ناپاكى را فقط از ايشان  آيا فرزندان پاكى را مى! گو هستم سخن

كجايند !  اسلام هستى؟ اى خداى فرياد رسكنى كه بر دين دور ساخته است، با اين حال گمان مى

فرزندان مهاجران و انصار كه از اين سركش انتقام بگيرند؟ از اين كسى كه خودش و پدرش در گفتار 

هاى  كه رگ اند؟ غضب ابن زياد بيشتر شد تا اين رسول پروردگار عالميان مورد لعن قرار گرفته

پس گردنش . گردنش را بزنيد: سپس عبيداالله گفت... او را نزد من بياوريد: گردنش متورم شد و گفت

 .را زدند و به دار آويختند

 اُم سلمه و يادآورى آيه تطهير پس از شهادت امام حسين

، ام سلمه اهل عراق را ـ كه با ايشان جنگيده بودند ـ عليه السلامپس از خبر شهادت امام حسين 
احمد بن .  را يادآور شدعليه السلامنزلت حضرت سيدالشهدا لعن كرد و با استناد به آيه تطهير، مقام و م

 :نويسد حنبل مى
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حدثنا عبداالله، حدثني أبي، ثنا أبو النضر هاشم بن القاسم، ثنا عبدالحميد، يعني ابن بهرام، 
حين : صلى االله عليه وآله وسلمسمعت أم سلمة زوج النبي : حدثني شهر بن حوشب، قال: قال

لعنهم االله . قتلوه قتلهم االله غروّه وذلوّه: ن علي لعنت أهل العراق فقالتجاء نعي الحسين ب
 جاءته فاطمة غدية ببرمة قد صنعت له فيها عصيدة صلى االله عليه وآله وسلمّفإنّي رأيت رسول االله 

. هو في البيت: قالت. »أين ابن عمك؟«: فقال لها. تحمله في طبق لها حتى وضعتها بين يديه
فجاءت تقود ابنيها كلّ واحد منهما بيد وعلي : قالت. »بي فادعيه وائتني بإبنيهفاذه«: قال

فاجلسهما في حجره صلى االله عليه وآله وسلّم يمشي في أثرهما حتى دخلوا على رسول االله 
فاجتبذ من تحتي كساء : قالت أم سلمة. وجلس علي عن يمينه وجلست فاطمة عن يساره

عليهم جميعاً، صلّى االله عليه وآله وسلمّ المنامة في المدينة، فلفّه النبي خيبرياً كان بساطاً لنا على 
أللّهم أهلي أذهب عنهم «: قال. عزّوجلّفأخذ بشماله طرفي الكساء وألوى بيده اليمنى إلى ربه 

الرّجس وطهرهم تطهيرا أللّهم أهل بيتي أذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أللّهم أهل بيتي 
بلى، «: يا رسول االله، ألست من أهلك؟ قال: قلت. »عنهم الرجس وطهرهم تطهيراأذهب 

فدخلت في الكساء بعد ما قضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه : قالت. »فادخلي في الكساء
;رضي االله عنهموابنته فاطمة 

1 

عبداالله از پدرش، از ابونضر هاشم بن قاسم، از عبدالحميد بن بهرام نقل كردند كه شهر بن حوشب 

وقتى خبر شهادت حسين بن على رسيد، : شنيدمصلّى االله عليه وآله وسلمّ از ام سلمة همسر پيامبر : گفت

 او را كشتند، خداوند آنان را بكشد، به او نيرنگ زدند و او را خوار اهل عراق را لعنت كرد و گفت

 يك روز صبح با ظرفى سنگى كه در عليها السلامخداوند آنان را لعنت كند، چرا كه ديدم فاطمه . كردند

صلّى االله عليه وآله كرد نزد رسول خدا  اى درست كرده بود و بر طبقى حمل مى آن براى پيامبر عصيده

پسر عمويت : به او فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّ پيامبر . آمد و آن را در مقابل ايشان قرار داد وسلّم

. جا بياور پيامبر فرمود برو او را دعوت كن و فرزندانت را به اين. در منزل است: كجاست؟ عرض كرد

را با عليهما السلام ن  بازگشت در حالى كه دست هر كدام از حسني]رفت و[سلام االله عليها حضرت فاطمه 

 نيز به دنبال عليه السلاماميرالمؤمنين على . كشيد ها را به دنبال خود مى يكى از دستان خود گرفته و آن

 را عليهما السلامپيامبر حسنين . وارد شدندصلّى االله عليه وآله وسلمّ كه بر رسول خدا  آمد تا اين ايشان مى

را عليها السلام  را در سمت راست و فاطمه عليه السلامشاند، على به آغوش گرفته و بر پاى مبارك خود ن
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 از زيرم عبايى خيبرى را كه در جاى خواب و صلى االله عليه وآله وسلمپيامبر . در سمت چپ خود نشانيد

زيراندازمان بود برداشت و آن را بر روى همه ايشان كشيد و با دست چپ دو طرف عبا را گرفته و 

. اينان اهل من هستند«: بلند كرد و عرضه داشتعزّوجلّ  به سوى پروردگارش دست راست خود را

بارالها، ناپاكى را از اهل من دور ساز و ايشان را كاملاً پاك گردان، خداوندا، ناپاكى را از اهل بيتم دور 

. »لا پاك گردانساز و ايشان را كاملاً پاك گردان، بارالها، اهل بيت مرا از ناپاكى دور ساز و ايشان را كام

من . »بله داخل عبا بيا«: اى رسول خدا، آيا من از اهل شما نيستم؟ فرمود: من به پيامبر عرض كردم

كه دعاى پيامبر در حق پسرعمويش على و دو فرزندش و دخترش فاطمه  داخل عبا شدم بعد از آن

 . تمام شده بودعليهم السلام
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 هل بيتراويان احاديث نزول آيه تطهير درباره ا

عليهم ، احاديث نزول آيه تطهير درباره اهل بيت صلى االله عليه وآله وسلمّبسيارى از اصحاب رسول خدا 

ها در منابع اهل   اند كه در ذيل نام برخى از بزرگان صحابه را كه روايات آن  را روايت كردهالسلام
 .كنيم  تسنن آمده ذكر مى

 ;عليه السلام ـ حضرت اميرالمؤمنين 1

 ;عليها السلامضرت صديقه طاهره  ـ ح2

 ;عليه السلام ـ حضرت امام حسن مجتبى 3

 ;رحمها االله ـ أم سلمه 4

 ; ـ عايشه5

 ; ـ ابن عباس6

 ; ـ سعد بن أبى وقاص7

 ; ـ أبوالدرداء8

 ; ـ أنس بن مالك9

 ; ـ أبوسعيد خدرى10

 ; ـ جابر بن عبداالله انصارى11

 ; ـ واثلة بن الأسقع12

 ;م ـ زيد بن أرق13
 ;سلمه  ـ عمر بن أبى14

 ; ـ ثوبان مولا رسول االله15

 ; ـ ابوحمراء خادم رسول االله16

 ; ـ معقل بن يسار17

 ; ـ ابوهريرة18

 ـ براء بن عازب و جمعى ديگر از صحابه كه پس از جستجو در مصادر شيعه و اهل سنتّ، 19
 .واهد رسيدتعداد راويان در طبقه صحابه نيز به حدود چهل تا پنجاه تن نيز خ
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اند كه   هاى مختلف نيز محدثان و مفسران زيادى به نقل اين روايات پرداخته ها و زمان در دوره
 .كنيم  به نام برخى از اين بزرگان اشاره مى

 هاى مختلف راويان حديث در زمان

اند عبارتند  هاى مختلف حديث كساء را روايت كرده برخى از راويان مشهور سنى كه در دوره
 :از

 ;)235متوفاى ( ـ ابوبكر بن ابى شيبه 1
 ;)241متوفاى ( ـ احمد بن حنبل 2
 ;)249متوفاى ( ـ عبد بن حميد كشىّ 3
 ;)261متوفاى ( ـ مسلم بن حجاج نيشابورى، 4
 ;)277متوفاى ( ـ ابوحاتم محمد بن ادريس رازى 5
 ;)285متوفاى (» حكيم ترمذى« ـ ابوعبداالله محمد بن على معروف به 6
 ;)292متوفاى ( ـ احمد بن عبدالخالق بزّار 7
 ;)297متوفاى ( ـ محمد بن عيسى ترمذى 8
 ;)303متوفاى ( ـ احمد بن شعيب نسائى 9
 ;)310متوفاى ( ـ ابوجعفر محمد بن جرير طبرى 10
 ;)327متوفاى(حاتم ابى بن محمدبن ادريس رازى،مشهوربه ابن   ـ عبدالرحمان11
 ;)360متوفاى (رانى  ـ سليمان بن احمد طب12
 ;)405متوفاى ( ـ ابوعبداالله حاكم نيشابورى 13
 ;)4630متوفاى ( ـ ابونعيم احمد بن عبداالله اصفهانى 14
 ;)458متوفاى ( ـ ابوبكر احمد بن حسين بيهقى 15
 ;)463متوفاى ( ـ ابوبكر احمد بن على خطيب بغدادى 16
 ;)606متوفاى(جامع الأصولأثير،صاحب  بن محمد،ابن  ـ ابوالسعادات مبارك17
 ;)748متوفاى ( ـ شمس الدين محمد بن احمد ذهبى 18
 ).911متوفاى ( ـ جلال الدين عبدالرحمن بن ابى بكر سيوطى 19

اند كه از جمله  هاى مختلف به نقل اين حديث پرداخته البته راويان ديگرى نيز در دوره
برد اشاره كرد، اما به   سيوطى از آنان نام مىتوان به ابن منذر، ابن مردويه و روات ديگرى كه مى
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شود و روشن است كه براى اثبات صحت انتساب اين  جهت رعايت اختصار به همين مقدار اكتفا مى
 .همين مقدار كافى استصلى االله عليه وآله وسلم حديث به رسول خدا 

 صحت حديث و ديدگاه عالمان سنى در اين باره

تماد اهل تسنن، يا به صحت اين احاديث تصريح كرده و يا آن را در بسيارى از عالمان مورد اع
توان به عالمان زير   اند كه در اين ميان مى هايى كه خود ملتزم به صحت آن هستند ذكر كرده كتاب

 :اشاره نمود
  ـ احمد بن حنبل1

و برخى از بزرگان اهل تسنن معتقدند كه وى در مسندش هيچ روايت دروغى نقل نكرده است 
 :نويسد  سبكى در اين باره مى. سازند اين قول را به ادعاى خود احمد بن حنبل مستند مى

هذا الكتاب، يعني مسند : رضي االله عنهقال الإمام الحافظ أبوموسى محمد بن أبي بكر المديني 
 أصل كبير ومرجع وثيق قدس االله روحهالإمام أبي عبداالله أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني 

انتقى من أحاديث كثيره، ومسموعات وافرة، فجعل إماماً ومعتمداً وعند . حاب الحديثلأص
إنّ هذا الكتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر «: وقال لنا... التنازع ملجأ ومستنداً على ما أخبرنا

صلى االله عليه وآله من سبعمائة وخمسين ألفاً، فما اختلف فيه المسلمون من حديث رسول االله 

 1;» فارجعوا إليه، فإن كان فيه وإلاّ ليس بحجةموسل

اين كتاب، يعنى مسند أحمد اصلى بزرگ و مرجعى : حافظ ابوموسى محمد بن ابوبكر مدينى گويد

هاى  را از ميان احاديث بسيار و شنيدهمورد اعتماد براى اصحاب حديث است كه احمد احاديث آن 

فراوان برگزيده و اين كتاب راپيشوا و مورد اعتماد و به هنگام نزاع و اختلاف پناهگاه و مستند قرار 

همانا اين كتاب را از «: احمد گويد... دليل بر اين مدعا آن چيزى است كه به ما رسيده كه. داده است

پس در هر حديثى از احاديث رسول . ديث جمع كرده و برگزيدمميان بيش از هفتصد و پنجاه هزار ح

كه مورد اختلاف مسلمانان است به آن مراجعه كنيد، اگر آن حديث مورد صلّى االله عليه وآله وسلمّ خدا 

 .»اختلاف در مسند بود قابل اعتماد و حجت است و در غير اين صورت حجيت ندارد

 :نويسد سبكى در ادامه مى
يكتب سواداً في  كتب أبي عشرة آلاف ألف حديث لم: رضي االله عنهما بن أحمد وقال عبداالله

كرهت وضع الكتب وقد عملت المسند؟  لم: قلت لأبي: وقال عبداالله أيضاً. بياض إلاّ حفظه

                                                           
 .13: خصائص مسند الإمام أحمد: ك.چنين ر هم. 31 / 2: طبقات الشافعية الكبرى. 1



 )69(

صلى االله عليه وآله وسلم إماماً إذا اختلف الناس في سنّة عن رسول االله  عملت هذا الكتاب«: فقال

 1;»رجع اليه

كه  نوشت مگر آن پدرم ده ميليون حديث نوشت و هيچ سياهى در سفيدى نمى: عبداالله بن احمد گويد

چرا كراهت دارى كسى كتاب تأليف كند : به پدرم گفتم: گويد چنين وى مى هم. آن را حفظ كرده بود

يشواى مردم باشد و اين كتاب را گرد آوردم تا پ«: گفت! اى؟ در حالى كه خودت مسند را تأليف كرده

 .» اختلاف كردند، به آن مراجعه كنندصلّى االله عليه وآله وسلمّ چه در سنتى از رسول خدا چنان

 بن حنبل روايات كذب نيز وجود مسند أحمدالبته برخى از عالمان اهل سنت معتقدند كه در 
ها را   اى جمع كرده و آن دارد و با توجه به مبناى رجالى خود، تعدادى از احاديث مسند را در رساله

رسيده و او در ) شيخ الاسلام اهل تسنن(اين رساله در قرن نهم به دست ابن حجر . اند جعلى دانسته
 به اشكالات مطرح شده در آن رساله پاسخ گفته القول المسدد فى الذب عن مسند أحمدكتابى با عنوان 

 .و به تصحيح روايات مسند أحمد پرداخته است
روشن است كه احمد بن حنبل و بسيارى از دانشمندان سنى به صحت مسند أحمد بنابراين 

ملتزم هستند و چون حديث كساء به اسانيد متعدد و مختلف در مسند أحمد روايت شده است، لذا 
 .توان با قطع و يقين به صحت اين حديث شريف در نزد احمد بن حنبل حكم كرد مى

ها را   آمده است بررسى كرده و صحت آنمسند أحمددر علاوه بر آن، سند حديث كسا را كه 
 .نيز ثابت خواهيم نمود

  ـ مسلم بن حجاج نيشابورى2

حتى برخى در . صحت احاديث صحيح مسلم ميان عالمان اهل سنت معروف و مشهور است
برخى ديگر مدعى قطعيت صدور احاديث آن از سوى رسول خدا . اند اين باره ادعاى اجماع كرده

 با 2. هستند و معتقدند كه تمام الفاظ احاديث مسلم، از ابتدا تا انتها مقطوع الصدورنداالله عليه وآله وسلمصلى 
 خود نقل صحيح زيرا وى اين حديث را در ; نيز قائل به صحت حديث كساء استاين بيان مسلم

 3.كرده است

 
  ـ ترمذى3
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 1.وى نيز حديث كساء را در سنن خود نقل نموده و به اعتبار اسناد آن تصريح كرده است

 پس از نقل اين حديث، از 3 و سيوطى،2از طرفى برخى از عالمان اهل سنت از جمله ذهبى
 .اند صحيح بودن آن در نظر ترمذى خبر داده

 
  ـ ابن حبان4

 خود نقل كرده است و از آنجا كه وى ملتزم به صحت 4صحيحوى اين حديث را در كتاب 
 .روايات كتاب خويش است، از اين رو حديث كساء در نزد وى نيز صحيح خواهد بود

  ـ حاكم نيشابورى5

 5.، به تصحيح آن پرداخته استمستدركوى پس از نقل اين حديث در 

 

  ـ ذهبى6

نخست در ذيل تصحيح حاكم . ذهبى در دو جا به صحت اين حديث تصريح كرده است

 7.أعلام النبلاء سير وريخ الإسلام تا و ديگرى در دو كتاب 6،مستدركنيشابورى در 

 

  ـ ابن تيميه7

توان وى  او نزد گروهى از اهل سنت معاصر بسيار مقبول و مورد اعتماد است به طورى كه مى

 :نويسد حديث كساء مى ارهدربمنهاج السنةّ ابن تيميه در . ها به ويژه وهابيان دانست را امام آن
رواه أحمد والترمذي من حديث أم سلمة، ورواه مسلم في . وأما حديث الكساء فهو صحيح

;صحيحه من حديث عائشة
8 

                                                           
هذا حديث حسن صحيح، وهو أحسن شيء روى «: دنويس وى در انتهاى حديث مى. 3962ح  / 361 ـ 360 / 5: سنن الترمذي. 1

 .»في هذا الباب
 . 84ش  / 347 / 10: سير أعلام النبلاء. 2
 .198 / 5: الدر المنثور. 3
 .433 ـ 432 / 15: صحيح ابن حبان. 4
 .148 ـ 146 / 3 و 416 / 2: المستدرك على الصحيحين. 5
 .4652ح  / 143 / 3: المستدرك على الصحيحين للحاكم مع تعليقات الذهبي في التلخيص. 6
 .283 / 3: سير أعلام النبلاء ;96 ـ 95 / 5: تاريخ الإسلام. 7
 .6 / 5: منهاج السنةّ. 8
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اند و مسلم نيز در صحيح  حديث كساء صحيح است و احمد و ترمذى آن را از ام سلمه روايت كرده

 .استخود از عايشه نقل كرده 

  ـ فخر رازى8

وى كه در نزد اهل سنت به امام المفسرين مشهور است، در تفسير خود پس از نقل حديث 
 :نويسد  كساء ادعاى اتفاق و اجماع كرده، مى

;واعلم أن هذه الرواية كالمتّفق على صحتها بين أهل التفسير والحديث
1 

 .اديثى است كه بر صحت آن بين اهل تفسير و حديث اتفاق وجود داردبدان كه اين روايت مانند اح

 

  ـ ابن حجر مكى9

 :نويسد او نيز حديث كساء را صحيح دانسته و مى
أذهب . أللّهم هؤلاء أهل بيتي وحامتي، أي خاصتي«: وصح أنّه جعل على هؤلاء كساء وقال

وفى . »إنّك على خير«: عهم؟ قالوأنا م: فقالت أم سلمة. »عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا
. »أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عاداهم«: »تطهيرا«رواية أنّه قال بعد 

أللّهم إنّ هؤلاء آل محمد، فاجعل «: وفي أخرى ألقى عليهم كساء ووضع يده عليهم، ثم قال
 2;»صلواتك وبركاتك على آل محمد، إنّك حميد مجيد

قرار داد و عرضه  عبا  را زيرعليهم السلام) اهل بيت( اينان صلّى االله عليه وآله وسلمّصحيح است كه پيامبر 

ها را  ناپاكى را از ايشان دور ساز و آن. پروردگارا، اينان اهل بيت و نزديكان خاص من هستند«: داشت

در . »تو زن خوبى هستى«: ايشان هستم؟ پيامبر فرمود من نيز از آيا: ام سلمه گفت. »كاملا پاك گردان

 :فرمود» تطهيرا« پس از واژه صلّى االله عليه وآله وسلمّآمده است كه پيامبر  روايتى ديگر نيز

باشد، در  كه با ايشان در صلح با اهل بيتم دشمنى كند، دشمنم و با هر آن هر آن كس كه با من«

سپس  گر، عبا را روى ايشان انداخت و دست خويش را بر آنان نهاد وبراساس روايت دي. »صلحم

را بر آل محمد قرار ده و  خود  پس صلوات و بركات;بارالها، همانا اينان آل محمد هستند«: عرض كرد

 .»بزرگوار هستى به درستى كه تو سزاوار ستايش و

 

 بررسى اسناد روايات طبرى

                                                           
 . 85 / 8: تفسير الرازي. 1
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اى در رد  انشگاهى در كشورهاى حاشيه خليج فارس، رسالهپيشتر بيان شد كه يكى از اساتيد د
وى بخشى از احاديث طبرى را مبناى كار خود قرار . استدلال نگارنده به آيه تطهير منتشر كرده بود

ها هيچ حديث ديگرى، نه در كتب طبرى و نه در  داده و چنين وانمود كرده است كه به غير از آن

هاى ما   وى بر همين اساس، به مناقشه در استدلال.  وجود نداردساير منابع معتبر نزد اهل سنت
 نقل شده بود مطرح كرديم تا ميزان تفسير طبرىهايى را كه در  رو تمام روايت از اين. پرداخته بود

گويى استاد معاصر روشن گردد و معلوم شود كه وى به برخى از احاديث  دارى و راست امانت

 !تاى نكرده اس طبرى هيچ اشاره
پردازيم تا قوت اشكالات استاد مذكور نيز  هاى طبرى مى در اين قسمت به تصحيح سند روايت

هاى طبرى كه در رساله وى به آن اشاره نشده است، حديثى است كه  يكى از روايت. هويدا شود

پس از بررسى خواهيم ديد كه اين حديث قطعا يكى از . كند نقل مى» محمد بن مثنى«طبرى از 
 .هاى صحيحى است كه در ذيل آيه تطهير نقل شده است حديث

 محمد بن مثنى

تقريب ابن حجر عسقلانى در . ابوموسى محمد بن مثنى بن عبيد از رجال صحاح ستهّ است
 :نويسد  مىالتهذيب

محمد بن المثنى بن عبيد العنزي، بفتح النون والزاي، أبو موسى البصري المعروف بالزمن 
 1;ع... سمه ثقة، ثبتمشهور بكنيته وبا

وى . محمد بن مثنى بن عبيد عنزَى ـ به فتح نون و زاء ـ همان ابوموسى بصرى معروف به زمن است

وى از رجال صحاح ... او ثقه و در ثبت احاديث دقيق است. هم به كنيه و هم به اسمش مشهور است

 .سته است

رود  رجالى به كار مى در تقريب التهذيب درباره» ع«ين نيز اشاره شد، علامت چنان كه پيش از ا
 .اند نقل كرده هاى شش گانه اهل تسنن از وى روايت كه همه صحيح

 :نويسد  نيز مىتهذيب التهذيبوى در 
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وقال أبو سعد . ثقة: قال عبداالله بن أحمد عن ابن معين... محمد بن المثنى) الستّه(ع 
صدوق اللهجة وكان في : وقال صالح بن محمد. حجة: ت الذهلي عنه، فقالسأل: الهروي

: وقال أبو عروبة. صالح الحديث صدوق: وقال أبو حاتم. عقله شىء وكنت أقدمه على بندار
;موسى و يحيى بن حكيم ما رأيت بالبصرة أثبت من أبي

1 

كند كه وى ثقه  معين نقل مى عبداالله بن احمد از ابن... محمد بن مثنى)  استاز رجال صحاح سته(ع 

. سخن وى حجت است: از ذهلى درباره محمد بن مثنى پرسيدم كه گفت: ابوسعيد هروى گويد. است

محمد ( ولى در عقل او نقصى بود و من او را بر ;صالح بن محمد نيز گفت كه وى راست گفتار است

 .داشتم ار مقدم مىبند) بن جعفر

در بصره : ابوعروبة گويد.  زيرا كه وى راست گفتار است;حديث وى قابل قبول است: ابوحاتم گويد

 .و يحيى بن حكيم نديدم) محمد بن مثنى(تر از ابوموسى  كسى را در ثبت و ضبط احاديث دقيق

 . دانسته استپس ابن حجر علاوه بر توثيق محمد بن مثنى، وى را از رجال صحاح سته نيز
 2. خود آورده استثقاتابن حبان نيز نام وى را در كتاب 

 :نويسد  مىالكاشف فى معرفة من له رواية فى الكتب الستةّذهبى در 
 3;ع. 252ثقة ورع مات ... محمد بن المثنى

از رجال صحاح سته (ع .  فوت كرده است252ثقة و پرهيزگار است و در سال ... د بن مثنىمحم

 ).است

 :نويسد  مىسير أعلام النبلاءهمو در 
;الامام الحافظ الثبت.... محمد بن المثنّى» ع«أبوموسى 

4 

 .در ثبت و ضبط احاديث دقيق استامام حافظ و ... محمد بن مثنى» ع«ابوموسى 

 .روشن شد كه محمد بن مثنى از نظر عالمان رجالى اهل تسنن ثقه است

 ابوبكر حنفى

ابن حجر درباره وى . راوى ديگر ابوبكر حنفى است كه او نيز از رجال صحاح ستّه است
 :نويسد مى
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مات سنة أربع .  التاسعةعبدالكبير بن عبد المجيد بن عبيداالله البصري أبوبكر الحنفي، ثقة من
;ومائتين ع

1 

وى از طبقه نهم بوده و در سال . ابوبكر عبدالكبير بن عبدالمجيد بن عبيداالله بصرى حنفى ثقه است

 .او از رجال صحاح سته است.  فوت كرده است204

و احمد بن حنبل از 4 ابن سعد در الطبقات الكبرى3عرفة الثقات، عجلى در م2ابن حبان در الثقات،
 5.اند وى نام برده و يا او را توثيق كرده

 بكير بن مسمار

 بكير بن مسمار از رجال صحيح مسلم، سنن 6.كند ر حنفى از بكير بن مسمار روايت مىابوبك
 : آمده استتقريب التهذيبدر . ترمذى و سنن نسائى است

ق من الرابعة، مات سنة ثلاث بكير بن مسمار الزهري المدني أبو محمد، أخو مهاجر، صدو
;وخمسين م ت س

7 

وى در سال يكصد و . گو است ابومحمد بكير بن مسمار زهرى مدنى، برادر مهاجر بوده و بسيار راست

 .سائى استپنجاه و سه فوت كرده و از رجال مسلم، ترمذى و ن

 :نويسد  مىمعرفة الثقات عجلى نيز در 8.برد ابن حبان در الثقات از او نام مى
;بكير بن مسمار مدني ثقه

9 

 .بكير بن مسمار اهل مدينه و ثقه است

 عامر بن سعد بن ابى وقاص

هاى  عامر نيز از رجال صحيح. كند ى وقاص روايت مىبكير بن مسمار از عامر بن سعد بن اب
 :نويسد  ابن حجر درباره وى نيز مى. شش گانه است

 1;ع.عامر بن سعد بن أبي وقاص الزهري المدني ثقة من الثالثة مات سنة أربع ومائة
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در سال يكصد و چهار فوت كرده و از ... عامر بن سعد بن ابى وقاص زهرى، اهل مدينه و ثقه است

 .رجال صحاح سته است

 :نويسد ذهبى نيز در الكاشف درباره او مى
 2;ع.104 و قيل 103ثقة مات 

جال صحاح سته او از ر.  است104البته گفته شده سال وفات وى .  مرده است103وى ثقه و در سال 

 .است

 3.ابن حبان نيز نام وى را در الثقات آورده است

 سعد بن ابى وقاص

 4.كند  و در آخر سند نيز عامر از پدرش سعد بن ابى وقاص روايت مى

ن روشن شد كه سند اين حديث بر مبناى عالمان رجالى اهل تسنن متقن و صحيح است، بنابراي
اى كه به رد استدلال ما به آيه تطهير پرداخته شده، هيچ اثرى از اين  در حالى كه متأسفانه در رساله

گر اين است كه نويسنده به خود جرأت مناقشه در بخشى از  اين مطلب بيان. شود حديث ديده نمى
 را نداده است و در روشى غير منطقى و مخالف با مبانى علمى و تفسير طبرىايات صحيح رو

 !استدلالى، مجبور به گزينش احاديث شده است
 مناقشه در عطيه عوفى

در سند اين حديث مناقشه . آورد طبرى حديث ديگرى را به نقل از عطية بن سعد عوفى مى
!  تضعيف شده استعليه السلامامتناع از سب اميرالمؤمنين شده است، زيرا عطيه عوفى به جرم تشيع و 

 :در احوالات وى آمده است
جاء سعد بن جنادة إلى علي بن أبي : قال أخبرنا سعد بن محمد بن الحسن بن عطية، قال

فسمي » االله هذا عطية«:قال.يا أميرالمؤمنين، إنّه ولد لي غلام فسمه: طالب وهو بالكوفة، فقال
الأشعث على الحجاج،فلما انهزم جيش  نت أمه أمولد رومية وخرج عطية مع إبنوكا. عطية

الأشعث هرب عطية إلى فارس، فكتب الحجاج إلى محمد بن القاسم الثقفي أن أدع  ابن
عطية، فإن لعن علي بن أبي طالب وإلا فاضربه أربعمائة سوط واحلق رأسه ولحيته فدعاه 
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 أن يفعل، فضربه أربعمائة وحلق رأسه ولحيته فلما ولي فاقرأه كتاب الحجاج فأبى عطية
قتيبة خراسان، خرج عطية إليه فلم يزل بخراسان حتى ولي عمر بن هبيرة العراق، فكتب إليه 
عطية يسأله الإذن له في القدوم، فأذن له فقدم الكوفة، فلم يزل بها إلى أن توفّى سنة أحدى 

; أحاديث صالحة ومن الناس من لا يحتج بهعشرة ومائة وكان ثقة إن شاء االله وله
1 

ابى در كوفه خدمت على ابن ) پدر عطيه(سعد بن محمد بن حسن بن عطيه خبر داد كه سعد بن جناده 

اى امير مؤمنان، همانا براى من پسرى متولد شده است، از اين :  رسيد و عرض كردعليهما السلامطالب 

، »است) بخشش خداوند(اين عطية االله «:  فرمودعليه السلاماميرالمؤمنين . رو نامى براى او انتخاب كنيد

بن اشعث بر حجاج خروج كرد و عطيه به همراه ا. مادر عطيه ام ولد رومى بود. پس او را عطيه ناميد

حجاج به محمد بن قاسم ثقفى . هنگامى كه لشكر ابن اشعث شكست خورد، عطيه به فارس فرار كرد

 را لعن كند و اگر از عليهما السلامنوشت كه عطيه را بخوان و او را مجبور كن كه على بن ابى طالب 

محمد بن قاسم . ر و ريشش را بتراشچنين كارى سر باز زد، چهار صد ضربه شلاق به وى بزن و س

امتناع عليه السلام ثقفى عطيه را فراخواند و نامه حجاج را بر او قرائت كرد، اما عطيه از لعن اميرالمؤمنين 

هنگامى كه قتيبه والى . ورزيد، از همين رو چهارصد ضربه شلاق به وى زد و سر و ريشش را تراشيد

. كه عمر بن هبيره والى عراق شد مواره در خراسان بود تا اينخراسان شد، عطيه به نزد او رفت و ه

عمر نيز به او اذن داد و او به كوفه آمد و . عطيه به وى نامه نوشت و اذن خواست تا به كوفه بيايد

ان شاء االله وى ثقه بوده و احاديث قابل . كه در سال صد و يازده رحلت كرد همواره در كوفه بود تا اين

 .كنند  او احتجاج نمى]روايات[اى به   از مردم عدهقبولى داشت و

بنابراين روشن شد كه ابن سعد، عطيه را توثيق كرده و روايات وى را نيكو دانسته است، با اين 
كنند و تنها دليل اين كار آن است كه وى شيعه بوده و از  اى به وى احتجاج نمى گويد عده حال مى

همين موضوع باعث شد كه ابن حجر درباره او چنين 2.ناع كرده است امتعليه السلاملعن اميرالمؤمنين 
 :بنويسد

صدوق يخطىء كثيراً وكان شيعيا مدلّساً من الثالثة مات سنة ... عطية بن سعد بن جناده
;إحدى عشره بخ د ت ق

3 
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او شيعه و مدلّس است و از . گو است و خطاى فراوان دارد بسيار راست... بن سعد بن جنادهعطية 

بخارى در أدب المفرد و ابوداوود، . باشد كه در سال صد و يازده رحلت كرده است طبقه سوم مى

 .اند ترمذى و ابن ماجه هر يك در سنن خود از طريق وى به نقل روايت پرداخته

 :نويسد  مىذهبى نيز درباره وى
; د ت س111ضعفوه مات ... عطية بن سعد العوفى أبوالحسن، عن أبى سعيد وطائفة

1 

او را ضعيف ... اى حديث نقل كرده است ابوالحسن عطيه بن سعد عوفى، از ابوسعيد و طائفه

 .اند لت كرده است و ابوداوود، ترمذى و نسائى از او روايت كرده رح111او در سال . اند دانسته

گيرد كه به شهادت عالمان بزرگ سنى   تضعيف عطيه عوفى به جرم تشيع در حالى صورت مى
 به علاوه عطيه از طبقه تابعين شمرده 2.گو باشد، شيعه بودن مضرّ به وثاقت نيست اگر راوى راست

ابن . اهل تسنن، بايد وى را بدون جرح و تعديل عادل بدانند» علم الدرايه«شود و براساس مبانى  مى
 :نويسد اثير درباره طبقه تابعين مى
.  مجملافي فضائلهم: الفصل الأول.  ومناقبهمرضي االله عنهمفي فضائل الصحابة : الباب الرابع

:  قالصلى االله عليه وآله وسلمأنّ النبي :  ـرضي االله عنهعمران بن حصين ـ ) خ م ت س(نوع أول، 
ذكر بعد  فلا أدري أ: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم ـ قال عمران«

ولا يؤتمنون، قرنه، قرنين أو ثلاثة؟ ـ ثم إنّ بعدهم قوماً يشهدون ولا يستشهدون، ويخونون 
 .»وينذرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن

 .والترمذي  ـ أخرجه البخاري، ومسلم،» ويحلفون ولا يستحلفون«: زاد في رواية

خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي من «: وللترمذي أيضا قال
 .»هادة قبل أن يسألوهابعدهم قوم يتسمنون، ويحبون السمن، يعطون الش

خير أمُتي القرن الذى بعثت فيهم، ثم الذين يلونهم، ثم الذين «: وفي رواية أبي داوود قال
أ ذكر الثالث، أم لا؟ ـ ثم يظهر قوم يشهدون ولا يستشهدون، وينذرون : يلونهم ـ واالله أعلم

 .»ولا يوفون، ويخونون، ولا يؤتمنون ويفشو فيهم السمن

أ ذكر : خيركم قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، فلا أدري«: ة النسائيوفى رواي
مرتين أو ثلاثا؟ ـ ثم ذكر قوماً يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينذرون 

 3.»ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن
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خير «: قالصلّى االله عليه وآله وسلمّ أنّ رسول االله :  ـ االله عنهرضيعبداالله بن مسعود ـ ) خ م ت(
الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه، 

 1.أخرجه البخاري، ومسلم، والترمذي. »ويمينه شهادته

 .در فضايل آنان به طور اجمال: فصل يكم. باب چهارم در فضائل و مناقب صحابه

 .نوع يكم

صلّى االله عليه وآله وسلّم اند كه پيامبر  بخارى، مسلم، ترمذى و نسائى از عمران بن حصين نقل كرده

آيند، سپس  بهترين مردم هم عصران من هستند، سپس كسانى هستند كه بعد از ايشان مى«: فرمودند

دانم كه بعد از عصر خود دو عصر را فرمود يا سه  نمى: عمران گويد. دآين ها مى كسانى كه بعد از اين

دهند، اما  گاه پس از ايشان قومى خواهند آمد كه شهادت مى آن«: عصر؟ پيامبر در ادامه فرمود

كنند ولى وفا  شوند، نذر مى كنند و امين شمرده نمى شود، خيانت مى شهادتشان پذيرفته نمى

 .»شود ى پديدار مىكنند و در ايشان چاق نمى

خورند، ولى پذيرفته  قسم مى«: در روايتى ديگر اين حديث با اين ضميمه نقل شده است كه

 .اند بخارى و مسلم و ترمذى اين حديث را نقل كرده. »شود نمى

بهترين مردم معاصران من هستند، «: كند كه پيامبر فرمود چنين ترمذى روايت ديگرى را نقل مى هم

آيند و پس از ايشان  ها مى آيند، سپس افرادى كه بعد از اين ند كه بعد از ايشان مىسپس كسانى هست

دهند پيش از  دارند و شهادت مى سازند و فربهى را دوست مى آيند كه خود را چاق مى قومى مى

 .»كه از آنان سؤال شود آن

هستند كه من در ميان بهترين امت من معاصران من «: كند كه پيامبر فرمود ابوداوود نيز روايت مى

آيند و پس از آن افراد، نسل بعد هستند و  ها مى ايشان مبعوث شدم، سپس كسانى هستند كه بعد از آن

ها امين  كنند و آن دانم كه اين را دوبار فرمود يا سه بار؟ سپس از قومى ياد كرد كه خيانت مى نمى

كنند ولى وفا  شود و نذر مى رفته نمىها شهادت پذي دهند، ولى از آن شوند، شهادت مى شمرده نمى

 .»شود كنند، و در ايشان چاقى پديدار مى نمى

صلّى االله عليه وآله  كند كه رسول خدا چنين بخارى، مسلم و ترمذى از عبداالله بن مسعود نقل مى هم

ه پس بهترين مردم معاصران من هستند، در مرتبه بعد افراد پس از آنان و سپس افرادى ك«:  فرمودوسلمّ

. »دهند پيش از آن كه از آنان سؤال شود آيند، سپس قومى خواهند آمد كه شهادت مى از ايشان مى

 .اند بخارى، مسلم و ترمذى اين حديث را نقل كرده
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 :نويسد مىمعرفة علوم الحديث براساس اين روايات است كه حاكم نيشابورى در 
وحفظ عنهم وسلمّ  وآله  عليه االله  صلى االله فخيرالناس قرناًبعدالصحابة من شافه أصحاب رسول

;الدين والسنن وهم قد شهدوا الوحي والتنزيل
1 

صلّى االله عليه پس بهترين مردم، مردمان دوره پس از صحابه هستند كه رو در رو با اصحاب رسول خدا 

اند فرا  هد وحى و نازل شدن قرآن بوده گفتگو كرده و دين و سنت را از آنان كه به تحقيق شاوآله وسلمّ

 .اند گرفته

روشن است كه با چنين مبنايى، تضعيف عطيه عوفى كه در طبقه تابعين قرار دارد صحيح 
در نتيجه مناقشه در سند اين حديث هرگز پذيرفته نيست، زيرا اولا تشيع به وثاقت فرد . نخواهد بود
 در منابع معتبر نزد اهل تسنن آمده است ـ و نيز بر پايه رساند، و ثانياً براساس رواياتى كه ضرر نمى

 .مبانى علم الحديثى آنان ـ تابعين بهترين مردم پس از صحابه هستند
 اما از آنجا ;كند متأسفانه استاد ياد شده بدون توجه به اين دو نكته، در سند روايت خدشه مى

 :نويسد  اين موضوع پرداخته و مى نيز نقل شده، وى به توجيه مسند أحمدكه روايت عطيه در 
إذا روينا في الحلال والحرام شددنا، : قد ثبت عن الإمام أحمد وغيره من الأئمة أنّهم قالوا

;وإذا روينا في الفضائل ونحوها تساهلنا
2 

اگر حديثى را در باب حلال و : اند به تحقيق ثابت است كه امام احمد و امامان ديگر اهل سنتّ گفته

چه درباره فضايل و نظاير آن  كنيم، اما چنان گيرى و دقت مى سخت) در رجال آن(حرام روايت كنيم 

 .گيريم روايت كنيم در اين امر سهل مى

كبراى برهان و استدلال از احمد بن حنبل گرفته است و صغراى ايشان اين مطلب را به عنوان 
كند و چنين نتيجه  آن را ـ كه مناقب اهل بيت از روايات فضائل هستند ـ خود وى مطرح مى

 .زند گيرد كه روايات عطيه ضعيف هستند، اما اين روايات ضعيف به اعتبار مسند أحمد لطمه نمى مى
ولا خود احمد بن حنبل به صحت مسندش ملتزم شده است، در پاسخ اين سخن بايد گفت كه ا

و ثانياً برخى از بزرگان اهل تسنن معتقدند كه وى در مسند خويش هيچ روايت ضعيفى نقل نكرده 
 .به تفصيل اين مطلب را بيان كرديم» صحت حديث نزد عالمان سنى«پيشتر در ذيل عنوان . است

ه تطبيق آن كبرا بر اين صغرا يا نتيجه جهل است و اما با صرف نظر از اين حقيقت بايد گفت ك
گر تعصب و عناد، زيرا اگر كسى اندكى با مسند أحمد آشنايى داشته باشد چنين خطايى را  يا نشان
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شود كه احمد بن حنبل  با مراجعه به مسند أحمد و بررسى اجمالى آن روشن مى. شود مرتكب نمى
 حدود سى حديث را از عطيه از ابوسعيد نقل كرده است كه در 1فقط در بخش مسند ابوسعيد خدرى،

 به عنوان مثال در 2.ها احاديث مربوط به حلال و حرام يا همان احكام شرعى نيز فراوان است ميان آن
، دو روايت از عطيه از ابوسعيد خدرى درباره حرمت صدقه بر شخص ثروتمند مسند أحمدجلد سوم 

چنين دو روايت را   هم4.كند ن نقل مى و چند صفحه بعد روايتى درباره ذكاة جني3نقل شده است
 5.درباره غسل جنابت از عطيه و او نيز از ابوسعيد خدرى نقل كرده است

 اشكالى ديگر بر عطيه

مناقشه ديگرى كه درباره عطيه عوفى شده است اين است كه برخى به وى نسبت تدليس 
 :نويسد  مىذيب التهذيبتهابن حجر در . اند  داده

عطية وأبو هارون وبشر بن حرب عندي سوي وكان : قال لي علي عن يحيى: قال البخاري
هو «:  وذكر عطية العوفي، فقال7قال أحمد:  وقال مسلم بن الحجاج6.هشيم يتكلّم فيه
 وكان 8.»بلغني أن عطية كان يأتي الكلبي ويسأله عن التفسير«: ، ثم قال»ضعيف الحديث

;وكان هشيم يضعف حديث عطية. »قال أبوسعيد«: يقوليكنيّه بأبي سعيد ف
9 

على از يحيى براى من نقل كرد كه عطيه، ابوهارون و بشر بن حرب نزد من برابرند و : بخارى گويد

 از عطيه عوفى ياد ]بن حنبل[احمد :  بن حجاج گويدمسلم. گفت هشيم درباره او به خوبى سخن نمى

رفته و از  به من رسيده است كه عطيه نزد كلبى مى: حديث او ضعيف است، سپس گفت: كرد و گفت

او به كلبى كنيه ابوسعيد داده بود، از اين رو به هنگام نقل كلام كلبى . پرسيده است او درباره تفسير مى

 . حديث عطيه را تضعيف كرده استهشيم. »ابوسعيد گفت«: گفت مى
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 بيان حقيقت در قالب چند نكته

در حالى كه تاريخ وفات محمد  1 هجرى رحلت كرده است،111عطيه عوفى در سال : نكته يكم
 اين موضوع نقل عطيه عوفى از محمد بن سائب كلبى را با 2. هجرى است146بن سائب كلبى سال 

هر چند تقدم عطيه عوفى بر محمد بن سائب كلبى به تنهايى براى رفع اتهام . سازد  مواجه مىترديد
 .كند تدليس از عطيه كافى نيست، اما براى محققان ترديد ايجاد مى

چنان كه پيشتر اشاره شد، محمد بن سائب كلبى به خاطر تأليف كتابى درباره انساب : نكته دوم
 تقريب التهذيبهمان طور كه ابن حجر در . و به تشيع متهم گرديده استبرخى از صحابه، طرد شده 

 :نويسد مى

;متّهم بالكذب ورمي بالرفض... محمد بن السائب بن بشر الكلبي
3 

 .متهم شده است) تشيع(فض متهم به كذب است و به ر... محمد بن سائب بن بشر كلبى

 :و در العبر فى خبر من غبر نيز آمده است
أجمعوا . وفيها محمد بن السائب أبونضر الكلبي الكوفي صاحب التفسير والأخبار والأنساب

;على تركه وقد اتّهم بالكذب والرفض
4 

بر . وفى صاحب تفسير، اخبار و انساب وجود دارددر سند اين روايت ابونضر محمدبن سائب كلبى ك

 .است) تشيع(گويى و رفض  اند وبه تحقيق متهّم به دروغ ترك او اجماع كرده

 :نويسد فخر رازى نيز درباره او مى
الناس مجتمعون على ترك «: سألت أبي عن محمد بن سائب الكلبي فقال: عبدالرحمن قال

 5;»حديثه

مردم بر ترك «: وى در جواب گفت. از پدرم درباره محمد بن سائب كلبى پرسيدم: عبدالرحمن گويد

 .»اند حديث او اجتماع كرده
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اما ادعاى اجماع بر ترك كلبى صحيح نيست، زيرا به گفته ابن حجر بسيارى از ثقات از او 
 .اند و از تفسير وى رضايت دارند حديث نقل كرده

 :نويسد  مىتهذيب التهذيبحجر در ابن 
هو معروف بالتفسير وليس لأحد أطول من تفسيره، وحدث عنه ثقات من الناس ورضوه في 

;التفسير، وأما في الحديث ففيه مناكير
1 

اى  و نيست و افراد ثقهتر از كتاب تفسير ا او به تفسير معروف است و كتاب تفسير هيچ كس طولانى

 اما درباره حديث در او سخنانى است كه مورد ;از او حديث نقل كرده و در تفسير از او رضايت دارند

 .انكار علماء و غير قابل قبول است

 : نيز آمده استتهذيب الكمالدر 
وحدث عنه إبن عيينة وحماد بن سلمة وهشيم وغيرهم من ثقات الناس ورضوه في 

;التفسير
2 

اى غير از آنان از او روايت كرده و در تفسير از او راضى  ابن عيينه، حماد بن سلمه، هشيم و افراد ثقه

 .اند بوده

پس علت تضعيف كلبى، كتابى است كه وى در انساب تأليف كرده است، اما بسيارى از ثقات به 
بنابراين حتى اگر بپذيريم كه عطيه در تفسير از محمد . اند از او حديث نقل كردهتفسير او اعتماد و 

نقل حديث از . زند كرده است، اين موضوع هرگز به وثاقت عطيه لطمه نمى  بن سائب كلبى اخذ مى
 نيز 4مراسيل و ابوداوود در كتاب 3)سنن ترمذى سنن ابن ماجهيعنى (كلبى در دو كتاب از صحاح سته 

 .دليل ديگرى بر اين مدعاست
كرده است، مسلماً   اگر بپذيريم كه عطيه عوفى روايات كلبى را با كنيه ابوسعيد نقل مى: سوم

، وى انساب كلبىت گرفته است، زيرا پس از نوشته شدن كتاب بايد گفت اين كار از سر تقيه صور
 از همين رو عالمان از يك ;طرد شد و در اختناق شديد آن روزگار، جو سنگينى عليه او به وجود آمد

كردند و به وثاقت و حقانيت مطالبش معتقد  سو به روايات وى اعتماد داشتند و از او حديث نقل مى
بنابراين .  به خاطر متهم بودن و به تشيع، جرأت ذكر نام او را نداشتندبودند، و از سويى ديگر
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در وفيات الأعيان . هايى مختلف نقل كنند كه احاديث وى را مخفيانه و به شيوه اى نبود جز اين چاره
 :در اين باره آمده است

;يعرفحتى لا » حدثنا أبوالنضر«: روى عن سفيان الثوري ومحمد بن إسحاق وكانا يقولان
1 

كردند و براى اين كه شناخته  سفيان ثورى و محمد بن اسحاق از محمد بن سائب كلبى روايت مى

 !تا شناخته نشود» والنضرحدثنا اب«: گفتند اش نام برده و مى نشود، از او با كنيه

است، اما سفيان ثورى و محمد بن اسحاق به جهت مخفى نگاه داشتن نام » أبونضر«كنيه كلبى 
مسلماً سفيان ثورى و محمد بن اسحاق نزد اهل . اند كرده وى، احاديث او را با كنيه أبونضر نقل مى

ل اختفاء نام كلبى به تدليس متهم ها را به دلي آيند و كسى آن تسنن از عالمان بزرگ به شمار مى
 .توان او را به تدليس متهم ساخت همين طور اگر عطيه نيز چنين كارى كرده باشد، نمى. كند نمى

اول «به علاوه اگر تقيه را تدليس بناميم و آن را موجب جرح بشماريم، مسلماً بخارى 
د بن يحيى بن عبداالله بن خالد اند كه محم  زيرا در احوالات وى نوشته;خواهد بود» المجروحين

ذهلى نيشابورى ـ كه از عالمان بزرگ نيشابور و از مشايخ بخارى و مسلم است ـ بخارى را به خاطر 
به همين جهت بخارى به هنگام . عقايد باطل از شهر اخراج و نقل حديث از وى را ممنوع كرد

: چون هاى ديگرى هم قالب اسمكرد، بلكه در  روايت از محمد بن يحيى به نام او تصريح نمى
 ذهبى در سير أعلام النبلاء در 2.كرد محمد، محمد بن عبداالله و محمد بن خالد از وى حديث نقل مى

 :نويسد همين باره مى
محمد بن يحيى، بل : ل البخاري، ويدلّسه كثيراً، لا يقولومحمد بن إسماعي... روى عنه

محمد فقط، أو محمد بن خالد، أو محمد ابن عبداالله ينسبه إلى الجد، ويعمي إسمه : يقول
;لمكان الواقع بينهما

3 

كند و به نام وى  روايت مى) محمد بن يحيى هذلى نيشابورى(محمد بن اسماعيل بخارى از او 

چون محمد، يا محمد بن  هايى هم گويد محمد بن يحيى، بلكه فقط با نام كند و نمى تصريح نمى

ها افتاده است، او را به  كند و به خاطر اتفاقى كه بين آن خالد و يا محمد بن عبداالله از وى ياد مى

 .سازد جدش منتسب كرده و نامش را مخفى مى

اند، و يا كسى كه اين   كه يا قول به تدليس عطيه را به دروغ به احمد نسبت داده خلاصه آن
كه عطيه از  اولا اصل اين) همان طور كه اشاره شد(گو بوده است، زيرا  مطلب را به احمد گفته دروغ
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كلبى حديث نقل كند مورد ترديد جدى است، و ثانياً غير از عطيه، افراد ثقه ديگرى از كلبى حديث 
ثالثاً نقل حديث از كلبى با نام . زند اى نمى اند و نقل حديث از كلبى به وثاقت عطيه لطمه قل كردهن

و بالاخره رابعاً اگر اين كار را تدليس . شود  يا كنيه ديگر به جهت تقيه بوده و تدليس شمرده نمى
ه بخارى نيز ناميده و تدليس را موجب جرح راوى بدانيم، بسيارى ديگر از عالمان سنى از جمل

كنند، عطيه نيز هرگز  مجروح خواهد بود و چون اهل تسنن بخارى را به خاطر تدليسش جرح نمى
 .مجروح نخواهد بود

شاهد ديگر بر صحيح نبودن مناقشه در عطيه عوفى آن است كه وى از رجال بخارى، ابوداوود، 
 از ن له رواية فى الكتب الستةمعرفة م الكاشف فىذهبى در . ابن ماجه، ترمذى و احمد بن حنبل است

 و نيز ابوداوود، أدب المفرد نيز تصريح شده است كه بخارى در تهذيب التهذيب در 1.برد  عطيه نام مى
 2.اند ترمذى و ابن ماجه از عطيه حديث نقل كرده

 توثيق عطيه از سوى عالمان اهل سنت

كه عطيه عوفى از تابعين و رجال بخارى، ابوداوود، ابن ماجه، ترمذى و احمد بن  علاوه بر اين
 تهذيب التهذيبابن حجر در . اند  ثيق كردهحنبل است، بسيارى از عالمان سنى نيز وى را تو

 :نويسد مى
وقال ابن ... ضعيف يكتب حديثه: وقال أبو حاتم... صالح: وقال الدوري عن ابن معين

كان يعده في التشيع، : قال أبوبكر البزار... وكان ثقة إن شاء االله وله أحاديث صالحة... سعد
; وكان يقدم علياً على الكلّليس بحجة: وقال الساجي. روى عنه جلّة الناس

3 

 حديثش ]ولى[ضعيف است : ابوحاتم گويد...  صالح است]عطيه[: دورى به نقل از ابن معين گويد

ابوبكر بزاّر نيز ... و او إن شاء االله ثقه بود و احاديث قابل قبولى دارد:... ابن سعد گويد... شود نوشته مى

 .اند كرد، اما بزرگان قوم از او روايت كرده شيع غلو مىدر ت: گويد مى

را بر تمامى صحابه عليه السلام  احاديثش حجت نيست و همواره على: گويد ساجى نيز درباره وى مى

 .كرد مقدم مى

اند و تضعيف او از سوى برخى عالمان  بينيم كه بسيارى از عالمان سنى عطيه را توثيق كرده مى
به علاوه برخى از كسانى كه در وثاقت عطيه خدشه .  تشيع وى بوده استسنى صرفاً به جهت
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به عنوان مثال يكى از كسانى كه بر . ها اعتبارى ندارد  اند، ناصبى و متعصب هستند و جرح آن كرده
ابن حجر به سخن جوزجانى درباره عطيه اشاره . جوزجانى است عليه عطيه سخن گفته، ابواسحاق

 :نويسد مى كرده
 1.»مائل:  الجوزجانيقال«

اما اين سخن جوزجانى پيرامون عطيه قابل پذيرش نيست، زيرا ابن حجر در ذيل شرح حال 
پس از نقل سخن جوزجانى  به گفتار جوزجانى درباره وى پرداخته و» اسماعيل بن أبان الوراق«
 :نويسد مى

ولا ... بياً منحرفا عن على فهو ضد الشيعي المنحرف عن عثمانالجوزجاني كان ناص: قلت
;ينبغي أن يسمع قول مبتدع في مبتدع

2 

 انحراف داشت و بر ضد شيعيان منحرف از عثمان ]عليه السلام[خود جوزجانى ناصبى بود و از على 

 .بدعت گذار شنيده شودو شايسته نيست قول بدعت گذار درباره ... راند سخن مى

 :نويسد و نيز مى
;وأما الجوزجاني فقد قلنا غير مرّة إنّ جرحه لا يقبل في أهل الكوفة، لشدة انحرافه ونصبه

3 

ايم كه جرح او درباره اهل كوفه به جهت شدت انحراف و نصب وى پذيرفته  اما جوزجانى، بارها گفته

 .نيست

 :نويسد ى متهذيب التهذيبهمو در 
 ]عليه السلام[علي  كان شديد الميل إلى مذهب أهل دمشق في الميل على: وقال إبن عدي

;لكن فيه إنحراف عن علي: ... ، وقال السلمي عن الدارقطني
4 

 .مايل بودعليه السلام  به شدت به مذهب اهل دمشق در دشمنى با على ]جوزجانى[: ابن عدى گويد

 .وجود داشتعليه السلام ليكن در او انحراف از على :... سلمى نيز به نقل از دارقطنى گويد

مجموع قرائنى كه  با بنابراين جرح امثال وى از روى عناد و تعصب بوده و هيچ ارزشى ندارد و
 .شوند ذكر شد، اهل تسنن بايد به وثاقت عطيه بن سعد عوفى ملتزم

 مناقشه در خالد بن مخلّد
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» خالد بن مخلدّ«در ادامه، سند يكى از احاديث طبرى را به خاطر وجود » سالوس«تر دك
 :نويسد مخدوش ساخته و مى

وقال . لا بأس به: وثّقه عثمان بن أبي شيبة وابن حبان والعجلي وقال ابن معين وابن عدي
بداالله بن وقال ع. صدوق، ولكنّه يتشيع: وقال الآجري عن أبي داود. يكتب حديثه: ابو حاتم

كان متشيعاً منكر الحديث، : وقال إبن سعد. له احاديث مناكير:  عن أبيه]بن حنبل[أحمد 
ثقة في الحديث، إلاّ أنهّ : وقال صالح بن محمد جزرة. في التشيع مفرطاً وكتبوا عنه للضرورة

قلت له:وقال الأعين. كان شتاماً معلناً لسوء مذهبه: وقال جوزجاني. كان متّهماً بالغلو  :
قل في المثالب أو المثاقب، يعني بالمثلة لا : عندك أحاديث في مناقب الصحابة؟ قال

بن مخلّد  لخالد: أبوالوليد الباجى في رجال البخاري عن أبي حاتم أنه قال  وحكى. بالنون
في حديثه بعض المناكير وهو عندنا في عداد : وقال الأزدي. احاديث مناكير ويكتب حديثه

 .في الضعفاء دق وذكره الساجي والعقيليأهل الص

كيف : وقد يقال. من هنا نرى أنّ ما يرويه خالد بن مخلد متصلاً بمذهبه الشيعي لا يحتج به
من الثابت أن له مناكير كما قال الإمام احمد : لا يحتج به وهو من شيوخ البخاري؟ فأقول

 1;كبن حنبل وغيره، والإمام البخاري يعرف متى يكتب ومتى يتر

مشكلى : اند ابن معين و ابن عدى گفته. اند عثمان بن ابى شيبه، ابن حبان و عجلى او را توثيق كرده

ه كند ك آجرى از ابوداوود نقل مى. شود نوشته مى] مقبول است و[حديث وى : ابوحاتم گويد. ندارد

كند كه وى  عبداالله بن احمد بن حنبل از پدرش نقل مى. كرد گو است، ولى اظهار تشيع مى راست

وى در . وى اظهار به تشيع كرده و احاديثش منكر بود:  ابن سعد گويد2.داراى احاديث منكرى است

در نقل : صالح بن جزره گويد. افراطى بوده است و احاديثش از روى ناچارى نوشته شده استتشيع 

 او بسيار شتم : جوزجانى گويد. متهم بود] عليهم السلامدرباره اهل بيت [حديث ثقه بود، اما به غلو

ا در مناقب به خالد بن مخلد گفتم كه آي: اعين گويد. داد كرد و اين رفتار بد را علناً انجام مى مى

وليد باجى نيز در كتابى كه به  بگو در معايب يا نقاط ضعف؟ ابو: صحابه نيز احاديثى دارى؟ گفت

در ميان : كند كه وى گفت جرح و تعديل رجال صحيح بخارى پرداخته است، از ابوحاتم حكايت مى

 به طور كلى پذيريم، ولى ها را نمى احاديث خالد بن مخلد احاديث منكرى وجود دارد كه ما آن
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در ميان احاديثش برخى احاديث : أزدى نيز درباره وى گويد. شود  نوشته مى]مقبول است و[احاديثش 

ساجى و عقيلى نيز او . آيد منكر وجود دارد، با اين حال وى نزد ما از اهل صدق و راستى به شمار مى

 .اند را در ميان راويان ضعيف ذكر كرده

چه خالد بن مخلد روايت كرده بر اساس شيعه بودن وى است، از اين  بينيم آن جاست كه مى از اين

شود در حالى  چگونه به حديث وى احتجاج نمى: چه گفته شود شود و چنان رو به آن احتجاج نمى

مسلّم است كه وى احاديث منكرى دارد، : گويم كه كه او از اساتيد بخارى است؟ پس در پاسخ مى

دانسته كه كداميك از احاديثش را  اند و امام بخارى نيز مى ير او گفتههمان گونه كه امام احمد و غ

 !بنويسد و كدام را ترك كند

بينيم، ترجمه خالد بن مخلّد سراسر توثيق است و هيچ نقطه ضعفى در شخصيت و  چنان كه مى
. ان دارداين حقيقتى است كه سالوس نيز بدان اقرار و اذع. روايت وى جز اتهام به تشيع وجود ندارد

ايم، برپايه مبانى رجالى اهل تسنن، تشيع هرگز به وثاقت  طور كه بارها گفته اما روشن است كه همان
 فصلى را به دفاع از وثاقت رجال فتح البارىابن حجر عسقلانى در مقدمه . زند راوى ضرر نمى

 :نويسد وى درباره خالد بن مخلّد مى. صحيح بخارى اختصاص داده است

خالد بن مخلّد القطواني الكوفي أبو الهيثم من كبار شيوخ البخاري، روى ) قخ م ت س (
. كان متشيعاً مفرّطاً: وقال ابن سعد. تشيع ثقة فيه: قال العجلي. عنه وروى عن واحد عنه

. له مناكير: وقال أحمد بن حنبل. أنه كان متهماً بالغلو في التشيع ثقة إلا: وقال صالح جزرة
 .يحتج به يكتب حديثه ولا: وقال أبو حاتم.  صدوق إلا أنه يتشيع:داود أبو: وقال

أما التشيع، فقد قدمنا أنه إذا كان ثبت الأخذ والأداء لا يضرّه، لا سيما ولم يكن داعية : قلت
;إلى رأيه

1 

ماجه قزوينى   و ابنابوهيثم خالد بن مخلّد قطوانى كوفى از رجال بخارى، مسلم، ترمذى، نسائى

وى از اساتيد بزرگ بخارى است كه گاهى به صورت مستقيم و گاهى با يك واسطه از وى . باشد مى

وى در : ابن سعد گويد. عيب او شيعه بودن وى است او ثقه است و: عجلى گويد. كند حديث نقل مى

. و در تشيع متهم استكه به غل وى ثقه است الا اين: جزره گويد صالح. كرد تشيع خود افراط مى

                                                           
 .398: مقدمة فتح الباري. 1
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كه ادعاى  گو است، الا اين او راست: ابوداوود گويد. وى احاديث منكرى دارد: احمد بن حنبل گويد

 .گردد شود، ولى به آن احتجاج نمى حديثش نوشته مى: ابوحاتم گويد. شيعه بودن دارد

 كم و زياد نكند، تشيع چنان كه پيشتر بيان كرديم، چنان چه راوى ضابط باشد و در نقل: گويم من مى

اى براى گرايش به مذهب او  كند، انگيزه زند، به ويژه حديثى كه نقل مى ضرر نمى] به وثاقت او[

 .ايجاد نكند

به علاوه وى از . بنابراين براساس مبانى رجالى اهل تسنن، خالد بن مخلد بى شك ثقه است
 صحيح از صحاح ستهّ اهل تسنن از او راويان بخارى، مسلم، ترمذى، نسائى و ابن ماجه است و پنج

جاى بسى تعجب است كه اهل تسنن از يك سو مسلم و بخارى را به عرش اعلا . اند روايت كرده
دانند، و از سويى ديگر  ها مى ترين كتاب برند و كتاب آن دو را پس از قرآن مجيد صحيح مى

 !كنند مىچه برخلاف ميلشان باشد  جرح  ها را چنان احاديث و راويان آن

احتجاج كرد، عليهم السلام اگر نتوان به روايت خالد در شأن نزول آيه تطهير درباره اهل بيت پيامبر 
اى از عظمت، جلالت، صحت و قطعيت  پس از چه رو اهل تسنن صحيح مسلم و بخارى را در هاله

 !شمارند؟ ها را جايز نمى دهند و هرگونه اشكال و انتقاد به آن صدور قرار مى

 ناقشه در موسى بن يعقوبم

ها  در سند آن» موسى بن يعقوب«على احمد سالوس برخى از روايات را به جهت وجود 
هاى شش گانه اهل تسنن از او حديث  مخدوش ساخته است، در حالى كه در چهار كتاب از صحيح

ه تعدادى از ك علاوه بر اين. كند ، روايات او را نقل مىأدب المفردنقل شده است و بخارى نيز در 
 :نويسد   مىتهذيب التهذيبابن حجر در . اند عالمان رجالى سنى او را توثيق كرده

: قال الدوري عن ابن معين....  موسى بن يعقوب1)البخاري في الأدب المفرد والأربعة (4بخ 
وقال إبن ... وذكره ابن حبان في الثقات... هو صالح: وقال الآجري عن أبي داود.. .ثقة

;ثقة: وقال ابن القطان... لا بأس به عندي ولا برواياته: عدي
2 

سنن ترمذى، نسائى، ابن ماجه و (موسى بن يعقوب از رجال بخارى در أدب المفرد و چهار صحيح 

او : آجرى به نقل از ابوداوود گويد... كند كه او ثقه است دورى از ابن معين نقل مى... است) ابوداوود
                                                           

 .6315ش  / 173 / 29: تهذيب الكمال ;»والباقون سوى مسلم» الأدب«روى له البخاري في «. 1
 .672ش  / 337 / 10: تهذيب التهذيب. 2
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... آورد ابن حبان نيز نام وى را در شمار راويان ثقه در كتاب الثقات مى...  است]و قابل قبول[صالح 

 .او ثقه است: گويد ن نيز مىو ابن قطا... نزد من به او و رواياتش اشكالى وارد نيست: ابن عدى گويد

 مناقشه در عبدالرحمن بن صالح أزدى

عبدالرحمن «يكى ديگر از راويان روايات طبرى كه از سوى سالوس مورد مناقشه قرار گرفته، 
 :نويسد  مىتهذيب التهذيبابن حجر در . جرم او نيز تشيع است. است» بن صالح ازدى

وعنه ... روى عن... صالح الأزدي العتكيعبدالرحمن بن ) النسائي في خصائص علي(ص 
ابراهيم بن اسحاق الجزري وأبو زرعة وأبو حاتم وعباس الدوري وعبداالله بن احمد 
الدورقي وعثمان بن خرزاذ ومحمد بن غالب تمتام ويعقوب ابن سفيان وأبو قلابة الرقاشي 

االله بن أحمد بن وأحمد بن علي البربهاري وأبوبكر بن أبي خيثمة وابراهيم بن فهد وعبد
 .حنبل وأبويعلى أحمد بن علي بن المثنى وآخرون

كان عبدالرحمن بن صالح رافضياً وكان يغشى أحمد بن : قال يعقوب بن يوسف المطوعي
رجل أحب قوماً من أهل بيت النبي ! سبحان االله: فيه، فقال: حنبل، فيقربه ويدنيه، فقيل له

: سمعت يحيي بن معين يقول: ل سهل بن علي الدوريوقا.  وهو ثقةصلى االله عليه وآله وسلم
 لأن يخرّ من ;عليكم رجل من أهل الكوفة يقال له عبدالرحمن بن صالح، ثقة صدوق شيعى

رأيت : وقال محمد ابن موسى البربري. السماء أحب إليه من أن يكذب في نصف حرف
قال : ن بن محمد بن الفهموقال الحسي. يحيى بن معين جالساً في دهليزه غير مرّة يكتب عنه

عنده سبعون : نمضي إلى عبدالرحمن بن صالح، فزجره وقال: خلف بن سالم لابن معين
: لا بأس به وقال أبو حاتم: وقال ابن محرز عن ابن معين. حديثاً، ما سمعت منها شيئاً

 .صدوق

 عليه وآله وسلمصلى االله  كان ثقة وكان يحدث بمثالب أزواج رسول االله: وقال موسى بن هارون
وقال الآجري عن . صدوق: صالح بن محمد  وقال علي بن محمد بن حبيب، عن... وأصحابه
صلى االله عليه وآله وضع كتاب مثالب في أصحاب رسول االله . لم أر أن أكتب عنه: أبي داود

ن وقال إب. كان رجل سوء، وذكره ابن حبان في الثقات: وذكره مرة اُخرى، فقال :، قالوسلمّ



 )90(

معروف مشهور في الكوفيين، لم يذكر بالضعف في الحديث ولا أتّهم فيه إلا أنّه : عدي
;مات سنة خمس وثلاثين ومأتين: وقال الحضرمي وغيره. محترق فيما كان فيه من التشيع

1 

... او از.  ...استعليه السلام عبدالرحمن بن صالح ازدى از رجال نسائى در خصائص امير المومنين 

سحاق جزرى، ابوزرعه، ابوحاتم، عباس دورى، عبداالله بن احمد كند و ابراهيم بن ا روايت نقل مى

دورقى، عثمان بن خرزاد، محمد بن غالب تمتام، يعقوب بن سفيان، ابوقلابة رقاشى، احمد بن على بر 

بهارى، ابوبكر بن أبى خيثمه، ابراهيم بن فهد، عبداالله بن احمد بن حنبل، ابويعلى أحمد بن على بن 

 .اند  از او به نقل حديث پرداختهمثنى و ديگران نيز

 پيش احمد ]حال اين با[بود ) شيعه(عبدالرحمن بن صالح رافضى : يعقوب بن يوسف مطوعى گويد

كه او شيعه [احمد از او بدگويى كردند  نزد. ساخت آمد و احمد او را به خود نزديك مى بن حنبل مى

او ! سبحان االله: ، احمد در پاسخ گفت]ردبوده و به خاندان عصمت و طهارت محبت بيش از اندازه دا

و اين با [دارد   را بسيار دوست مىصلّى االله عليه وآله وسلّممردى است كه گروهى از اهل بيت پيامبر 

از يحيى بن معين : سهل بن على دورى گفت.  او ثقه است]وثاقت منافاتى ندارد، من معتقد هستم

كه عبدالرحمن بن صالح نام دارد، او ثقه، بسيار آيد  كسى به سوى شما مى: گفت شنيدم كه مى

 اگر از آسمان بر زمين سقوط كند نزد وى ]گويى چنان است كه و در راست[گو و شيعه است  راست

: محمد بن موسى بربرى گويد. بهتر از آن است كه حتى به مقدار نصف حرفى سخنى دروغ بگويد

منزل عبدالرحمن بن صالح نشسته و احاديث وى را بارها مشاهده كردم كه يحيى بن معين در راهرو 

آيا به نزد : خلف بن سالم به يحيى بن معين گفت: بن محمد بن فهم گويد حسين. نويسد مى

هفتاد حديث  نزد وى: عبدالرحمن بن صالح برويم؟ يحيى بن معين او را از اين كار نهى كرد و گفت

اشكالى به : يحيى بن معين گويد ن محرز به نقل ازاب. ام ها گوش نداده هست كه من به چيزى از آن

 .گو است راست او: ابوحاتم گويد. عبدالرحمن بن صالح وارد نيست

اصحاب ايشان را  وصلّى االله عليه وآله وسلمّ موسى بن هارون گويد او ثقه بود و معايب همسران پيامبر 

و آجرى . گو است وى بسيار راست: و على بن محمد بن حبيب به نقل از صالح گويد... كرد نقل مى

 ]زيرا وى[عبدالرحمن بن صالح را بنويسم  كند كه نظر من بر آن نبود كه احاديث از ابوداوود نقل مى

                                                           
 تشيع وى بوده كند كه تضعيف أزدى به جهت  تصريح مىلسان الميزانابن حجر در . 401ش  / 179 ـ 178 / 6: تهذيب التهذيب. 1

ش  / 281 / 7: لسان الميزان ;»وعنه الدوري والبغوي، وثقه ابن معين وضعفه غيره للتشيع... عبدالرحمن«: نويسد وى مى. است
3757. 
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و بار ديگر از او ياد كرد و .  گردآورده استصلّى االله عليه وآله وسلّم كتابى در معايب اصحاب رسول خدا

ابن عدى .  در شمار راويان ثقه در كتاب الثقات آورده استابن حبان وى را. او مرد بدى بود: گفت

عبدالرحمن بن صالح در ميان كوفيان معروف و مشهور بود و كسى او را به ضعف در : گويد مى

كه وى در آتش مذهب تشيع خود  ساخت، جز اين كرد و در اين باره متهم نمى حديث ياد نمى

 بن صالح به سال دويست و سى و پنج هجرى عبدالرحمن: حضرمى و ديگران گويند. سوخت مى

 .درگذشت

گو  بنابراين عبدالرحمن بن صالح أزدى به اتفاق تمام عالمان رجالى اهل تسنن ثقه و راست
چنين شخصى تنها به جرم دوست داشتن اهل بيت رسول خدا . است و هيچ ضعفى در او وجود ندارد

ث وى فقط به خاطر صداقت در بازگو كردن برخى حقايق  بايد طرد شود و احاديصلى االله عليه وآله وسلمّ
گو را ذكر نكرده و از او به بدى ياد  ابوداوود احاديث اين راوىِ ثقه و راست. تاريخى نقل نگردد

اى از واقعيات زندگى اصحاب پيامبر را بازگو ساخته   كند، چرا كه وى در قالب كتابى، گوشه مى
 از عبدالرحمن بن صالح به بدى 2!خوارى برخى صحابه را منعكس كرده است  مثلا وى شراب1.است
صلى االله عليه وآله  يامبرشود، زيرا احاديثى را گردآورده است كه بازگوكننده بدى برخى از زنان پ ياد مى

 4.هاى وى داشتن كينه نسبت به عثمان است  يكى از جرم3. استوسلمّ

اند، گناه عبدالرحمن چيست كه گزارش كارهاى آنان  حال اگر صحابه پيامبر مرتكب كبيره شده
فقط به اين دليل كه راوى صلى االله عليه وآله وسلّم آيا رواست كه احاديث پيامبر اكرم ! را نقل كرده است؟

 كرده است ترك شود؟گويى، برخى معايب صحابه را نيز بازگو  آن در عين وثاقت و راست

متأسفانه تعصب برخى از دانشمندان سنى به قدرى است كه حتى به احمد بن حنبل اعتراض 
 5!دهند كنند و او را به خاطر رفت و آمد با عبدالرحمن بن صالح مورد ملامت و سرزنش قرار مى مى

هاى عالمان گذشته خود نيز در راستاى همين تعصب قرار دارد به طورى كه بخشى از  تحريف كتاب
البته اين ! اند  حذف كردهتهذيب التهذيبكلام احمد بن حنبل درباره عبدالرحمن بن صالح را از كتاب 

 تحريفى است كه از به هر تقدير اين. است كه خود ابن حجر چنين تصرفى نكرده باشد در صورتى
 :كتاب چنين است عبارت منقول از احمد بن حنبل در اين. جانب آنان صورت گرفته است

                                                           
 .260 / 10: تاريخ بغداد ;320 / 4: )ابن عدى(الكامل  ;4889ش  / 569  /2: ميزان الإعتدال: ك.ر. 1
 .305 / 8: )بيهقى(السنن الكبرى : ك.ر. 2
 . و منابع ديگر181 / 17: تهذيب الكمال ;261 / 10: تاريخ بغداد ;240 / 17: تاريخ الإسلام: ك.ر. 3
 .260 / 10: ادتاريخ بغد ;320 / 4: )ابن عدى(الكامل  ;4889ش  / 569 / 2: ميزان الإعتدال: ك.ر. 4
 .180 / 17: تهذيب الكمال ;178 / 6: تهذيب التهذيب ;260 / 10: تاريخ بغداد: ك.ر. 5
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 1;»ثقة وهوصلّى االله عليه وآله وسلمّ سبحان االله رجل أحب قوماً من أهل بيت النبي «

 :ر آمده استكه به نقل از احمد در منابع ديگ  و حال آن
هو ! نقول له لا تحبهم؟. صلى االله عليه وآله وسلّمرجل أحب قوماً من أهل بيت النبي ! سبحان االله

;ثقة
2 

 را بسيار دوست يه وآله وسلمّصلّى االله علاو مردى است كه گروهى از اهل بيت پيامبر ! سبحان االله

 .او ثقه است! آيا به او بگويم كه ايشان را دوست نداشته باشد؟. دارد مى

سالوس نيز در نقل عبارات ابن حجر دست به تحريف و تقطيع زده و برخى از توثيقات را ذكر 
 در كتاب گويى عبدالرحمن بن صالح را به عنوان نمونه شهادت يحيى بن معين به راست. نكرده است

اگر او را از آسمان بر زمين «: يحيى بن معين درباره عبدالرحمن بن صالح گفته بود. خود نياورده است
 .»سقوط كند نزد وى بهتر از آن است كه حتى به مقدار نصف حرفى سخنى دروغ بگويد

 مناقشه در محمد بن سليمان اصفهانى

برى مورد خدشه قرار گرفته، محمد بن يكى ديگر از راويانى كه در سلسله اسناد روايات ط

 :نويسد  مىتهذيب الكمالمزّى در . وى از رجال ترمذى، نسائى و ابن ماجه است. سليمان است
وذكره ابن حبان ... قال أبو حاتم لا بأس به يكتب حديثه ولا يحتج به... محمد بن سليمان
;وابن ماجه روى له الترمذي والنسائي... في كتاب الثقات

3 

شود، ولى به او  مى اشكالى بر او وارد نيست و حديثش نوشته: ابوحاتم گويد... محمد بن سليمان

و ترمذى، ... ابن حبان او را در شمار راويان ثقه در كتاب الثقات آورده است... شود احتجاج نمى

 .كنند نسائى و ابن ماجه از وى روايت مى

 :نويسد مى تقريب التهذيبوى در . گو دانسته است ابن حجر عسقلانى نيز او را راست
;ت س ق... صدوق يخطىء

4 

 .است وى از رجال ترمذى، نسائى و ابن ماجه قزوينى... كند گو است، اما خطا مى راست

نقل حديثى از وى   گو است و احياناً در استپس محمد بن سليمان از نظر ابن حجر عسقلانى ر
اشكالى به وى وارد نيست و ابن حبان او را از  كند كه ابوحاتم تصريح مى. خطايى مشاهده شده است

                                                           
 .401، ذيل شماره 176 / 6: تهذيب التهذيب. 1
 .3851، ذيل شماره 180 / 17: تهذيب الكمال ;5377، ذيل شماره 261 / 10: تاريخ بغداد. 2
 .5262 ذيل شماره 310 / 25: تهذيب الكمال. 3
 .5949ش  / 82 / 2: تقريب التهذيب. 4
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 ثقات شمرده و در كتاب

 :نويسد ىسليمان م بن  خود درباره محمدمعرفة الثقات عجلى نيز در 1.از وى نام برده استالثقات 
;محمد بن سليمان الأصبهاني كوفي ثقة

2 

 .محمد بن سليمان اصفهانى اهل كوفه و ثقه است

اين كتاب ـ چنان 3.برد  از محمد بن سليمان نام مىذكر من تكلّم فيه وهو موثقّذهبى نيز در كتاب 
اند  كه از نامش پيداست ـ در دفاع از راويانى است كه با وجود ثقه بودن، درباره آنان مناقشه كرده

ر چند درباره محمد بن سليمان اصفهانى مناقشاتى بنابراين پرواضح است كه ه. نگاشته شده است
چون ابن حجر عسقلانى، ذهبى، ابن حبان، عجلى  وجود دارد، اما وى از نظر عالمان رجالى سنى هم
هاى شش  به علاوه وى از رجال سه كتاب از صحيح. و ابوحاتم ثقه است و اشكالى بر او وارد نيست

 .باشد گانه اهل تسنن مى

 داالله بن عبدالقدوسمناقشه در عب

اند، در حالى كه  عبداالله بن عبدالقدوس را نيز در برخى منابع رجالى به جرم تشيع تضعيف كرده
 از او نام برده، اما جرحى الكبير تاريخبخارى در . 4 و ترمذى استتعاليقوى از رجال بخارى در 

 6.برد نام مى ثقات ابن حبان او را در كتاب 5.درباره وى ندارد

 :نويسد ابن حجر نيز درباره او مى
;خت ت...صدوق رمى بالرفض وكان أيضاً يخطىء

7 

او از رجال بخارى ... كرد ، البته خطا هم مى متهم شده است]تشيع= [گوست و به رفض  بسيار راست

 .در تعاليق و ترمذى است

عليهم جا روشن شد كه تمام شانزده حديث طبرى در اختصاص آيه تطهير به اهل بيت  تا اين

طبرى در مقابل اين شانزده حديث، قول ديگرى را .  از نظر سند صحيح و بلا اشكال هستندالسلام

                                                           
 .52 / 9: الثقات: ك.ر. 1
 .1603ش  / 240 / 2: )عجلى(معرفة الثقات . 2
عن التابعين، ): س(محمد بن سليمان الأصبهاني «: نويسد وى مى. 300ش  / 162 / 1: ذكر أسماء من تكلمّ فيه وهو موثّق: ك.ر. 3

 .»لا بأس به ولا يحتج به«: قال أبو حاتم
 .516ش  / 265 / 5: تهذيب التهذيب: ك.ر. 4
 .424ش  / 141 / 5: التاريخ الكبير: ك.ر. 5
 .48 / 7: الثقات. 6
 .3457ش  / 510 / 1: تقريب التهذيب. 7
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صلى اند مصداق اهل بيت در آيه تطهير همسران پيامبر  د كه برخى گفتهشو كند و مدعى مى مطرح مى

براساس اين . كند  وى نيز اين ادعا را تنها به حديثى از عكرمه مستند مى.  هستنداالله عليه وآله وسلّم
صلى االله عليه وآله وسلّم زده است كه آيه تطهير درباره همسران پيامبر   حديث، عكرمه در بازارها جار مى

براى روشن شدن اعتبار اين قول لازم است اندكى شخصيت عكرمه مورد بررسى . شده است نازل
 .قرار گيرد

 نكاتى درباره شخصيت عكرمه

وى احاديثى را به جهت تمسخر و طعن در دين . عكرمه بربرى از مشهورترين زنادقه است
ى وى به نقل از منابع معتبر جعل كرده است كه در ادامه به طور اجمالى به برخى از زواياى شخصيت

 1.پردازيم اهل سنت مى

  ـ طعن در دين1

درباره شخصيت وى مشهور است كه او همواره در اسلام و دين طعن و آن دو را استهزاء 
 :گفت نقل شده است از وى كه مى. كرده است مى

; أنزل االله متشابه القرآن ليضلّ بهإنّما
2 

 !ا فقط به جهت گمراه ساختن مردم نازل كرده استبه درستى كه خداوند آيات متشابه قرآن ر

 :گفت  و نيز نقل شده است كه در هنگام مراسم حج مى

وددت أنّي اليوم بالموسم بيدى حربة أضرب بها يميناً وشمالا ـ وفي رواية ـ فاعترض بها 
;من شهد الموسم

3 

در نقلى ! زدم دوست داشتم امروز در حج بودم و شمشيرى به دست گرفته و از چپ و راست مى

 !شدم و به وسيله آن با حاضرين در حج درگير مى: ديگر آمده است

                                                           
 .ايم ما در جلد نخست از همين مجموعه به تفصيل به شرح حال وى پرداخته. 1
هذه : قلت«: نويسد ، در ذيل اين سخن عكرمه مى33، صفحه 5، جلد سير أعلام النبلاء ذهبى در ;374 / 3: الضعفاء الكبير: ك.ر. 2

: قال ابن سعد.  سورة البقرة فيعزّوجلّعبارة رديئة، بل إنما أنزله االله تعالى ليهدي به المؤمنين وما يضلّ به إلاّ الفاسقين، كما أخبرنا 
: نويسد ، در ذيل همين عبارت مى94، صفحه 3، جلد ميزان الإعتدال همو در ;»وليس يحتج بحديثه ويتكلّم الناس فيه... كان عكرمة

 .»ما أسوأها عبارة، بل أخبثها، بل أنزله ليهدى به وليضلّ به الفاسقين: قلت«
 .9، ذيل شماره 22 / 5 :سير أعلام النبلاء ;4009، ذيل شماره 279 ـ 278 / 20: تهذيب الكمال. 3
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 :چنين آمده است هم

;ما فيه إلاّ كافر: وقف عكرمة على باب المسجد فقال
1 

 !كسى در اين مسجد نيست مگر كافر: عكرمة بر در مسجد ايستاد و گفت

هاى حرام و غنا  كرد و آهنگ بازى مى) قمار(د خواند، نر درباره وى گفته شده كه نماز نمى
 2.كرده است وى انگشتر طلا نيز به دست مى. داد گوش مى

 آنان ـ تبليغ خوارج و دعوت مردم به سوى 2

وى مذهب صفريه ـ كه از غاليان خوارج هستند ـ را از اهل آفريقا گرفته و آن را به ابن عباس 
 :كند كه گفت ذهبى با يك واسطه از يحيى بن معين نقل مى. داده است نسبت مى

لأنّ عكرمة كان ينتحل رأي : ـ قال» الموطأ«إنّما لم يذكر مالك عكرمة ـ يعني في 
;الصفرية

3 

 .است مالك در موطأ خود از عكرمة يادى نكرده است، چرا كه مذهب عكرمة صفريه بوده

 :نويسد   نيز مىتذكرة الحفاّظوى در 

;ومسلم قد تكلّم فيه بأنه على رأى الخوارج، ومن ثم أعرض عنه مالك الإمام
4 

از اين رو است كه مالك بن . گفتند كه وى بر مذهب خوارج است بد مىبه تحقيق مردم درباره عكرمه 

 .اند انس و مسلم از نقل احاديث وى را اعراض كرده

 گويى  ـ دروغ3

                                                           
: ميزان الإعتدال ;9 ذيل شماره ;22/ 5: سير أعلام النبلاء ;4009، ذيل شماره 278 / 20: تهذيب الكمال ;41/118: تاريخ مدينة دمشق. 1
 .180 / 7: تاريخ الإسلام ;5716، ذيل شماره 95 / 3
: )ابن قتيبه(المعارف  ;4009 ، ذيل شماره284 / 20: تهذيب الكمال ;117 / 41: تاريخ مدينة دمشق ;292 / 5: الطبقات الكبرى: ك.ر. 2

456. 
 .21 / 5: م النبلاءسير أعلا. 3
 .96 / 1: تذكرة الحفّاظ. 4
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بسته است به طورى كه إبن قتيبه با سند خود از  عكرمه بر مولاى خود ابن عباس دروغ مى
 .عبداالله بن حارث نقل كرده است

أتفعلون هذا :  بن عباس وعكرمة موثوق على باب كنيف، فقلتدخلت على علي بن عبداالله
 1;»إنّ هذا يكذب على أبي«: بمولاكم؟ قال

به .  بودبر على بن عبداالله بن عباس وارد شدم، در حالى كه عكرمة با طناب به در مستراحى بسته شده

 .»بندد مى او به پدرم دروغ«: گفت! كنيد؟ او گفتم چرا با غلام خود چنين مى

 :و از سعيد بن مسيب نقل شده كه به غلام خود گفت

;لا تكذب علي كما يكذب عكرمة على ابن عباس
2 

 !بندد اى غلام، مبادا بر من دروغ ببندى چنان كه عكرمه به ابن عباس دروغ مى

 :و نيز نقل شده است كه پسر عمر به غلام خود گفت

;عباس كذب عكرمة على ابنإتق االله ـ ويحك يا نافع ـ ولا تكذب علي كما 
3 

ابن اى نافع، حواست را جمع كن كه به من دروغ نبندى چنان كه عكرمه به . از خدا پروا داشته باش

 !عباس دروغ بست

گو بودن او آمده است كه به برخى از  در ترجمه عكرمه نيز تصريحات فراوانى درباره دروغ
 .كنيم ها اشاره مى  آن

 :اش قاسم گفت از عثمان بن مرة نقل شده است كه درباره عكرمه به برادرزاده

;إنّ عكرمة كذّاب
4 

                                                           
 .130 / 1: شذرات الذهب في أخبار من ذهب: ك.چنين ر هم. 456: )ابن قتيبه(المعارف . 1
تهذيب  ;4009، ذيل شماره 280 / 20: تهذيب الكمال ;109 / 41: تاريخ مدينة دمشق ;1583ش  / 71 / 2: )احمد بن حنبل(العلل . 2

 .438: )ابن قتيبه(المعارف  ;476، ذيل شماره 237 / 7: التهذيب
سير أعلام  ;476 ذيل شماره 7/237: تهذيب التهذيب ;107/ 41: تاريخ مدينة دمشق ;4009، ذيل شماره 279 / 20: تهذيب الكمال. 3

 .9، ذيل شماره 22 / 5: النبلاء
، 28 / 5: سير أعلام النبلاء ;106 / 41: تاريخ مدينة دمشق ;425: ة فتح الباريمقدم ;4009، ذيل شماره 286 / 20: تهذيب الكمال. 4

 .178 / 7: تاريخ الإسلام ;9ذيل شماره 
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 .گو است به تحقيق عكرمه بسيار دروغ

;وكذبّه مجاهد وابن سيرين ومالك
1 

 .اند مجاهد، ابن سيرين و مالك او را تكذيب كرده

 :از ابن ابى ذئب نيز نقل شده است
;كان غير ثقة

2 

 .وى غير ثقه بود

 ;وحرّم مالك الرواية عنه

 .مالك نقل روايت از وى را حرام كرده بود

 ;وأعرض عنه مسلم بن الحجاج

 .مسلم بن حجاج نيز از وى اعراض كرده بود

;ليس يحتج بحديثه: وقال محمد بن سعد
3 

 .شود به حديث او احتجاج نمى: محمد بن سعد گويد

بنابراين روشن شد كه احوالات عكرمه سراسر قدح و كذب است و هيچ نكته مثبتى در شرح 
ده است كه به هنگام مرگش اى بو وضعيت عكرمه در دوران حياتش به گونه. حال وى وجود ندارد

در اين باره آمده است كه مرگ وى همزمان با مرگ ! هيچ كس حاضر به تشييع و تدفين وى نگرديد
با اين حال مردم . سروده است كثير ترانه خوان و اهل طرب بود و اشعار عاشقانه مى. بود» كثير عزهّ«

ردند و هيچ كس جسد وى را بر شهر در تشييع جنازه او شركت كرده و جنازه عكرمه را رها ك
 نداشت تا

داورى درباره شأن 4.كه چهار حمال سودانى را استخدام كردند تا جنازه وى را بردارند و دفن كنند اين
گذاريم تا خود قضاوت كنند كه آيا قول  هاى بيدار اهل انصاف وا مى نزول آيه تطهير را به وجدان

 عكرمه كذّاب توان معارضه و مقابله با شانزده حديث صحيح السند را دارد يا خير؟

                                                           
 .230 / 1: قات القراّءغاية النهاية في طب ;4169ش  / 439 / 2: المغني في الضعفاء ; 8 / 1: عمدة القاري. 1
: ميزان الإعتدال ;9، ذيل شماره 25 / 5: سير أعلام النبلاء ;4009، ذيل شماره 282/ 20: تهذيب الكمال ;41/115: تاريخ مدينة دمشق. 2
 .476، ذيل شماره 240 / 7: تهذيب التهذيب ;5716 ، ذيل شماره94 / 3
 .3/94: ميزان الإعتدال، 5/33: سير أعلام النبلاء ;41/76: تاريخ مدينة دمشق ;425: مقدمة فتح الباري. 3
سير  ;122 / 41: مدينة دمشق تاريخ ;267 / 5: الكامل في الضعفاء الرجال ;290 / 20: تهذيب الكمال ;96 / 3: ميزان الإعتدال: ك.ر. 4

 .240 / 7: تهذيب التهذيب ;33 / 5: أعلام النبلاء
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 نازل شده است ـ به صلى االله عليه وآله وسلمّول خدا طبرى اين قول را ـ كه آيه درباره همسران رس
 .احدى جز عكرمه نسبت نداده است

 :نويسد سيوطى مى
إنَِّما يريد االلهُ ليذهْب عنْكُم الرِّجس أَهلَ (وأخرج ابن جرير وابن مردويه عن عكرمة في قوله 

تيْصلى االله عليه وآله وسلمّ النبي ليس بالذي تذهبون إليه، إنما هو نساء:  قال)الب;
1 

نيست كه شما  آن حقيقت: كنند كه درباره آيه تطهير گويد ابن جرير و ابن مردويه از عكرمه نقل مى

همانا مصداق . ]تند هسصلوات االله عليهم حسنين و مصداق اهل بيت پيامبر خدا، على، فاطمه[گوييد  مى

 .هستندصلّى االله عليه وآله وسلمّ  اهل بيت همسران پيامبر

ظهور اين عبارت در اين است كه به غير از عكرمه، همگان حضرت اميرالمؤمنين، حضرت 
اند   را مصداق اهل بيت دانستهعليهم السلام  صديقه طاهره، حضرت امام مجتبى و حضرت سيد الشهداء

 .در مقابل همگان مدعى بوده است كه مصداق اهل بيت همسران پيامبرندو عكرمه به تنهايى 
 .با توجه به شرح حال عكرمه، دروغ بودن گفتار وى روشن است

از . اند كه اين قول را به افراد ديگرى غير از عكرمه نسبت دهند البته پس از طبرى كوشيده
 و مقاتل نيز نسبت داده و آن را به جمله در برخى كتب اهل سنت اين گفته را به ابن سائب كلبى

 اما اين روايت قطعاً دروغ است و با روايات ديگر ابن عباس 2;اند روايتى از ابن عباس مستند ساخته
پيش از اين يك حديث قطعى الصدور از ابن عباس نقل شد كه براساس آن وى . در تعارض است

عليه السلام دانسته و آن را از خصائص اميرالمؤمنين عليهم السلام نزول آيه تطهير را درباره اهل بيت 

 .برشمرده است
 :نويسد در اين باره مىابوحيان 

 عليه السلاممختص بزوجاته  أنّ أهل البيت في هذه الآية: وقول عكرمة، ومقاتل، وابن السائب
، وإن كان هذا القول »يطهركنّ«و » عنكنّ«لكان التركيب : ليس بجيد، اذ لو كان كما قالوا

;مروياً عن ابن عباس، فلعلّه لا يصح عنه
3 

                                                           
 .13 / 22: تفسير الآلوسي: ك.چنين ر هم. 198 / 5: الدر المنثور. 1
صلىّ االله عليه وقال مجاهد الرجس الشك أراد بأهل البيت نساء النبي «: گويد وى مى. 528 / 3: تفسير البغوي ;198 / 6: زاد المسير. 2

ين ملاّ على قارى در شرح شفاء قاضى عياض، پس از اين كه چن هم. » لأنهن في بيته وهو رواية سعيد بن جبير عن ابن عباسوآله
تفسير : ك. ر;»، لأنهنّ في بيته وروى ذلك عن ابن عباسصلىّ االله عليه وآلهأراد بأهل البيت نساء النبي «: نويسد كند، مى آيه را بيان مى

 .45 / 3: تفسير مقاتل بن سليمان ;209 / 3: تفسير السراج المنير ;259 / 5: الخازن
 .224/  7: تفسير البحر المحيط. 3
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اختصاص دارد  گويند اهل بيت در اين آيه به همسران پيامبر قول عكرمه، مقاتل و ابن سائب كه مى

 ]به صورت جمع مؤنث[ها  صيغه گويند، بايد قول خوبى نيست، زيرا اگر واقعيت آنچنان بود كه مى

ما چه بسا استناد قول از ابن عباس روايت شده است، ا هر چند كه اين. بود مى» يطهركنّ«و» عنكنّ«

 .اين قول به ابن عباس صحيح نباشد

هايى است كه عكرمه به   بنابراين استناد اين قول به روايت ابن عباس نادرست و از جمله دروغ
هرچند . به علاوه در نسبت اين قول به مقاتل نيز ترديد جدى وجود دارد. ابن عباس نسبت داده است

 چنين نظرى داشته است، باز هم اين قول ارزشى نخواهد اگر به فرض محال ثابت شود كه مقاتل
. اند  چون عكرمه است و عالمان رجالى اهل سنتّ او را تضعيف كرده داشت، زيرا حال مقاتل نيز هم

اند و ذهبى پس از نقل عالمان  دارقطنى، عقيلى، ابن جوزى و ذهبى او را در زمره ضعفا ذكر كرده
 :نويسد ىرجالى بر جرح مقاتل درباره وى م

;أجمعوا على تركه: قلت
1 

 .همه بر ترك روايات وى اجماع دارند

تر در جلد نخست همين كتاب، در بررسى احوالات مفسران اهل سنت به شرح حال   پيش
 2.مقاتل نيز پرداختيم

 نادرستى انتساب اين قول به محمد بن سائب

محمد بن سائب كلبى همان كسى است كه او را به خاطر تأليف كتابى در انساب صحابه 
پيش از اين ضمن بررسى احوالات عطيه عوفى به . اند تضعيف كرده و به رفض و تشيع متهم ساخته

 .بى نيز اشاره شدترجمه كل
شوند  كنند و مدعى مى متأسفانه عالمان سنى گاه كلبى را با متهم ساختن به تشيع تضعيف مى

. كنند كه بر ترك او اجماع وجود دارد، و گاهى نيز به دروغ او را به همراه عكرمه كذّاب معرفى مى
ر اين باورند كه آيه تطهير گويد عكرمه، ابن سائب و مقاتل ب تر گفتيم، ابن جوزى مى چنان كه پيش

اما اين گفتار قطعاً باطل . درباره همسران پيامبر نازل شده و مصداق اهل بيت در آيه زنان پيامبر هستند
است، زيرا طبرى كه از لحاظ زمانى مقدم بر ابن جوزى است اين قول را فقط به عكرمه نسبت داده 

ند كه از ديدگاه ابن سائب كلبى، آيه تطيهر به ك علاوه بر آن قرطبى در تفسير خود تصريح مى. است
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يعنى اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه زهرا، امام مجتبى و حضرت  (صلى االله عليه وآله وسلّماهل بيت پيامبر 
 :در تفسير قرطبى آمده است. اختصاص دارد) عليهم السلامسيدالشهداء 

هم زوجاته : رمة وابن عباسوقد اختلف أهل العلم في أهل البيت، من هم؟ فقال عطاء وعك
عليهم هم علي وفاطمة والحسن والحسين : وقالت فرقة منهم الكلبي... خاصة لا رجل معهنّ

;خاصةالسلام 
1 

: گويند مىهاست  و گروهى كه كلبى از آن... اند و اهل علم درباره مصداق اهل بيت اختلاف كرده

 .هستندعليهم السلام اهل بيت منحصراً على و فاطمه و حسن و حسين 

بنابراين نسبت دادن اين قول ـ كه مصداق اهل بيت همسران پيامبرند ـ به ابن سائب كلبى، 
 .دروغى بيش نيست

كند كه ابن سائب مصداق   با دقت در گفتار قرطبى خواهيم ديد كه وى از يك سو تصريح مى
داند، و از سوى   مىعليهم السلامرا منحصر در اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه و حسن و حسين اهل بيت 

 2.مصداق اهل بيت، همسران پيامبر هستند» عطاء بن ابى رباح«ديگر مدعى است كه از نظر 

نسبت اين قول به عطا نيز به يقين صحيح نيست، زيرا بر اساس حديثى كه احمد بن حنبل از 
كند، وى مصداق اهل بيت را فقط اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه، امام مجتبى و حضرت  نقل مىعطا 

 . دانسته استعليهم السلامسيدالشهداء 

 :نويسد رياح مى احمد بن حنبل در اين باره به نقل از عطاء بن ابي
تته فاطمة ببرمة  كان في بيتها، فأصلّى االله عليه وآله وسلمّحدثني من سمع أم سلمة تذكر أن النبي 

فجاء علي والحسين : أدعي زوجك وابنيك، قالت: فيها خزيرة فدخلت لها عليه فقال لها
والحسن فدخلوا عليه فجلسوا يأكلون من تلك الخزيرة وهو على منامة له على دكان، تحته 

ريِد االلهُ إنَِّما ي(هذه الآية عزوّجلّ وأنا أصلّي في الحجرة، فأنزل االله : قالت. كساء له خيبري
فأخذ فضل الكساء فغشاّهم به، ثم : قالت)ليذهْب عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهِيراً

أللّهم هؤلاء أهل بيتي وخاصتي فاذهب عنهم «: أخرج يده فألوى بها إلى السماء، ثم قال
وخاصتي فاذهب عنهم الرجس وطهرهم الرجس وطهرهم تطهيراً، أللّهم هؤلاء أهل بيتي 
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إنّك إلى خير، «: وأنا معكم يا رسول االله؟ قال: فأدخلت رأسي البيت، فقلت: قالت. »تطهيراً
 1;»إنّك إلى خير

رباح حديث كرد كه  عبداالله از پدرش، از عبداالله بن نمير، از عبدالملك ابن ابى سليمان، از عطاء بن ابى

ر منزل ام  دصلّى االله عليه وآله وسلمّ پيامبر: كسى كه از ام سلمه شنيده بود براى من نقل كرد كه: گفت

بود آمد و بر ايشان وارد ) نوعى سوپ( با ديگى سنگى كه در آن خزيره عليها السلامسلمه بود كه فاطمه 

على، حسن و حسين : ام سلمه گويد. پيامبر به ايشان فرمود كه همسر و دو پسرت را دعوت كن. شد

پيامبر در مكانى كه . ذا شدندآمدند و بر ايشان وارد شده نشستند و مشغول خوردن آن غعليهم السلام 

من در آن اتاق نماز : ام سلمه گويد. جاى خواب ايشان بود نشسته و يك عباى خيبرى زير ايشان بود

إِنَّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت (: خواندم كه خداوند اين آيه را نازل فرمود مى
سپس پيامبر گوشه عبا را بر سر ايشان كشيد و دست خود را بيرون آورده و به . )اًويطَهرَكمُ تَطْهِير

خداوندا، اينان اهل بيت و خواص من هستند، پس پليدى را از ايشان «: آسمان بلند كرده، عرضه داشت

خداوندا، اينان اهل بيت و خواص من هستند، پس پليدى . ها را كاملا پاك و پاكيزه ساز دور كن و آن

من سرم را داخل اتاق كردم و عرضه : ام سلمه گويد. »ها را كاملا پاك گردان را از ايشان دور كن و آن

تو عاقبت به خير هستى، تو «: هستم؟ فرمود) اهل بيت(اى رسول خدا، آيا من نيز با شما : داشتم

 .»عاقبت به خير هستى

نى براى روايت عطا از ام سلمه ارائه  نيز در ذيل حديث، اسانيد فراوافضائل الصحابهمحققّ كتاب 
 2.كرده است

. اند  نيز روايت عطا از ام سلمه را نقل كردهمشكل الآثار و طحاوى در معجم الكبيرطبرانى در 
دانسته، بلكه  براساس اين احاديث، روشن است كه عطا هرگز همسران پيامبر را مصداق اهل بيت نمى

عليهم نظر او فقط اميرالمؤمنين، حضرت صديقه طاهره، امام مجتبى و حضرت سيدالشهدا اهل بيت در 

 . هستندالسلام
بنابراين روشن شد كه تنها عكرمه مدعى بوده كه مصداق اهل بيت همسران پيامبرند و غير از او 

را وى از انگيزه عكرمه نيز براى اين ادعا بسيار روشن است، زي. أحدى چنين ادعايى نداشته است
خوارج و دشمنان اهل بيت است و از آنجا كه به اتفاق تمام عالمان رجالى اهل سنت، عكرمه شخصى 
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رو نه تنها قول وى قابل اعتماد نيست، بلكه به جهت كذّاب بودن   گو بوده است، از اين  فاسق و دروغ
 .وى لازم است خلاف قول او عمل شود

 گفتار ابن كثير درباره مصداق اهل بيت

جا روشن شد كه براساس احاديث فراوان و قطعى الصدور و با دلالتى روشن، مصداق   تا اين
عليهم اهل بيت حضرت اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه زهرا، حضرت امام حسن و حضرت امام حسين 

غير از عكرمه نيز .  هستند و قول عكرمه كذاب نيز هرگز توان مقابله با اين احاديث را نداردالسلام
اند، حتى خود همسران  ى از صحابه و تابعين همسران پيامبر را مصداق اهل بيت معرفى نكردهاحد

چون  احاديث مربوط به اين قول در مصادر معتبرى هم. اند نبى اكرم نيز هرگز چنين ادعايى نداشته
 .موجود است... صحيح مسلم، مسند أحمد و تفسير طبرى و
. ها را ناديده بگيرد ه از اين احاديث چشم پوشى كند و آناز همين رو است كه ابن كثير نتوانست

آيد، بنابراين او  از سوى ديگر محروم دانستن همسران پيامبر از اين فضيلت به مذاق وى خوش نمى
صلى االله عليه تلاش كرده كه بين اين دو قول  جمع كند تا اولا اختصاص اين فضيلت به اهل بيت پيامبر 

 .انياً براى برخى از همسران پيامبر فضيلتى دست و پا كند را نفى كند، و ثوآله
صلى االله كند كه آيه تطيهر نه به اهل بيت اختصاص و نه به همسران رسول خدا  ابن كثير ادعا مى

شود و هم همسران ايشان  ، بلكه داراى معنايى اعم است كه هم شامل اهل بيت پيامبر مىعليه وآله وسلمّ
شمارد و  با استناد به سياق آيات، همسران پيامبر را داخل در اهل بيت مىوى . گيرد را در برمى

گويد هم بايد به سياق آيات   داند، از اين رو مى روايات مربوط به شأن نزول آيه را نص صحيح مى
جمع بين سياق و نص نيز آن است كه هم همسران پيامبر و هم . توجه كنيم و هم به نص آيات

 :نويسد وى مى.  را مصداق اهل بيت بدانيمعليهم السلامفاطمه زهرا و حسنين اميرالمؤمنين، حضرت 
ليذهْب عنْكمُ الرِّجس  إنَِّما يريد االلهُ(: وروى ابن جرير عن عكرمة، أنه كان ينادي في السوق

: وقال عكرمة... خاصةم االله عليه وآله وسلّ صلّى  نزلت في نساء النبي)أهَلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تَطْهيرًا
، فإن كان المراد أنهنّ كنّ صلى االله عليه وآله وسلمّمن شاء باهلته أنها نزلت في شأن نساء النبي 

.  وإن أريد أنهنّ المراد فقط دون غيرهنّ، ففي هذا نظر;سبب النزول دون غيرهنّ، فصحيح
;من ذلك فإنّه قد وردت أحاديث تدلّ على أنّ المراد أعم

1 

إنَِّما يريد االلهُ ليذهْب عنْكمُ (زد كه آيه  ابن جرير از عكرمه روايت كرده كه وى در بازار جار مى
 نازل شده صلّى االله عليه وآله وسلمّ فقط درباره همسران پيامبر )الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكُم تَطْهيرًا
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صلّى االله عليه وآله هر كس با اين نظر كه آيه تطهير فقط درباره همسران پيامبر : گفت مه مىعكر... است

اگر مراد عكرمه اين باشد كه .  نازل شده است مخالف است، من حاضر هستم با او مباهله كنموسلّم

 اهل بيت مراد از اما اگر قائل باشد. پيامبر سبب نزول آيه هستند نه ديگران صحيح است فقط همسران

ها هستند كه نه ديگران، اين سخن محل نظر است، زيرا احاديثى در اين زمينه وارد شده كه  فقط آن

 .همسران پيامبر است دلالت دارند بر اينكه مراد از اهل بيت اعم از

كند، اما تعصب او مانع از تصريح و اذعان وى  ابن كثير در اين عبارت تلويحاً عكرمه را رد مى
كند كه  ابن كثير پس از اين عبارت، تعداد زيادى از روايات را مطرح مى. كرمه شده استبه كذب ع

 عليهم السلاماميرالمؤمنين، حضرت صديقه طاهره، و حسنين  ها در اختصاص آيه به پيامبر، هر يك از آن
 :نويسد در ادامه مى وى. اند صريح

داخلات في قوله صلّى االله عليه وآله وسلمّ ي ثم الذي لا يشك فيه من تدبر القرآن، أنّ نساء النب
، فإنّ سياق الكلام )إنَِّما يريد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهيرًا(: تعالى
;معهنّ

1 

إِنَّما (در آيه يهوآله وسلمّ صلى االله علكند كه همسران پيامبر  سپس هركس در قرآن تدبر كند، شك نمى
هستند، چرا كه سياق كلام با  داخل)يريد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أَهلَ البْيت ويطَهرَكُم تَطْهيرًا

 .آنان است

 :نويسد مى و بيت را نعمت، غنيمت و رحمت دانسته كثير نزول آيه تطهير درباره اهل ابن
 أولاهنّ بهذه النعمة، وأحظاهنّ بهذه الغنيمة، رضي االله عنهمالصديق عائشة الصديقة بنت ا

 الوحي صلّى االله عليه وآله وسلمّوأخصهنّ من هذه الرحمة العميمة، فإنّه لم ينزل على رسول االله 
: رحمه االلهقال بعض العلماء . صلوات االله وسلامه عليهفي فراش امرأة سواها، كما نص على ذلك 

االله  صلّى االله عليهوآله وسلمّ ورضيوج بكراً سواها، ولم ينم معها رجل في فراشها سواه لأنّه لم يتز

، فناسب أن تخصص بهذه المزية، وأن تفرّد بهذه المرتبة العلية، ولكن إذا كان أزواجه عنها
;من أهل بيته، فقرابته أحقّ بهذه التسمية

2 

اين نعمت سزاوارتر و از اين غنيمت بهره مندتر و به اين رحمت شامل عايشه دختر ابوبكر به 

به اين امر تصريح فرموده است ـ صلوات االله وسلامه عليه وآله تر است، زيرا ـ چنان كه پيامبر  مخصوص

برخى از علما . در منزل زنى غير از او نازل نشده استصلّى االله عليه وآله وسلمّ وحى بر رسول خدا 
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اى غير از او با پيامبر ازدواج نكرد و هيچ مردى  اين امر بدان سبب است كه هيچ زن باكره: دان گفته

غير از پيامبر در بستر او نخوابيد، پس مناسب است به اين مزيت اختصاص يابد و تنها او به اين مرتبه 

گذارى  براى اين ناموالا برسد، ليكن اگر همسران پيامبر از اهل بيت او باشند، پس خويشاوندان پيامبر 

 .سزاوارتراند

فضيلت تراشى   گونه سخن گفتن درباره همسران پيامبر و چنين منقبت سازى و به واقع اين
 !براى عايشه چه وجهى دارد؟

معارضه با نصوص را  با وجود نصوص معتبر و فراوان درباره مصداق اهل بيت، آيا سياق توان
توان برخلاف نص صريح ايشان، همسران  مى ان پيامبردارد؟ آيا به صرف فضيلت سازى براى همسر

 شمار آورد؟ پيامبر را داخل در اهل بيت به

 اسناد قول ابن كثير به ضحاك

روشن شد كه ابن كثير قول خود را به سياق آيات مستند ساخته است و هيچ حديثى از پيامبر 
اما ابن . اثبات اين مدعا ارائه نكرده است و يا گفتارى از صحابه را براى صلى االله عليه وآله وسلّماكرم 

جوزى در تفسيرش اين قول را به يكى از مفسران در طبقه تابعين، يعنى ضحاك بن مزاحم نسبت 
واصحاب و ازواج ايشان مستند صلى االله عليه وآله وسلمّ  پس اين قول هرگز به حديث پيامبر 1.داده است
 .به هيچ مفسرى جز ضحاك نيز نسبت داده نشده استنيست و 

 چرا كه با احاديثى كه وى در اين ;با اين وجود نسبت اين قول به ضحاك نيز صحيح نيست
 :نويسد سيوطى مى. زمينه نقل كرده منافات دارد

 أنّرضي االله عنه وحدث الضحاك بن مزاحم : قال... وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن قتادة
نحن أهل بيت طهرهم االله من شجرة النبوة وموضع «:  كان يقولصلّى االله عليه وآله وسلمّنبي االله 

 2;»الرسالة ومختلف الملائكة وبيت الرحمة ومعدن العلم

 و ضحاك بن مزاحم نقل كرد كه ... اند ابن جرير و ابن أبى حاتم آورده

. ها را پاك گردانيده است ما اهل بيتى هستيم كه خداوند آن«: فرمود مىليه وآله وسلمّ صلّى االله عپيامبر 

 .»همانان كه درخت نبوت، جايگاه رسالت، محل رفت و آمد ملائكه، خانه رحمت و معدن علم هستند

                                                           
 .198 / 6: زاد المسير: ك.ر. 1
 .199 / 5: الدر المنثور. 2
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 ;هرگز كسى ادعا نكرده است كه همسران پيامبر معصومند و خداوند آنان را پاك گردانيده است
توان به ضحاك نسبت داد كه  كند، نمى تى ضحاك بن مزاحم اين حديث را از پيامبر نقل مىپس وق

بر فرض پذيرش اين سخن كه . داند   را از مصاديق اهل بيت مىصلى االله عليه وآله وسلمّوى همسران پيامبر 
 سنى نظر ضحاك در اين باره همين است، باز قول او ارزشى ندارد، زيرا شخصيت وى نزد رجاليان

پيش از اين در جلد نخست از همين نوشتار، ضمن بررسى شخصيت مفسران سنى، . مخدوش است
 .كنيم  به شخصيت ضحاك نيز پرداختيم، اما به مناسبت به شرح حال اجمالى وى اشاره مى

 شرح حال ضحاك بن مزاحم

 1. نام برده استالضعفاء والمتروكينابن جوزى او را در كتاب 

 2.برد   نام مىالضعفاء الكبيرابوجعفر عقيلى نيز از وى در 

 3. آمده استالمغنى فى الضعفاءچنين در  نام او هم

اند  برخى گفته.  ترديد جدى وجود داردكه وى ابن عباس را درك كرده باشد به علاوه، در اين
 :گويد يحيى بن سعيد نيز درباره او مى. اند  هيچ يك از صحابه با او سخن نگفته

;كان الضحاك عندنا ضعيفاً
4 

 .ضعيف استضحاك نزد ما 

بنابراين قول ابن كثير هيچ مستندى جز سياق آيه ندارد كه آن هم با وجود نص، ارزش و 
 .اعتبارى نخواهد داشت

 مردود بودن گفتار ابن كثير

ها  با توجه به مباحث بالا، گفتار ابن كثير به چند دليل مردود است كه در ذيل به برخى از آن
 :شود اشاره مى
 ; مخالف استصلى االله عليه وآله وسلّمص صريح رسول خدا  ـ اين گفتار با ن1

 ; استعليهم السلام ـ برخلاف فهم اهل بيت 2

 ; ـ برخلاف فهم بسيارى از بزرگان صحابه است3

 ; ـ با اقرار همسران پيامبر و حتى عايشه در تعارض است4

                                                           
 .1714ش  / 60 / 2: )ابن جوزى(متروكين الضعفاء وال. 1
 .118 / 4: الضعفاء الكبير. 2
 .2912ش  / 312 / 1: المغني في الضعفاء. 3
 .794، ذيل شماره 398 / 4: تهذيب التهذيب ;2928، ذيل شماره 294 / 13: تهذيب الكمال ;95 / 4: )ابن عدي(الكامل . 4
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 ; ـ با اقرار عالمان بزرگ سنى ناسازگار است5

 ;ان و محدثان است ـ برخلاف اتّفاق مفسر6

.  ـ برخلاف قاعده علمى مورد پذيرش همگان است، چرا كه تقسيم قاطع شركت است7
صلى االله سلمه يا عايشه از پيامبر اكرم   براساس احاديث صحيح موجود در منابع معتبر سنّيان، وقتى ام

أنت من : د، پيامبر اكرم فرمود درخواست كردند كه پيامبر آن دو را نيز به زير كساء راه دهعليه وآله وسلّم
 ;أزواج رسول االله، هؤلاء أهل بيتي

 ـ تمسك ابن كثير به سياق آيه با وجود دليل معتبر، بر خلاف اين قاعده مسلم است كه سياق 8
شود كه دليلى وجود   زيرا سياق در جايى مطرح مى;تواند در برابر دليل مقاومت كند هرگز نمى
يگر سياق يك قرينه عرفى براى فهم مطلب است و اگر درباره مطلبى نص به عبارت د. نداشته باشد
 وجود داشته صلى االله عليه وآله وسلمّ، يا اقرار صحابه و يا اقرار همسران پيامبر صلى االله عليه وآله وسلّمرسول خدا 

 ;ماند باشد، هرگز جايى براى اجراى سياق باقى نمى

 ;ن و مستفيض و بلكه متواتر است ـ اين سخن وى بر خلاف احاديث فراوا9

 ـ اساساً بحث سياق نيز درباره اين آيه منتفى است و احاديث فراوانى كه در حد تواتر 10
آورى قرآن، آيه تطهير در محل مناسب خود قرار  هستند بر اين واقعيت گواهند كه به هنگام جمع

 : براى اين مدعا دو شاهد وجود دارد1.نگرفته است
 .يراختلاف تعبير و عوض شدن ضما: شاهد اول

در آيات قبل و فراز ابتدايى آيه مورد بحث و نيز آيات پس از آن، ضماير جمع مؤنث به كار 
در فراز پايانى آيه . دهد رفته است و خداوند در اين آيات تذكرّات و دستوراتى به همسران پيامبر مى

به عبارت . رود كند و ضماير به صورت مذكر به كار مى مورد بحث، به يك باره تعابير تغيير پيدا مى
سى و «تا آيه » بيست و هشتم«شود كه از آيه  ديگر با يك نگاه اجمالى به سوره احزاب روشن مى

به مطالبى درباره همسران پيامبر اشاره دارد و در تمام اين آيات ضماير به صورت جمع » چهارم

                                                           
آورى شده است و اين جمع  عثمان وتوسط زيدبن ثابت جمع حكومتكه قرآن موجود در دوران  از مسلمات تاريخ است. 1

به . اند توان گفت كه آيات قرآن در محلى كه خداوند نازل كرده قرار گرفته بنابراين هرگز نمى. آورى به ترتيب نزول نبوده است
 .عنوان مثال درباره محل مناسب دو آيه اكمال و تبليغ ترديد اساسى وجود دار د

البته اين سخن هرگز به معناى تحريف قرآن نيست، چرا كه به اعتقاد ما قرآن . ل آيه تطهير نيز مورد ترديد استچنين مح هم
 زيرا خداوند حافظ قرآن است و احدى نتوانسته و ;مجيد تحريف نشده و هرگز زياده و نقصانى در آن صورت نگرفته است

» التحقيق فى نفى التحريف«موضوع به تفصيل در كتاب مستقلى با عنوان اين . تواند تا روز قيامت در آن دخل و تصرف كند نمى
تواند ادعا كند كه آيات قرآن موجود به ترتيب نزول مرتب  با اين وجود كسى هم نمى. توسط نگارنده مطرح و اثبات شده است

 .اند شده
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. عوض شده است ، ضماير»سى و سوم«به كار رفته است و در اين ميان تنها در فراز پايانى آيه  مؤنث
توان استفاده كرد كه احتمالا اين آيه در محل مناسب  از اين اختلاف تعبير و عوض شدن ضماير مى

به علاوه به كار رفتن ضماير جمع مذكر حاكى از آن است كه اين قسمت از . خود قرار نگرفته است
برخى در مقام پاسخ به اين اشكال برآمده و . نداردصلى االله عليه وآله وسلم آيه ارتباطى با همسران پيامبر 

اند، ضماير از باب تغليب    داخل در اهل بيتصلى االله عليه وآله وسلّماند كه چون شخص رسول االله  گفته
اما اين توجيه درباره قول عكرمه و طرفداران نظريه وى كاملا . به صورت مذكر به كار رفته است

صلى االله عليه وآله وسلّم عنوان اهل بيت صرفاً به ازواج رسول االله  زيرا آنان قائلند كه ;موجه است نا

داخل در ازواج النبى صلى االله عليه وآله وسلم اختصاص دارد و روشن است كه حضرت خاتم الأنبياء 
 .نيست

است كه اگر آيه  كه فراز مورد بحث در محل مناسب خود قرار نگرفته آن اما شاهد دوم بر اين
بنابراين علاوه بر . شود آيات وارد نمى  از ميان آيات جدا كنيم، هيچ خللى به محتواىمورد بحث را 

دلايلى كه بر نادرستى گفته ابن كثير اقامه شد، اساساً مستند وى كه همان بحث سياق آيات بود نيز در 
ت تقوي ترديد جدى است و با وجود شواهدى كه احتمال نا مرتبّ بودن اين آيات را جا مورد اين
آن هم سياقى كه با  ;اى بر فهم آيه دانست توان در اين باره سياق را قرينه كنند، هرگز نمى مى

 .آشكار است احاديث صحيح السند در كتب معتبر سنى در تعارض
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 خلاصه بحث

جا روشن شد كه براساس روايات متعدد و فراوان موجود در منابع معتبر اهل سنت، آيه  تا اين
، اميرالمؤمنين، حضرت صديقه طاهره، صلى االله عليه وآله وسلمّبه اهل بيت، يعنى پيامبر اكرم مبارك تطهير 

 . اختصاص داردعليهم السلامحضرت امام مجتبى و حضرت سيدالشهداء 
ها ـ كه هر يك از آنان در زمره انديشمندان بزرگ و معتبر   اكثر اين روايات به اقرار ناقلان آن

صحت برخى از روايات نيز از سكوت و عدم خدشه . وند ـ صحيح هستندر اهل سنت به شمار مى
 زيرا اگر محدثى چند حديث را در يك مسأله ـ ;شود در سند آن از ناحيه محدثان اهل سنت ثابت مى

به ويژه در مسائل اختلافى ـ مطرح ساخته و در بخشى از احاديث مناقشه سندى داشته باشد و در 
توان از سكوت وى نتيجه گرفت كه اسانيد آن احاديث قوى  ه روشنى مىبخش ديگر سكوت كند، ب

 .و صحيح بوده است
در بسيارى از موارد نيز كه اقرار به صحت وجود نداشت و يا محدث درباره حديث خدشه 
كرده بود، باز هم بر اساس مبانى رجالى اهل تسنن روشن شد كه اين احاديث نيز به راحتى قابل 

 .تصحيح هستند
علاوه بر مطالب بالا، در متن و محتواى اين احاديث نيز قرائن فراوانى بر مدعاى ما وجود دارد 

 :توان به موارد زير اشاره كرد كه از آن جمله مى
 على رغم حضور ديگران، كساء را فقط بر روى اين عده صلى االله عليه وآله وسلمّـ رسول خدا 1

 . هؤلاء أهل بيتي أللّهم:خاص قرار داده و عرضه داشت

صلى االله عليه وآله  در منزل بودند، پيامبر اكرم صلى االله عليه وآله وسلمكه همسران پيامبر   ـ با وجود اين2

كند كه به سراغ همسر و فرزندانش برود كه خود    امر مىسلام االله عليها به حضرت صديقه طاهره وسلم
سلام  بزرگواران نداشت، حضرت صديقه طاهره گر اين است كه اگر اهل بيت اختصاص به اين نشان

توانستند به دختر   مىصلى االله عليه وآله وسلّم و يا رسول خدا ;توانستند ديگران را نيز خبر كنند  مىاالله عليها
 چنين دستورى صلى االله عليه وآله وسلمّ اما نه رسول خدا ;بزرگوار خويش امر كند كه ديگران را نيز بخواند

 .چنين اقدامى كردندسلام االله عليها حضرت فاطمه دادند و نه 
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 را تقاضا عليهم السلام ورود به جمع اهل بيت صلى االله عليه وآله وسلمّـ وقتى برخى از همسران پيامبر 3
، يعنى دور شو، ايشان را از ورود به آن »تنحي« با تعبير صلى االله عليه وآله وسلّمكردند، حضرت رسول اكرم 

 .ندجمع باز داشت
أنت «، »صلى االله عليه وآله وسلمّأنت من أزواج رسول االله «، »أنت على مكانك«: چون ـ تعابيرى هم4

و مواردى ديگر از اين قبيل همه گوياى اين واقعيت هستند كه عنوان اهل » من أهلي وهؤلاء أهل بيتي
 .بيت اختصاص به اين پنج بزرگوار دارد

، روشن شد كه گفتار ابن كثير به هيچ حديثى از پيامبر چنين پس از رد نظريه عكرمه ـ هم 5
كند كه   و يا احدى از صحابه مستند نيست و او صرفاً به سياق آيات استناد مىصلّى االله عليه وآله وسلمّاكرم 

 .نادرستى مدعاى وى نيز ثابت شد
 اقرار برخى از عالمان بزرگ سنى

قل روايات مربوط به شأن نزول آيه تطهير، اى از انديشمندان بزرگ اهل سنت، پس از ن  عده
حضرت اميرالمؤمنين، حضرت صلّى االله عليه وآله وسلمّ اند كه اهل بيت در اين آيه به پيامبر  تصريح كرده

توان به  از آن جمله مى. اختصاص داردعليهم السلام   فاطمه زهرا، امام مجتبى و حضرت سيدالشهداء
 :اشاره كرد انديشمندان زير

 ;الصحيحبن حبان صاحب كتاب  ـ ا1

كتاب كم حجم،  اين. ما لأهل البيت من الحقوقوى كتابى دارد با عنوان .  ـ تقى الدين مقريزى2
در نسخه اصلى كتاب مقريزى، مؤلف .  چاپ شده استفضل آل البيتاما بسيار مفيد است و با عنوان 

نسخه خطى اين كتاب در . ص دارداختصاالسلام  عليهمبيت  كند كه آيه تطهير به اهل تصريح مى
گاه كه براى معالجه به اتريش سفر كرده  كتابخانه مركزى اتريش موجود است كه مرحوم والد ـ آن

، عليهم السلامتصريح مقريزى به نزول آيه تطهير درباره اهل بيت . بودند ـ اين كتاب را مطالعه كرده است
در چاپ موجود، در اين باره تحريف صورت گرفته اما ظاهراً . هاى ايشان موجود است يادداشت در

 .است
از عالمان بزرگ و ) هـ  321م (ابوجعفر احمد بن محمد بن سلامه مصرى حنفى .  ـ طحاوى3

 :نويسد ذهبى درباره او مى. معتبر نزد اهل سنت است
و سعيد بن ذكره أب... الطحاوي الإمام العلامّة، الحافظ الكبير، محدث الديار المصرية وفقيهها

 ....يونس فقال عداده في حجر الأزد، وكان ثقة ثبتاً فقيهاً عاقلا لم يخلّف مثله
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;من نظر في تواليف هذا الإمام علم محلّه من العلم وسعة معارفه: قلت
1 

ابوسعيد بن ... مين مصر بودطحاوى پيشوايى بسيار دانشمند و حافظى بزرگ و محدث و فقيه سرز

 :يونس او را ياد كرده و گفته است

نظير وى كسى . وى ثقه و در ثبت و ضبط روايات دقيق، فقيه و عاقل بود. او از قبيله حجر الأزد بود

 . ...نيامده است

 .يابد درمى هاى او را گويم هركس در تأليفات اين پيشوا بنگرد، جايگاه علمى و وسعت دانش مى

في المراد بقوله عليه السلام باب بيان مشكل ما روى عنه «وى در كتاب خود بابى با عنوان طحا
وى ابتدا از . كند باز مى» من هم؟)إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أَهلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهِيراً(تعالى 

 :كند كه گفت سعد بن ابى وقّاص نقل مى
عليهم  علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً صلّى االله عليه وآله وسلّملما نزلت هذه الآية، دعا رسول االله 

 ;»أللّهم هؤلاء أهلي«:  وقالالسلام
 را عليهم السلام على، فاطمه، حسن و حسين صلّى االله عليه وآله وسلمّوقتى اين آيه نازل شد، رسول خدا 

 .» اينان اهل بيت من هستند!بارالها«: خواند و عرضه داشت

 :نويسد طحاوى در ذيل اين حديث مى
 ففي هذا الحديث أنّ المرادين بما في هذه الآية، هم رسول 

;عليهم السلاموعلي وفاطمة وحسن وحسين صلّى االله عليه وآله وسلمّ االله 
2 

 چه در اين آيه آمده است، رسول شود كه مراد از آن از اين حديث استفاده مى

 . هستندعليهم السلام، على، فاطمه، حسن و حسين صلّى االله عليه وآله وسلمّخدا 

وى در .  تصريح كرده استعليهم السلامكند كه ام سلمه به نزول آيه درباره اهل بيت  سپس نقل مى
 آمده است كه ايشان از رسول خدا سلمه در احاديث ام. كند ادامه احاديث فراوانى از ام سلمه نقل مى

:  فرمودندصلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر » از اهل بيت هستم؟ نيز  من  آيا«:  پرسيدندصلّى االله عليه وآله وسلمّ
صلى خود ام سلمه پس از نقل جواب رسول خدا .  تو از همسران پيامبر هستى;»النبي أزواج من إنكّ«

 :گويد مىاالله عليه وآله وسلم 
;إنّك من أهل البيت: ما قال

3 

 .نفرمود تو از اهل بيت هستى
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كساء را بالا زدم تا داخل شوم، آن گاه رسول خدا عبا را كشيد و : گويد يا در روايت ديگرى مى
 1.»تو زن خوبى هستى«: فرمود

اى رسول خدا، : عرض كردمصلّى االله عليه وآله وسلمّ به پيامبر : گويد   سلمه مىو در روايت ديگرى ام
من دوست داشتم كه . »تو در نزد خداوند خوبى«: آيا من از اهل بيت هستم؟ پيامبر فرمودند

تر  كند دوست داشتنى چه آفتاب بر آن طلوع و غروب مى فرمودند، بله و آن نزد من از هر آن مى
 .بود

 :گويد از نقل اين احاديث مىطحاوى پس 
سلمة مما ذكر   إلى أمصلى االله عليه وآله وسلمفدلّ ما روينا في هذه الآثار مما كان من رسول االله 

فيها، لم يرد به أنّها كانت مما أريد به مما في الآية المتلوة في هذا الباب، وأن المرادين بما 
 دون ما عليهم السلاموعلي وفاطمة وحسن وحسين م صلى االله عليه وآله وسلفيها، هم رسول االله 

 .سواهم

 بقوله لام سلمة، فيما روى في هذه الآثار صلى االله عليه وآله وسلمومما يدل على مراد رسول االله 
 2.»أنت من أهلي«: من قوله لها

أهلي إنّهم أهل  أللّهم«: ثم قال... هأتيت علياً فلم أجد: وحدثني واثلة قال... ما قد حدثنا
فإنّها من : قال واثلة. »وأنت من أهلي« :يا رسول االله، وأنا من أهلك؟ قال: فقلت. »حقّ

 لأنه إنّما هو رجل من بني ليث، ;من أم سلمة منهعليه السلام  وواثلة أبعد منه. أرجى ما أرجو
: فكان قوله لواثلة. ي هي به منهليس من قريش وأم سلمة موضعها من قريش موضعها الذ

 .، على معنى لاتباعك إياي وإيمانك بي، فدخلت بذلك في جملتي»أنت من أهلي«

ونادى نُوح ربه فَقالَ (: وقد وجدنا االله تعالى قد ذكر في كتابه ما يدلّ على هذا المعنى بقوله
، )نَّه لَيس منْ أهَلك إنَِّه عملٌ غيَرُ صالحإِ(: ، فأجابه في ذلك بأن قال)رب إِنَّ ابني منْ أهَلي

فكما جاز أن يخرجه من أهله، وإن كان ابنه لخلافه إياه في دينه، جاز أن يدخل في أهله 
 .من يوافقه على دينه وإن لم يكن من ذوي نسبه

. »أنت من أهلي«: ة جواباً لأم سلمصلى االله عليه وآله وسلمفمثل ذلك أيضاً ما كان من رسول االله 
 .يحتمل أن يكون على هذا المعنى أيضاً وأن يكون قوله ذلك كقوله مثله لواثلة
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وحديث سعد وماذكرناه معه من الأحاديث في أول هذا الباب معقول بها من أهل الآية 
عا من أهله لما دعا من دصلّى االله عليه وآله وسلمّ المتلوة فيها، لأنّا قد أحطنا علماً أنّ رسول االله 

عند نزولها، لم يبق من أهلها المرادين فيها أحد سواهم، وإذا كان ذلك كذلك، استحال أن 
 .يدخل معهم فيما أريدت به سواهم، وفيما ذكرنا من ذلك بيان ما وصفنا

 فإنّ كتاب االله تعالى يدلّ على أنّ أزواج : فإن قال قائل

 لأنّه قال قبلها في السورة التّي هي فيها ;ن بتلك الآيةهم المقصودوصلّى االله عليه وآله وسلمّ النبي 
، فكان )الجْاهليةِ الاُْولى(ـ إلى قوله ـ )يا أيَها النَّبِي قُلْ لاَزواجِك إِنْ كنُتُْنَّ ترُِدنَ الحْياةَ الدنيْا(

إنَِّما يريِد االلهُ (: النّساء لا على خطاب الرجّال، ثم قال  لأنّه على خطاب;ذلك كلّه يردن به
نْكُمع بْذهيل سالآية)الرِّج. 

 الآية، خطاب لأزواجه، )إنَِّما يريِد االلهُ(: إنّ الذي تلاه إلى آخر ما قبل قوله: فكان جوابنا له
 الآية، فجاء على خطاب )إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب(: ثم أعقب ذلك بخطابه لأهله بقوله تعالى

 وهكذا خطاب الرجال، )ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَمُ(: رجال، لأنّه قال فيهال
الآية، )إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب(: وما قبله فجاء به بالنون وكذلك خطاب النساء، فعقلنا أنّ قوله

 ورفعته لمقدارهم أن جعل نساءهم خطاب لمن أراده من الرجال بذلك، ليعلمهم تشريفه لهم
 .من قد وصفه لما وصفه به مما في الآيات المتلوات قبل الذي خاطبهم به تعالى

 أنّ رسول : عن أنس... وما دلّ على ذلك أيضاً ما قد حدثنا

يد إنَِّما يرِ(» الصلاة يا أهل البيت«: كان إذا خرج لصلاة الفجر يقولصلّى االله عليه وآله وسلمّ  االله
 .الآية)االلهُ

 صلّى االله عليه وآله وسلمّ صحبت رسول االله: حدثني أبو الحمراء قال... وما قد حدثنا ابن مرزوق
عليها السلام تسعة أشهر كان إذا أصبح أتى باب فاطمة 

الآية، وفي » )تالبْي أهَلَ الرِّجس  عنكُْم إنَِّمايريِدااللهُ ليذهْب( البيت أهل عليكم السلام«:فقال
;هذا أيضاً دليل على أهل هذه من هم، وباالله التوفيق

1 

ها سخن گفتن پيامبر با ام سلمه گزارش شده و ما ذكر كرديم بدست  از اين آثار و رواياتى كه در آن

) از اهل بيت در آيه(ن باب نيست، بلكه مراد آيد كه ام سلمه در زمره اشخاص مورد نظر آيه در اي مى

چه بر مراد رسول خدا  آن. هستند، نه غير ايشانعليهم السلام رسول خدا، على، فاطمه، حسن و حسين 

دلالت دارد، حديثى » تو از اهل من هستى«: در خطاب ايشان به اُم سلمه كه فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّ 
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تو «: اى رسول خدا، آيا من نيز از اهل شما هستم؟ فرمود: گفتم: نقل شده كهاست كه از واثله براى ما 

كه  با توجه به اين. اين سخن از بالاترين آرزوهاى من بود: آن گاه واثله گفت. »نيز از اهل من هستى

 زيرا او مردى از بنوليث بوده و از قريش ;سلمه به رسول خداست نسبت واثله به پيامبر دورتر از اُم

يست، اما جايگاه اُم سلمه در ميان قريش جايگاهى است كه به واسطه پيامبر كسب كرده است، از اين ن

كه پيامبر به واثله فرمود تو از اهل من هستى، بدان معنا است كه به دليل  گردد اين رو روشن مى

ه را كه چ تبعيت تو از من و ايمانت نسبت به من در جماعت من داخل شدى و ما در كتاب خدا آن

: و نوح پروردگارش را خواند و عرضه داشت«: فرمايد بر اين معنا دلالت دارد يافتيم، آنجا كه مى

إنَِّه ليَس منْ (: و خداوند در آنجا چنين پاسخ داد. )ونادى نُوح ربه فَقالَ رب إِنَّ ابني منْ أهَلي(
شود، هر چند  كس كه موافق دين او باشد داخل در اهل او مىپس آن . )أهَلك إنَِّه عملٌ غيَرُ صالح

تو از اهل «: پس احتمال دارد جوابى كه رسول خدا به اُم سلمه داد و فرمود. كه از خويشاوندانش نباشد

 .نيز بر همان معنا باشد كه به واثله فرمود» من هستى

شود كه مراد از   كرديم فهميده مىاز حديث سعد و احاديثى كه به همراه آن در ابتداى اين باب ذكر

صلّى االله عليه وآله اهل در آيه قرائت شده چه كسانى هستند، زيرا ما احاطه علمى داريم كه رسول خدا 

ها از اهل او ـ كه مراد آيه باشد ـ  آنگاه كه به هنگام نزول آيه اهلش را فراخواند، كسى غير از آنوسلمّ 

در احاديثى كه .  محال است كه در آيه كسى غير از اينان داخل شودچنين بود، باقى نماند، و چون اين

 .در اين باره ذكر كرديم، دليل گفتارمان روشن است

مورد نظر اين آيه صلّى االله عليه وآله وسلمّ پس اگر كسى بگويد كه قرآن دلالت دارد كه همسران پيامبر 

رد بحث در آن قرار دارد، خداوند اى كه آيه مو هستند، چرا كه در آيات قبلى از همان سوره

، همه اينها دلالت )الجْاهليةِ الاُْولى(: فرمايد  تا آنجا كه مى)يا أيَها النَّبِي قُلْ لاَزواجِك(: فرمايد مى

ها به زنان است نه به مردان، و خدا پس   زيرا همه خطاب;كه مراد همسران پيامبر هستند دارند بر اين

 .)إنَِّما يرِيد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً(: فرمايد ىاز اين آيات م

تلاوت كرديم خطاب به )إنَِّما يريِد االلهُ(جواب ما به اين اشكال آن است كه همه آياتى كه پيش از آيه 

إنَِّما (: فرمايد بر را مورد خطاب قرار داده و مىهمسران پيامبر بود، ولى پس از آن خداوند اهل پيام
ليذهْب عنْكمُ الرِّجس (: فرمايد خطاب قرار داده، زيرا مى در اين فراز مردان را مورد. )...يريِد االلهُ

، ضماير اين آيه خطاب به مردان است، در حالى كه پيش از اين فراز. )أهَلَ الْبيت ويطَهرَكمُ تَطْهيِراً

خطاب به )...يريِد االلهُ إنَِّما(فهميم كه فراز  پس مى. آورده كه براى خطاب به زنان است» كنَّ«را با 

 چرا كه ;اى از مردان است تا اعلام كند كه به آنان شرف و بلندى قدر و منزلت عطا نموده است دسته

 .زنانِ آنان را از توصيف شدگان در آيات گذشته قرار داده است
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: انس نقل شده است كه گفت... از امور ديگرى كه بر اين حقيقت دلالت دارد، حديثى است كه از

شد، به ايشان  براى نماز صبح از منزل خارج مىصلّى االله عليه وآله وسلمّ همانا هرگاه رسول خدا 

 .»)...لرِّجس أهَلَ البْيتإنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ ا(وقت نماز است اى اهل بيت «: فرمود مى
بودم كه هر روز صلّى االله عليه وآله وسلمّ با رسول خدا : از ابوحمراء نقل شده كه گفت... و نيز حديثى كه

السلام عليكم اهل «: فرمود مى آمد و مىسلام االله عليها صبح و به مدت نُه ماه به در خانه فاطمه زهرا 

اين حديث نيز دليلى است . )ا يريِد االلهُ ليذهْب عنْكُم الرِّجس أهَلَ البْيتإنَِّم(،  السلام عليهمالبيت 

 .كه اين آيه درباره ايشان نازل شده است بر اين

كند كه آيه تطيهر هيچ  بنابراين طحاوى كه يكى از محدثان بزرگ اهل سنت است، تصريح مى
از از آيه به همسران پيامبر ارتباطى ندارد و با اين بيان، ارتباطى با آيات قبل از خود ندارد، و اين فر

 . اختصاص داردعليهم السلاماين آيه تنها به اهل بيت 

 سخن يكى از معاصران

اى  اى برخوردار است، جزوه هاى مكه كه در آن سامان از جايگاه ويژه يكى از اساتيد دانشگاه
 روايات ذيل آن پرداخته و آن را از جهت سند، در بحث امامت نگاشته و در ضمن آن به آيه تطهير و

در سفر اخير كه به مكه مكرمه مشرف شدم، با وى ملاقاتى داشتم و . متن و دلالت بررسى كرده است
در اين جزوه هيچ مطلب جديدى وجود نداشت و تمام مطالب آن تكرار . جزوه او را دريافت كردم

روايات و مطالب پيشينيان را گزينش كرده و تنها به كه استاد مذكور،  سخن گذشتگان است، فقط اين
هر چند كه سراسر كلام وى مغرضانه و متعصبانه است، اما به جهت . ها پرداخته است  اى از آن گوشه

بيان جايگاه علمى و انصاف يكى از معاصرين اهل سنتّ، به قسمتى از عبارات وى ـ به جهت 
او . كنيم  تر است اشاره كرده و نقد مى ب در آن نمايانگيرى از اطاله كلام ـ كه دروغ و تعص  پيش
 :نويسد مى

 :فنقف معه وقفات» حديث الكساء«و أما 

وهو الحديث الوحيد رضي االله عنها عن عائشة : الأول... ورد له سندان:... الأسانيد والطرق: أولا
غداة «ل االله خرج رسو: عن عائشة قالت: الصحيح في مسألة الكساء، فقد رواه مسلم بسنده

 جاء الحسين فأدخله، ثم فأدخله، ثم وعليه مرط مرجل من شعر أسود فجاء الحسن بن علي
إنَِّما يريد االلهُ ليذهْب عنْكُم «: جاءت فاطمة فأدخلها معه، ثم جاء علي فأدخله، ثم قال

 .»الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيرًا

 :ورد عنها من عدة طرق  ورضي االله عنهاأم سلمة عن : الثاني
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لما نزلت هذه «: روى بسنده إلى عمر بن أبي سلمة، ربيب النبي قال. رواية الترمذي: الأولى
في بيت » إنَِّما يريد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهيرًا«: الآية على النبي

مة، فدعا فاطمة وحسناً وحسيناً، فجلّلهم بكساء وعلي خلف ظهره، فجلّله بكساء ثم أم سل
 .»هؤلاء أهل بيتي، فاذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا أللّهم«: قال

 .»خير أنت على مكانك وأنت على«: وأنا معهم يا نبي االله؟ قال: قالت أم سلمة

 . رواه الترمذي كذلك...عن عطاء، عن عمر بن أبي سلمة: الثانية

 .نحوه بدون الآية ولا تفصيل كيفية التجليل... عن شهر بن حوشب، عن أم سلمة: الثالثة

 .رواه أحمد بلفظ أطول... عن عطاء بن أبي رباح، حدثني من سمع أم سلمة: الرابعة

 .عن عطاء بن يسار: الخامسة

 :كنيم اما حديث كساء كه پيرامون آن در چند موضع درنگ مى

 : ...دو سند براى آن وارد شده است... . مرحله نخست اسانيد و طرق روايت

از عايشه و آن تنها حديث صحيح در جريان كساء است كه آن را مسلم به سند خود روايت كرده : الف

روزى صبحگاهان رسول خدا، در حالى كه عبايى داراى نقش و نگار و بافته شده : عايشه گفت. است

پس امام حسن بن على آمد و پيامبر خدا او را داخل در . ه بر داشت از منزل خارج شداز پشم سياه ب

سلام االله پس از آن فاطمه . سپس امام حسين آمد، او را نيز به داخل عباى خود برد. عباى خود نمود

. با نمودآمد و او را هم داخل در ععليه السلام آمد، او را نيز به داخل عباى خود برد و بعد على عليها 

إنَِّما يريد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أهَلَ الْبيت (: فرمود] اين آيه را تلاوت[گاه پيامبر  آن
 .)ويطَهرَكُم تَطْهيرًا

 . است كه به طرق متعددى از او روايت شده استرضى االله عنهاحديث دوم از ام سلمه 

ند خود از عمر بن ابى سلمة، فرزند خوانده پيامبر روايت روايت ترمذى است كه به س: طريق يكم

 )إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهِيراً(وقتى آيه : كرده است كه گفت

اخواند و كسائى  را فرعليهم السلامدر خانه ام سلمه بر پيامبر نازل شد، حضرتش فاطمه، حسن و حسين 

 پشت سر ايشان بود، كساء را بر روى او نيز كشيد و عليه السلامها كشيد و در حالى كه على  بر روى آن

 پس ناپاكى را از ايشان دور ساز و آنان را كاملا پاك ;بارالها، اينان اهل بيت من هستند«: عرضه داشت

 .»گردان

تو در جايگاه خودت هستى «: با ايشانم؟ پيامبر فرمودنداى پيامبر خدا، آيا من نيز : ام سلمه عرض كرد

 .»و عاقبت خوبى دارى
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كه آن را نيز ترمذى با همين عبارات روايت كرده ... از عطاء از عمر بن ابى سلمه است: طريق دوم

 .است

به همان صورت نقل كرده است، البته بدون ذكر آيه و ... از شهر بن حوشب از ام سلمه: طريق سوم

 .يل كيفيت انداختن كساءتفص

.  ...بر من روايت كرد كسى كه از ام سلمه شنيده بود: ]كه گفت[از عطاء بن أبى رباح : طريق چهارم

 .احمد آن را با تفصيل بيشترى روايت كرده است

 .از عطاء بن يسار است: طريق پنجم

 :نويسد سپس اين عالم معاصر به بررسى سند اين روايات پرداخته و مى
 : دراسة الطرق: نياًثا

وقال موسى بن . تركوه، أي طعنوا فيه: قال ابن عون. »شهر بن حوشب«: فيها: الطريق الثالثة
 .ليس بالقوي: وقال النسائي. ضعيف: هارون

وعامة ما يرويه شهر بن حوشب من الحديث فيه من : وقال ابن عدي. ضعيف: وقال الساجي
: وهو ممن من وثّقه، لكن الراجح أنّه. لحديثالإنكار ما فيه، وشهر ليس بالقوي في ا

 ;ضعيف

 :بررسى طرق: مرحله دوم

.  درباره او طعن واقع شده است;تركوه: گويد ابن عون مى. است» شهر بن حوشب«در طريق سوم 

 .ضعيف است: موسى بن هارون نيز درباره وى گويد

ابن . ضعيف است: گويد  و مىكند ساجى نيز به اين ضعف اشاره مى. قوى نيست: نسائى نيز گويد

و در عموم احاديثى كه شهر بن حوشب روايت كرده، مطالب غير : نويسد عدى نيز در همين راستا مى

قابل قبول وجود دارد، چرا كه شهر بن حوشب در حديث قوى نيست و او از كسانى است كه به 

اند، لكن قول به ضعيف بودن او  كسانى هستند كه او را توثيق كرده. شود حديثش احتجاج و اعتنا نمى

 .ترجيح دارد

 :نويسد اين عالم مكه در ادامه به بررسى متن اين احاديث پرداخته و مى
 : دراسة المتون: ثالثاً

 . ...أـ أصح الأحاديث هو حديث عائشة ولنا وقفات

أنّ في هذا غير  ليس فيه إلاّ إدخال النبي من ذكر تحت الكساء وقراءة الآية وليس: ثانياً
وعند إيرادكم ... الآية كلها في نسائه  هؤلاء من أهل البيت لا حصرَ أهل البيت فيهم، لأنّ
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فأين في : قلت... حديث مسلم أوهمتم القارئ أنّ لفظ مسلم يخرج النساء من معنى الآية
فليس في صحيح مسلم غير إدخال الأربعة تحت الكساء ... صحيح مسلم التصريح بذلك؟

 فأين صرح بعدم دخول نسائه؟وقراءة الآية، 

هذه الرواية تدل على أنّ الصحابة وأمهات المؤمنين لا يعادي بعضهم بعضاً، وإن وقع : ثالثاً

البيت مما يؤكد أنّه لم يكن بينهم ما يزعمه  بينهم قتال، فها هي عائشة تروي فضائل آل
 .الشيعة

لبايعوا علياً ولما   عصمة وإلاّلم يفهم الصحابة من هذه الآية والحديث إمامة ولا: رابعاً
 .والحديث قاتلوه بعد ذلك، ثم لأنكر على من يقاتله بالآية

رواية أهل السنّة من عهد التابعين إلى عصر التصنيف وإخراج أهل السنّة للحديث : خامساً
 .في مصنفاتهم دليل العدل والحب لآل البيت

الصحيح إلى حديث ضعيف لعدم وجود عدلت الشيعة عن الإستدلال بهذا الحديث : سادساً
 ;لفظ يخرج أمهات المؤمنين من أهل البيت ولنفرتهم وبغضهم لعائشة

 :بررسى متون حديث: مرحله سوم

 . ...جا تأملاتى وجود دارد باره حديث عايشه است و دراين ترين حديث در اين صحيح

مبر افراد مذكور را زير كساء داخل كرد كه پيا كه در اين حديث مطلبى بيان نشد، جز اين تأمل دوم اين

 .كه ايشان از اهل بيت هستند كند جز اين و آيه را قرائت فرمود و اين كار پيامبر چيزى را ثابت نمى

شود، زيرا همه آيه درباره همسران پيامبر  اما حصر اهل بيت در ايشان از اين حديث استفاده نمى

شود كه كلام او زنان پيامبر را از معناى آيه خارج و چون از حديث مسلم چنين توهم ... است

در صحيح مسلم ... در كجاى صحيح مسلم به اين مطلب تصريح شده است؟: گويم مى... كند مى

پس . كه پيامبر اكرم چهار نفر را زير كساء داخل كرد و آيه را قرائت فرمود مطلبى نيست غير از اين

  نيستند؟]در مفهوم اهل بيت[وى در كجا تصريح كرده كه زنان پيامبر 

كه اين روايت دلالت دارد كه هيچ يك از صحابه با هيچ كدام از همسران پيامبر عداوت  تأمل سوم اين

چنان كه عايشه فضائل آل البيت  اند، هر چند كه ميان آنان جنگى رخ داده باشد، هم و دشمنى نداشته

كند بين صحابه و همسران پيامبر عداوت نبوده  ىكند و اين از دلايلى است كه تأكيد م را روايت مى

 . كند ـ ـ بر خلاف آن چه كه شيعه گمان مى. است



 )118(

اند و نه عصمت، در غير اين  كه صحابه پيامبر از اين آيه و حديث نه امامت فهميده تأمل چهارم اين

جنگيدند و با  ىكردند و در نتيجه آنان كه با على جنگيدند، با او نم صورت قطعاً با على بيعت مى

 .كردند محكوم مى استناد به آيه و حديث ذيل آن، جنگ كنندگان با او را

حديث ـ ونقل  كه نقل اين حديث از سوى اهل سنت ـ از زمان تابعين تا عصر كتابت تأمل پنجم اين

 .البيت به آل سنت دليلى است بر محبت آنان نسبت هاى اهل آن در نوشته

از استدلال به اين حديث صحيح، به حديثى ضعيف كه زنان پيامبر را از اهل كه شيعيان  تأمل ششم اين

 .اند كه به خاطر نفرت و بغض آنان نسبت به عايشه است بيت خارج كرده است عدول كرده

 نقد و بررسى

وى با زير پا نهادن . متأسفانه نويسنده از ابتدا تعصب و غرض ورزى خود را نشان داده است
 يكى ; اسانيد متعدد حديث كساء را ناديده گرفته و آن را منحصر به دو سند دانسته است1انصاف

 .كند، و ديگرى روايتى كه از ام سلمه نقل شده است روايتى كه مسلم به سند خود از عايشه نقل مى
 يعنى به غير از ;اند  روشن شد كه بيش از دوازده نفر از صحابه حديث كساء را نقل كردهپيشتر

اين ده نفر عبارت بودند . اند ، ده تن از صحابه به نقل اين حديث پرداختهرضي االله عنهاعائشه و ام سلمه 
ـ ابوسعيد خدرى،  5ـ أنس بن مالك، 4ابوالدرداء،  ـ3ـ سعد بن أبىوقّاص، 2ـ عبداالله بن عباس، 1: از
ـ ثوبان 10ـ عمر بن أبى سلمه و 9ـ زيد بن أرقم،  8ـ جابربن عبداالله أنصارى، 7ـ واثلة بن أسقع، 6

 .صلّى االله عليه وآله وسلمّ   رسول االله2مولا
سلمه   وى پس از نقل حديث كساء از ام. كند ترمذى به سه تن از اين راويان اشاره مى

 :نويسد مى
;ب عن أنس وعمر بن أبي سلمة وأبي الحمراءفي البا

3 

 .سلمه و ابوحمراء نيز اين حديث نقل شده است بن مالك و عمربن ابى دراين باب از انس

هاى عربستان كه در ميان معاصران از جايگاه بلندى  بايد توجه داشت كه استاد برجسته دانشگاه
مراه كند و از ابتدا مخاطبان خود را گ برخوردار است، چگونه مغرضانه و متعصبانه بحث مى

وى از ميان بيش از دوازده سند تنها به دو سند اشاره كرده و ده سند ديگر را ناديده گرفته . سازد مى
                                                           

 . انصاف آن است كه به هنگام طرح بحث، تمام مستندات و ادلّه موجود ارائه و بررسى شودمقتضاى. 1
 .غلام. 2
أما حديث أنس وحديث عمر بن أبي سلمة، «: نويسد  مىتحفة الأحوذيمباركفورى نيز در . 3963ح  / 361 / 5: سنن الترمذي. 3

 / 10: يتحفة الأحوذ ;»وأما حديث أبي الحمراء فأخرجه ابن جرير وابن مردويه. فأخرجهما الترمذي في تفسير سورة الأحزاب
253. 
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آيا كسى كه مدعى دورى از تعصب بوده ! آيا واقعاً شيوه و روش بحث علمى اين گونه است؟. است
 !كند؟ و به دنبال حقيقت است، اين گونه بحث مى

شود كه حديث عايشه   ه طرق اين اسانيد پرداخته است و مدعى مىنويسنده ياد شده در ادامه ب
به يك طريق و حديث ام سلمه به پنج طريق نقل شده كه در اين ميان تنها حديث عايشه از حيث 
 سلمه را مخدوش دانسته است، در حالى كه حديث ام سند صحيح است و هر پنج طريق حديث ام

از جمله . بيشتر اين طرق ـ به اعتراف عالمان سنى ـ صحيح هستندسلمه ده الى پانزده طريق دارد و 
 ;طريق شهر بن حوشب كه نويسنده او را تضعيف كرده و در نتيجه سند آن را مخدوش دانسته است

هم تضعيف وجود دارد و هم » شهر بن حوشب«كند كه درباره  در حالى كه خود وى اعتراف مى
آيا واقعاً اين !. »الراجح أنّه ضعيف«: گويد مايان ساخته و مىتوثيق، اما بار ديگر تعصب خود را ن

 !ترجيح، به غير از تعصب نويسنده دليل ديگرى دارد؟
افزون بر اين پيشتر بيان شد كه ذهبى حديث كساء را از شهر بن حوشب نقل و آن را تصحيح 

 :نويسد وى مى. كند مى
; زبيد، عن شهر ابن حوشبرواه الترمذي مختصراً، وصححه من طريق الثوري، عن

1 

ترمذى اين حديث را به اختصار روايت كرده و آن را از طريق ثورى، از زبيد، از شهر بن حوشب 

 .صحيح شمرده است

 طبرى نيز همين حديث را بدون هيچ گونه خدشه در سند آن از شهر بن حوشب و او نيز از ام
 ابن كثير نيز روايت طبرى را در تفسير خود آورده و در سند آن خدشه نكرده 2.كند لمه روايت مىس

 3.است

منحصر كردن اسانيد حديث كساء به دو سند صحيح نيست و يك عالم منصف بايد : پس اولا
ا انكار اسانيد ديگر در ابتداى بحث خلاف انصاف، صناعت علمى، بحث تمام اسانيد را بيان كند، ام

 .بى طرفى و آزاد انديشى است
منحصر كردن حديث صحيح به يك حديث از عايشه دروغى آشكارتر است و ما پيش از : ثانياً

اين احاديث صحيح فراوانى در اين باره مطرح كرديم، از جمله حديثى كه حاكم در مستدرك روايت 
 :گويد ده و درباره آن مىكر

;هذا حديث صحيح على شرط البخاري
1 

                                                           
 . 84، ذيل شماره 347 / 10: سير أعلام النبلاء. 1
 .10 ـ 9 / 22: تفسير الطبري. 2
 .493 / 3: تفسير ابن كثير. 3



 )120(

 .اين حديث بر مبناى بخارى صحيح است

چنين حاكم حديث ديگرى را از  هم. داند  ذهبى نيز اين حديث را بر مبناى مسلم صحيح مى
 :گويد كند و مى نقل مى» واثلة بن اسقع«

;على شرط الشيخين ولم يخرجاههذا حديث صحيح 
2 

 .اند نكرده اين حديث بر مبناى مسلم و بخارى صحيح است، ولى آن دو اين حديث را نقل

گر   به روشنى بيانعليهم السلام پردازى، انكار حقايق و دشمنى با اهل بيت  بنابراين، اين گونه دروغ
 .تعدالتى نويسنده اس تعصب، بى انصافى و بى

شود كه از حديث عايشه ـ كه به زعم او تنها  وى در قسمت ديگرى از بحث خود مدعى مى
 چرا كه در اين ;شود  حديث صحيح در اين زمينه است ـ حصر اهل بيت در پنج نفر استفاده نمى
  در زير كساءعليهم السلامحديث قرار گرفتن اميرالمؤمنين، صديقه طاهره، امام مجتبى و سيد الشهداء 

كند و ممكن است همسران پيامبر نيز در زير كساء  اما اثبات شىء نفى ماعدا نمى. اثبات شده است
 !بوده باشند و اين موضوع در حديث بيان نشده باشد

 زيرا بر پايه ;اين ادعا نيز از سنخ ادعاى قبلى و دليلى ديگر بر تعصب و عناد نويسنده است

تعابير مختلف و در مواردى نيز  باصلّى االله عليه وآله وسلّم مبر اكرم روايات صحيحى كه پيشتر مطرح شد، پيا
تعابيرى . به صورت تند، همسران خود را از پيوستن به جمع اهل بيت در زير كساء باز داشته است

و » أنت من أزواج رسول االله وهؤلاء أهل بيتي«، »أنت أهلي«، »أنت على مكانك«، »تنحي«: چون هم

 . از اين قبيلعباراتى ديگر 
افزون بر اين، بسيارى از عالمان سنى به حصر اهل بيت در اين پنج نفر اقرار و اذعان كرده و 

 .اند برخى اين ادعا را مستدل ساخته
 :گويد گويى شده و مى كه وى دچار تناقض تر از همه اين عجيب

عضا، وإن وقع بينهم هذه الرواية تدلّ على أنّ الصحابة وأمهات المؤمنين لا يعادى بعضهم ب
 ;قتال، فها هى عايشة تروي فضائل آل البيت

 هر چند كه ;اند اين روايت دلالت دارد كه هيچ كدام از صحابه و همسران پيامبر با هم عداوت نداشته

 .كند به همين جهت است كه عايشه فضايل آل البيت را روايت مى. بين آنان جنگ اتفاق افتاده است
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دو نفر جنگى رخ  آيا ممكن است بين! گويد؟ ان عاقل منصف چنين سخن مىآيا واقعاً يك انس
 !ها عداوتى هم نباشد؟ دهد و بيش از بيست هزار نفر كشته شوند، اما بين آن

كند همسران پيامبر در عنوان اهل بيت داخل  كه نويسنده از يك سو ادعا مى نكته ديگر اين
! كند را از هم جدا مى» آل البيت«و » امهات المؤمنين«، »صحابه«هستند و از سوى ديگر سه عنوان 

حكايت دارد و داخل » امهات المؤمنين«با » اهل بيت«اين موضوع به روشنى از جدايى مسلمّ عنوان 
بى استحكامى در كلام اين نويسنده . از سر تعصب است» اهل بيت«كردن همسران پيامبر در عنوان 

 است كه بخش سوم كلام وى بخش نخست آن را نقض متعصب و غير منصف به قدرى مشهود
وى در بخش نخست ادعا كرده بود كه حديث كساء دو سند دارد، اما در هنگام بررسى متن . كند مى

 :گويد كند و مى حديث، به اطلاع صحابه از آن اقرار مى
 ;علياً لم يفهم الصحابة من هذه الآية والحديث إمامةً ولا عصمة وإلاّ لبايعوا

عليه السلام  ابه از اين آيه و حديث، امامت و عصمت را نفهميدند و در غير اين صورت با علىصح

 !كردند بيعت مى

گر آن است كه از نظر نويسنده، صحابه از حديث كساء و نزول آيه  عبارت به روشنى بيان
كند على    ادعا مىحال سؤال اين است كه چرا نويسنده.  آگاه بودندعليهم السلامتطهير درباره اهل بيت 

رغم اطلاع صحابه از حديث كساء، چرا فقط دو سند براى آن وجود دارد و ديگران از روايت حديث 
 !اند؟ نبوى خوددارى كرده

 چرا كه اگر قرار بود صحابه با ;اساس و غير منطقى است  و اما ادعاى دوم وى نيز كاملا بى
ت كنند و به همراه او بجنگند، پس به چه دليل استنباط امامت از حديث كساء با اميرالمؤمنين بيع

  را در روز غدير خم زير پا گذاشتند؟عليه السلامبيعت خود با اميرالمؤمنين 

كه نويسنده مذكور نقل حديث كساء در منابع سنيان را نشانه دوستى و محبت آنان   تر آن عجيب
 !داند  مىعليهم السلامنسبت به اهل بيت 

 :شود  استفاده مىاز اين عبارت دو نكته
افرادى غير از همسران پيامبر است، زيرا محبت » آل البيت«نخست آن كه مراد نويسنده از 
 . از اين رو اين عبارت نيز تناقض و تهافتى ديگر در كلام اوست;همسران پيامبر نياز به استدلال ندارد

لى الإطلاق، اطاعت  زيرا حب واقعى و ع;دوم آن كه دروغ و نفاق در اين عبارت ظاهر است
 را در دل داشتند، هيچ گاه عليهم السلاممطلق را در پى دارد و اگر سنيان واقعاً دوستى و محبت اهل بيت 

كه اتفاقات تاريخى نيز دروغ بودن ادعاى اين نويسنده  علاوه بر اين. شدند منكر امامت ايشان نمى
صلّى االله عليه وآله ان پس از رحلت پيامبر اكرم  چرا كه سراسر تاريخ، از دور;سازد  متعصب را نمايان مى
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و كشتار صلّى االله عليه وآله وسلمّ  تا حكومت امويان و عباسيان، مشحون از ظلم به فرزندان رسول خدا وسلمّ
البته عجيب نيست كه اين نويسنده متعصب كشتار سادات را عين محبت به . بى رحمانه آنان است

ه تعقيب و قتل اولاد رسول خدا، زندانى كردن و ويران ساختن سقف ايشان بداند و معتقد باشد ك
زندان بر سر سادات، قرار دادن آنان در لابلاى ديوارها و آواره ساختن ايشان همه و همه از سر لطف 
و دوستى بوده است، چنان كه وى جنگ جمل و كشته شدن بيش از بيست هزار نفر را از سر عداوت 

 !شمارد نمى

 :نويسد ده در ادامه مىاين نويسن

از سه محور » اهل بيت«موضوعى كه اين پژوهش در ميان بحث و تحقيق گذاشته است واژه : اما بعد

 :است

 ; ـ مصداق اهل بيت1

 ; ـ شؤون اهل بيت2

 .هاى اهل بيت  ـ ويژگى3

شويم، چرا كه دو بحث ديگر موقوف بر اين بحث  نخست در بحث مصداق اهل بيت وارد مى

 .باشد مى

دليل اين اختلاف نظر اختلاف . پيروان مذاهب و علماى اسلام در مصداق اهل بيت اختلاف نظر دارند

 )إِنَّما يريد االلهُ ليذهْب عنْكُم الرِّجس أَهلَ البْيت ويطَهرَكُم تَطْهيرًا(روايات است كه در تفسير آيه 

 .وارد شده است

 در آغاز اين سخن نيز، ميزان دقت علمى و صداقت در گفتار شايان ذكر است كه اين نويسنده
كند كه دليل اختلاف نظر درباره مصداق اهل بيت، اختلاف   وى ادعا مى. خود را نمايان ساخته است

كه در اين باره سه قول وجود دارد كه  اند، و حال آن رواياتى است كه در تفسير آيه تطهير وارد شده
 .قول مستند به روايات است و درباره دو قول ديگر هيچ روايتى وجود نداردها تنها يك  از ميان آن

 ;دانند قول نخست اعتقاد شيعيان است كه فقط پنج نفر را مصداق اهل بيت مذكور در آيه مى
، اميرالمؤمنين، صديقه طاهره، امام مجتبى و حضرت سيدالشهداء صلّى االله عليه وآله وسلمّيعنى رسول خدا 

احاديث فراوانى در منابع معتبر فريقين اثبات كننده اين نظر است كه اشاره .  وسلامه عليهم اجمعينصلوات االله
 .شد
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صلّى االله عليه پيامبر  قول دوم ادعاى عكرمه كذاّب است كه عنوان اهل بيت را منحصر به همسران

وجود ندارد و اين قول  وآله وسلمّ صلّى االله عليه در اين باره هيچ حديثى از پيغمبر اكرم. داند  مىوآله وسلّم
 .گو است دروغ فقط مستند به ادعاى يك خارجىِ

وى تلاش كرده تا روايات ذيل آيه . قول سوم نيز نخستين بار از سوى ابن كثير مطرح شده است
و سخن عكرمه كذاب را جمع كند، از همين رو ادعا كرده است كه همسران پيامبر نيز به همراه پنج 

گفتيم كه اين گفته نيز به هيچ روايتى مستند نيست و ابن كثير . اق اهل بيت داخل هستندتن در مصد
 .براى اثبات ادعاى خود به سياق آيات استناد كرده است

كه درباره مصداق اهل بيت روايات مختلفى وجود دارد و اختلاف در روايات  بنابراين، القاء اين
اى آشكار است و با بحث علمىِ منصفانه  اند، مغالطه  ه شدهمنجر به پيدايش اقوال مختلف در اين بار

 .سازگارى ندارد
 :نويسد نويسنده سنى درباره اعتقاد شيعيان مى

رضي ، على صلّى االله عليه وآله وسلمّاولا شيعيان بر اين باورند كه اهل بيت عبارت از ذات با بركت پيامبر 

 .باشد  مى عنهمارضي االله حسنين رضي االله عنها، فاطمه االله عنه

 رضي االله عنهاسلمه  اند كه از ام المؤمنين ام آنان براى اثبات ادعاى خويش به حديثى استدلال كرده

حضرت ام المؤمنين عائشه و واثلة بن الاسقع به طرق مختلف، ترمذى، ابن منذر، حاكم، ابن . است

. اند هاى خود نقل كرده سلم در كتابمردويه، بيهقى، ابن ابى حاتم، طبرانى، ابن ابى شيبه، احمد و م

 .گرچه بعضى از طرق آن نزد محدثان معتمد عليه نيست

، سند ديگرى از طريق واثلة بن رضي االله عنهادر اين عبارت علاوه بر عايشه و حضرت ام سلمه 
كند كه اين حديث به طرق مختلف در  اسقع براى حديث كساء ذكر شده و نويسنده تصريح مى

اين در حالى است كه استاد دانشگاه عربستان هر سند ديگرى غير از . ى سنيان نقل شده استها كتاب
كرد و اسانيد حديث را منحصر به اين دو سند  را انكار مىرضي االله عنها عايشه و حضرت ام سلمه 

 .دانست و اين تهافتى آشكار در سخنان انديشمندان آنان است مى
غرضورزى خود را به شكل ديگرى نشان داده و از ميان روايات اما اين نويسنده نيز تعصب و 

فراوانِ صريح و صحيح در اين زمينه، دست به گزينش غير علمى زده و تنها سه روايت مشكل دار را 
اى است كه از عطاء بن  نخستين روايت، حديث مرسله. به عنوان مستند شيعيان مطرح ساخته است

 :نويسد ز نقل اين حديث مىوى پس ا. ابى رباح نقل شده است

 .استدلال به اين حديث صحيح نيست، چرا كه شيخ عطاء بن ابى رباح مجهول است
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توجه به شيوه ورود اين شخص به بحث، به روشنى بى انصافى و تعصب وى را آشكار 
ها وارد  اى به سند آن سازد، چرا كه روايات فراوانى در اين زمينه وجود دارد كه هيچ خدشه مى
ها نيز روشن است و مطرح ساختن اين روايت در آغاز بحث، نشانه  ست و محتوا و دلالت آنني

كه همين روايت نيز از جهت سندى صحيح است و پيش از اين ضمن  افزون بر آن. غرضورزى است
 .بررسى شخصيت و شرح حال عطاء بن ابى رباح، روايت وى را نيز تصحيح كرديم

ان مدعاى شيعه گزينش كرده، حديث مشابهى است كه احمد حديث دومى كه وى در مقام بي
 :كند كه گفت بن حنبل از ام سلمه نقل مى

: وأنا يا رسول االله؟ فقال: فقلت: قالت. »أللّهم إليك لا إلى النار أنا وأهل بيتي«: فقال... 
 1;»وأنت«

: ام سلمه گويد. »اهل بيتم را به سوى خود ببر، نه به سوى آتشمن و ! بارالها«: پيامبر عرضه داشت... 

 .»و تو نيز«: من نيز، يا رسول االله؟ پيامبر فرمود: عرض كردم

كند و در آخر آن آمده  و حديث سوم، حديثى است كه شهر بن حوشب از ام سلمه نقل مى
 :است

فدخلت في : قالت. »ساءبلى، فادخلي في الك«: يا رسول االله، ألست من أهلك؟ قال: قلت
2فاطمة الكساء بعد ماقضى دعاءه لابن عمه علي وابنيه وابنته

; 

. »داخل كساء شو بله، پس«: عرض كردم اى رسول خدا، آيا من از اهل تو نيستم؟ فرمود: ام سلمه گويد

مو، فرزندان و دخترش كه دعاى رسول خدا بر پسر ع پس من وارد شدم، بعد از آن: ام سلمه گويد

 .تمام شده بودسلام االله عليهم اجمعين فاطمه 

 :نويسد وى پس از نقل همين سه روايت گزينشى از ميان احاديث فراون مى

آيد واژه اهل بيت كه در آيه ذكر شده است،  از روايات پيش گفته به دست مى«: گويند گروهى مى

 )إنَِّما يريد االله( تن آل عبا هستند و معتقدند كه آيه گانه است كه مشهور به پنج مختص به افراد پنج

اى است كه به ما قبل و ما بعد خود تعلّقى ندارد كه دليل اين مدعا آمدن ضماير مذكر  جمله معترضه

 .باشد مى )يطَهرَكمُ( و )عنْكمُ(در كلمات 

                                                           
 .305 و 296 / 6: مسند أحمد. 1
 .298 / 6: همان. 2



 )125(

باشند، براين  ير از جمله آنان مىدسته دوم از علما كه ابن عباس، عكرمه، عطاء، مقاتل و سعيد بن جب

آنان براى اثبات . گيرد باورند كه واژه اهل بيت ويژه همسران پيامبر بوده و كسى ديگر را در بر نمى

 .شود آورند كه اهل بيت در لغت به اهل خانه گفته مى ادعاى خود از عرف و لغت دليل مى

بير نيز به همراه عكرمه از قائلان قول كند كه ابن عباس، عطاء، مقاتل و سعيد بن ج وى ادعا مى
دوم هستند، اما اين ادعا دروغى بيش نيست و پيش از اين ثابت كرديم كه اين قول به غير از عكرمه 

 .قائل ديگرى ندارد
ابتداى كلام  در او. تر آن كه وى در اين عبارت، كلام پيشين خود را نقض كرده است جالب

جا  درباره مصداق اهل بيت، اختلاف در روايات است، اما در اينمدعى بود كه منشاء اختلاف نظر 
بنابراين ! آيد و قول دوم از عرف و لغت كند كه قول نخست از روايات به دست مى تصريح مى

 !منشاء اين اختلاف نظر، اختلاف در مستندات است، نه اختلاف در روايات

دانند و معتقدند در جايى    را مفسر و مبين قرآن مىمصلّى االله عليه وآله وسلّشيعيان روايات پيامبر اكرم 
اما به گفته . ماند كه سنت صريح و صحيح وجود دارد، جايى براى رجوع به عرف و لغت باقى نمى

 برخلاف رأى و نظر ايشان صلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر   اين نويسنده، سنيان در جايى كه احاديث و سنت

گردند، اما آيا كسى كه واقعاً تابع  ناديده گرفته و به دنبال دستاويز ديگرى مى  باشد، به سادگى آن را
 !رود؟  لغت مى رسول االله است با وجود سنت روشن از آن دست برداشته و به دنبال عرف و سنت

افزون بر آن كه رجوع به لغت صرفاً براى به دست آوردن مفاهيم الفاظ است، اما به فهم معانى 
در لسان قرآن و سنت برخى مصطلحات هستند كه هيچ ارتباطى با عرف . كند  مكى نمىاصطلاحات ك
اگر با مراجعه به عرف و لغت در صدد فهم معانى . »صحابه«و » امهات المؤمنين« مانند ;و لغت ندارند

مادران تمام » امهات المؤمنين«كه بگوئيم منظور از  اى نيست جز آن اين اصطلاحات برآئيم، چاره
صلّى االله عليه دانند اين اصطلاح منحصراً درباره همسران پيامبر اكرم   كه همه مى ؤمنان هستند و حال آنم

يا صحابه به معناى همراه است، از اين رو در لغت به چهارپايى كه همراه . رود  به كار مىوآله وسلمّ
اصطلاح درباره افرادى به  اما نزد همگان روشن است كه اين ;شود  انسانى باشد نيز صحابه اطلاق مى

همين طور بر اساس روايات . اند   را درك كردهصلّى االله عليه وآله وسلمّرود كه حضرت رسول اكرم  كار مى
اى مشخص و معين به   نيز يك اصطلاح قرآنى است كه درباره عده» اهل بيت«معتبرى كه ذكر شد، 

گر عناد و  ن نشانه جهل و نادانى و يا بيانرود و مراجعه به عرف و لغت براى تعيين مصداق آ كار مى
 .تعصب است

 :نويسد وى در ادامه به نقل از عكرمه مى
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 1.من شاء باهلته انّها نزلت في ازواج النبي

 بن جبير نيز در اين قول با عكرمه اين نويسنده كه مدعى است ابن عباس، عطاء، مقاتل و سعيد
پس اولا ادعاى نخست وى . كند  همراه هستند، اما در عمل تنها به قول عكرمه كذاب استشهاد مى

دروغ است، و ثانياً استشهاد او به قول عكرمه بى ارزش و اعتبار است، زيرا پيشتر ثابت شد كه عكرمه 
لات وى ذكر نشده است، بلكه همگان وى شخص كذاب و خارجى است و هيچ نقطه مثبتى در احوا

 .اند را تضعيف كرده و او مجروح و مطرود دانسته
 :نويسد مى كند و نويسنده سنى در ادامه ادعاهاى خود، خلاف واقع ديگرى را مطرح مى

گويند كه خداوند متعال در آغاز امهات المؤمنين  چنين به سياق نيز استدلال كرده و مى اين گروه هم

 از اين رو مراد از اهل بيت، ;)واذكْرُْنَ ما يتْلَى في بيوتكُنَّ(: ب فرمود و در آخر هم فرمودرا خطا

 .ازواج مطهرات هستند نه افراد ديگر

در هيچ جا ديده نشده كه عكرمه ادعاى خود را به سياق آيات مستند كند، بلكه بحث سياق 
 :گويد نويسنده در ادامه مى. براى نخستين بار توسط ابن كثير مطرح شده است

. باشد كلمه اهل بيت عام و در برگيرنده عترت و ازواج مطهرات مى: فرمايند گروه سوم از علما مى

چه عكرمه همين مطلب را گفته است  مورد شأن نزول هستند، چنان] يعنى سياق[ازواج از اين جهت 

 دليل بر دخول ازواج مطهرات آن بود كه ...گويد كه روايات اين چنين مى و اما اهل بيت به خاطر اين

 .ذكر نموديم

يعنى [شود   ارجح است، چرا كه مطابق اين قول بر تمام دلايل عمل مى]سوم[و قول همين جماعت 

آيد و  اى از دلايل لازم مى  و مطابق قول دو گروه قبلى، ترك دسته]مقتضاى جمع بين همه ادله است

 .است» الإهمالالإعمال أولى من «اين خلاف قانون 

حاصل آن كه با وجود روايات . پاسخ اين اشكال در بررسى قول ابن كثير به تفصيل بيان شد
جا ارزش  ماند، لذا استناد به سياق اين  فراوانِ صريح و صحيح، هرگز جايى براى سياق باقى نمى

هى براى فهم مراد به عبارت ديگر در جايى كه را. علمى ندارد تا لازم باشد ميان دو گفته جمع كنيم
جا روايات به روشنى  اى عرفى است كارگشا است، اما در اين  وجود نداشته باشد، سياق كه قرينه

اند، به همين روى حتى خود عكرمه كه تنها مدعى اختصاص آيه به ازواج النبى بود  مراد را بيان كرده
ظر همه عالمان، مفسران و محدثان كند، بلكه خود او اقرار دارد كه از ن هرگز به سياق استدلال نمى
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زده  شاهد اين ادعا آن است كه وى در بازار جار مى.  داردعليهم السلامآيه تطهير اختصاص به اهل بيت 
 :است

 ;ليس بالذي تذهبون إليه

 .گوييد مراد از اهل بيت آن نيست كه شما مى

 همه بر خلاف ادعاى عكرمه چنان كه پيشتر گفتيم، اين گفتار عكرمه ظهور دارد در اين كه رأى
 صلّى االله عليه وآله وسلّمتواند با روايات پيامبر اكرم  بنابراين قول يك خارجى كذاب هرگز نمى. بوده است

الجمع مهما أمكن اولى «معارضه كند تا مجبور به جمع ميان اين دو قول شويم و اين خلاف قانون 
 . نيست، زيرا رد و طرد گفتار عكرمه كذاب نه تنها صحيح، بلكه ضرورى است1»من الطرح

نكته ديگرى كه در اين عبارت حائز اهميت است، به كارگيرى اصطلاح عترت درباره اهل بيت 
كنند و   ق عترت نيز با شيعه مخالفت مىباشد، چرا كه سنيان در محل خود درباره مصدا   مىعليهم السلام

 .تواند مورد استشهاد قرار گيرد جا مى اقرار اين نويسنده سنى در اين
ما نوشتار دو نفر از معاصران اهل سنتّ را نقل كرده و مورد نقد و بررسى قرار داديم تا روشن 

شتارهاى آنان چيزى شود كه سنيان معاصر نيز هيچ سخن جديدى براى عرضه ندارند و تحقيقات و نو
در ادامه به بررسى دلالت آيه تطهير خواهيم . باشد جز تكرار مكررات و نقل سخن پيشينيان نمى

 .پرداخت
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 بررسى دلالت آيه تطهير

، و دوم عصمت اهل بيت عليهم السلامنخست أفضليت اهل بيت : آيه تطهير بر دو امر دلالت دارد
 .عليهم السلام

 يتدلالت آيه بر افضل

 ترديدى وجود ندارد و روشن است كه نزول آيه عليهم السلامدر دلالت آيه بر افضليت اهل بيت 
اهميت و فضيلت قرار گرفتن . استعليهم السلام تطهير و حديث كساء، فضيلت و منقبتى براى اهل بيت 

 : گويد مىرضى االله عنها اى است كه حضرت ام سلمه   در زمره اهل بيت به اندازه

فوددت أنّه قال نعم، . »إنّ لك عنداالله خيراً«:  فقال1يا رسول االله، أنا من أهل البيت؟: تفقل
;فكان أحب إلي مما تطلع عليه الشمس وتغرب

2 

به درستى براى تو نزد خدا خيرى «: اى رسول خدا، من نيز از اهل بيت هستم؟ فرمود: عرض كردم

تابد و غروب  ن مىچه آفتاب بر آ پس من آرزو داشتم كه بفرمايد بله و آن نزد من از تمام آن. »است

 تر بود كند دوست داشتنى مى

 نيز نزول آيه تطهير و حديث كساء را فضيلت بسيار بزرگى عليهم السلامحتى دشمنان اهل بيت 
به عنوان مثال وقتى معاويه از سعد بن ابى وقاص درباره امتناع وى از سب اميرالمؤمنين . دانستند مى

 : پرسيد، سعد در پاسخ گفتعليه السلام
، لأن تكون لي واحدة منهنّ صلّى االله عليه وآله وسلمّلا أسب ما ذكرت ثلاثاً قالهن له رسول االله 

لا أسبه ما ذكرت حين : ما هنّ يا أبا إسحاق؟ قال: قال له معاوية. أحب إلي من حمر النعم
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ؤلاء أهل رب إنّ ه«: نزل عليه الوحي، فأخذ علياً وابنيه وفاطمة فادخلهم تحت ثوبه، ثم قال
 1;»بيتي

درباره او فرموده به صلّى االله عليه وآله وسلمّ كنم مادامى كه سه فضيلتى را كه رسول خدا  على را سب نمى

. تر بود ها براى من بود، نزد من از تمام ثروت دنيا دوست داشتنى شم كه اگر يكى از آنياد داشته با

كنم تا وقتى يادم است كه به  آن سه فضيلت چيست اى ابواسحاق؟ گفت او را سب نمى: معاويه گفت

پيامبر على و دو فرزندش را به همراه فاطمه گرفت و به زير ) يعنى آيه تطهير(هنگام نزول وحى 

 .»پروردگارا، اينان اهل بيت من هستند«: گاه عرضه داشت شش خود داخل كرد و آنپو

هذه «: چون داند و از آن با تعابيرى هم ابن كثير نيز نزول آيه تطهير را فضيلت ارزشمند مى
 2.كند ، ياد مى»النعمة، هذه الغنيمة، هذه الرحمة العميمة، هذه المزية وهذه المرتبة العلية

 بنابراين روشن است كه آيه 3.كند تعبير مى» هذه الفضيلة«چنين ابن تيميه نيز از آن به عنوان  هم
 كه احدى در اين فضيلت با ايشان شريك نيست، از عليهم السلامتطهير فضيلتى است براى اهل بيت 

 و ابوبكر، نزول اين آيه درباره عليه السلامئر باشد ميان اميرالمؤمنين همين رو اگر امر امامت دا
آن حضرت خواهد بود و استدلال به اين امر براى اثبات خلافت  گر افضليت اميرالمؤمنين بيان

است كه  به همين جهت. استدلالى تام و تمام به شمار خواهد آمدعليه السلام بلافصل اميرالمؤمنين 
فضيلت بسيار دشوار است، برخى  اند و چون انكار اين همواره در انكار آن كوشيدهخوارج و نواصب 

 .اند فضيلت شده مدعى مشاركت ديگران با اهل بيت در اين
ناراحت و عصبانى عليهم السلام برخى از نواصب به قدرى از اختصاص اين فضيلت به اهل بيت 

احترامى و توهين، بحث را از فضاى  ه و با بىهستند كه به ناچار بغض درونى خويش را آشكار ساخت
 :نويسد يكى از مفسران معاصر مى. اند علمى خارج كرده

علي فاطمة وزوجها  وقد تلقّف الشيعه حديث الكساء، فغصبوا وصف أهل البيت وقصروه
;يتلسن من أهل البصلّى االله عليه وآله وسلمّ ، وزعموا أنّ أزواج النبي عليهم الرضوانوابنيهما 

4 
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شيعه حديث كساء را به نفع خود استفاده كرده و وصف اهل بيت را غصب نموده است و آن را 

 و بر اين باورند كه همسران پيامبر عليهم السلاماند به فاطمه و همسر و دو فرزند ايشان  محدود كرده

 .ستند از اهل بيت نيصلّى االله عليه وآله وسلمّ

رود و اين سنى متعصب اين   تعبيرى است كه به جهت توهين و بى احترامى به كار مى» تلقفّ«
وى مصداق اين آيه . گونه بغض خويش را آشكار ساخته و در مقابل اراده خداوند تكبر ورزيده است

 :فرمايد  است كه خداوند درباره منافقان مى
)ُكمظَوتوُا بِغي1.)قلُْ م 

زيرا اين اراده خداست كه آيه تطهير اختصاص به عترت داشته باشد و حديث كساء تبيين كلام 
بنابراين شيعه هرگز چيزى را به نفع خود .  استصلّى االله عليه وآله وسلمّپروردگار از جانب رسول االله 

تن حقايق در برابر منكران و كند، بلكه همواره در پى حقيقت است و براى روشن ساخ  مصادره نمى
كند و جز قرآن، سنتّ و عقل مستمسك  مخالفان به منابع و مصادر خود آنان استناد و استدلال مى

ديگرى ندارد، بلكه اين منافقان هستند كه براساس هواى نفس به تأويل قرآن پرداخته و روايات 
پردازند و على رغم احاديث فراوانى  كار سنتّ مىپذيرند و به ان  را نمىصلّى االله عليه وآله وسلّمرسول خدا 

كه از حيث سند صحيح و معتبر و از حيث دلالت روشن هستند، به لغت، سياق و غير آن استناد 
 2.)يريدونَ ليطْفؤُا نوُر االلهِ بأَِفوْاههِم وااللهُ متم نوُرِه ولَو كرَِه الْكافروُنَ(. كنند مى

 دلالت آيه تطهير بر عصمت

 دلالت دارد و استدلال به آن براى عليه السلامروشن شد كه آيه تطهير بر افضليت اميرمؤمنان على 
گر عصمت اهل بيت  افزون بر آن، اين آيه به روشنى بيان. اثبات خلافت بلافصل حضرتش تمام است

 :فرمايد خداى تعالى مى. شود  ظ آيه ثابت مىاين مدعا به سادگى با بررسى الفا.  استعليهم السلام
 3;)إنَِّما يريِد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أَهلَ الْبيت ويطَهرَكُم تَطْهيِراً(

 .دهمانا خداوند اراده فرموده كه ناپاكى را فقط از شما اهل بيت دور سازد و شما را كاملا پاك گردان

پيش از اين در بررسى دلالت آيه مبارك ولايت روشن شد كه بر حصر حقيقى دلالت » إنمّا«
 4.اى وجود داشته باشد كه قرينه دارد، مگر آن

 :فرمايد  در اين باره مىرحمه االلهشيخ طوسى 

                                                           
 .119آيه :  عمرانسوره آل. 1
 . 8 آيه: سوره صف. 2
 .33آيه : سوره احزاب. 3
 .، جلد دوم، بحث آيه ولايتجواهر الكلام في معرفة الإمامة والإمام: ك.ر. 4
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تجرى مجرى ليس، وقد دلّلنا على ذلك في ما تقدم وحكيناه عن جماعة من » إنّما«أنّ لفظة 
ليس يريد االله إلاّ إذهاب الرجس على «: أهل اللغة، كالزجاج وغيره، فيكون تلخيص الكلام

، فدلّ ذلك على أنّ إذهاب الرجس قد حصل فيهم، وذلك يدلّ »هذا الحد عن أهل البيت
;ت ما أردناهعلى عصمتهم، وإذا ثبت عصمتهم، ثب

1 

چون ليس دارد و ما در ضمن مباحث گذشته اين امر را مستدل ساخته و  كاربردى هم» إنما«همانا لفظ 

چنين  پس خلاصه كلام اين. از جماعتى از اهل لغت مثل زجاج و ديگران همين معنا را حكايت كرديم

كند بر  و اين امر دلالت مى»  در اين حد از اهل بيتاراده خداوند نيست مگر بر رفع پليدى«: شود مى

اين كه دفع كردن پليدى از ايشان حاصل شده است و اين دفع پليدى، بر عصمت ايشان دلالت دارد و 

 .در صورت اثبات عصمت براى آنان، مطلوب و مراد ما نيز ثابت خواهد شد

. جا، اراده تكوينى است خدا در اين خداوند اراده فرموده است كه مراد از اراده ;»يريد االله«
 يكى اراده و خواست تشريعى و ديگرى ;كه خداى تعالى دو گونه اراده و خواست دارد توضيح اين

اراده تشريعى همان امر و نهى خداوند به فاعل مختار است و در تحققّ آن . اراده و خواست تكوينى
 :فرمايد گويد و مى ز اين نوع اراده سخن مىچنان كه خداى تعالى ا اختيارشان نيز دخالت دارد، هم

 2;)يريد االلهُ بكُِم اليْسرَ ولا يريد بكُِم العْسرَ(

 .خداوند براى شما راحتى را اراده كرده و براى شما سختى نخواسته است

مدخليت ندارد، يعنى اما اراده تكوينى همان فعل خداوند است و در تحقق آن هيچ امر ديگرى 
خداى تعالى . رسد همين كه خداوند ايجاد امرى را اراده فرمايد، آن امر موجود شده و به فعليت مى

 :فرمايد مى
 3;)إنَِّما أَمرُه إِذا أَراد شَيئًا أَنْ يقُولَ لَه كُنْ فَيكوُنُ(

درنگ موجود  گويد باش، پس بى ا اراده كند، بدان مىهمانا امر خداوند چنان است كه هرگاه چيزى ر

 .شود مى

گر تحققّ   نيز نيازى نيست و اين تعبير بيان» كنْ«البته روشن است كه در ايجاد اشياء به واژه 
 .ناپذير مراد خداوند است قهرى و تخلفّ

ده تكوينى است، ارا» يريد االله«شود كه مراد خداوند از   در آيه تطهير، از ظاهر كلام استفاده مى
 زيرا اراده تشريعى ;شود بر حصر نيز به روشنى فهميده مى» إنمّا«اين حقيقت از دلالت . نه تشريعى

                                                           
 .340 / 8: التبيان. 1
 .185آيه : سوره بقره. 2
 .  82آيه : سوره يس. 3
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امر به دورى از رجس اختصاص به اشخاص و گروه معينى ندارد و اين اراده، همه بندگان خدا را در 
كند، روشن است  ل بيت منحصر مىكه اراده خداوند را در اه» إنمّا«بنابراين با وجود . برگرفته است

بر » عنكم«چنين تقدم جار و مجرور  هم. كه اين آيه در مقام بيان اراده تكوينى خداوند است
 .كند كه خود نيز تاكيدى است بر همين مطلب نيز افاده حصر مى» البيت اهل«

إنى أصلىّ، «: گوييم  چنان كه مى. و براى تعليل است» كى«جا به معناى  در اين» لام «:ليذهب
 أى أطعت االله كى أتقرب إلى ;أطعت االله، لأتقرب إلى االله«و يا . » أى لأدخل الجنة;لكى أدخل الجنةّ

 1.»االله

جا معنا چنين است كه اراده تكوينى خداوند بر إذهاب  پس تا اين.  از باب إفعال است:يذهب
 يكى در معناى رفع و ديگرى ;رود اذهاب در دو معنا به كار مى. رجس از اهل بيت تعلق گرفته است

 . در معناى دفع

شده و رجس رفع  رفع رجس هنگامى معنا دارد كه شخص از پيش رجسى داشته باشد تا آن
دفع رجس همان مانع شدن از آلودگى   اما. جا مراد نيست برطرف گردد، در حالى كه اين معنا در اين

نى خداوند بر منع از آلودگى اهل  پس معناى آيه اين است كه اراده تكوي2.شخص به رجس است
 .بيت، به هر گونه رجسى تعلق گرفته است

                                                           
شرح  ;»أسلمت لأدخل الجنة: ولام كي، مثل: قال ابن الحاجب... المضارع بعد اللام، لام كي«: نويسد  رضي الدين استرآبادى مى. 1

 .61 / 4: الرضي على الكافية
در . كار رفته است  در استعمالات فصيح فراوان است و در احاديث نيز به همين معنا به» دفع«استعمال إذهاب در معناى . 2

 :است آيد، آمده  به شمار مىعليه السلامالمؤمنين حديثى كه از جمله فضائل و خصائص أمير

حدثنا عبداالله حدثني أبي ثنا وكيع عن ابن أبي ليلى عن المنهال عن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال كان أبي يسمر مع علي وكان «
 بعث صلىّ االله عليه وآله وسلم االله إنّ رسول: لو سألته، فسأله فقال: فقيل له. علي يلبس ثياب الصيف في الشتاء وثياب الشتاء في الصيف

 فما ;»أللّهم أذهب عنه الحرّ والبرد«: فتفل في عيني وقال: قال. يا رسول االله، إني أرمد العين: فقلت. إلي وأنا أرمد العين يوم خيبر
، فتشرفّ لها أصحاب »ليس بفرّارلأعطينّ الراية رجلا يحب االله ورسوله ويحبه االله ورسوله «: وجدت حراًّ ولا برداً منذ يومئذ وقال

الإكمال في أسماء  ;117 حديث / 44 ـ 43 / 1: سنن ابن ماجه ;133 و 99 / 1: مسند أحمد ;»فأعطانيهاصلى االله عليه وآله وسلمّ  البني
 .375 / 7: البداية والنهاية ;625 / 3: تاريخ الإسلام ;105 / 42: تاريخ مدينه دمشق ;169: الرجال

افزون بر آن، اين روايت يكى از فضائل و .  اين روايت صحيح السند، به كار رفتن اذهاب در معناى دفع استمحل شاهد در
براساس اين روايت كه در منابع معتبر سنيان ذكر شده است، آب دهان مبارك . رود  به شمار مىعليه السلاممناقب اميرالمؤمنين 

 گرديد به طورى كه از آن پس حضرتش هرگز به عليه السلامشم درد اميرمؤمنان  موجب شفاى چصلى االله عليه وآله وسلمرسول خدا 
 . مؤثر نبودعليه السلامچنين بر اثر دعاى پيامبر ديگر گرما و سرما در اميرالمؤمنين  هم. چشم درد مبتلا نشدند

 و مورد محبت خدا و رسول او نيز دارد  خدا و رسولش را دوست مىعليه السلامدر اين روايت تصريح شده است كه اميرالمؤمنين 
 پرچم عليه السلامشود كه وى در مقابل افرادى است كه پيش از اميرالمومنين  استفاده مى» ليس بفرّار«به علاوه از وصف . باشد مى

 .را به دست گرفته و به سمت دشمن رفتند، اما در مواجهه با دشمن فرار كردند
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 يعنى خداوند ;گر استمرار باشد ممكن است بيان» ليذهب«چنين به كار رفتن مضارع در  هم
 39مثلاً آيه . آيات زير نيز نظير همين مقوله هستند. تحقق امرى را كه استمرار دارد اراده فرموده است

 .)إِنَّ االلهَ يحكُم ما يريد(و آيه نخست سوره مائده، )محوا االلهُ ما يشاء ويثبِْتي(سوره رعد، 
 1راغب در مفردات. گيرد   به معناى پليدى است و اين واژه هرگونه پليدى را در برمى:رجس

 :نويسد مى
رجِس منْ (: قال تعالى. رجس ورجال أرجاسيقال رجل : الرجس الشىء القذر: رجس

من حيث الطبع، وإما من جهة العقل،  إما: والرجس يكون على أربعة أوجه. )عملِ الشَّيطانِ
كلّ ذلك كالميتة، فإنّ الميتة تعاف طبعا وعقلا وشرعا،  وإما من جهة الشرع، وإما من

لك رجس من جهة العقل وعلى ذلك الخمر والميسر، وقيل إنّ ذ: والرجس من جهة الشرع
نفعه فالعقل يقتضى   لأنّ كلّ ما يوفى إثمه على;)وإثِْمهما أكَْبرُ منْ نَفعْهِما(: نبه بقوله تعالى

وأمَا (: قال تعالى. تجنبّه، وجعل الكافرين رجساً من حيث إنّ الشرك بالعقل أقبح الأشياء
فَزاد رَضم الَّذينَ في قُلوُبِهِمِهمسِا إلَِى رجسِرج م2;)تْه 

خداى تعالى . شود مرد پليد و مردان پليد گفته مى. شود رجس به هر چيز آلوده و پليد اطلاق مى

يا از جهت طبع انسانى، يا از : باشد پليدى بر چهار وجه مى. )رجِس منْ عملِ الشَّيطانِ(: فرمايد مى

پس همانا ميته چيزى است كه هم به . هت عقل، يا از جهت شرع و يا از تمام اين جهات مثل ميتهج

رجس از جهت . شود حكم طبع انسانى، هم به حكم عقل و هم شرع رجل است و از آن اجتناب مى

ن اي از اين رو خداوند به. ها به حكم عقل نيز پليدند چون خمر و قمار گفته شده كه آن شرع نيز هم

چه   زيرا هر آن;)نَفعْهِما وإثِْمهما أكَبْرُ منْ(: فرمايد موضوع ديگران را متوجه كرده است، آنجا كه مى

كند و خداوند كافران را پليد قرار  كه گناهش بيشتر از نفعش باشد، پس عقل به اجتناب از آن حكم مى

وأمَا (: فرمايد خداى تعالى مى. ترين امور است داده است، از آن جهت كه به حكم عقل، شرك زشت
ِهمسِا إلَِى رجسِرج متْهفَزاد رَضم الَّذينَ في قُلوُبِهِم(. 

                                                           
هاى قرآنى مورد نظر باشد، مراجعه   اى غير از واژه  اگر واژه. ها مراجعه به دو كتاب سودمند است در بررسى معناى لغوى واژه. 1

» مفردات«هاى قرآنى نيز مراجعه به كتاب  براى فهم معناى واژه. بسيار مناسب و سودمند است» معجم مقاييس اللّغة«به كتاب 
ت البته بايد توجه داش. در مراتب بعدى قرار دارند...  ولسان العربصحاح جوهرى، : چون هاى ديگرى هم اولويت دارد و كتاب

از جهت ديگرى نيز اهميت دارد و آن سنى و اشعرى بودنِ راغب » مفردات«كه در مباحث كلام مقارن نيز مراجعه به كتاب 
 .دهيم تا سخنى باقى نماند ها نيز به منابع مخالفان ارجاع مى  يعنى ما حتى در بررسى معناى واژه;اصفهانى است

 .188: المفردات في غريب القرآن. 2
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گيرد، هم  هم گناه را در برمى» رجس«بنابراين از ديدگاه اهل لغت و واژه پژوهان، معناى واژه 
 مورد نفرت عقل است شامل چه را كه  شود كه طبع انسانى از آن تنفر دارد و هم آن شامل امورى مى

به تعبير ديگر خداوند اراده فرموده كه تمام امور مورد نفرت را ـ كه به هر عنوان مورد تنفر . گردد مى
گر درجه بالايى از  از همين رو است كه اين آيه بيان. دور سازدعليهم السلام هستند ـ از اهل بيت 

 :نويسد طبرى در ذيل اين آيه مى. عصمت است
 إنّما يريد االله ليذهب عنكم السوء والفحشاء يا أهل بيت محمد ويطهركم من الدنس :يقول

;الذي يكون في أهل معاصى االله تطهيرا
1 

اى اهل بيت محمد، همانا خدا اراده كرده است تا بدى و فحشا را فقط از شما دفع : فرمايد خداوند مى

 .هايى كه در اهل معاصى وجود دارد به طور كامل پاك سازد از آلودگىكند و شما را 

توان عصمت را از  گويد، به روشنى مى مى» اذهاب رجس«چه طبرى در معناى   بر اساس آن
بيضاوى . اين آيه استفاده كرد، چرا كه دفع بدى، فحشاء و دنس تعبير ديگرى از معناى عصمت است

 :نويسد مى
) ...سركم عن المعاصي... نب المدنسّ الذ)الرِّجويطه;

2 

 .و شما را پاك سازد از گناهان... رجس، يعنى گناه پليد

 :و فخر رازى در تفسير خود ذيل اين آيه آورده است
)سالرِّج نكُْمع بْذهي( أي يزيل عنكم الذنوب )لُركَمطَهيأي يلبسكم خلع الكرامة)و ;

3 

تا پليدى را از شما دور سازد، يعنى گناهان را از شما زايل كند و شما را پاك كند، يعنى لباس كرامت 

 .بر تن شما بپوشاند

 بسيار روشن است و عجيب است كه عليهم السلامبنابراين دلالت آيه تطهير بر عصمت اهل بيت 
كند، اما صرفاً با استناد به   ير عصمت اهل بيت را برداشت مىكه از آيه تطه بيضاوى على رغم اين
به عبارت ديگر او معتقد است هر چند از ظاهر آيه عصمت اهل بيت ! كند سياق آن آيه را رد مى

 نيز در زمره اهل بيت صلّى االله عليه وآله وسلمّشود، اما از آنجا كه براساس سياق، همسران پيامبر  فهميده مى
عليهم توان با تكيه بر آيه به عصمت اهل بيت  ها عصمت ندارند، بنابراين نمى  دانيم كه آن  هستند و مى

 :نويسد وى در اين باره مى! استدلال كردالسلام 

                                                           
 .21724ش  / 8 / 22: تفسير الطبري. 1
 .374 / 4: تفسير البيضاوي. 2
 .209 / 25: تفسير الرازي. 3
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التخصيص بهم لا   لأنّ;الإحتجاج بذلك على عصمتهم وكون إجماعهم حجةً ضعيف
;يناسب ما قبل الآية وما بعدها

1 

به » اهل بيت« زيرا تخصيص ;حتجاج به اين آيه بر عصمت اهل بيت و حجيت اجماع ضعيف استا

 .پنج تن آل عبا با قبل و بعد آيه مناسبت ندارد

گر  با توجه به عبارت بيضاوى، اگر اختصاص اهل بيت به عترت ثابت شود، اين آيه بيان
توان از آيه    را از اهل بيت بدانيم، نمىله وسلّمصلّى االله عليه وآ ولى اگر زنان پيامبر ;عصمت خواهد بود

 .عصمت را استفاده نمود، زيرا روشن است كه زنان پيامبر معصوم نيستند
اين كلام بيضاوى از اعتراف وى به ظهور آيه در عصمت اهل بيت حكايت دارد، اما دليل وى 

آيه به عترت را ثابت كرديم  زيرا ما پيش از اين اختصاص ;اساس است براى نفى اين ظهور كاملا بى
بنابراين براساس سنتّ . و گفتيم استناد به سياق در جايى كه دليل قطعى وجود دارد صحيح نيست

كند و دلالت  صحيح و صريح، آيه اختصاص به عترت دارد و به روشنى بر عصمت ايشان دلالت مى
 در زمره اهل بيت عليه وآله وسلّمصلّى االله كه همسران پيامبر  آيه بر عصمت دليل ديگرى است بر اين

حضرت . اند معصوم بودهصلّى االله عليه وآله وسلمّ تواند ادعا كند كه همسران پيامبر   زيرا احدى نمى;نيستند
پس اين آيه هرگز . هستند قطعاً عصمت ندارند  كه نزد ما بسيار محترمسلام االله عليهماخديجه و ام سلمه 

 تا چه رسد به عايشه كه براساس روايات موجود در منابع معتبر سنيان، ها نازل نشده است درباره آن
خطاى او را ـ با علم غيب خويش ـ پيش از وقوع به وى خبر داده صلّى االله عليه وآله وسلمّ   پيامبر اكرم

از همين رو هنگامى كه عايشه در جريان جنگ جمل به منطقه حوأب رسيد، به همراهان خود . بودند
 :گفت

وني! ونيرد2;»لا تكوني التي تنبحك كلاب الحوأب«: هذا الماء الذي قال لي رسول االله! رد 

 درباره آن به منصلّى االله عليه وآله وسلمّ اين آبى است كه رسول خدا ! مرا بازگردانيد! مرا بازگردانيد

 .»آن زنى نباشى كه سگان حوأب بر تو پارس كنند«: فرمود
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وى به هنگام مرگ نيز وصيت كرد كه او را در بقيع دفن كنند، زيرا به گفته خود، پس از پيامبر 
 :ها از پيامبر شرم داشت  مرتكب كارهايى شده بود كه به خاطر آنصلّى االله عليه وآله وسلمّاكرم 

إني قد أحدثت بعده، فادفنوني «: ؟ فقالتصلّى االله عليه وآله وسلمّ ندفنك مع رسول االله: وقيل لها
;، فدفنت بالبقيع»مع أخواتي

1 

د از او كارى از من بع: گفت.  دفن كنيمصلّى االله عليه وآله وسلمّآيا تو را نزد رسول خدا : به او گفته شد

 . از اين رو او را در بقيع دفن كردند;، پس مرا با برادرانم دفن كنيد]كه از او شرم دارم[سر زده است 

توان ادعا كرد كه عايشه از اهل بيتى است كه خداوند هرگونه رجسى را  با اين اوصاف، آيا مى
تواند معصوم باشد،   كرده هرگز نمىاى كه يك عمر گناه ها دور ساخته است؟ بنابراين عايشه از آن

كه وى بر امام زمان خويش   از جمله اين;به ويژه گناهانى كه وى مرتكب شده، مساوى با كفرند
رود و نه   روشن است چنين كسى نه از اهل بيت به شمار مى. خروج كرده و با او جنگيده است

 .توان او را معصوم دانست مى
يك اصطلاح خاص قرآنى است كه مصداق آن به » يتاهل ب« روشن است كه :اهل البيت

خداوند . جا هرگز معناى لغوى آن مورد نظر نيست بنابراين در اين. روشنى در سنت بيان شده است
اما . هايتان بمانيد  در خانه;)وقرَْنَ في بيوتكُنَّ(: كند ها كه اهل خانه هستند چنين خطاب مى به زن

تفاوت اين دو تعبير . )ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أَهلَ الْبيت(: كند  چنين تعبير مىمعليهم السلادرباره اهل بيت 
 دراين فراز، به روشنى بر حصر اهل )أهَلَ البْيت( بر )عنكْمُ(بسيار آشكار است و تقدم جار و مجرو 

 .كند البيت در افراد خاص دلالت مى

 سخن ابن تيميه در دلالت آيه تطهير

اعتراف كرده و عليهم السلام بن تيميه در بخشى از كتاب خود، به نزول اين آيه درباره اهل بيت ا

قول عكرمه ـ مبنى بر اختصاص آيه به همسران پيامبر ـ و ابن كثير ـ مبنى بر مشاركت همسران پيامبر 
ز همان كتاب تناقض گويى شده و در موضع ديگرى ا دچار البته وى. با اهل بيت ـ را نپذيرفته است

 كند كه آيه تطهير به همسران  كرده است، اما هرگز ادعا نمى ادعاى مشاركت

 :نويسد هايى پيرامون دلالت آيه تطهير مى وى در طى اشكال. دارد اختصاصصلّى االله عليه وآله وسلمّ پيامبر 
ه وأما حديث الكساء فهو صحيح، رواه أحمد والترمذي من حديث اُم سلمة، وروا: فصل«

 ذات غداة وعليه صلّى االله عليه وآله وسلمّخرج النبى : مسلم في صحيحه من حديث عائشة، قالت
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 جاء الحسين فأدخله معه، ثم فأدخله، ثم ل من شعر أسود، فجاء الحسن بن علىمرط مرح
كمُ الرِّجس إنَِّما يريد االلهُ ليذهْب عنْ(: جاءت فاطمة فأدخلها، ثم جاء على فأدخله، ثم قال

 .)أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهيرًا

 ـ فليس هو من خصائصه، رضي االله عنهموهذا الحديث قد شركه فيه فاطمة وحسن وحسين ـ 
ومعلوم أنّ المرأة لا تصلح للإمامة، فعلم أنّ هذه الفضيلة لا تختص بالأئمة، بل يشركهم فيها 

 .غيرهم

 دعا لهم بأن يذهب عنهم الرجس صلّى االله عليه وآله وسلّمحديث أنّ النبى ثم إنّ مضمون هذا ال
 .ويطهرهم تطهيراً

وغاية ذلك أن يكون دعا لهم بأن يكونوا من المتّقين الّذين أذهب االله عنهم الرجس 
 . واجتناب الرجس واجب على المؤمنين، والطهارة مأمور بها كلّ مؤمن;وطهرهم

يريد االلهُ ليجعلَ علَيكمُ منْ حرجَ ولكنْ يريد ليطَهرَكمُ وليتم نعمتَه ما (: قال االله تعالى
ُكمَليبِها(:  وقال1،)ع تُزَكِّيهِمو مرُهقَةً تُطَهدص ِهموالَنْ أمإِنَّ االلهَ(: تعالى  وقال2،)خُذْ م بحي 

 3.)التَّوابينَ ويحب الْمتَطَهرينَ

 ـ رضي االله عنهفغاية هذا أن يكون هذا دعاء لهم بفعل المأمور وترك المحظور، والصديق ـ 
* نْ نعمة تجُزى وما ِلأحَد عنْده م* يتَزكَّى  الَّذي يؤتْي مالَه* الا�تْقَى (قد أخبر االله عنه بأنّه 

 4.)ولَسوف يرْضى* إلاَِّ ابتغاء وجه ربه الا�على 

منَ الْمهاجرِينَ والا�نْصارِ والَّذينَ اتَّبعوهم بإِحِسان رضي االلهُ (فإنّ السابقين الأولين : وأيضاً
دأَعو نْهضوُا عرو منْهع زَالْفو كا ذلدَدينَ فيها أبخال ا الا�نْهارتَهَري تحناّت تَجج ملَه 

ظيمْأن يكونوا قد فعلوا المأمور وتركوا المحظور، فإنّ هذا الرضوان وهذا الجزاء 5،)الع دلا ب 
 .من الذنوب بعض صفاتهمإنّما ينال بذلك، وحينئذ فيكون ذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم 

 . لأهل الكساء، هو بعض ما وصف به السابقين الأولينصلّى االله عليه وآله وسلمّفما دعا به النبي 

 دعا لغير أهل الكساء بأن يصلّي االله عليهم ودعا لأقوام كثيرين صلّى االله عليه وآله وسلّموالنبى 
ء بذلك، ولم يلزم أن يكون من دعا له بالجنّة والمغفرة وغير ذلك، مما هو أعظم من الدعا
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بذلك أفضل من السابقين الأولين، ولكنّ أهل الكساء لما كان قد أوجب عليهم اجتناب 
 عل التطهير، دعا لهم النبىعل ما أمرهم به، صلّى االله عليه وآله وسلّمالرجس وفبأن يعينهم على ف 

 1.»لمدح والثوابلئلاّ يكونوا مستحقّين للذم والعقاب، ولينالو ا

 :شود عبارتند از نكاتى كه از عبارات ابن تيميه استفاده مى
ها در  ـ وى در اين عبارات، آيه تطهير را مختص همسران پيامبر ندانسته و ادعاى مشاركت آن1

 .عنوان اهل بيت را نيز مطرح نكرده است
احمد نقل كرده ـ برخلاف استاد دانشگاه مكّه كه روايات امُ ـ ابن تيميه حديث اُم سلمه را كه 2

 .داند دانست ـ صحيح مى سلمه را صحيح نمى

اى نكرده و تنها روايات عايشه و  ـ وى به روايات اصحاب ديگر در ذيل آيه تطهير اشاره3
 .حضرت اُم سلمه را مطرح ساخته است

 خلاصه مناقشات ابن تيميه

 .ايى است كه ابن تيميه به آيه تطهير و حديث كساء نموده استه هاى زير، اشكال اشكال
نيست و حضرت عليه السلام  آيه تطهير و حديث كساء از فضائل مختص اميرالمؤمنين :اشكال يكم

از سوى ديگر حضرت .  نيز با او در اين فضيلت شريكندعليهم السلامفاطمه، امام حسن و امام حسين 

 پس اين فضيلت به امامان اختصاص ندارد ;ست و زنان صلاحيت امامت ندارند زن اسلام االله عليهافاطمه 
 . تمام نخواهد بودعليه السلامو استدلال به آن براى اثبات امامت اميرالمؤمنين 

صلّى االله عليه وآله شود، دعاى پيامبر اكرم   حداكثر مطلبى كه از حديث كساء استفاده مى:اشكال دوم

چه را كه از آن  اند انجام دهند و آن چه را به آن مأمور شده   است كه آنيهم السلامعل براى اهل بيت وسلّم
شود تا به واسطه آن، شخص مستحق امامت  اند ترك كنند و اين فضيلت محسوب نمى نهى شده

 .گردد
يت  براساس آيه تطهير براى پرهيزكار شدن اهل بصلّى االله عليه وآله وسلمّ اگر پيامبر اكرم :اشكال سوم

پس ابوبكر افضل از . دعا كرده است، در مقابل آن خداوند از أتقى بودن ابوبكر خبر داده است
 . استعليه السلاماميرالمؤمنين 

 پيشى گيرندگان نخستين از مهاجران و انصار نيز فضيلت بيشترى نسبت به :اشكال چهارم
ها و رضايت آنان از   خود نسبت به آن زيرا خداوند در قرآن از رضايت; دارندعليه السلاماميرالمؤمنين 
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آيد مگر با ترك امور نهى شده و  ها خبر داده است و اين فضيلت به دست نمى خداو بهشتى بودن آن
اند و اين همان دفع پليدى از آنان و پاك شدنشان از گناهان است كه  انجام امورى كه به آن امر شده

لى كه دعاى پيامبر براى دفع پليدى از اهل بيت تمام آيد، در حا بخشى از اوصاف ايشان به شمار مى
 !فضيلت ايشان است
آيد، در مقابل پيامبر براى  اگر دعا براى دفع پليدى فضيلت اهل بيت به شمار مى: اشكال پنجم

هاى زيادى دعا كرده است كه ارزش آن از دعا براى قرار گرفتن در زمره  مغفرت و بهشتى شدن گروه
آيد و  بنابراين، آيه تطهير و حديث كساء فضيلت بزرگى به شمار نمى. تر استنيكان بسيار بالا

ها چيزى نيست جز دعا براى كمك كردن خدا به اهل بيت براى انجام واجبات و ترك  مضمون آن
 !محرمات تا مستحقّ ذم و عقاب نگردند

 پاسخ به مناقشات ابن تيميه

 عليه السلام كساء از خصائص اميرالمؤمنين گويد آيه تطهير و حديث  وى كه مى: اشكال نخست
 زيرا احدى ادعا نكرده كه اين آيه اختصاص ;كند اى به استدلال شيعه وارد نمى نيست، هرگز خدشه

دانند   مىعليهم السلام دارد، بلكه شيعيان آن را از اختصاصات و فضائل اهل بيت عليه السلامبه اميرالمؤمنين 
 .ع نيستو اساساً اين موضوع محل نزا

 عليهم السلاموجه استدلال به آيه تطهير اين گونه است كه آيه بر أفضليت و عصمت اهل بيت 
 پس آيه بر عصمت و افضليت ; نيز يكى از اهل بيت هستندعليه السلامدلالت دارد و اميرالمؤمنين 

ت و عصمت هيچ از سوى ديگر ابوبكر قطعاً از اين فضيل.  نيز دلالت داردعليه السلاماميرالمؤمنين 
 و ابوبكر است، به حكم اين آيه عليه السلاماى ندارد و چون نزاع بر سر خلافت اميرالمؤمنين على  بهره

 .استحقاق امامت را دارد و ابوبكر شايسته اين مقام نخواهد بودعليه السلام اميرالمؤمنين 
 به يقين كسى به عبارت ديگر از ميان دو نفر كه يكى معصوم است و ديگرى فاقد عصمت،

كه شرط بودن عصمت براى امامت غير از  افزون بر آن. براى امامت شايستگى دارد كه معصوم باشد
سلام االله توان گفت كه چون حضرت فاطمه   بنابراين نمى;آن است كه بگوئيم هر معصومى امام است

عصمت از شروط  به حكم اين آيه عصمت دارد، ولى زنان براى امامت صلاحيت ندارند، پس عليها
 .اى آشكار است گونه استدلال كردن مغالطه  با اين بيان اين. امامت نيست

صلىّ االله عليه وآله گر دعاى رسول خدا  ابن تيميه آن است كه حديث كساء صرفاً بياناشكال دوم 

 زيرا همه موظفند كه پليدى را از خود دور ;شود  براى اهل بيت است و فضيلت شمرده نمىوسلمّ
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ند و خود را پاك كنند و پيامبر نيز دعا فرموده است كه خداوند اهل بيت را به اين كار موفقّ ساز
 .بدارد

هم چنين تقدم جار و . در اين آيه بر حصر دلالت دارد» انمّا«چنان كه پيش از اين گفتيم، 
اين اساس بر . كند و البته قرائن ديگرى نيز بر حصر وجود دارد مجرور بر اهل بيت افاده حصر مى

شود كه در اين آيه اراده تكوينى خداوند بر دفع پليدى از اهل بيت مورد نظر است، نه  روشن مى
پس گفتار ابن تيميه مخالف صريح . شود اراده و خواست تشريعى او كه عموم مكلّفين را شامل مى

 .آيه شريفه است
صلّى االله  دعاى رسول خدا چنين براساس روايات فراوان و صحيح، آيه مبارك تطهير پيش از هم

 عليهم السلام نازل شده است و خداوند در ابتدا از اراده خود بر دفع پليدى و تطهير اهل بيت عليه وآله وسلمّ
نيز پس از نزول آيه، در حديث شريف كساء به صلّى االله عليه وآله وسلمّ خبر داده است و پيامبر اكرم 

 عليهم السلام فرمايش رسول خدا، مصداق اهل بيت فقط عترت برپايه پردازند و  مى» اهل بيت«مصداق 
 .ها آن غير هستند نه

تعبير » الفضيلة هذه«كه خود ابن تيميه از نزول آيه تطهير درباره اهل بيت به  افزون بر آن
خود مبنى بر عدم فضيلت اين آيه  شمارد، از اين رو با اين اشكال، گفتار كند و آن را فضيلت مى مى

چون سعد بن ابى وقاص،  اى هم  وى با سخن صحابه چنين اين گفته هم. كند  را نقض مىو حديث
 زيرا ـ چنان كه پيشتر بيان شد ـ اين اشخاص نزول آيه ;واثلة بن اسقع و ام سلمه معارض است

سخن ابن  اين. دانستند حديث كساء را فضيلت و برترى بزرگى براى اهل بيت مى صدور تطهير و
اختصاص آيه به اهل بيت با  چون ابن كثير نيز منافات دارد كه از لمان اهل سنتّ همتيميه با عا
هذه المرتبة «و » هذه المزية«، »الرحمة العميمة  هذه«، »، هذه الغنيمة»هذه النعمة«چون  تعابيرى هم

 .داند كند و آن را فضيلتى ارزشمند مى ياد مى» العليا
گر دعاى  ن است كه اگر بپذيريم حديث كساء صرفاً بيانپاسخ ديگر به اشكال دوم ابن تيميه آ

آيد كه چرا رسول   براى پرهيزكار شدن اهل بيت است، اين سؤال پديد مىصلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر 

!  حضرت اُم سلمه را از اين دعا محروم ساخت و او را به زير كساء راه نداد؟صلّى االله عليه وآله وسلمّخدا 
 عايشه درخواست كرد كه به زير كساء وارد شود، پيامبر مانع از ورود وى شد و با تعبير تند چرا وقتى

 !، وى را از دخول به زير كساء باز داشتند؟»تنهي«

براى دفع صلّى االله عليه وآله وسلمّ گر دعاى رسول خدا  كه حديث كساء صرفاً بيان  بر فرض اين
هل بيت مشمول اين دعا شدند و همسران پيامبر از آن محروم پليدى از اهل بيت باشد، باز هم تنها ا
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مستجاب است، پس پليدى از اهل بيت قطعاً دور صلّى االله عليه وآله وسلمّ گشتند و چون دعاى رسول خدا 
 !نه شده است، اما از همسران پيامبر

الى كه حديث ح  اين بود كه خداوند در قرآن از أتقى بودن ابوبكر خبر داده است دراشكال سوم

بايد دانست كه قول به نزول . گر دعاى پيامبر بر قرار گرفتن اهل بيت در زمره متّقين است كساء بيان
توان به  آيات آخر سوره ليل درباره ابوبكر به دلايل متعددى دروغى بيش نيست كه از آن موارد مى

 :دلايل زير اشاره كرد

 يكى از اهل بيت است و اگر بگوييم مراد وآله وسلمّصلّى االله عليه كه شخص رسول اكرم  نخست اين
 صلّى االله عليه وآله وسلمّدر اين آيه ابوبكر است، بايد بپذيريم كه ابوبكر أفضل از رسول خدا » الأتقى«از 

همين استدلال پيرامون حضرت فاطمه . تواند چنين ادعايى كند كه هيچ مسلمانى نمى  است و حال آن

 نيز كه يكى ديگر از اهل بيت است و بسيارى از بزرگان سنى به افضليت آن حضرت سلام االله عليهازهرا 
» فاطمة بضعة منّى، فمن أغضبها أغضبني«از ابوبكر معترفند جارى است، مناوى در ذيل حديث شريف 

 :نويسد مى
قال ...  لأنّه يغضبه وأنّها أفضل من الشيخين; على أن من سبها كَفر1َاستدلّ به السهيلي

قال . »...ومعلوم أنّ أولادها بضعة منها، فيكونون بواسطتها بضعةً منه«: الشريف السمهودي
 بتأذيّه فكلّ من وقع صلّى االله عليه وآله وسلمّوفيه تحريم أذى من يتأذّى المصطفى «: ابن حجر

 يتأذّى به، بشهادة هذا صلّى االله عليه وعلى آله وسلّممنه في حقّ فاطمة شيء، فتأذّت به، فالنبي 
الخبر، ولا شىء أعظم من إدخال الأذى عليها من قبل ولدها، ولهذا عرف بالإستقراء معاجلة 

 2;»)ولعَذاب الآْخرَةِ أَشَد(من تعاطى ذلك بالعقوبة في الدنيا 

ناسزا گويد كافر سلام االله عليها كند كه هركس به حضرت فاطمه  سهيلى به اين حديث استدلال مى

 پيامبر را خشمگين ساخته است، از اين رو حضرت ]سلام االله عليهاتوهين به حضرت فاطمه [ زيرا ;است

معلوم است كه «: گويد شريف سهمودى مى... تر است ا فضيلت از ابوبكر و عمر بسلام االله عليهافاطمه 

. »... پاره تن او هستند و به اين واسطه پاره تن پيامبر خواهند بودسلام االله عليهافرزندان صديقه طاهره 

صلّى االله عليه وآله و در اين حديث اذيت كسى كه اذيتش موجب رنجيدن پيامبر «: گويد ابن حجر مى

                                                           
 نگاشته الروض الأنفى بر سيره ابن هشام با نام وى شرح. رود از عالمان بزرگ اهل سنت به شمار مى) 581متوفاى (سهيلى . 1

در احوالات وى . كنند است كه علماى اهل سنّت در كتب حديث، سيره و فقه كلمات او را نقل و به آن استدلال و استشهاد مى
 . 82 / 3: العبر ;»و برع في العربية واللغات والأخبار والأثر وتصدر للافادة... الحافظ العلَم صاحب التصانيف«: آمده است

 .5833ش  / 554 / 4:  شرح الجامع الصغيرفيض القدير. 2
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ريم شده است، پس به شهادت اين حديث، هر كارى در حقّ فاطمه موجب اذيت شود تح مىوسلمّ 

رنجد و چيزى بزرگتر از رنجاندن صديقه  نيز از آن مىصلّى االله عليه وآله وسلمّ ايشان گردد رسول خدا 

طاهره از ناحيه فرزندانش نيست و بر اين اساس، به استقراء ثابت شده است كه هر كس چنين كارى 

 .»شود و به تحقيق عذاب آخرت شديدتر است  سرعت در دنيا عقوبت مىكند، به

صلّى االله  با استناد به اين حديث پيامبر سلام االله عليهابنا بر اعتراف عالمان بزرگ سنى، حضرت فاطمه 

نيز از شيخين افضل عليهما السلام بر همين اساس حسنين . تر است ، از شيخين با فضيلتعليه وآله وسلمّ
در آيه ابوبكر » الأتقى«بنابراين امكان ندارد مراد از . د، زيرا اين بزرگواران از اهل بيت هستندهستن
عليه السلام كه دلايل و شواهد فراوانى غير از حديث كساء بر افضليت اميرالمؤمنين  افزون بر آن. باشد

 است كه خود نيز دليل سلامعليهم النيز يكى ديگر از اهل بيت عليه السلام وجود دارد و اميرالمؤمنين 
 .قطعاً ابوبكر نبوده است» الأتقى«كه مراد خداوند از  ديگرى است بر اين

علاوه بر آن، هيچ روايت صحيح و مستند به پيامبر و يا دليلى ديگر بر اين ادعا وجود ندارد و 
 به اين مضمون اند و در صحاح ستّه نيز روايتى  هيچ يك از اصحاب و تابعين نيز چنين ادعايى نكرده

در اين آيه ابوبكر است و روشن است كه جبرئيل نيز بر ابن تيميه نازل » الأتقى«مطرح نشده است كه 
ادعايى بس عظيم است كه ابن تيميه آن » أخبر االله« بنابراين ادعاى ;نشده تا خبر خدا را به او برساند

آرى، با جستجوى ريشه اين . اخته استرا مفروغٌ عنه تلقىّ كرده و استدلال خود را بر آن استوار س
شود كه يكى از ناقلان آن نوه زبير است كه آن را به واسطه پدرش به زبير مستند  ادعا، معلوم مى

 1.كند، در حالى كه با رجوع به مجمع الزوائد، هيثمى راويان اين نقل را تضعيف كرده است مى

چون بنواميه همگى دشمن اهل بيت  رورى است كه اساساً خاندان زبير همتوجه به اين نكته ض
 ;هاى عبداالله بن زبير اشاره شد  اند كه در جلد قبلى همين نوشتار، به برخى از دشمنى  بودهعليهم السلام

به همين بيان است كه روايات خاندان زبير . هاى فراوانى توسط آنان جعل شده است از اين رو دروغ
 .زشى ندارد تا بتوان به آن استناد كردهيچ ار

نوه زبير، ) درباره ابوبكر نازل شده است» الأتقى«گويد آيه  كه مى(ترين راوى اين روايت  مهم
احمد بن حنبل نيز او را ضعيف . مصعب بن ثابت است كه يحيى بن معين او را تضعيف كرده است

 .»يحتج بهلا «: گويد  داند و ابوحاتم علاوه بر تضعيف وى مى مى

 2.»ليس بقوي«: نويسد ى وى مى نسائى نيز درباره

                                                           
 .51 ـ 50 / 9: مجمع الزوائد. 1
 .10/144: تهذيب التهذيب ;20 ـ 28/19: تهذيب الكمال ;1407ش / 8/304: الجرح والتعديل: ك.ر. 2
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براساس آن، آيه به   كند كه سيوطى علاوه بر اين قول، قول ديگرى را در ذيل اين آيه مطرح مى
 1.شود  مى  از اين رو بر عموم حملهيچ شخص خاصى اختصاص ندارد، 

آخرين اشكال ابن تيميه آن است كه پيشى گيرندگان نخستين به اسلام ـ از مهاجران و انصار ـ 
فضيلت بيشترى نسبت به اهل بيت دارند، زيرا خداوند در قرآن از رضايت خود نسبت به آنان و 

تى بودن آنان خبر داده است و اين به معناى آن است كه عمل به امور رضايت آنان از خود و بهش
واجب و ترك محرمات ـ كه پيامبر براى اهل بيت خود در خواست كرده ـ تنها بخشى از اوصاف 

 .آنان است
اين گونه سخن گفتن ابن تيميه، يا از سر جهل و نادانى و يا از سر تجاهل نسبت به اهل بيت 

 است، زيرا پيش از اين ثابت شد كه آيه شريفه تطهير به صراحت از  عليه وآله وسلمّصلّى االلهرسول خدا 
دهد و در حديث شريف   اراده تكوينى خداوند بر دفع پليدى از اهل بيت و عصمت ايشان خبر مى

كساء مصداق اهل بيت از سوى پيامبر مشخص شده است، در حالى كه اشكال ابن تيميه ـ با اين پيش 
گر دعاى پيامبر در حق  نمايد كه آيه تطهير و حديث كساء فقط بيان  صورتى صحيح مىفرض ـ در

 !ها را براى قرار گرفتن در زمره متقين موفق بدارد اهل بيت است تا خداوند آن
هستند » السابقون الاولون«افزون بر آن ترديدى نيست كه براساس آيه صدم سوره توبه، آنانى كه 

حضرت » السابقون الاولون«دارند و به اعتراف خود اهل سنتّ، مراد از فضيلت بسيار بالائى 
هيثمى در .  هر دو فضيلت را دارا هستندعليه السلام است و حضرت اميرالمؤمنين عليه السلاماميرالمؤمنين 
 :نويسد اين باره مى

يوشع : ق إلى موسىالساب» السبق ثلاثة« قال صلّى االله عليه وآله وسلّموعن ابن عباس عن النبي 
 علي صلّى االله عليه وآله وسلمّصاحب ياسين، والسابق إلى محمد : بن نون، والسابق إلى عيسى

 .رضي االله عنهبن أبى طالب 

رواه الطبراني، وفيه حسين بن حسن الأشقر، وثقّه ابن حبان، وضعفه الجمهور، وبقية رجاله 
;حديثهم حسن أو صحيح

2 

يوشع : سابق براى موسى. سابقان سه نفر هستند«: كند  نقل مىصلّى االله عليه وآله وسلمّابن عباس از پيامبر 

 على بن ابى طالب صلّى االله عليه وآله وسلمّصاحب ياسين و سابق براى محمد : بن نون، سابق براى عيسى

 .»است

                                                           
 .360 ـ 359 / 6: الدر المنثور. 1
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 آن حسين بن حسن اشقر قرار دارد كه ابن اين حديث را طبرانى روايت كرده و در سند: هيثمى گويد

اند و حديث بقيه رجال آن حسن يا صحيح  حبان او را توثيق كرده، ولى اكثريت او را تضعيف كرده

 .است

از رجال » حسين بن حسن اشقر«كند، اما بايد دانست كه  هيثمى در سند اين حديث خدشه مى
تر از شروط مسلم و   ستن روايت بسيار سختاند شروط نسائى براى صحيح دان نسائى است و گفته

چون  بزرگانى هم. اند ز بزرگان اهل تسنن از وى حديث نقل كردهچنين بسيارى ا  هم1.بخارى است
 4. و امثال آنان3 ابن معين، فلاس، ابن سعد2احمد بن حنبل،

اند،  كه وى را توثيق كرده شود كه با وجود اين با مراجعه به شرح حال حسين أشقر، روشن مى
 :نويسد  مىتقريب التهذيبحجر در ابن . اند اما برخى به جهت شيعه بودن وى او را تضعيف كرده

الحسين بن الحسن الأشقر، الفزاري، الكوفي، صدوق، يهم ويغلو في التشيع، من العاشرة 
 5.مات سنة ثمان و مائتين

 .رساند  البته پيش از اين ثابت شد كه تشيع هرگز به وثاقت ضرر نمى
صحيح است و آن را ابن ابى حاتم، طبرانى، حاكم نيشابورى، ابن پس سند اين حديث كاملا 

مردويه، ابونعيم اصفهانى، فخر رازى، ابن كثير، هيثمى، سيوطى، ابن حجر مكىّ، شهاب الدين آلوسى 
بنابراين به اعتراف بزرگان اهل سنت، . اند و جمعى ديگر از محدثان بزرگ اهل سنت روايت كرده

 است، در صورتى كه ابوبكر پس از عليه السلامنيز حضرت اميرالمؤمنين » لونالسابقون الاو«مصداق 
وقاص  طبرى در اين باره به نقل از محمد بن سعد بن ابى. پنجاه نفر يا بيشتر اظهار اسلام كرده است

 :نويسد مى
 6;»لا، ولقد أسلم قبله أكثرمن خمسين«: أكان أبوبكر اولكم اسلاماً؟ فقال: قلت لأبي

آيا ابوبكر نخستين نفر از شماست كه به اسلام : به پدرم گفتم: گويد محمد بن سعد بن ابى وقاص مى

 .»نه، همانا بيش از پنجاه نفر قبل او اسلام آورده بودند«: روى آورد؟ گفت
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 تناقض در كلام ابن تيميه

 پيرامون حديث كساء و آيه تطهير پرداخته ابن تيميه در بخش ديگرى از كتاب خود نيز به بحث
و مناقشات قبلى خود را تكرار كرده است، البته اين بار برخلاف عباراتى كه پيشتر مطرح شد، به 
صحت حديث تصريح نكرده است و به اختصاص آن به عترت اعتراف نكرده است، بلكه مدعى شده 

 :نويسد وى مى. ز اهل بيت هستندنيز اصلّى االله عليه وآله وسلمّ كه همسران پيامبر 
وأما آية الطهارة فليس فيها إخبار بطهارة أهل البيت وذهاب الرجس عنهم، وإنّما فيها الأمر 

إنَِّما يريد االلهُ ليذهْب عنكُْم (: لهم بما يوجب طهارتهم وذهاب الرجس عنهم، فإنّ قوله
ما يريد االلهُ ليجعلَ علَيكُم منْ حرجَ (: كقوله تعالى1)هيرًاالرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكُم تَطْ

ُرَكمطَهيل ريدنْ يلك(: وقوله2)و تُوبيو كُملَنْ قبنَنَ الَّذينَ مس كُميدهيو نَ لكَُميبيااللهُ ل ريدي
و كُمَليع كيمح ليمأَنْ * االلهُ ع واتونَ الشَّهتَّبِعالَّذينَ ي ريديو كُملَيع توُبأَنْ ي ريدااللهُ يو

 3.)يريد االلهُ أَنْ يخَفِّف عنكُْم وخُلقَ الانِْْسانُ ضعَيفاً* تَميلوُا ميلاً عظيما 

مر والمحبة والرضا، وليست هي المشيئة المستلزمة لوقوع المراد، فالإرادة هنا متضمنة للأ
وهذا على قول هؤلاء القدرية . فإنّه لو كان كذلك لكان قد طهر كلّ من أراد االله طهارته

 !ويكون ما لا يريد! الشيعة أوجه، فإنّ عندهم أنّ االله يريد ما لا يكون

إذا كان هذا بفعل )نكُْم الرِّجس أهَلَ الْبيت ويطَهركَُم تَطْهيرًاإنَِّما يريد االلهُ ليذهْب ع(: فقوله
المأمور وترك المحظور كان ذلك متعلّقاً بإرادتهم وأفعالهم، فإنْ فعلوا ما أُمروا به طُهروا 

 .وإلاّ فلا

أما إنّ االله لا يخلق أفعالهم ولا يقدر على تطهيرهم وإذهاب الرجس عنهم، و: وهم يقولون
إنّ االله قادر على ذلك، فإذا ألهمهم فعل ما أمر وترك ما حظر، «: المثبتون للقدر فيقولون

 .»حصلت الطهارة وذهاب الرجس

 ا أُخبروا بوقوعه، ما ثبت في الصحيح أنّ النبيا أُمروا به لا ممن أنّ هذا ممبيا يصلّى االله ومم

أللّهم هؤلاء أهل بيتي «: مة وحسن وحسين، ثم قال أدار الكساء على علي وفاطعليه وآله وسلّم
وهذا الحديث رواه مسلم في صحيحه عن عائشة، . »فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيراً

 .ورواه أهل السنن عن أُم سلمة

 :وهو يدلّ على ضد قول الرافضة من وجهين
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ع ذلك، فإنّه لو كان قد وهذا دليل على أنّ الآية لم تخبر بوقو. أنه دعا لهم بذلك: أحدهما
 .وقع لكان يثنى على االله بوقوعه ويشكره على ذلك، لا يقتصر على مجرّد الدعاء به

إنّ هذا يدلّ على أنّ االله قادر على إذهاب الرجس عنهم وتطهيرهم، وذلك يدلّ على : الثاني
 .أنّه خالق أفعال العباد

يا نساء النَّبِي منْ يأْت منْكُنَّ (: في سياق الكلامومما يبين أنّ الآية متضمنة للأمر والنهي قوله 
واذْكرُْنَ ما يتْلى في بيوتكُنَّ منْ آيات االلهِ والحْكْمةِ إِنَّ ... * إنَِّما يريد االلهُ ليذْهب* بِفاحشَة 

 .1)االلهَ كانَ لَطيفًا خَبيرًا

 .لّ على أنّ ذلك أمر ونهيوهذا السياق يد

 من أهل بيته، فإنّ السياق إنّما هو في صلّى االله عليه وآله وسلّمويدلّ على أنّ أزواج النبى 
 .مخاطبتهنّ

 عم غير أزواجه، كعلي وفاطمة )ليذهْب عنكُْم الرِّجس أَهلَ البْيت(ويدلّ على أنّ قوله 
وهؤلاء خُصوا . ذكير لما اجتمع المذكَّر والمؤنّثوحسن وحسين، لأنّه ذكره بصيغة الت

بكونهم من أهل البيت من أزواجه، فلهذا خصهم بالدعاء لما أدخلهم فى الكساء، كما أنّ 
 أيضاً أُسس على التقوى، وهو صلّى االله عليه وآله وسلّممسجد قباء أُسس على التقوى، ومسجده 

 بسبب 2)...لَمسجِد أُسس علَى التَّقْوى منْ أوَلِ يوم(: فلما نزل قوله تعالى. أكمل في ذلك
 .بطريق الأولىصلّى االله عليه وآله مسجد قباء، تناول اللفظ لمسجد قباء ولمسجده 

هل أزواجه من آله؟ على قولين، هما روايتان عن أحمد، أصحهما أنّهنّ : وقد تنازع العلماء
أللّهم صلّى على محمد «: أهل بيته، كما دلّ على ذلك ما في الصحيحين من قولهمن آله و

 3;»وعلى أزواجه وذريته

اما در آيه تطهير، إخبار به پاكيزگى اهل بيت و دفع پليدى از ايشان وجود ندارد، بلكه در آن اهل بيت 

ه سبب انجام دادن آن امور، موجب طهارت و دفع پليدى از ايشان اند كه ب به امورى دستور داده شده

 4)إنَِّما يريد االلهُ ليذهْب عنكُْم الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهركَُم تَطْهيرًا(پس اراده در آيه . گردد مى

يريد االلهُ ( و 5)م منْ حرجَ ولكنْ يريد ليطَهرَكمُما يريد االلهُ ليجعلَ عليَكُ(: مثل آيات ذيل است
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 كيمح ليمااللهُ عو كُمَليع توُبيو كُملَنْ قبنَنَ الَّذينَ مس كُميدهيو نَ لَكُميبيأنَْ * ل ريدااللهُ يو
الَّذينَ ي ريديو كُملَيع توُبما يظيلاً عيأَنْ تَميلوُا م واتونَ الشَّهِتَّبع * خَفِّفااللهُ أَنْ ي ريدي

گر طلب، علاقه و رضاى خداوند به   پس اراده در تمام اين آيات بيان1.)عنكْمُ وخُلقَ الانِْْسانُ ضعَيفاً

چرا كه اگر اينگونه باشد، همه . ت همراه باشدطهارت است نه اينكه خواست إلاهى با وقوع طهار

بهتر است كه بگوئيم اين سخن، سخن . كسانى را كه خداوند از آنها طهارت خواسته بايد پاك باشند

شيعيان قدرى مسلك است، چرا كه آنها معتقدند خداوند طهارتى را كه وجود ندارد اراده كرده و آن 

ست و اين خواست به اين معنا نيست كه مستلزم وقوع مراد طهارتى را كه وجود دارد اراده نكرده ا

چنين باشد، همه كسانى كه خداوند طهارتشان را خواسته است به يقين پاك  باشد، چرا كه اگر اين

خواهند شد و اين تفسير با مبناى شيعيان قدرى مذهب مطابقت دارد، چرا كه از نظر آنان خداوند اراده 

 !كند چه را كه اراده نمى شود آن ود و مىش چه را كه نمى كند آن مى

اگر مراد امر به )إنَِّما يريد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيت ويطَهرَكمُ تَطْهيرًا(: پس در آيه

واجبات و ترك محرمات باشد، دورشدن پليدى و پاك شدن به اراده و فعل اهل بيت متعلق خواهد 

 .شوند و الاّ نه اند عمل كنند پاك مى چه امر شده  به آنپس اگر. بود

كند و قادر به پاك  خداوند افعال آنان را خلق نمى: گويند اين نكته در حالى است كه شيعيان مى

كنند، معتقدند كه خدا بر اين  اما كسانى كه قَدر را اثبات مى. ساختن ايشان و دفع رجس از آنان نيست

چه انجام واجب و ترك حرام را به آنان الهام كند، طهارت و دفع پليدى حاصل  كار قادر است و چنان

 .شود مى

اند نه  و از امورى كه به روشنى مبين اين است كه دفع پليدى چيزى است كه اهل بيت به آن امر شده

الله عليه صلّى اكه خداوند به وقوع آن خبر داده باشد، حديثى است كه در صحيح آمده است كه پيامبر  اين

بارالها، اينان «:  كشيد و عرضه داشتعليهم السلام كساء را بر روى على، فاطمه، حسن و حسين وآله وسلمّ

اين حديث را مسلم . »اهل بيت من هستند، پس پليدى را از ايشان دور ساز و آنان را كاملا پاك گردان

 .اند كردهدر صحيح خود، از عايشه و صاحبان سنن آن را از اُم سلمه روايت 

 :البته اين حديث از دو جهت برخلاف قول رافضه دلالت دارد
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كه  دليل است بر اين كه پيامبر براى دفع پليدى از ايشان دعا كرده است كه اين خود جهت نخست اين

گفت و  بايد به خاطر آن خدا را ثنا مى آيه به وقوع آن خبر نداده است و اگر اين امر واقع شده بود،

 .كرد نمى آورد و به مجرد دعا اكتفا  به جا مىشكر آن را

كند بر اين كه خداوند بر دفع پليدى از اهل بيت و پاك ساختن آنان قادر  كه آيه دلالت مى دوم اين

 .كه خداوند خالق افعال بندگان است است و آن دلالت دارد بر اين

كه [ند در سياق كلام است كند آيه متضمن امر و نهى است، فرمايش خداو از امورى كه روشن مى

نساء النَّبِي منْ يأْت منكُْنَّ  يا(: ]فرمايد  مىصلّى االله عليه وآله وسلمّخطاب به همسران پيامبر 
 واذكْرُْنَ ما يتْلى في بيوتكُنَّ منْ آيات االلهِ والحْكْمةِ إِنَّ االلهَ... إنَِّما يريد االلهُ ليذْهب... بِفاحشَة

 .1)كانَ لَطيفاً خبَيرًا

كند كه  چنين دلالت مى هم. كند كه مراد از اراده خدا در اين آيه امر و نهى است اين سياق دلالت مى

 نيز از اهل بيت او هستند، چرا كه با توجه به سياق آيات آنان صلّى االله عليه وآله وسلمّهمسران پيامبر 

 .اند ر گرفتهمخاطب خداوند قرا

 غير از همسران پيامبر، على، فاطمه، )ليذهْب عنكْمُ الرِّجس أَهلَ البْيت(كند كه  چنين دلالت مى هم

كه مذكر و مؤنث را جمع كند، آنان را با   زيرا به جهت آن;گيرد  را در برمىعليهم السلامحسن و حسين 

 اين روى كه از اهل بيت هستند، از همسران پيامبر صيغه مذكر بيان كرده است، از اين رو آنان از

بر همين اساس است كه پيامبر آنان را هنگامى كه ايشان را زير كساء برد، به . اند تخصيص خورده

هر دو بر پايه صلّى االله عليه وآله وسلمّ صورت ويژه دعا فرموده است، چنان كه مسجد قبا و مسجد پيامبر 

لَمسجدِ (پس چون آيه . تر بود در حالى كه مسجد پيامبر در اين مورد كاملتقوا بنا نهاده شده است، 
 درباره مسجد قبا نازل شد، اين لفظ براى مسجد قبا به كار 2)...أُسس علَى التَّقْوى منْ أوَلِ يوم

 .رود رود و به طريق اولى براى مسجد پيامبر نيز به كار مى مى

. اند شوند يا خير اختلاف كرده كه آيا همسران پيامبر در زمره آل ايشان محسوب مى ما درباره اينعل

دو قول مختلف در اين باره وجود دارد كه مستند آن همان دو روايت از احمد بن حنبل است كه 

ين گفتار و اهل بيت او هستند، چنان كه بر ا ترين آن دو قول آن است كه همسران پيامبر از آل صحيح

بارالها، بر محمد و همسران و «: مسلم آمده است كه فرمود حديثى از پيامبر در دو صحيح بخارى و

 .كند دلالت مى» فرزندانش صلوات فرست
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ابن تيميه علاوه بر مناقشاتى كه پيش از اين مطرح شد، در اين عبارات دو اشكال ديگر مطرح 
 .كند مى

رباره همسران پيامبر نازل شده و اهل بيت نيز در آن اشكال نخست آن است كه اين آيات د
چون   شود، وى نيز هيچ دليلى بر اين مدعا ارائه نكرده و هم همان طور كه مشاهده مى. داخلند

 .كند و ما پاسخ اين اشكال را پيش از اين بيان كرديم ديگران تنها به سياق آيات استناد مى
اند،  ط ابن تيميه مطرح شده و ديگران از او اخذ كردهاما اشكال دوم كه براى نخستين بار توس

 . با اختيار استعليهم السلاممنافات اراده تكوينى خدا بر دفع پليدى از اهل بيت 
لازم به ذكر است كه أشاعره قائل به جبر هستند و معتقدند كه همه ممكنات حتى افعال 

در . ب به معناى انكار قدرت خداوند استاز نظر آنان انكار اين مطل. ها فعل خداوند هستند  انسان
هاست  مقابل آنان معتزله معتقدند كه با اعطاى قدرت به بندگان، زمام تمام امور به دست خود انسان

اما شيعيان برخلاف هر دو گروه و به تبعيت از امامان . و خداوند هيچ نقشى در افعال بندگان ندارد
 . »لا جبر و لاتفويض، بل امرٌ بين الأمرين«: عقتدند كه به امر بين امرين معليهم السلاممعصوم 

كند كه اگر آيه مبارك تطهير بر عصمت دلالت داشته باشد و مراد  از اين رو ابن تيميه اشكال مى
از خواست خداوند اراده تكوينى باشد، جبر لازم خواهد آمد، در حالى كه در نزد شيعيان جبر مردود 

 .است
عليهم كنيم كه ادله اثبات عصمت امامان   سخ اشكال ابن تيميه، تأكيد مىپيش از پرداختن به پا

گر عصمت ائمه  توان به حديث ثقلين اشاره كرد كه به روشنى بيان  بسيار است كه از جمله مىالسلام
 نيز بسيار روشن است عليهم السلامدلالت آيه مبارك مباهله بر عصمت امامان . استعليهم السلام اهل بيت 

به قطع و يقين عليهم السلام پس از ديدگاه شيعه، اهل بيت . اى ديگر نيز بر اين مدعا دلالت دارد لهو اد
عليهم شيعه  داراى عصمت هستند، اما عصمت امامان هرگز مستلزم قول به جبر نيست و علماى بزرگ

از اين در مباحث اند و ما پيش  كرده  و نفى جبر به خوبى جمععليهم السلام بين عصمت امامان الرحمه
جا نيز به مناسبت مرورى    و در اين1ايم اشكال پاسخ داده مربوط به عصمت به طور مفصل به اين

 .خواهيم داشت  اجمالى به اين پاسخ
 و ترك كارهاى قبيح بايد دانست كه وجود عصمت، شخص را هرگز به انجام كارهاى خوب

دفع . رود ها نمى سازد، بلكه معصوم با وجود اختيار و قدرت بر امور قبيح به سراغ آن مجبور نمى
 علم و فهمى عطا كرده عليهم السلام يعنى خداوند به اهل بيت ;پليدى از اهل بيت نيز به همين معناست
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اين إعطا نيز به جهت شايستگى خود كند و  كه با وجود قدرت بر معصيت، به اختيار آن را ترك مى
 است، چرا كه خداى تعالى به علم سابق خويش از احوالات بندگان و مخلوقاتش عليهم السلاماهل بيت 

اى كه  ، آنان را معصوم قرار داده است به گونهعليهم السلامآگاه است و با علم به شايستگى اهل بيت 
;كنند   را برخلاف اراده خداوند اراده نمىايشان وعاء و ظرف مشيت خداوند هستند و چيزى

 به 1
 نيز اراده دارند، اما به اختيار خود هرگز امرى را برخلاف خواست عليهم السلامعبارت ديگر اهل بيت 

نيكو و حسن است و خداوند هيچ كار قبيحى پس چنان كه تمام افعال خداوند . خواهند خداوند نمى
 نيز بدون عليهم السلامهمين طور اهل بيت . داند  دهد، در عين حال كسى خدا را مجبور نمى انجام نمى

كه به فعل حسن يا ترك قبيح مجبور باشند، همواره انجام امور نيكو و ترك امور قبيح را اراده  اين
 .كنند مى

  ائمهاشكال دكتر سالوس به عصمت

، به دو روايت از كتاب مسند أحمد استدلال كرده عليه السلاموى براى نقض عصمت اميرالمؤمنين 
 :در روايتى به نقل از زهرى آمده است كه: نويسد و مى

 أتاني رسول : سمعت علياً يقول: عن علي بن حسين عن أبيه قال

ألا «السحر حتى قام على الباب، فقال  وأنا نائم وفاطمة وذلك من صلّى االله عليه وآله وسلّماالله 
قال فرجع . يا رسول االله، إنّما نفوسنا بيداالله فإذا شاء ان يبعثنا: مجيباً له: فقلت. »تصلون؟

يرجع إلى الكلام فسمعته حين ولّى يقول وضرب بيده  ولمصلّى االله عليه وآله وسلّم رسول االله 
 2;) جدلاًوكانَ الانِْْسانُ أكَْثرََ شَيء(: على فخذه

رسول خدا : گفت مىعليه السلام شنيدم على : كند كه گفت زهرى از على بن حسين از پدرش نقل مى

ورود پيامبر نزديك سحر .  در حالى كه من و فاطمه خواب بوديم به سراغ ما آمدصلّى االله عليه وآله وسلمّ

اى رسول خدا، نفس : من در پاسخ گفتم» خوانيد؟ يا نماز نمىآ«: كه بر درب ايستاد و فرمود بود تا اين

صلّى االله عليه وآله رسول خدا . كند ما به دست خداست، پس اگر خدا بخواهد ما را بيدار مى) اختيار(= 

زد و  ديگر در اين باره سخن نگفت و من شنيدم كه به هنگام بازگشت دست خود را به رانش مىوسلمّ 

 .»خيزد بيش از همه به جدل برمىو انسان «: گفت مى

ثانياً به مخالفت با پيامبر ! اند  قائل به جبر شدهعليه السلامبر اساس اين روايت، اولا اميرالمؤمنين 
عليه شود كه حضرت على  چنين از اين روايت استفاده مى هم! اند برخاسته و با ايشان مجادله كرده
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به !  نزد ايشان خواب بر نماز شب اولويت داشته استدادند و  به عبادت اهميت چندانى نمىالسلام
اى نازل كرده  علاوه مخالفت او با پيامبر موجب رنجش خاطر ايشان شده و خداوند در اين باره آيه

 .است
 ناسازگار عليه السلام سالوس معتقد است كه محتواى اين روايت با قول به عصمت اميرالمؤمنين

 .است
 :كند كه ن مضمون از مسند أحمد نقل مىوى روايت ديگرى را به همي

بن  محمد بن مسلم بن عبيداالله بن شهاب، عن علي بن حسين، عن أبيه، عن جده علي
 من رضي االله عنهاوعلى فاطمة عليهوآلهوسلمّ  صلّى اهللاالله  دخل علي رسول:قالاالله عنه رضيطالب   أبي

. فلم يسمع لنا حساً:  هوياً من الليل قالثم رجع إلى بيته فصلى: الليل، فأيقظنا للصلاة قال
إناّ واالله : فجلست وأنا أعرك عيني وأقول: قال. »قوما فصليا«: فرجع إلينا فأيقظنا وقال: قال

فولّى رسول االله  :قال. ما نصلّى إلاّ ما كتب لنا إنّما أنفسنا بيد االله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا
ما نصلّى ! ما نصلّى إلاّ ما كتب لنا«: ول ويضرب بيده على فخذه وهو يقصلّى االله عليه وآله وسلمّ

 1;»وكان الإنسان أكثر شىء جدلا! إلاّ ما كتب لنا

محمد بن مسلم بن عبيداالله بن شهاب زهرى، از على بن حسين، از پدرش، از جدش على بن ابى 

شبى رسول خدا بر من و فاطمه وارد شد، ما را براى نماز بيدار كرد و پس : كند كه گفت طالب نقل مى

پيامبر در اين مدت صدايى از ما . ى از شب مشغول نماز شداز آن به منزلش بازگشت و مدتى طولان

من نشستم . »برخيزيد و نماز بخوانيد«: رو به سوى ما بازگشت و ما را بيدار كرد و گفت نشنيد، از اين

چه بر ما نوشته  خوانيم جز آن به خدا سوگند ما نماز نمى: ماليدم گفتم و در حالى كه چشمم را مى

همانا نفوس ما به دست خداوند است، پس اگر بخواهيد كه ما را بيدار ). اجبنمازهاى و يعنى(شده 

ما نماز «: گفت زد، مى رسول خدا بازگشت در حالى كه با دست به ران خود مى. كند كند، بيدار مى

! چه بر ما واجب شده است خوانيم جز آن ما نماز نمى! چه بر ما واجب شده است خوانيم جز آن نمى

 .»خيزد  از همه به جدل برمىو انسان بيش

حضرت صديقه   وسلام االله عليه روشن است كه اين احاديث هرگز با حالات حضرت اميرالمؤمنين 
در عبادت و تهجد آن دو بزرگوار   سازگار نيست و كسى از ميان شيعه و اهل سنتسلام االله عليهاطاهره 

هاى طولانى و شب زنده  گزارشمنابع شيعه و اهل سنت مشحون و مملو از . ترديدى ندارد
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بر اساس اين روايات، اميرالمؤمنين در . استسلام االله عليهما هاى اميرالمؤمنين و فاطمه زهرا   دارى
شدند به  هاى سحرگاهان بارها و بارها از خوف خداوند بى هوش مى هاى شبانه و عبادت مناجات

حضرت زهرا  راسيمه خود را به خدمتطورى كه ابوالدرداء يك بار حضرت را در اين حال ديد و س
او از خوف خدا «:  فرمودندسلام االله عليهاحضرت فاطمه . »!مات علي«:  رسانيد و عرضه داشتسلام االله عليها

 1.» استعليه السلامهوش شده است و اين كار هر شب اميرالمؤمنين  بى

 است كه وى را عابدترين و عليه السلامبراساس همين جايگاه عبادى حضرت اميرالمؤمنين 
 2.اند زاهدترين صحابه دانسته

 3.ن زاهدى كه به تواتر ثابت شده است كه نظر به او و ديدن چهره شريفش عبادت استآ

روابط و احترام عليهم الصلوات والسلام سول اكرم افزون بر اين، ميان اميرالمؤمنين، صديقه طاهره و ر
اين احترام ويژه اساساً با . خاصى برقرار بوده است و شواهد فراوانى بر اين مطلب دلالت دارد

 .محتواى روايات فوق سازگارى ندارد، از اين رو روشن است كه اين روايات كذب و ساختگى است
وى آخوند دربارى .  بن مسلم زهرى استشهاب محمد از طرفى راوى هر دو حديث، ابن

 :اند درباره او نوشته. بنواميه بوده است
هاً لبني اميكان شرطي;

4 

 .بنواميه بوداو در خدمت 

هاى بنواميه   كرد و عمر خود را در كاخ  وى با تمام وجود در خوش خدمتى به بنواميه تلاش مى
ابن . و در خدمت عبدالملك بن مروان، هشام بن عبدالملك و يزيد بن عبدالملك سپرى كرده است

 :نويسد خلكان در وفيات الأعيان مى
وكان يزيد ابن عبدالملك قد .  بن عبدالملكولم يزل الزهري مع عبدالملك، ثم مع هشام

;استقضاه
5 

                                                           
 .67 ـ 66 / 1: الكنى والألقاب ;84/196 و 41/12: واربحارالأن ;138: )صدوق(الأمالي  ;1/389: طالب مناقب آل أبي: ك.ر. 1
 .6/50: )سمعانى(تفسير القرآن  ;1/144: التيسير بشرح الجامع الصغير ;4/238: إحياء علوم الدين: ك.ر. 2
 / 1: تنزيه الشريعة المرفوعة عن الأخبار الشنيعة الموضوعة ;299 / 6: فيض القدير ;243 / 1: نظم المتناثر من الحديث المتواتر: ك.ر. 3

383. 
 ;160 / 2: بيان العلم و فضله  جامع ;2397، ذيل شماره 625 / 1: ميزان الإعتدال ;292 / 8 و 337 / 5، 226 / 7: سير أعلام النبلاء. 4

 .26 / 5: فتح الباري
 .178 / 4: وفيات الأعيان. 5



 )153(

 هشام بن عبدالملك و او قاضى حكومت ]در خدمت[ عبدالملك و سپس ]در خدمت[زهرى همواره 

 .يزيد بن عبدالملك بوده است

 :نويسند حاكم نيشابورى، ابن عساكر و ابن حجر نيز مى
;كان يعمل لبني امية

1 

 .كرده است او سرباز بنواميه بود و همواره براى آنان كار مى

كرده است، از اين رو دين خود را براى  هاى بنواميه را توجيه مى وى تمام گناهان و جنايت
اى به وى نوشت و او را  نامهعليه السلام  امام سجاد به همين جهت حضرت. آبادى دنياى آنان فروخت

 در عليه السلامامام . كه وى پلى براى رسيدن بنواميه به مقصود باشد بر حذر داشت موعظه كرد و از اين
 :نويسد بخشى از اين نامه خطاب به زهرى مى

ريق الغي واعلم، أنّ أدنى ما كتمت وأخف ما احتملت أن آنست وحشة الظالم وسهلت له ط
جعلوك قطباً أداروا بك رحى مظالمهم ... بدنوك منه حين دنوت، وإجابتك له حين دعيت

... وجسراً يعبرون عليك إلى بلاياهم وسلّماً إلى ضلالتهم، داعياً إلى غيهم، سالكاً سبيلهم
اس فيه من أما ترى ما أنت فيه من الجهل والغرّة وما النّ... أحذر فقد نبُئت وبادر فقد اجُلت

مالك لا تَنتبَه ... أما بعد، فأعرض عن كلّ ما أنت فيه حتّى تلحق بالصالحين... البلاء والفتنة
;من نعستك

2 

اى آن است كه به همدمى ظالم در وحشت او  اى و دم فرو بسته ترين چيزى كه پنهان كرده بدان كم

اى، چرا كه هرگاه تو را به حضور  اى و راه رسيدن به مقصود را براى وى آسان گردانيده تن داده

تو را محور قرار ... اى اى و هرگاه به تو توجه كرده به وى پاسخ مثبت داده طلبيده به او نزديك شده

تاريهايشان از تو اند كه در گرف چرخد، و پلى قرار داده هايشان گرد تو مى اند كه آسياب ستم داده

كنند و تو را از نردبان گمراهى خود، دعوت كننده به پرچمشان و راهرو راهشان قرار  عبور مى

بينى  آيا نمى...  عجله كن تا بزرگ شوى]در اين كار[پرهيز كن تا بالا روى و ] از اين كار[... اند داده

اما بعد، پس از آن چه .  ...اند ع شدهاى و مردم در سختى و گرفتارى واق كه در جهل و غرور فرو رفته

شود كه از خواب بيدار  تو را چه مى... در آن هستى روى گردان تا به صالحان ملحق شوى

 3.شوى نمى
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بنابراين روشن است كه چنين شخصى هرگز شايسته اعتماد نيست و احاديث وى هيچ ارزشى 
چنين با توجه به قرائن فراوان و احاديث متعددى كه با روايات زهرى در تعارض هستند،  هم. ندارد

 عليهم السلامن دو روايت كاملا روشن و هويداست، به ويژه زهرى با اهل بيت كذب و جعلى بودن اي

 پس نقض 1.كرده است  حديث جعل مىعليهم السلامعداوت داشته و به نفع بنواميه و عليه اهل بيت 
 .وس با استناد به حديث جعلى زهرى مردود و بطلانش واضح استسال

: گويد او مى! كند كه در حقيقت اعتراض به خدا و رسول او است وى اشكال ديگرى مطرح مى

شود، چه دليلى وجود دارد بر  نمىصلّى االله عليه وآله وسلمّ اگر بپذيريم كه آيه تطهير شامل همسران پيامبر 
 را از اهل بيت او نشماريم؟ چرا صلّى االله عليه وآله وسلمّ  و خويشاوندان رسول خداكه ساير فرزندان اين

در حالى كه وفات !  را شامل شود و دختران ديگر را نه؟سلام االله عليهاآيه فقط حضرت صديقه طاهره 

عليه ين حال چرا از ميان فرزندان اميرالمؤمن. دختران ديگر پيامبر پيش از نزول آيه تطهير نبوده است

چه چيزى مانع از داخل شدن ساير   از اهل بيت به شمار روند؟ وعليهما السلام  تنها حسن و حسين السلام
كه به چه دليل آيه شامل فرزندان    در اين فضيلت است؟ و بالاخره اينعليه السلامفرزندان اميرالمؤمنين 

 شود؟ جعفر، عقيل و عباس نمى

كه خداوند اراده    چرا;ت اعتراض به خدا و رسول استروشن است كه اين اشكالات در حقيق
نيز به عنوان مفسر و صلّى االله عليه وآله وسلمّ   فرموده تنها اهل بيت را از هر پليدى پاك سازد و رسول اكرم

 را در گفتار و عليهم السلاممبين كلام خداوند، صرفاً اميرالمؤمنين، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين 
اند، در حالى كه به هنگام نزول آيه، غير از اين   به عنوان مصداق اهل بيت معرفى كردهكردار 

حتى هر يك از .  از جمله اُم سلمه، عايشه و واثلة بن اسقع;بزرگواران افراد ديگرى نيز حضور داشتند
از داخل شدن لمّ صلّى االله عليه وآله وساين افراد تقاضاى دخول به زير عبا را مطرح كردند، اما رسول خدا 

حضور نداشتند عليهم السلام چنين وقتى آيه نازل شد، اميرالمؤمنين و حسنين   هم. ها جلوگيرى كردند  آن
را جهت دعوت ايشان فرستاد و در سلام االله عليها حضرت صديقه طاهره صلّى االله عليه وآله وسلمّ و رسول خدا 

 افراد ديگرى را نيز دعوت كند، صلّى االله عليه وآله وسلمّم اين هنگام نيز امكان آن وجود داشت كه پيامبر اكر
 .دليل اين امر هم به خدا و رسول او مربوط است. در حالى كه چنين نكردند

 مناقشه عبدالعزيز دهلوى در آيه تطهير

                                                                                                                                                                          
: نويسد ، ضمن اشاره به رفت و آمد زهرى به دستگاه بنو اميه مى143، صفحه 2غزالى در إحياء العلوم، جلد . اند را نقل كرده

 ! زمانى كه زهرى با سلطان همكارى داشت برادر دينى وى به او نوشت;»ي الدينولما خالط الزهري السلطان، كتب إليه اخ له ف«
 .در زمره همين احاديث است»  با دختر ابوجهلعليه السلامازدواج حضرت اميرالمؤمنين «نقل حديث جعلى . 1
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 .است از ديگر كسانى كه به اين آيه و دلالت آن اشكال كرده است، عبدالعزيز دهلوى
اگر آيه تطهير بر عصمت اهل : نويسد ن اين آيه شريفه اشاره كرده و مىوى به اشكالى پيرامو

بيت دلالت داشته باشد، بايد آيه ششم سوره مائده نيز بر عصمت اهل بدر دلالت كند، زيرا در هر دو 
 :فرمايد خداوند درباره اهل بدر مى. آيه، اراده خداوند بر تطهير گروهى از مسلمانان مطرح شده است

 1;) يريد ليطَهرَكُم وليتم نعمتَه عليَكُم لعَلَّكُم تَشكُْروُنَولكنْ(

 .خواهد شما را پاكيزه گرداند و نعمتش را بر شما تمام كند ليكن خدا مى

ست چنان كه اراده خداوند بر تطهير اهل بدر لزوماً به معناى عصمت آنان ني: نويسد دهلوى مى
توانيم اراده خداوند بر تطهير   توانيم ملتزم به عصمت اهل بدر شويم، به همين دليل نمى و ما نمى

 2.اهل بيت را به معناى عصمت آنان تلقى كنيم

بايد دانست كه اراده مطرح شده درباره اهل بدر اراده تشريعى است و : در جواب بايد گفت
مسلمانان را به آن امر فرموده  ر به واسطه وضو، غسل و يا تيمم است كه خداوندمراد از آن تطهي

در آيه تطهير، خبر از اراده تكوينى خود بر دفع هرگونه   اما پيش از اين ثابت شد كه خداوند3.است
 .دهد مىعليهم السلام  پليدى از اهل بيت

به علاوه هيچ يك از دو گروه شيعه و اهل تسننّ قائل به عصمت اهل بدر نيستند، از اين رو 
تواند با اراده او بر عصمت اهل بيت ـ كه با دليل ثابت شده است  طهير آنان هرگز نمىاراده خدا بر ت
درباره اهل بدر اراده خداوند بر طهارت ايشان براى نماز مطرح شده است، اما در آيه . ـ معارضه كند

ه با طبع اعم از گناه، امورى كه قبح عقلى دارند و امورى ك(تطهير اراده خداوند بر دفع انواع پليدى 
 .مورد نظر است) انسانى ناسازگارند

اما اگر كسى مدعى شود كه آيه مربوط به اهل بدر نيز ظهور در عصمت دارد و قرائنى نيز بر 
 :نويسد وى مى. اين معنا وجود دارد، از جمله روايتى كه بخارى درباره اهل بدر آورده است

إعملوا ما شئتم، فقد غفرت :  فقالوما يدريك لعل االله أن يكون قد اطلع على اهل بدر،
;لكم

4 

                                                           
 .6آيه : سوره مائده. 1
 .204: تحفه اثنا عشرية. 2
يا أَيها الَّذينَ آمنوُا إذِا قمُتمُ إِلىَ الصلاةِ فَاغْسلُوا وجوهكمُ وأَيديكمُ إِلىَ الْمرافقِ وامسحوا : (فرمايد خداى تعالى مى. 3

كمُ إِلىَ الكْعَبينِ وإنِْ كُنْتمُ جنُبا فاَطَّهروُا وإِنْ كُنْتمُ مرضْى أوَ على سفَر أَو جاء أحَد منكْمُ منَ الغْائط أوَ لامستمُ بِرؤُُسكمُ وأرَجلَ
 .6آيه :  سوره مائده;)...م منهْالنِّساء فلَمَ تجَدِوا ماء فتََيمموا صعيدا طَيبا فَامسحوا بِوجوهكمُ وأَيديكُ
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خواهيد انجام دهيد، چرا كه من شما را  هر چه مى«: بسا كه خداوند بر اهل بدر اشراف يافت و فرمود

 .»بخشيدم

 :نويسد دهد و درباره اين حديث مى مىابن حجر به اين مطلب نيز پاسخ 
 لأنّه يقتضى أنّ البدري عنده إذا جنى جناية ولو كبرت لا ;وليس ما استدل به بواضح

وليس كذلك، فهذا عمر مع كونه المخاطب بقصة حاطب، فقد جلد قدامة بن . يعاقب عليها
صلّى االله عليه وآله لنبي وإنّما لم يعاقب ا. مظعون الحد لما شرب الخمر، وهو بدرى كما تقدم

 لأنّه قبل عذره في أنّه إنّما كاتب قريشاً خشية على أهله وولده وأراد ; حاطبا ولا هجرهوسلمّ
بخلاف تخلّف كعب وصاحبيه، فإنّهم لم يكن لهم . أن يتخّذ له عندهم يدا، فعذره بذلك

;واالله أعلم. عذر أصلا
1 

يث روشن نيست، زيرا اقتضاى استدلال آن است كه از نظر وى، اگر يكى از اهل استدلال به اين حد

بدر جنايتى ولو جنايتى بزرگ مرتكب گردد، نبايد به خاطر آن عقاب گردد، در حالى كه چنين نيست 

خوارى قدامة بن مظعون، وى را  كه در قصه حاطب مورد خطاب بود، به جهت شراب و عمر با اين

همانا پيامبر حاطب را . ى كه او ـ چنان كه گذشت ـ در جنگ بدر حضور داشتشلاق زد، در حال

عقاب نكرد و او را از خود نراند و عذر او را در اين باره به اين جهت پذيرفت كه وى به خاطر ترس 

غير از  پس اين عذر وى. فرزندان مجبور بود كاتب قريش باشد تا نزد آنان جايگاهى بيابد از خانواده و

 .ف كعب و همراهش بود، زيرا آنان اساساً هيچ عذرى نداشتندتخلّ

 .تر است و خداوند آگاه

سوره فتح است  كنند، آيه دهم يكى ديگر از شواهدى كه براى مدح صحابه به آن استدلال مى
 :فرمايد تعالى مى خداى. كه درباره بيعت شجره و يا رضوان نازل شده است

) ونَكِبايعإِنَّ الَّذينَ يِديهمَقَ أيَااللهِ فو دونَ االلهَ يبايِع2;)إنَِّما ي 

كنند، چرا كه دست خدا  كنند، به حقيقت با خدا بيعت مى ، كسانى كه با تو بيعت مى)اى رسول خدا(

 .هاست بالاى دست آن

 در حد عصمت بالا اهل تسنن گاه با استدلال و استشهاد به اين آيات و روايات، مقام صحابه را
اما واقعيات . شود  سازند كه هيچ انتقادى به آنان پذيرفته نمى ها مى برند و شخصيتى از آن مى

يكى از كسانى است » عبدالرحمان بن عديس بلوى«به عنوان نمونه . تاريخى خلاف ادعاى آنان است

                                                           
 .90 / 8: فتح الباري. 1
 .10آيه : سوره فتح. 2
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ا همو يكى از سران مقاتله با عثمان  بيعت كرد، امصلّى االله عليه وآله وسلمّكه در بيعت شجره با رسول خدا 
 :نويسد طبرى به نقل از واقدى مى. بود و در قتل وى دست داشت

خرجت في : أنّ يحيى بن عبدالعزيز حدثه عن جعفر بن محمود، عن محمد بن مسلمة، قال
نفر من قومي إلى المصريين وكان رؤساؤهم أربعة، عبدالرحمن بن عديس البلوى وسودان 

فدخلت عليهم وهم في : قال. وابن النباع... المرادي وعمرو بن الحمق الخزاعىبن حمران 
فعظمت حقّ عثمان، وما في رقابهم من : قال. خباء لهم أربعتهم ورأيت الناس لهم تبعا

;البيعة، وخوفتهم بالفتنة وأعلمتهم أنّ في قتله إختلافا وأمراً عظيما
1 

با تعدادى از : اند كه گفت لعزيز، از جعفر بن محمود، از محمد بن مسلمه حديث كردهيحيى بن عبدا

 يعنى عبدالرحمن ابن ;ها چهار نفر بودند قوم خود به سوى مصريان خارج شدم در حالى كه سران آن

:  گويد]محمد بن مسلمه[. وابن النباع... عديس بلوى، سودان بن حمران مرادى، عمرو بن حمق خزاعى

ها در چادرشان بودند و ديدم مردم نيز آنان را همراهى  بر آنان وارد شدم در حالى كه هر چهار نفر آن

ها را از فتنه بيم دادم  ها بود يادآور شدم و آن بزرگى حق عثمان و بيعتى را كه به گردن آن. كردند مى

 .داد آگاهشان ساختم و از اختلاف بزرگى كه بعد از قتل او رخ مى

 :نويسد  يز در اين باره مىذهبى ن
 2;...و فخرج أهل مصر في أربعمائة، وأمراؤهم عبدالرحمن بن عديس البلوى

ها عبدالرحمن بن عديس بلوى   خارج شدند كه فرماندهان آن]براى قتل عثمان[اهل مصر با چهار نفر 

 .بودند... و

اند، زيرا موجبه   مقامى والا و عصمت گونه داشتهتوان گفت همه صحابه بنابراين هرگز نمى
جزئيه نقيض سالبه كلّيه است و روشن شد كه ـ به اعتراف اهل سنت ـ در ميان اهل بدر و اهل بيعت 

دلائل قطعى و عليهم السلام اما درباره اهل بيت . اند  اند كه مرتكب كبيره نيز شده  شجره، كسانى بوده
رد و آيه تطهير به صراحت بر همين معنا تأكيد دارد و شواهد و روشنى بر عصمت ايشان وجود دا

پس هرگز اراده خداوند بر تطهير اهل بدر . قرائن فراوانى در مصادر معتبر سنيان براين امر وجود دارد
 .تواند معارضى براى آيه تطهير باشد نمى

 معارضه روايت بيهقى با حديث كساء
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نيان ايرانى نوشته شده است، حديثى از بيهقى بدون ذكر اى فارسى كه توسط يكى از س در مقاله
 سنناين حديث در ! آدرس نقل كرده و آن را به عنوان معارضى با حديث كساء تلقى كرده است

وى .  آورده استدلائل النبوةبيهقى يافت نشد، اما پس از جستجو روشن شد كه بيهقى آن را در كتاب 
 :نويسد مى

لا ترم منزلك غداً أنت وبنوك :  للعباس بن عبدالمطلب عليه وآله وسلّمصلّى االلهقال رسول االله 
: فدخل عليهم فقال. حتّى آتيكم، فإنّ لي فيكم حاجة، فانتظروه حتّى جاء بعد ما أضحى

تقاربوا، تقاربوا، «: فقال.   ...وعليكم السلام ورحمة االله وبركاته: قالوا. »السلام عليكم«
يا رب، «:  بعض حتى إذا أمكنوه، اشتمل عليهم بملاءته وقال، يزحف بعضكم إلى»تقاربوا

: قال. »هذا عمي وصنو أبي وهؤلاء أهل بيتي، فاسترهم من النار كستري إياهم بملاءتى هذه
 1!آمين! آمين! آمين: فأمنت أسكفة الباب وحوائط البيت فقالت

، تو و فرزندانت فردا ]اى ابوالفضل[:  به عباس بن عبدالمطلب فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا 

ها منتظر پيامبر شدند  آن. ارمها خارج نشويد تا من نزد شما بيايم، چرا كه من با شما كارى د از منزل

سلام و : ها پاسخ دادند آن. »سلام بر شما«: كه پيامبر پس از ظهر آمد و وارد شد و فرمود تا اين

. »نزديك شويد و در كنار هم قرار گيريد«: پيامبر پيامبر فرمود.  ...رحمت و بركات خداوند بر شما باد

پروردگارا، «: ها كشيد و عرضه داشت خود را روى آنوقتى همه در كنار هم جمع شدند، پيامبر عباى 

ها را از آتش بپوشان چنان كه  اين عموى من و برادر پدرم است و اينان اهل بيت من هستند، پس آن

 !آن گاه آستان در و ديوارهاى خانه سه بار آمين گفتند. »من با عباى خودم اينان را پوشاندم

در . واند معارضى براى حديث كساء تلقى گرددت  سند اين حديث ضعيف است و هرگز نمى
وى از . سند روايت بيهقى شخصى به نام عبداالله بن عثمان بن اسحاق بن ابى وقّاص آمده است

 اين حديث را به سند ديگرى نقل معجم الكبيرالبته طبرانى نيز در . نوادگان سعد بن ابى وقاص است
 او را مهمل ميزان الإعتدال ذهبى در 2.شود نتهى مىكند كه اتفاقاً سند او نيز به همين شخص م مى

 3.نويسد كه وى هيچ توثيقى ندارد دانسته و مى

                                                           
 ;311 / 26: تاريخ مدينه دمشق ;263 / 19: المعجم الكبير ;270 / 9: مجمع الزوائد: ك.چنين ر هم. 71 / 6: )بيهقى(دلائل النبوة . 1

 .276 ـ 275 / 15: تهذيب الكمال
 .263 / 19: المعجم الكبير: ك.ر. 2
، 572، صفحه 1، جلد الكاشف في معرفة من له رواية في كتب السنةدر . 7014ش  / 425 / 3 و 4443ش  / 460 / 2: ميزان الإعتدال. 3

 .»ليس بقوي«: آمده است نيز 2847شماره 
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با توجه به اعتماد اهل سنت به ذهبى از يك سو و تعصب و دشمنى ذهبى نسبت به اهل بيت از 
توان گفت كه وقتى راوى حديثى كه عليه اهل بيت است از سوى ذهبى مهمل  سوى ديگر، مى

 1.شمرده شود، روشن است كه آن حديث هيچ ارزشى ندارد

صر خلافت عباسيان جعل شده است و اين حديث نيز يكى از احاديث فراوانى است كه در ع
تنها از اين جهت با حديث كساء معارضه دارد كه عنوان اهل بيت به غير خمسه طيبه نيز اطلاق شده 

 . نه دلالت بر عصمت دارد و نه دلالت بر فضيلت;است و بيش از اين هيچ دلالتى ندارد
 را به عنوان معارض با حديث كساء مطرح 2»سلمان منّا اهل البيت«برخى نيز حديث صحيح 

جناب . براى حضرت سلمان فضائل و مناقب فراوانى در كتب فريقين ذكر شده است! آرى. كنند مى
شود و تأليفاتى پيرامون مقامات و فضائل وى نيز نوشته شده  سلمان نزد شيعه بسيار محترم شمرده مى

است و او عليهم السلام گر اطاعت محض و متابعت كامل سلمان از اهل بيت    اما اين حديث بيان3است،
.  بوده است كه به آنان انتساب يافته استعليهم السلامبه بركت همين تسليم و اطاعت در مقابل اهل بيت 

توان تعبير و تفسير نمود كه عنوان اهل بيت، به پنج تن  گونه مى كه اين حديث را اين اينافزون بر 
 .آل عبا اختصاص دارد و پيروان و تابعان ايشان نيز به آنان منتسب هستند

سلمان منّا اهل «چنين برپايه برخى مباحث اصولى، نسبت ميان حديث كساء و حديث  هم
شود و   ومت جميع جهات بين محكوم و حاكم لحاظ نمىنسبت حكومت است و در حك» البيت

به عنوان مثال در اصول گفته . كند  جهات كفايت مى براى برقرارى نسبت حكومت، لحاظ برخى
تنها  شود، بلكه ، هرگز جميع جهات نماز براى طواف لحاظ نمى»بالبيت صلاة الطواف«در : شود مى

الطواف « يعنى ;است برقرارى اين نسبت كافىجهت طهارت ـ كه در هر دو معتبر است ـ براى 
حضرت سلمان از جهت تسليم و تبعيت  در اين مورد نيز. »بالبيت بحكم الصلاة من حيث الطهارة

                                                           
 را صرفاً جهت ميزان الإعتدال حساسيت دارد كه كتاب عليهم السلام و نسبت به فضائل اهل بيت ذهبى به قدرى متعصب است. 1

 تأليف كرده و اكثر رواياتى را كه حاكم در المستدرك صحيح دانسته، وى عليهم السلاممخدوش ساختن روايات فضائل اهل بيت 
ها وارد  اى از سوى ذهبى بر آن  نقل شده و خدشههم السلامعلياز همين رو احاديثى كه در فضائل اهل بيت . مخدوش ساخته است

و از طرفى نيز رواياتى كه عليه اهل بيت نقل شده و از سوى . گر اين است كه بسيار محكم و معتبر هستند نشده است، نشان
 .اند واضح البطلان خواهند بود ذهبى توثيق نشده

المستدرك  ;1/75: طالب  أبي مناقب آل ;387 / 1: الإحتجاج ;341: الإختصاص ;282ح  / 70 / 1: عليه السلامار الرضا عيون أخب: ك.ر. 2
/ 2/52: الجامع الصغير ;170:الدرر ;6/213: المعجم الكبير ;20/167: القاري عمدة ;6/130: مجمع الزوائد ;3/598: على الصحيحين

 .33340ش/11/690: كنزالعمال ;4696ش
 .، تأليف مرحوم حاجى نورى اشاره كرد»نفس الرحمان في فضائل السلمان«ب توان به كتا ها مى از جمله اين نوشته. 3
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اگر كسى اندكى با مباحث اصولى آشنايى داشته باشد هرگز  بنابراين. مطلق در حكم اهل بيت است
 .گويد سخنى نمى اين چنين

 اداتلزوم يقين در اصول اعتق

 بر نگارى با مرحوم شرف الدين اشكالى را درباره دلالت آيه تطهير  در نامه1شيخ سليم بشرى
ديدگاه شيعه، امامت از اصول دين   از«: گويد وى مى.  مطرح كرده استعليهم السلامعصمت امامان 

است و براى اثبات امامت و عصمت امام دليل ظنى كافى نيست، بلكه انسان بايد قطع و يقين حاصل 
 با استناد از سوى ديگر حديث كساء در زمره اخبار آحاد است و اخبار آحاد مفيد ظن هستند و. كند
عليهم شود، از اين رو استدلال به حديث كساء براى اثبات عصمت اهل بيت  ها يقين حاصل نمى  به آن

 2.»باشد  و در نتيجه اثبات امامت ايشان صحيح نمىالسلام

حتى در مصادر  اولا طرق و سندهاى حديث كساء ـ: گوييم كه در پاسخ اين اشكال مى
 3.كند يزانى است كه انسان به صدور آن يقين پيدا مىبه م ـ سنى

 و بر اساس باور بسيارى از دانشمندان بزرگ اهل 4ثانياً اين حديث در صحيح مسلم آمده است
اين موضوع در كتب علم . تسنن، احاديث صحيحين از آغاز تا انجام آن قطعى الصدور هستند

 حافظ عراقى و الفيه، تدريب الراوىعنوان نمونه در   به. الحديث و درايه سنيان تصريح شده است
رو بر مبناىِ مبانى رجالى اهل سنت، حديث كساء  از همين. رداخته به اين موضوع پمقدمه ابوالصلاح

 .قطعى الصدور است، چرا كه مسلم آن را در صحيح خود روايت كرده است
مجموعه طرق  حديث كساء از احاديث مورد اتفاق ميان شيعيان و اهل سنت است و: ثالثاً

 .است گر يقينى بودن اين حديث حديث در مجامع روايى فريقين نشان
باشد و براى  نمى براى اثبات عصمت امامان، نيازى به رجوع به مصادر و كتب اهل سنتّ: رابعاً

 .كند كفايت مى اثبات اين ادعا، استدلال و استناد به منابع و روايات شيعى

                                                           
 رئيس دانشگاه الأزهر مصر 1317او از بزرگان مالكيه و در سال .  در محله بشر در كشور مصر به دنيا آمد1284وى در سال . 1

 .، معجم المؤلفين)زركلى(الأعلام  ; درگذشت1335شد و در سال 
 .193: المراجعات. 2
وأما حديث الكساء فهو صحيح، رواه أحمد والترمذي من حديث أم سلمة ورواه مسلم «: نويسد به عنوان نمونه ابن تيميه مى. 3

 .6 / 5: منهاج السنةّ ;»في صحيحه من حديث عايشة
 .131 / 7: سلمصحيح م. 4
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 زيرا اكثر آنان امامت را در ;توانند چنين اشكالى را مطرح كنند اهل سنت هرگز نمى: خامساً
 بر سنيان عليه السلامشمارند، پس براى اثبات امامت اميرالمؤمنين  دانسته و از اصول دين نمىزمره فروع 

 .دليل ظنى كافى است

 !انحصار امامت در فرزندان امام حسين، ظلمى از جانب خدا

شود كه اگر آيه تطهير و حديث كساء بر عصمت اهل بيت  گونه مطرح مى گاهى اشكال اين
 عليه السلامكند، پس چرا شيعيان امامت را در اولاد امام حسين   آنان دلالت مى و امامتعليهم السلام
كنند، چرا كه اين نسبت ظلم به بارى تعالى است كه بگوئيم خداوند از ميان فرزندان  منحصر مى

پس . ستاين منقبت را عطا فرموده اعليه السلام ، فقط به فرزندان امام حسين صلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر 
سلام االله عليها براى دچار نشدن نسبت ظلم به خداى تعالى، بايد گفت كه امامت در فرزندان فاطمه 

 .انحصار نداشته و عصمت براى مقام امامت شرط نيست

اين اشكال در حالى مطرح ! روشن است كه اين اشكال نيز در حقيقت اعتراض به خداوند است
تواند حضرت  دانند و معتقدند كه خداوند مى وند را قبيح نمىشود كه اشاعره نسبت ظلم به خدا مى

ترين بنده خداست ـ به جهنمّ ببرد و  را ـ كه اشرف مخلوقات و مقربّصلّى االله عليه وآله وسلمّ خاتم الانبياء 
 زيرا كه خداوند هرگز درباره كارهاى خود ;فرعون را ـ كه كافر و مشرك است ـ به بهشت وارد كند

پس اين اشكال هرگز پايه و اساسى ندارد، چون اعتراضى به خداست و ! گيرد  قرار نمىمورد سؤال
 .توانند چنين اشكالى را مطرح كنند دانند، به طريق اولى نمى اشاعره كه حتى ظلم را بر خدا جايز مى
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، آيه شريفه عليه السلاممنين يكى از ادلّه قوى و متقن قرآنى بر امامت و خلافت حضرت اميرالمؤ
دهد كه مجادله كنندگان با حق را به  در اين آيه خداى تعالى به پيامبرش دستور مى. مباهله است

مباهله فراخواند تا هر دو گروه به همراه فرزندان، زنان و كسانى كه به منزله نفس و جان هستند در 
 :فرمايد مىخداى تعالى خطاب به رسول خويش . اين امر شركت كنند

الحْقُّ منْ ربك فَلاَ * إِنَّ مثَلَ عيسى عنْد االلهِ كَمثَلِ آدم خَلَقَه منْ ترَُاب ثُم قاَلَ لَه كُنْ فَيكوُنُ(
 أَبناَءنَا فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منْ العْلْمِ فَقُلْ تعَالوَا نَدع* تكَُنْ منْ الْممترَيِنَ 

إِنَّ * وأبَناَءكمُ ونساءناَ ونساءكمُ وأَنْفُسناَ وأنَْفُسكمُ ثُم نَبتَهلِْ فَنجَعلْ لَعنَةَ االلهِ علَى الكْاَذبيِنَ 
زيِزُ الْحالْع وإِنَّ االلهَ لَهنْ إلَِه إلاَِّ االلهُ وا ممقُّ والْح صالْقَص وذَا لَهه يما فإَِنَّ االلهَ * كلَّوَفإَِنْ تو

 1;)عليم باِلْمفْسدينَ

چون مثل آدم است كه او را از خاك آفريد، سپس به او فرمود باش، پس  همانا مثل عيسى نزد خدا هم

 هر كسى درباره او پس. رو از دودلان مباش حق از جانب پروردگار تو است، از اين. موجود شد

بياييد ما پسرانمان را :  علم و آگاهى آمد مجادله كند، بگو]به واسطه وحى[كه بر تو   بعد از آن]عيسى[

. و شما پسرانتان، و ما زنانمان را و شما زنانتان را، و ما نفوسمان را و شما نفوستان را دعوت كنيم

همانا اين از . ر دروغ گويان قرار دهيمگاه لعنت خدا را ب سپس يكديگر را نفرين نماييم، آن

 پس اگر از حق روى ;ناپذير و داناست هاى حق است و خدايى جز االله نيست و او شكست داستان

 . كه همانا خداوند به حال مفسدان آگاه است]بدانند[بگردانند 

ـ به عنوان السلام عليهما پيرو اين دستور الاهى، به همراه حسنين وآله وسلمّ عليه  صلّى االلهرسول خدا 
 ـ به عنوان عليه السلام ـ به عنوان زنان ـ و حضرت اميرالمؤمنين عليها السلامفرزندان ـ و صديقه طاهر 

                                                           
 .63 ـ 59آيه : سوره آل عمران. 1
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 اما مسيحيان كه از راستى ادعاى پيامبر ;نفس خويش ـ براى مباهله با مسيحيان نجران خارج شدند
ها افزوده شد و به خاطر ترس از  ن صحنه بر يقين آن آگاه بودند، با ديدن ايصلّى االله عليه وآله وسلمّاكرم 

از اين رو روز مباهله روز گرانقدر و عظيم الشأنى است . هلاكت، حاضر به شركت در مباهله نشدند
 .هاى الاهى است كه مشتمل بر كرامات و نشانه

ات االله عليه و صلودر اين روز خداوند سبحان براى نخستين بار باب مباهله را بر پيامبر و اهل بيتش 

 گشود تا به هنگام انكار دلايل روشن از سوى منكران، با مباهله، حق و باطل را از هم جدا عليهم
 .سازند

خداوند . مندى خدا و رسول او در مقابل اهل كتاب است روز مباهله نخستين روز تجلىّ عزت
لزام آنان به پرداخت در اين روز نصرانيان را با داخل ساختن در تحت حاكميت رسول خويش و ا

 .جزيه، طعم ذلت و خوارىِ حاصل از استكبار و عناد را به آنان چشاند
اى از قوت الاهى و قدرت نبوى را به منكران دلايل عقلى و  خداى سبحان در اين روز گوشه

 . نشان دادصلّى االله عليه وآله وسلمّمعجزات پيامبر اكرم 
صلّى االله خرين فرستاده خدا حضرت محمد مصطفى در اين روز آفتاب حقيقت، جهت تصديق آ

 . پرتوافشانى كرد و ميان دشمنان و اعتماد كنندگان به حضرتش جدايى افكندعليه وآله وسلمّ
 را عليهم السلاماختصاص بلند مرتبگى به اهل بيتش صلّى االله عليه وآله وسلمّ در روز مباهله، رسول خدا 

 .آشكار ساخت
 ـ با وجود خردسالى ـ عليهما السلامز اين حقيقت پرده برداشت كه حسنين در اين روز خداوند ا

 .هستندصلّى االله عليه وآله وسلمّ براى مباهله سزاوارتر از صحابه رسول خدا 

، حضرت عليهوآله وسلمّ صلّى االلهخداوند در اين روز آشكار ساخت كه دخت گرامى رسول خدا 
 .هله نسبت به پيروانِ ذى صلاح پيامبر ترجيح دارد براى مباسلام االله عليهافاطمه زهرا 

 به منزله عليه السلام خداوند در اين روز آشكار ساخت كه مولى الموحدين حضرت اميرالمؤمنين

صلّى االله عليه وآله  است و هر چند در قالب و صورت از رسول خدا صلّى االله عليه وآله وسلمّنفس خاتم النبيين 

 .مالات و فضايل با ايشان برابر است جداست، اما در كوسلمّ
آمدن آنان در  نشانى كه از پائين. روز مباهله روز نشان دار شدن پرهيزكنندگان از مباهله بود

 .دارد حكايتصلّى االله عليه وآله وسلمّ برابر احتجاج و حقانيت رسول خدا 
 .ابقه نداشته استروز مباهله روزى بود كه به گواه اخبار و روايات صحيح، پيش از اسلام س
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در اين روز مدعيانِ دروغين لال شده بودند و در مقابل نيز مجلس شادمانى برپا بود، بدان جهت 
تر از كسانى بودند كه صلاحيت شركت در مباهله را  كنندگان در مباهله نزد خدا گرامى  كه شركت
 .نداشتند

 مردم را در قرآن به تبعيت از گويانى بود كه خداوند  روز مباهله روز آشكار شدن برهان راست
 :فرمايد خداى تعالى در سوره توبه مى. ايشان دستور داده است

 1.)يا أيَها الَّذينَ آمنوُا اتَّقوُا االلهَ وكوُنوُا مع الصادقينَ(

ان در اين روز خداوند سبحان به عصمت تك تك شركت كنندگان در مباهله در تمام دور
 .زندگى گواهى داده است

 از تحدى به قرآن گوياتر و از نظر دلالت صلّى االله عليه وآله وسلمّروز مباهله در تصديق پيامبر اكرم 
توانستيم مثل آن سخن  خواستيم ما نيز مى اگر مى«: تر است، زيرا مشركان درباره قرآن گفتند روشن
هاى نبوت توان  ا نصارا به جهت آشكار شدن نشانه ام;، هر چند سخن آنان بهتانى بيش نبود»بگوييم

 .انكار و اقدام به مباهله را نداشتند
خداوند در روز مباهله آتش جنگ را خاموش و مسلمانان را از سختى و گرفتارى جهاد حفظ 

 .كرد و به جهت شرف اهل مباهله، آنان را از اضطراب و مخاطره رهايى بخشيد
 .عجز خود از وصف كمال كرامات اين روز معترفند  بهزبان و قلب،: كه سرانجام اين

مباهله، عالمان   به جهت همين شأن و كرامات الاهى در اين روز و دلالت روشن و قوى آيه
 به اين آيه استناد و استدلال عليه السلام شيعه همواره براى اثبات امامت و خلافت بلافصل اميرالمؤمنين

 اين آيه شريفه را عليه آلاف التحية والثناء حضرت على بن موسى الرضا كنند، چنان كه پيشواى هشتمين، مى
اند و با  ترين آيه در قرآن دانسته   بهترين و روشنصلوات االله عليهاز جهت دلالت بر امامت اميرالمؤمنين 
يرالمؤمنين كنند كه ام  پس از نزول آيه، ثابت مىصلّى االله عليه وآله وسلمّاستناد به آن آيه و عمل رسول خدا 

 2.ترين خلق خداوند سبحان است با فضيلتصلّى االله عليه وآله وسلمّ  پس از رسول خدا عليه السلام

» مباهله«در ادامه ابتدا به طور خلاصه داستان مباهله را مطرح كرده، سپس اندكى درباره واژه 
هاى  ه معرفى روات حديث مباهله، از طبقه صحابه، تابعين و دورهبحث خواهيم كرد و پس از آن ب

آنگاه نصوص حديث را مطرح ساخته و مورد بررسى قرار . پردازيم مختلف تا عصر حاضر مى
پس از بيانى كوتاه درباره سند احاديث، بحث را با بررسى تحريفات صورت گرفته در . خواهيم داد
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ث را با بررسى مناقشات و اشكالات مخالفان به پايان خواهيم گيريم و در نهايت بح روايات پى مى
 .رساند

 داستان مباهله

هدف اصلى عالمان از طرح داستان مباهله، تنها بيان سبب نزول آيه، نقل روايات وارد شده 
به همين جهت اغلب آنان به شرح داستان و نقل . درباره آن و بررسى دلالت آيه و روايات بوده است

اند ـ مثل زمخشرى ـ به قدر نياز خود  برخى هم كه به داستان اشاره كرده. اند ن نپرداختهجزئيات آ
 .به آن پرداخته است

 به جمع روايات مربوط به اعلى االله مقامهاما سيد بزرگوار و عالم عادل، علامّه سيد بن طاووس 
صلى االله  پيك رسول خدا داستان مباهله پرداخته است و بر اساس آن به تفصيل ماجراى گسيل داشتن

 به سوى نصرانيان و دعوت آنان به اسلام را مطرح كرده و به بيان مناظرات طرفين، به عليه وآله وسلم
 .  از سوى نصرانيان پرداخته استصلى االله عليه وآله وسلمتصديق پيامبر اكرم 

ف رجوع كنيد، اما توانيد به همان كتاب شري از همين رو براى آگاهى از تفصيل اين داستان مى
 .پردازيم ما به طور خلاصه و به مقتضاى بحث به اين داستان مى

اى   در راستاى مكاتبه با سران، پادشاهان و مراكز مذهبى جهان، نامهصلى االله وعليه وآلهرسول خدا 
 از همين رو آنان. به اسقف نجران نگاشتند و وى و ساكنان آن منطقه را به آيين اسلام دعوت كردند

و » كرز بن سبر حارثى«در اين ميان برخى هم چون . گيرى كنند جمع شدند تا در اين باره تصميم
كه از » سيد«و » عاقب«چون  اى هم اصرار بر جنگ با پيامبر داشتند و عده» جهير بن سراقه بارقى«

» حصين بن علقمه«اما . طلبى رأى دادند  هراس داشتند، به عافيتصلى االله وعليه وآلهجنگ با پيامبر خدا 
 چرا كه وى علاوه بر ;كه اسقف بزرگ و دانشمندترين نصارا بود، آنان را از جنگ برحذر داشت

 نيز ايمان داشت، ولى ايمان خود را كتمان صلى االله وعليه وآلهايمان به حضرت مسيح، به پيامبر اكرم 
 .كرد مى

بحث با وى  وصلى االله وعليه وآله  پيامبر پس از گفتگوى بسيار ميان بزرگان نجران، پيشنهاد ديدار با
. پيامبر عازم مدينه شدند داده شد كه پس از اين پيشنهاد، گروهى از بزرگان نجران براى ديدار با

پس از سه روز، پيامبر آنان را به اسلام . داشتند زمانى به مدينه رسيدند كه پيامبر در مسجد حضور
اى ابوالقاسم، به جز يك صفت، تمامى صفاتى را كه : عرضه داشتند آنان در جواب. دعوت نمود

است در تو   بيان شدهعليه السلامهاى پيامبر پس از حضرت عيسى  هاى الاهى از ويژگى  كتاب در
 .تر است  راهنمايى روشن تر و از جهت نشانه و ها پراهميت ايم و آن نشانه از همه نشانه يافته
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» انجيل«بينيم كه در  مى ما: عرض كردند» آن صفت چيست؟«: فرمودصلى االله عليه وآله رسول خدا 
اين است كه مسيح را تصديق عليه السلام آمده است كه يكى از اوصاف پيامبر پس از حضرت مسيح 

كنى كه  كنى و گمان مى آورد، ولى تو به او ناسزا گفته و او را تكذيب مى  كند و به او ايمان مى مى
 تنها درباره حضرت صلى االله عليه وآلهث و منازعه آنان با پيامبر اكرم سان بح  بدين. او بنده خدا است

 .بوده استعليه السلام   عيسى
كنم، به او ايمان  دانم، او را تصديق مى من او را صادق مى«:  فرمودصلى االله عليه وآلهپيامبر اكرم 
گويم او   اما مى;ه بوددهم كه او پيامبرى بود كه از سوى پروردگارش فرستاده شد دارم و گواهى مى

بنده خدا است و هرگز اختيار سود و زيان و قدرت مرگ و زندگانى و برانگيخته و زنده شدن خود 
 .»را ندارد

آورد، به جا آورد؟ آيا پيامبران  تواند كارهايى را كه او به جا مى آيا بنده مى: نصارا عرض كردند
آيا او نبود كه مردگان را زنده و نابينايان و مبتلايان به اى را كه او دارا بود، دارا بودند؟  قدرت قاهره

داشتند و در منزل اندوخته بودند، خبر  بخشيد و از آن چه در دل نهان مى بيمارى پيسى را بهبود مى
 تواند اين كارها را بكند؟    ـ يا پسر او مىعزوّجلّآيا جز خداوند ـ . داد مى

غلو نموده و بسيار سخن گفتند كه خداوند ليه السلام عبدين ترتيب، نصارا درباره حضرت مسيح 
 !ها بسيار بلندمرتبه است از همه آن

كرد  برادرم عيسى ـ همان طور كه گفتيد ـ مردگان را زنده مى«:  فرمودصلى االله عليه وآلهرسول خدا 
هايشان   ر خانهگذشت و يا د داد و از آن چه در دل مردم مى و مبتلايان به نابينايى و پيسى را شفا مى

 بود و او بنده خدا است و بندگى عزوّجلّها به اذن خداوند    ولى همه اين;داد اندوخته بودند خبر مى
عليه  زيرا حضرت عيسى ;نمود براى او عار و ننگ نيست و خود او نيز از پذيرش آن سرپيچى نمى

خورد و تشنه  ت و غذا مى از گوشت، خون، مو، استخوان، پى و چيزهايى ديگر تشكيل شده اسالسلام
همتا و حقى است كه هيچ   ولى پروردگار او خداى بى;رفت گشت و به دنبال حوائج خود مى مى

 .»چيز همسان و مشابه او نيست
 كسى مثل او را به ما نشان ده كه بدون پدر متولد شده باشد؟: عرض كردند

ست، زيرا او بدون پدر و مادر به انگيزتر از او ا  شگفتعليه السلامآفرينش حضرت آدم «: فرمود
تر و يا   آفرينش چيزى بر او آسانعزّوجلّ دنيا آمد و اصولاً اين گونه نيست كه در برابر قدرت خداوند

كار او هر گاه  تنها 1;)إنَِّما أمَرُه إِذا أَراد شيَئاً أَنْ يقوُلَ لَه كُنْ فَيكوُنُ( بلكه ;تر از چيز ديگر باشد سخت
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شود، و آن گاه   گويد موجود شو و آن چيز موجود مى كه چيزى را بخواهد، اين است كه به آن مى
 :تلاوت فرمود اين آيه را

 1;)إِنَّ مثَلَ عيسى عنْد االلهِ كَمثلَِ آدم خَلَقَه منْ ترُاب ثُم قالَ لَه كُنْ فيَكوُنُ(

موجود شو، و او : عيسى نزد خدا همانند مثلَ آدم است كه او را از خاك آفريد و سپس به او گفتمثلَ 

 .به وجود آمد

 پيشنهاد مباهله از سوى نصرانيان

در رابطه با پيامبر خود هر لحظه بر اختلاف نظر ما با شما افزوده : گفتند» عاقب«و » سيد«
پس بيا براى تشخيص اين كه كدام يك از ما دو . يمگويى، باور ندار گردد و آن چه را كه مى مى

 زيرا مباهله و لعنت ;گويان قرار دهيم طرف حق است، يكديگر را لعنت كنيم و لعنت خدا را بر دروغ
 .اى آماده است كردن يكديگر، بنيان كنَ و معجزه

 نزول آيه مباهله و دستور خدا به پذيرش پيشنهاد از سوى رسول خدا

 :فرستاده و فرمود  فروصلى االله عليه وآله  آيه مباهله را بر رسول خدا عزوّجلّخداوند جا بود كه  اين
فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ العْلْمِ فَقُلْ تعَالوَا نَدع أبَناءنا وأبَناءكمُ ونساءنا (

 2;)لْ فَنجَعلْ لعَنَت االلهِ علَى الكْاذبينَونساءكُم وأَنْفُسنا وأنَْفُسكُم ثمُ نبَتَهِ

بياييد ما و شما، : پس بعد از آن كه علم و يقين به تو رسيد، هر كس با تو احتجاج و بحث كند، بگو

فرزندان و زنان و جان خود را فرا بخوانيم، آن گاه به درگاه خدا دعا و تضرع كنيم و لعنت خدا را بر 

 .گويان قرار دهيم دروغ

:  آن چه را كه بر او نازل شده بود، بر آنان قرائت نمود، سپس فرمودصلى االله عليه وآلهرسول خدا 
خداوند به من دستور داده است كه به درخواست شما پاسخ مثبت دهم و به من فرمان داده است كه «

 .»اگر بر سخن خود پاى فشرده و اصرار ورزيديد، با شما مباهله كنم
 ترديد در ميان نصارا

فردا كه رسيد مباهله . اين نشانه حقانيت ميان ما و شما باشد: پاسخ دادند» عاقب«و » سيد«
ها برخاستند و دور شدند و به جايى كه در آن  سپس آن دو و نيز ياران مسيحى همراه آن. كنيم مى

اين شخص در موضوعى كه در آن : آن گاه به يكديگر گفتند.  رفتند3»حرهّ«فرود آمده بودند، يعنى 
آورد؟  بنابراين، نگاه كنيد و ببينيد چه كسانى را براى مباهله مى. اختلاف داريم، سخن پايانى را آورد
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آيا همه پيروانش را، يا همه يارانش را، يا فروتنان و پرهيزكاران و دينداران برگزيده كه شمارشان 
جو را آورد، همانند پادشاهان به مباهله با شما آمده   اگر افراد بسيار سرسخت و جنگ.اندك است

 ولى اگر افراد اندكى از فروتنان را آورد، بدانيد ;است و در اين صورت پيروزى از آنِ شما خواهد بود
اين، در بنابر. كه اين شيوه مباهله پيامبران و برگزيدگان است و شما مورد لعنت قرار خواهيد گرفت

به . كنيد اكنون ببينيد در رابطه با او چه مى. اين نشانه شما است. آن صورت مبادا اقدام به مباهله كنيد
 .راستى كه هر كس اعلام خطر كند و بيم دهد، اتمام حجت نموده است

 آماده شدن اهل بيت براى مباهله

ان دو درخت را برِوبند و تا فردا  دستور داد فاصله ميصلى االله عليه وآلهاز سوى ديگر، رسول خدا 
. صبر كرد و وقتى روز بعد فرا رسيد، دستور داد كساى سياه نازكى را بر روى آن درخت بگسترانند

را ديدند، هر يك به همراه دو فرزند صلى االله عليه وآله عملكرد رسول خدا » عاقب«و » سيد«زمانى كه 
نيز همراه » نجران«بيرون آمدند و نصاراى » مريم«و » ساره«و » عبدالمنعم«و » صبغة المحسن«خود 
ها حاضر  نيز در زيباترين صورت در كنار آن» بنوالحارث بن كعب«ها روانه شدند و سواران   آن

هاى  ها و نشانه ، اعم از مهاجران و انصار و ديگران، قبيله قبيله و همراه با پرچم»مدينه«شدند و مردم 
ولى رسول . شود   هيأت حاضر شدند تا ببينند سرانجام ماجرا چه مىخاص خود و با زيباترين جامه و

 هم چنان در حجره خود درنگ كرده بود تا اين كه روز بالا آمد، آن گاه بيرون آمد صلى االله عليه وآلهخدا 
 از عليهم السلامدر حالى كه دست على را گرفته بود، امام حسن و امام حسين از پيش روى، و فاطمه 

 آنان را آورد و به همان ترتيبى كه هنگام صلى االله عليه وآلهرسول خدا . كردند  ا حركت مىه پشت آن
بيرون آمدن از حجره داشتند، ميان آن دو درخت و زير كسايى كه بر روى آن دو درخت كشيده شده 

آن . ندروانه ساخت و آنان را به مباهله فراخوا» عاقب«و » سيد«بود، قرار گرفتند و پيكى را به سوى 
همراه با «: كنى؟ فرمود اى ابوالقاسم، همراه با چه كسانى با ما مباهله مى: دو پيش آمدند و گفتند

آنان با اشاره به على، فاطمه، حسن و . »عزوّجلّترين آنان نزد خداوند  بهترين افراد روى زمين و گرامى
له با ما، افراد كهنسال و مشاور و بينيم كه براى مباه مى:  عرض كردندصلوات االله عليهم اجمعينحسين 

آيا با . بينيم  اى و همراه با تو جز يك جوان و يك دختر و دو كودك را نمى پيروان خود را نياورده
آرى، مگر همين حالا به شما «: فرمودصلى االله عليه وآله خواهى با ما مباهله كنى؟ رسول خدا  اينان مى
ها با شما مباهله  ه است، به من دستور داده است كه با اينآرى، كسى كه به حق مرا برانگيخت. نگفتم
 .»كنم
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 ترس و تزلزل نصرانيان

زرد شد و به سوى ياران و جايگاه خاص خود » عاقب«و » سيد«جا بود كه رنگ چهره  اين
: آن دو را ديدند و از ناراحتى آن دو مطلع شدند، پرسيدند» عاقب«و » سيد«وقتى همراهان . بازگشتند
مشكلى در ميان نيست تا به : شما چيست؟ آن دو از اظهار مشكل خود خوددارى كرده و گفتندمشكل 

 .شما خبر دهيم
واى بر «: در اين حال، جوانى از نيكان نصارا كه دانشى به او عطا شده بود، خطاب به آنان گفت

به خدا سوگند، . ديافتيد، به ياد آوري» جامعه«مباهله نكنيد، بلكه اوصاف او را كه در كتاب ! شما
دانيد كه برادران شما اندكى پيش مسخ شده و  گويد و نيز مى دانيد كه او راست مى راستى شما مى

از . كند ها را نصيحت مى  بدين ترتيب، دانستند كه آن جوان آن. »به صورت ميمون و خوك درآمدند
 .اين رو، هيچ كس سخنى نگفت

اى از دانش داشت و نزد نصارا  ـ كه بهره) حارثهابو(ـ برادر اسقف آنان » منذر بن علقمه«
رسيد » نجران«حضور نداشت، در حالى به » نجران«شناخته شده بود و هنگام بحث و مجادله آنان در 

ها همراه  از اين رو، با آن. بودندصلى االله عليه وآله كه گروه ياد شده آماده حركت به سوى رسول خدا 
را گرفت و به » عاقب«و » سيد«از اين رو، دست .  ترديد هستند ولى ديد كه دچار اختلاف و;شد

اگر «: ها گفت آن دو را به كنارى كشيد و خطاب به آن. »مرا با اين دو تنها بگذاريد«: يارانش گفت
شويد و هم  يابيد و اگر فرو گذاريد، هم خودتان هلاك مى درباره نصيحت من بينديشيد، نجات مى

تو خيرخواه امانت دار و به دور از عيب و نقص هستى، هر : آن دو گفتند. »كنيد ديگران را هلاك مى
 .خواهى بگو چه مى

» عاقب«و » سيد« و همراهان براى مباهله، صلى االله عليه وآلهاز اين رو، هنگام آماده شدن رسول خدا 
وقوع پيوسته نگاه كردند و ديدند امر عظيمى رخ داده است و يقين كردند كه عذاب خداوند متعال به 

هايشان به لرزه افتاد و نزديك بود عقل خود را از دست بدهند و احساس   از اين رو، قدم. است
ديد آن دو » منذر بن علقمه«در اين موقعيت، وقتى . كردند كه عذاب الاهى آنان را فرا گرفته است

تسليم لى االله عليه وآله صاگر در برابر حضرت محمد «: ها گفت اند، خطاب به آن  دچار بيم و هراس شده
يابيد، ولى اگر دين خود و زندگى خوشى را كه از اين راه به دست   شويد، در دنيا و آخرت نجات مى

ايد، مقدم بداريد و بر مقام، برترى و منزلتى كه در ميان خود داريد، اصرار ورزيده و علاقه  آورده
و » نجران«ن در اين صورت شما كه از  ليك;نشان دهيد، من بر مقام و منزلت شما بخل نمىورزم

 رو صلى االله عليه وآلهايد و با درخواست مباهله با محمد  جا آمده هاى خود دست كشيده و به اين بوستان
ايد، بدانيد  اى ميان او و خود قرار داده ايد و مباهله را جدا كننده حق از باطل و معجزه به رو شده



 )173(

واست شما پاسخ مثبت خواهد داد و خود آگاهيد كه هرگاه پيامبران امرى  به درخاالله عليه وآله صلىمحمد 
بينيد انصراف داده و  بنابراين، از بيم آن چه مى. گردند را اظهار كنند، جز با تحقق و انجام آن باز نمى

اى برادر، شتاب كرده و با محمد . نشينى كنيد  بر اين اساس،بهتر است عقب. از مباهله دست بكشيد
سازش كنيد و او را خرسند گردانيد و اين مسأله را به تأخير نيندازيد، زيرا وضعيت شما االله عليه وآله صلى 

ها   است، آن گاه كه عذاب الاهى آنعليه السلامو من كه همراه شما هستم، همانند قوم حضرت يونس 
 .را فرا گرفت

 انصراف نصرانيان از مباهله و تن دادن به جزيه 

 بنابراين، اى ابومثنى، تو خود برو با: پاسخ دادند» عاقب«و » سيد«

از او بخواه كه اين  خواهد عهده دار شو و  ملاقات كن و آن چه را كه از ما مىصلى االله عليه وآله محمد
 زيرا او نزد آن حضرت آبرومند و ; اختلاف ميان ما و او را فيصله دهد]عليه السلامعلى [پسر عمويش 

به سوى رسول » منذر«بدين ترتيب، . آوردن پاسخ او براى ما هرگز درنگ مكنبزرگوار است و در 
دهم كه معبودى  سلام بر تو اى رسول خدا، گواهى مى«:  روانه شد و عرض كردصلى االله عليه وآلهخدا 

جز خدا نيست، هم او كه تو را به پيامبرى برانگيخته است و تو و حضرت عيسى، دو بنده خدا و 

از اين .  رسانيدصلى االله عليه وآلهبدين سان، او اسلام آورد و پيام آنان را به رسول خدا . »درسول او هستي
عليه على .  را براى مصالحه به سوى آنان گسيل داشتعليه السلام، على صلى االله عليه وآلهرو، رسول خدا 

اى ابوالحسن، هر چه «: فرمود» ها مصالحه كنم؟ با چه چيز با آن! پدرم به فدايت«:  عرض كردالسلام

 به سوى عليه السلامبدين ترتيب، على . »ها مصالحه كنى، نظر من است  نظر تو باشد و بر اساس آن با آن
ها، به شرط اين كه   و هزار دينار در هر سال از آن1ها روانه شد و در برابر دريافت هزار حلّه  آن

» عاقب«و » سيد«ها را در ماه محرم و بخشى را در ماه رجب بپردازند، مصالحه نمود و  بخشى از آن

 برد و ماجراى مصالحه خود با آنان را براى آن صلى االله عليه وآلهرا با سرافكندگى نزد رسول خدا 
 سرافكندگى در برابر رسول به پرداخت خراج و به تبع آن» عاقب«و » سيد«حضرت تعريف كرد و 

من نيز اين را پذيرفتم، «: فرمودصلى االله عليه وآله  آن گاه رسول خدا.  اعتراف نمودندصلى االله عليه وآلهخدا 

 اين وادى را از عزوّجلّپرداختيد، خداوند  ولى بدانيد اگر با من و كسانى كه زير عبا بودند به مباهله مى
ساخت   از يك چشم بر هم زدن آتش را به پشت شما روانه مىساخت و در كمتر  آتش شعلهور مى

 .»سوزاند و همه شما را با آتش سوزناك مى

                                                           
 .يك دست لباس كامل عربى كه در گذشته عبارت از دو تكه جامه بوده است. 1
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 عاقبت مباهله كنندگان با پيامبران الاهى

 اهل بيت خود را برگرداند و به سوى مسجد روانه شد، صلى االله عليه وآلهزمانى كه پيامبر اكرم 
رساند و   به تو سلام مىعزوّجلّاى محمد، خداوند «: ضه داشت بر او نازل شد و عرعليه السلامجبرئيل 

 همراه با برادرش هارون و فرزندانش، با دشمن خود قارون مباهله عليه السلامام موسى  بنده«: گويد مى
اى . كرد و من قارون و خاندان و اموال و آن دسته از قوم او را كه يار او بودند به زمين فرو بردم

و جلالم سوگند اگر تو نيز همراه با اهل بيت خويش كه در زير كسا بودند، با اهل احمد، به عزت 
شدند و زمين  ها تكه تكه مى پرداختى، آسمان پاره پاره و كوه ها به مباهله مى زمين و همه آفريده

 .»  »گرفت، مگر آن كه من بخواهم رفت و هرگز آرام نمى  فرو مى

 سجده كرد و روى خود را بر زمين گذاشت، سپس يه وآلهصلى االله علاز اين رو پيامبر اكرم 
هاى خود را به آسمان بلند كرد، به حدى كه سفيدى زير بغل آن حضرت نمايان شد و آن گاه   دست

 در رابطه با علت اين صلى االله عليه وآلهاز پيامبر اكرم . »الحمد الله رب العالمين«: سه بار اين جمله را گفت
 را عزوّجلّسپاس خداوند «: فرمود. اش نمايان بود پرسيده شد دمانى كه در چهرههاى شا سجده و نشانه

 عليه السلامسپس آن چه را كه جبرئيل . »در رابطه با كرامتى كه در مورد اهل بيتم به من ارزانى داشت
 .براى آن حضرت آورده بود براى آنان بازگو كرد

 معناى مباهله

 :نويسد اند، اما راغب در مفردات مى  معنا كرده» ملاعنه«ه را معمولا ب» مباهله«واژه پژوهان 

الإسترسال فيه  والبهل والإبتهال في الدعاء... أصل البهل كون الشيء غير مراعى: بهل
 ومن فسر الإبتهال )ثمُ نبَتَهِلْ فَنجَعلْ لعَنَت االلهِ علَى الكْاذبينَ( عزوّجلّوالتضرع، نحو قوله 

;ن الإسترسال في هذا المكان لأجل اللعنباللعن فلأجل أ
1 

بهل و ابتهال حالتى است كه . بهل يعنى شيئى كه رها بوده و تحت مراعات سرپرستى كسى نباشد

ثُم (: فرمايد نوعى تضرعّ و طلب آرامش و اطمينان به همراه دارد، مانند فرمايش خداى تعالى كه مى
كند به خاطر  كه ابتهال را به معناى لعن تفسير مى كسى و. )نبَتَهِلْ فَنجَعلْ لعَنَت االلهِ علَى الكْاذبينَ

 .ان و به آرامش رسيدن در گرو لعن و نفرين استاين است كه استدلال، اطمين

                                                           
 ;1642 / 4: الصحاح :ك.است ر» لعن«كه به معناى » بهل«براى اطلاع بيشتر از معناى واژه . 63: المفردات في غريب القرآن. 1

 .72 / 14: تاج العروس ;339 / 3: القاموس المحيط
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بر اين اساس، مباهله به معناى نفرين طرفين جهت خارج . اين معنا بسيار دقيق و علمى است
 .شدن طرف مقابل از تحت سرپرستى خداوند است

توان در حق مخالف كرد، زيرا بيرون رفتن از  با توجه به اين معنا، بالاترين نفرينى است كه مى
هاى خداوند به افاضه و عنايت  وجود آفريده. حت سرپرستى خداوند به معناى نيستى محض استت

ها به توجه لحظه به لحظه خداوند وابسته است و اگر  خداى سبحان است و تداوم موجوديت آن
خداوند يك لحظه توجه خود را از موجودى قطع كند، آن موجود به يقين موجوديتى نخواهد داشت 

 .خواهد بود و اين معنا يعنى هلاكت معنوى و مادىو معدوم 
الاهى ندانيم،   اما اگر رهايى و بيرون رفتن از تحت سرپرستى خداوند را به معناى قطع فيض

هلاكت معنوى را در پى خواهد  هم بلكه آن را واگذار كردن امور بنده به خود او معنا كنيم، باز
 : استبه همين جهت است كه در ادعيه آمده. داشت

;أللّهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين
1 

 .ما را هرگز به اندازه چشم بر هم زدنى به خودمان وا مگذار! پروردگار

بدين روى حضرت . اگر انسان يك لحظه به خود واگذار شود، شقاوت ابدى در انتظار اوست
 :فرمايد  مىعليه السلاماميرالمؤمنين 

رجل وكَلَّه االله إلى نفسه، فهو جائر عن قصد السبيل، : إنّ أبغض الخلائق إلى االله رجلان
مشغوف بكلام بدعة، ودعاء ضلالة، فهو فتنة لمن افتتن به، ضالّ عن هدي من كان قبله، 

;مضلّ لمن اقتدى به في حياته وبعد وفاته، حمال خطايا غيره، رهن بخطيئته
2 

ها كسى است كه خداوند او را  يكى از آن: ترين آفريدگان نزد خداى تعالى دو گروهند همانا مبغوض

 .به خود واگذاشته و رها كرده است

گشته و به دعوت گمراهان دل ) بدعت(ظهور پس او از راه راست منحرف شده و فريفته گفتارهاى نو 

او آزمونى است براى فتنه جويان، او از راه كسانى كه قبل از او به راه راست . خوش نموده است

اند گمراه است و گمراه كننده كسانى است كه از او پيروى نمودند، چه در زندگى او و چه پس از  بوده

 .روه گناه خويش استاو حمال بار گناهان ديگران و در گ. مرگش

                                                           
 .237 / 2: مستدرك الوسائل ;267: المصباح. 1
 .2ح  / 285 / 2: بحار الأنوار ;390 / 1: الإحتجاج ;6ح  / 55 / 1: الكافي ;51 / 1: بلاغةنهج ال. 2
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گردد و  كسى كه به خود واگذاشته شود مسلماً از تمام خيريات، بركات و معنويات منقطع مى
بنابراين واژه مباهله به معناى نفرين طرف مقابل به . هرگز روى خوشى و سعادت را نخواهد ديد

 .است» عنهملا«تر از واژه  خروج از تحت سرپرستى خداوند است كه اين معنا بسيار دقيق

 راويان احاديث نزول آيه مباهله درباره اهل بيت

اين احاديث از هنگام صدور تا عصر حاضر، از سوى راويان بزرگى و در هر عصرى نقل شده 
هاى  اند و در دوره در ميان صحابه و تابعين بيش از بيست نفر به نقل اين حديث پرداخته. است

از عالمان بزرگ سنى روايت شده است كه نام راويان بعدى نيز، حديث توسط بيش از پنجاه تن 
 .احاديث را در دو بخش ذكر خواهيم كرد

 صحابه و تابعين

اند  بر اساس كتب اهل تسنن، برخى از صحابه و تابعين كه به نقل داستان مباهله پرداخته
 :عبارتند از
 ;عليه السلام ـ اميرالمؤمنين على1

 ;ـ عبداالله بن عباس2

 ;بداالله انصارىـ جابر بن ع3

 ;ـ سعد بن أبي وقّاص4

 ;ـ عثمان بن عفان5

 ;ـ سعيد بن زيد6

 ;ـ طلحة بن عبيداالله7

 ;ـ زبير بن عوام8

 ;ـ عبدالرحمن بن عوف9

 ;ـ براء بن عازب10

 ;ـ حذيفة بن يمان11

 ;ـ ابوسعيد خدرى12

 ;ـ ابوالطفيل ليثى13

 ;ـ جد سلمة بن عبد يشوع14

 ;صلى االله عليه وآله ـ أُم سلمة همسر رسول خدا15
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;عليهما السلامـ زيد بن على بن حسين 16
1 

 ;ـ علباء بن أحمر يشكرى17

 ;ـ شعبى18

 ;ـ حسن بصرى19

 ;ـ مقاتل20

 ;ـ كلبى21

 ;ـ سدى22

 ;ـ قتادة23

 .ـ مجاهد24
 براى انتخاب خليفه پس اى كه عمر  در جلسه شوراى شش نفرهعليه السلامحضرت اميرالمؤمنين 

از خود ترتيب داده بود، جهت يادآورى حق خود به حاضران نزول آيه مباهله را يادآور شدند و 
همه حاضران در » آيا احدى در اين فضيلت با من شريك است؟«: خطاب به اعضاى شورا فرمودند

ن ابى وقاص به نزول شورا، يعنى عثمان، طلحه، زبير، سعيد بن زيد، عبدالرحمن بن عوف و سعد ب
 .آيه درباره حضرتش اعتراف كردند
پس . هاى استناد حديث به شخصى، اقرار وى به آن واقعه است روشن است كه يكى از راه

 كه با استناد به داستان مباهله با اعضاء شورا احتجاج فرمودند و تمام حاضرانى عليه السلاماميرالمؤمنين 
 .گيرند ر شمار راويان خبر قرار مىكه به اين واقعيت اقرار كردند د

 او پشت درب 2.است  در شوراعليه السلامابوالطفيل راوى خبر مناشده و احتجاج اميرالمؤمنين 
 بنابراين 3.كند داده است و خبر آن را نقل مى محل جلسه نشسته و به مذاكرات داخل شورا گوش فرا

 .خواهد بود او نيز در شمار راويان داستان مباهله

                                                           
 .وى نزد سنيان بسيار محترم است. 1
 معتقد بوده است، به همين روى برخى از سنيان عليه السلام ابوالطفيل از جمله اصحابى است كه به امامت حضرت اميرالمؤمنين. 2

به عنوان مثال ابن حزم به خاطر شيعى بودن ابوالطفيل او را جرح كرده است، ولى . اند متعصب درباره شخصيت او مناقشه كرده
 از اين رو در انتقاد به ابن حزم ; زيرا مشهور اهل تسنن به عدالت صحابه قائلند;اند ديگران به شدت از ابن حزم انتقاد كرده

جواهر الكلام في معرفة : ك.ع بيشتر از اين قاعده رجالى ربراى اطلا. اند جرح صحابى مقبول نيست هر چند كه شيعه باشد گفته
 .161ـ160 / 1: الإمامة والإمام

 صلوات االله عليه اين مناشده اميرالمؤمنين 454، جلد دوم، صفحه الصواعق المحرقهابن حجر نيز در . 42/432 تاريخ مدينة دمشق: ك.ر. 3
كنند، گويا آنان اين   را از ابوطفيل نقل مىعليه السلاممنابع ذيل نيز مناشدات حضرت امير . كند به آيه مباهله را از دارقطنى نقل مى
ح  / 132 ـ 12 : عليه السلاملقرآن في علي  وما نزل من اعليه السلامطالب   مناقب علي بن أبي: ك.ر. اند مناشده به آيه مباهله را حذف كرده
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ن ابى وقاص ـ يكى از حاضران در شورا ـ نيز اين خبر را روايت كرده و او همان كسى سعد ب
وى فضيلت .  از اين كار پرهيز كردعليه السلاماست كه در مقابل دستور معاويه به سب اميرالمؤمنين 

  را يكى از دلايل امتناع خود از سب حضرتشعليه السلامنزول آيه مباهله درباره اميرالمؤمنين 
 1.شمارد برمى

 .روايت ديگرْ صحابه و تابعين نيز در جاى خود خواهد آمد
 هاى مختلف عالمان بزرگ سنى در دوره

ت و حديث مباهله در كتب معتبر حديثى، تفسيرى، كلامى و تاريخى اهل سنتّ مطرح شده اس
اند و برخى ديگر آن را به صورت  برخى از عالمان سنى با ذكر اسانيد حديث، به بيان آن پرداخته

اند   برخى از مشهورترين عالمان سنى كه به نقل اين احاديث پرداخته. اند ارسال مسلمّات نقل كرده
 :عبارتند از
 ;)227متوفاّى (ـ سعيد بن منصور 1
 ;)235متوفّاى (ـ أبوبكر عبداالله بن أبى شيبة 2
 ;)241متوفّاى (ـ أحمد بن حنبل 3
 ;)249متوفّاى (ـ عبد بن حميد 4
 ;)261متوفّاى (ـ مسلم بن حجاج 5
 ;)262متوفّاى (ـ أبوزيد عمر بن شبة بصرى 6
 ;)279متوفّاى (ـ محمد بن عيسى ترمذي 7
 ;)303متوفّاى (ـ أحمد بن شعيب نسائي 8
 ;)310 متوفّاى(ـ محمد بن جرير طبري 9
 ;)318متوفاّى (ـ أبوبكر منذر نيشابورى 10
 ;)370متوفّاى (ـ أبوبكر جصاص 11
 ;)405متوفّاى (ـ أبوعبداالله حاكم نيشابورى 12
 ;)410متوفّاى (ـ أبوبكر ابن مردويه إصفهانى 13

                                                                                                                                                                          
 ;157 ـ 156 / 2: لسان الميزان ;1643ح  / 442 ـ 441 / 1: ميزان الإعتدال ;14243ح  / 727 ـ 724 / 5: كنزالعمال ;162 و 161

 .314ح  / 315 ـ 313: )خوارزمي(المناقب 
مسند سعد بن  ;150 / 3: المستدرك على الصحيحين ;60 / 7: فتح الباري ;121 ـ 120 / 7: صحيح مسلم ;185 / 1: مسند أحمد: ك.ر. 1

 / 5: سنن الترمذي ;115ح  / 108: )خوارزمي(المناقب  ;468 / 4: الإصابة ;26 / 4: أسد الغابة ;376 / 7: البداية والنهاية ;51: أبي وقاص
 .»هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه«: نويسد ترمذى در انتهاى حديث مى. 3808ح  / 302 ـ 301
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 ;)427متوفّاى (ـ أبواسحاق ثعلبى 14
 ;)430متوفاّى (ـ أبونعيم إصفهانى 15
 ;)458توفّاى م(ـ أبوبكر بيهقى 16
 ;)468متوفّاى (ـ على بن أحمد واحدى 17
 ;)516متوفاّى (ـ محيى السنّة بغوى 18
 ;)538متوفاّى (ـ جار االله زمخشرى 19
 ;)544متوفّاى (ـ قاضى عياض يحصبى 20
 ;)571متوفّاى (ـ أبوالقاسم ابن عساكر دمشقى 21
 ;)579متوفّاى (ـ أبوالفرج ابن جوزى حنبلى 22
 ;)606متوفّاى (ادات ابن أثير جزرى ـ أبوالسع23
 ;)606متوفّاى (ـ فخر رازى 24
 ;)630متوفّاى (ـ عزّالدين أبوالحسن ابن أثير جزرى 25
 ;)652متوفّاى (ـ محمد بن طلحة شافعى 26
 ;)654متوفّاى (ـ شمس الدين سبط ابن جوزى 27
 ;)656متوفّاى (ـ أبوعبداالله قرطبى أنصارى 28
 ;)685وفّاى مت(ـ قاضى بيضاوى 29
 ;)694متوفّاى (ـ محب الدين طبرى 30
 ;)728متوفّاى (ـ نظام الدين أعرج نيشابورى 31
 ;)710متوفاّى (ـ أبوالبركات نسفى 32
 ;)722متوفّاى (ـ صدرالدين ابوالمجامع إبراهيم حموئى 33
 ;)741متوفّاى (ـ أبوالقاسم ابن جزّى كلبى 34
 ;)741متوفاّى (ـ علاء الدين خازن 35
 ;)745متوفاّى (ـ أبوحيان أندلسى 36
 ;)748متوفّاى (ـ شمس الدين ذهبى 37
 ;)774متوفاّى (ـ ابن كثير دمشقى 38
 ;)741متوفّاى (ـ ولى الدين خطيب تبريزى 39
 ;)852متوفّاى (ـ ابن حجر عسقلانى 40
 ;)855متوفّاى (ـ نورالدين ابن صباغ مالكى 41
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 ;)911متوفّاى (ـ جلال الدين سيوطى 42
 ;)951متوفاّى (ـ أبوالسعود عمادى 43
 ;)968متوفّاى (ـ خطيب شربينى 44
 ;)973متوفّاى (ـ ابن حجر هيثمى مكىّ 45
 ;)1013متوفّاى (ـ على بن سلطان قارى 46
 ;)1033متوفّاى (ـ نورالدين حلبى 47
 ;)1069متوفّاى (ـ شهاب الدين خفاجى 48
 ;)1122متوفّاى (ـ زرقانى مالكى 49
 ;)1162متوفّاى (بداالله شبراوى ـ ع50
 ;)1250متوفّاى (ـ قاضى القضاة شوكانى 51
 ).1270متوفّاى (ـ شهاب الدين آلوسى 52

 تواتر حديث مباهله

حاكم . اند برخى از عالمان بزرگ سنى به تواتر حديث مباهله و به قطعيت صدور آن اذعان كرده
 :نويسد نيشابورى درباره اين مدعا مى

صلّى االله عليه وآله الأخبار في التفاسير عن عبداالله بن عباس وغيره أنّ رسول االله وقد تواترت 

هؤلاء «:  أخذ يوم المباهلة بيد علي وحسن وحسين وجعلوا فاطمة وراءهم، ثم قالوسلّم
 1;»أبناؤنا وأنفسنا ونساؤنا

  متواتر است كه رسول از ابن عباس و غير او]به نقل[اخبار در تفاسير 

گرفت و فاطمه  راعليهم السلام در روز مباهله دست على، حسن و حسين صلى االله عليه وآله وسلمّ خدا 

 .»ها و زنان ما هستند پسران، جان اينان«:  را پشت سر ايشان قرار داد و آن گاه فرمودعليها السلام

 :گويد ابوبكر جصاص نيز مى
أخذ بيد الحسن صلّى االله عليه وآله وسلمّ لأثر، لم يختلفوا فيه، أنّ النبي فنقل رواة السير ونقلة ا
;، ثم دعا النصارى الذين حاجوه إلى المباهلةرضي االله عنهموالحسين وعلي وفاطمة 

2 

                                                           
 .50: معرفة علوم الحديث. 1
 .19 ـ 18 / 2: أحكام القرآن. 2
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صلّى االله عليه كه پيامبر   در اين]و متفقند[ها و ناقلان احاديث هيچ اختلافى ندارند  همانا راويان سيره

گرفت و نصارايى را كه با ايشان مجادله  راعليهم السلام  دست حسن، حسين، على و فاطمه وآله وسلّم

 .كردند، به مباهله فرا خواند مى

 :نويسد  مىأحكام القرآنابن عربى مالكى نيز در 
 رون أن النبيحتّى ظهر عليهم بالدليل  ناظر أهل نجرانصلّى االله عليه وآله وسلمّروى المفس 

 هذه الآية، فدعا حينئذ علياً وفاطمة عزوّجلّوالحجة، فأبوا الإنقياد والإسلام، فأنزل االله 
;والحسن والحسين،ثم دعا النصارى إلى المباهلة

1 

 با اهل نجران مناظره كرد و با دليل و برهان بر  وآله وسلمّصلّى االله عليهاند كه پيامبر  مفسران روايت كرده

رو اين آيه نازل شد و پيامبر در اين  از اين. ها از پذيرش و تسليم سرباز زدند ها غالب شد، اما آن آن

 .را دعوت كرد و نصرانيان را به مباهله فرا خواندعليهم السلام هنگام على، فاطمه، حسن و حسين 

 :گويد شافعى نيز مىمحمد بن طلحه 
فقد نقل الرواة الثقات والنقلة الاثبات، أنّ سبب نزول آية المباهلة، هى قوله : أما آية المباهلة

فلما أصبحوا، جاؤوا إلى رسول االله، فخرج إليهم محتضن ... )...قلُْ تعَالوَا نَدع أَبناءنا(: تعالى
 2.»أللّهم هؤلاء أهلي«: لفهما ويقولالحسين آخذاً بيد الحسن و فاطمة خلفه و علي خ

اند كه سبب  اما درباره آيه مباهله، پس به تحقيق راويان مورد اعتماد و ناقلان دقيق آن را نقل نموده

ان با رسول خدا از منزل خارج گاهان ايش اين بود كه صبح... )...قلُْ تعَالوَا نَدع أبَناءنا ...(نزول آيه 

حسين را به آغوش كشيده و دست حسن را گرفته صلّى االله عليه وآله وسلمّ شدند در حالى كه رسول االله 

 .»خدايا، ايشان اهل من هستند«: فرمود بود فاطمه پشت سر آن حضرت و على پشت هر دو ايشان مى

اند كه از  جانى آشكارا اعتراف كردهوبالاخره از ميان متكلمّان نيز قاضى إيجى و شريف جر
 صلّى االله عليه وآله وسلّمديدگاه اهل حديث، اخبار صحيح و روايات محكم دلالت دارند كه پيامبر اكرم 

براى مباهله با اهل نجران فقط اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه زهرا، امام مجتبى و حضرت سيدالشهداء 
.  كه عبارات متكلمّان سنى در بررسى دلالت احاديث مطرح خواهد شد3 را فراخواندندعليهم السلام

روشن است كه اقرار و اعتراف محدثان، مفسران و متكلمّان اهل تسنن به ثبوت داستان مباهله و تواتر 

                                                           
افتاده عليه السلام لى ، چاپ دار الفكر ـ بيروت، نام ع360، صفحه 1در چاپ ديگرى از همين كتاب، جلد . 115 / 1: أحكام القرآن. 1

هاى مختلف كتب سنيان فراوان   البته اين امر تازگى ندارد و از اين قبيل تحريفات و تصرفات در چاپ;اند و يا حذف كرده
 !ها عادى شده است است، به طورى كه مواجهه محققّان با اين گونه تصرفّات و تحريف

 .38 ـ 37: مطالب السؤول في مناقب آل الرسول. 2
 .367 / 8: المواقف شرح ;633 ـ 632 / 3: المواقف. 3
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بر متواتر مفيد قطع و يقين است و  زيرا خ;كند نياز مى  احاديث آن، ما را از بررسى اسانيد روايات بى
در ادامه، متن اين حديث را از منابع معتبر اهل . دقت در اسانيد آن از نظر علمى هيچ ضرورتى ندارد

 .كنيم سنتّ را مطرح مى

 نصوص حديث در منابع معتبر اهل سنّت

 اميرالمؤمنين، رواياتى كه در شأن نزول آيه شريفه مباهله وارد شده، به روشنى از نزول آن درباره
ابن عساكر به سند خود و ابن حجر . دارند حكايتعليهم السلام حضرت فاطمه، امام حسن و امام حسين 
 با اعضاى شوراى شش عليه السلامكنند كه حضرت اميرالمؤمنين  از طريق دارقطنى از ابوالطفيل نقل مى

آنان احتجاج كرد و از جمله به نفره عمر مناشده و با يادآورى برخى از فضائل و مناقب خويش با 
 :آنان فرمود

الرحم، ومن جعله  فيصلّى االله عليه وآله وسلمّ نشدتكم باالله، هل فيكم أحد أقرب إلى رسول االله 
 1;»أللّهم لا«: قالوا!  نفسه، وأبناءه أبناءه ونساءه نساءه غيري؟صلّى االله عليه وآله وسلّمرسول االله 

صلّى االله عليه كه آيا در ميان شما احدى هست كه از من به رسول خدا ! دهم شما را به خدا سوگند مى

صلّى االله عليه وآله تر باشد، و كسى جز من وجود دارد كه رسول خدا   در خويشاوندى نزديكوآله وسلمّ

نش را فرزندان خود و زنانش را زنان خود قرار داده باشد؟ خود بنامد، فرزندا) جان( او را نفس وسلمّ

 .»به خدا نه«: گفتند

شورا را به اسانيد  درعليه السلام تعدادى از عالمان بزرگ اهل تسنن حديث مناشده اميرالمؤمنين 
توان به افرادى هم چون دارقطنى، ابن  اند كه از جمله مى خود از ابوذر و ابوالطفيل روايت كرده

 .حجر مكىّ و متّقى هندى اشاره نمود ويه، ابن عبدالبرّ، حاكم نيشابورى، سيوطى، ابنمرد
 :در مسند أحمد بن حنبل آمده است

ثنا قتيبة بن سعيد، ثنا حاتم بن إسماعيل، عن بكير بن مسمار، عن عامر ابن سعد، عن أبيه، 
ت در شأن در ابتداى روايت، پس از تصريح به صدور دو حديث منزلت و راي[: قال

، )فَقلُْ تعَالوَا نَدع أبَناءنا وأبَناءكُم(ولما نزلت هذه الآية : ] آمده استعليه السلاماميرالمؤمنين 
علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً رضوان االله عليهم أجمعين، صلّى االله عليه وآله وسلمّ دعا رسول االله 

 2;» »أللّهم هؤلاء أهلي«: فقال

                                                           
 .454 / 2: الصواعق المحرقة ;432 / 42: تاريخ مدينه دمشق. 1
 .185 / 1: مسند أحمد. 2
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: قتيبه بن سعيد، از حاتم بن اسماعيل، از بكير بن مسمار، از عامر بن سعد، از پدرش نقل كرد كه گفت

على، فاطمه، صلّى االله عليه وآله وسلمّ  نازل شد، رسول خدا )نَدع أَبناءنا وأَبناءكمُ(و چون آيه مباهله ... 

 1.»بارالها، اينان أهل من هستند«: عرضه داشت را فرا خواند و عليهم السلامحسن و حسين 

در . احمد در مسند اين حديث را از سعد بن ابى وقاص نقل كرده و سند آن نيز صحيح است
  ذكرشده است، يعنى صدور حديث منزلت، حديثعليه السلاماين حديث سه فضيلت براى اميرالمؤمنين 

 .در جنگ خيبر و حديث مباهله) پرچم(رايت 
وى . كند مسلم نيز در صحيح خود از سعد بن ابى وقاص روايت را به صورت ديگرى نقل مى

 :نويسد مى
وهو ابن (حدثنا حاتم : قالا) وتقاربا في اللفظ(قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد ) حدثنا(

أمر معاوية : بن أبي وقاّص، عن أبيه، قال، عن بكير بن مسمار، عن عامر بن سعد )إسماعيل
 »!ما منعك أنْ تسب أبا التراب؟«: بن أبي سفيان سعداً، فقال

 فلن أسبه، لأنْ تكون لي صلّى االله عليه وآله وسلمّأما ما ذكرت ثلاثاً، قالهنّ له رسول االله «: فقال
 يقول له خلّفه عليه وآله وسلّمصلّى االله سمعت رسول االله . واحدة منهنّ أحب إلي من حمر النعم

خلّفتني مع النساء والصبيان! يا رسول االله«: في بعض مغازيه، فقال له علي«! 

أما ترضى أنْ تكون منّي بمنزلة هارون من موسى إلاّ «: صلّى االله عليه وآله وسلّمفقال له رسول االله 
 .»أنّه لا نبوة بعدي

 .»ية رجلا يحب االله ورسوله، ويحبه االله ورسولهلأُعطينّ الرا«: وسمعته يقول يوم خيبر

أدعوا لي علياً، فأتُي به أرمد، فبصق في عينه، ودفع الراية إليه، «: فتطاولنا لها، فقال: قال
 .»ففتح االله عليه

ه وآله وسلّم صلّى االله علي، دعا رسول االله )فَقلُْ تَعالوَا نَدع أَبناءنا وأبَناءكمُ(: ولما نزلت هذه الآية

 2;»أللّهم هؤلاء أهلي«: علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً فقال

معاوية بن ابى سفيان به سعد دستور : كند كه گفت مسلم به سند خود از سعد بن ابى وقاص نقل مى

. » تو ابوتراب را سب نكنى؟چه چيز مانع از آن است كه«: و گفت]  را سب كندعليه السلامكه على [داد 

 صلّى االله عليه وآله وسلّمبه خاطر سه فضيلتى كه از او به ياد دارم و رسول خدا : در جواب پاسخ داد

                                                           
 ياد عليهم السلام ، از اهل بيت»اهل«جا با تعبير   در اينصلى االله عليه وآله وسلمّممكن است اين سؤال مطرح شود كه چرا پيامبر . 1
 منافات ندارد، عليهم السلامآل عبا به پنج تن » اهل بيت«اولاً به كار بردن تعبير اهل با اختصاص عنوان : كند؟ در پاسخ بايد گفت مى

 .به كار رفته است» اهل بيت«و ثانياً در برخى نقلها تعبير 
 .121 ـ 120 / 7: صحيح مسلم. 2
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ها براى من بود نزد من از   زيرا اگر يكى از آن فضيلت;كنم درباره او فرموده است، او را سب نمى

 .تر بود هاى دنيا دوست داشتنى تمام دارائى

را در يكى از عليه السلام گاه كه على  آن«:  درباره او فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّدم رسول خدا شني

اى رسول «: به پيامبر عرض كردعليه السلام ها به نمايندگى از خود در مدينه گذاشته بود، على  جنگ

 به او  عليه وآله وسلمّصلّى االلهرسول خدا » گذارى؟ خدا، آيا مرا به همراه زنان و كودكان در شهر مى

در مقام [آيا راضى نيستى كه جايگاه تو نزد من همانند جايگاه هارون نزد موسى باشد؟ جز «: فرمود

 .» پس از من نبوتى نيست]كه نبوت، به خاطر اين

پرچم را به دست مردى خواهم داد كه خدا و رسولش «: و نيز از پيامبر شنيدم كه در روز خيبر فرمود

ما سرهاى خود را به طمع آن بالا گرفته . »دارند وست دارد و خدا و رسولش او را دوست مىاو را د

 با چشم درد نزد حضرتش عليه السلامعلى . »خوانيد  را نزد من فراعليه السلامعلى «: پيامبر فرمود. بوديم

اوند به واسطه آمد و پيامبر آب دهان مبارك را به چشمان ايشان ماليد و پرچم را به او سپرد و خد

 .اميرالمؤمنين فتح و گشايش نصيب مسلمانان كرد

  نازل شد، رسول )فَقلُْ تعَالوَا نَدع أَبناءنا وأَبناءكمُ(و چون آيه مباهله 

: عرضه داشت  را فرا خواند وعليهم السلامعلى، فاطمه حسن و حسين صلّى االله عليه وآله وسلمّ خدا 

 .» »هستندبارالها، اينان أهل من «

وى درباره سند آن . ترمذى نيز همين حديث را با همين سند و با همين عبارات نقل كرده است
 :نويسد مى

;هذا حديث حسن غريب صحيح من هذا الوجه
1 

 .اين حديث حسن و صحيح و با اين سند غريب است

ين متن آورده است، البته با اين تفاوت كه در منقبت نسائى نيز اين حديث را با همين سند و هم
، از نظر سعد بن ابى وقاص به جاى آيه مباهله، آيه شريفه تطهير و حديث عليه السلامسوم اميرالمؤمنين 
 2.كساء آمده است

 :نويسد  در اين باره مىمستدركحاكم نيز در كتاب 
أخبرني جعفر بن محمد بن نصير الخلدي ببغداد، ثنا موسى بن هارون، ثنا قتيبة بن سعيد، 

لما نزلت هذه : ثنا حاتم بن إسماعيل، عن بكير بن مسمار، عن عامر ابن سعد، عن أبيه، قال
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صلّى االله عليه وآله ، دعا رسول االله )ساءنا ونساءكُم وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُنَدع أبَناءنا وأبَناءكمُ ون(الآية 

 ;»أللّهم هؤلاء أهلي«:  فقالرضي االله عنهم علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً وسلّم
جعفر بن محمد بن نصير خلدى، از موسى بن هارون، از قتيبة بن سعيد، از حاتم بن اسماعيل، از بكير 

نَدع أَبناءنا «وقتى آيه مباهله : ن مسمار، از عامر بن سعد، از پدرش نقل كرده است كه گفتب
ُكمأنَْفُسنا وأَنْفُسو كُمساءننا وساءنو كُمناءَأبعلى، صلّى االله عليه وآله وسلّمنازل شد، رسول خدا » و 

 .»بارالها، اينان اهل من هستند«:  داشت را فرا خواند و عرضهعليهم السلامفاطمه، حسن و حسين 

 :نويسد وى پس از نقل حديث به اعتبار آن اشاره كرده و مى
;هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه

1 

 .اند اين حديث بنابر شرط مسلم و بخارى صحيح است، ولى آن را نقل نكرده

، در صحيح بودن حديث به شرط مسلم و بخارى تلخيص مستدركيز در گفتنى است كه ذهبى ن
 2.با حاكم موافقت كرده است

حاكم در كتاب ديگر خود، حديث مباهله را در فصل مربوط به معرفت اولاد صحابه به نقل از 
وى . از نظر وى شناخت اولاد صحابه در علم حديث ضرورت دارد. كر كرده استابن عباس ذ

 :نويسد مى
هذا النوع من هذا العلم معرفة أولاد الصحابة، فإنّ : ذكر النوع السابع عشر من علوم الحديث

 .من جهل هذا النوع اشتبه عليه كثير من الروايات

 صلّى االله عليه وآله وسلمّد البشر محمد المصطفى أولاد سي: أول ما يلزم الحديثي معرفته من ذلك
 :عنه منهم

حدثنا الحسين بن الحكم : حدثنا علي بن عبدالرحمن بن عيسى الدهقان بالكوفة، قال
حبان بن علي العنزي، عن الكلبي، عن   ثنا: ثنا الحسن بن الحسين العرني، قال: الحبري، قال

فَقلُْ تعَالوَا نَدع أبَناءنا وأَبناءكُم ونساءنا (: وجلّعزّقوله  أبي صالح، عن ابن عباس في
، وعلي صلّى االله عليه وآله وسلمّنزلت على رسول االله )ـ الكْاذبينَ: ونساءكمُ ـ إلى قوله

ى في حسن وحسين، والدعاء عل: )أبَناءنا وأبَناءكمُ(في فاطمة، : )ونساءنا ونساءكمُ( نفسه،
;نزلت في العاقب والسيد وعبدالمسيح وأصحابهم. الكاذبين

3 
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پس . اين نوع از علم حديث مربوط به شناخت فرزندان صحابه است. بيان نوع هفدهم از علوم حديث

 شناخت نخستين مطلبى كه. اگر كسى به اين علم آگاه نباشد، روايات بسيارى بر او مشتبه خواهد شد

از .  استصلّى االله عليه وآله وسلمّآن براى محدث لازم است، شناخت فرزندان سيد بشر محمد مصطفى 

بن عيسى دهقان در كوفه از حسين بن حكم حبرى، از حسن بن حسين  جمله على بن عبدالرحمن

فَقلُْ تعَالوَا نَدع (: هعرنى، از حبان بن على عنزى، از كلبى، از ابوصالح، از ابن عباس درباره آيه مباهل
اين آيه بر رسول : روايت كرد كه گفت)ـ الكْاذبينَ: أبَناءنا وأبَناءكُم ونساءنا ونساءكُم ـ إلى قوله

 زنان ما، ]و مراد از[.  استعليه السلامنفس او على ] مراد از[نازل شد و صلّى االله عليه وآله وسلمّ خدا 

هستند و نفرين بر عليهما السلام فرزندان ما، حسن و حسين ] و مراد از[. استها سلام االله عليفاطمه 

 .ها نازل شده است گويان نيز درباره عاقب، سيد، عبدالمسيح و اصحاب آن دروغ

در همين راستا ابن حجر عسقلانى نيز در شرح حديث منزلت، روايت مسلم و ترمذى را درباره 
 1.آيه مباهله آورده است

 2.كند  وى در ادامه به اسناد ديگر اين حديث اشاره مى

 نكاتى درباره حديث سعد بن ابى وقاّص

گران را به تأمل وا   هاى مختلف از يك حديث با سندى واحد، پژوهش اختلاف در نقل

د كه چگونه ممكن است يك حديث با سندى واحد، در محتوا دچار چنان تغيير و تحول گردد دار مى
مطرح شده باشد و بر عليه السلام كه در يك نقل نزول آيه مباهله به عنوان فضيلتى براى اميرالمؤمنين 

 !اساس نقل ديگر آيه تطهير؟

ات در ميان عالمان سنى امرى آيا اين مصداق بارز تحريف نيست؟ البته تصرف در محتواى رواي
 عليه السلامها را در فضائل اميرالمؤمنين  عادى است و اگر بتوان در همين مورد خاص اختلاف ميان نقل

. حمل بر صحت نمود، به يقين تغييرات ديگر قابل توجيه نيستند و مصداق بارز تحريف خواهند بود

 :مكني هاى مختلف حديث سعد را مرور مى براى نمونه نقل
مسلم، ترمذى، نسائى، ابن عساكر، ابن اثير، ابن حجر، ذهبى، ابن كثير، خوارزمى و ديگران اين 

 :نويسند آنان مى. اند حديث را به سند واحد ذكر كرده

                                                           
 .60 / 7: الباري في شرح صحيح البخاريفتح . 1
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 1;»ما منعك أن تسب أبا تراب«: أمر معاوية بن أبي سفيان سعداً فقال

چه چيز مانع از آن است كه تو على «:  و گفت]كه اميرالمؤمنين را سب كند[معاويه به سعد دستور داد 

 .»را سب كنى؟

 هيچ عليه السلام اما احمد بن حنبل در همين حديث، به دستور معاويه بر سب اميرالمؤمنين
صلّى االله عليه وآله وسلّم سمعت رسول االله «ث را از پاسخ سعد بن ابى وقاص اى نكرده و حدي اشاره

 !جا هيچ مناسبتى نداشته است  گويى سخن سعد در اين2.كند شروع مى» ...يقول
 :نويسد  مىفضائل الصحابهاحمد بن حنبل در كتاب 

 3;»...علياً أتذكر«: ه سعدذكر علي عند رجل وعنده سعد بن أبي وقاّص، فقال ل

آيا از : آن گاه سعد گفت.  ياد شدعليه السلامنزد كسى كه سعد بن ابى وقاص هم حضور داشت از على 

 . ...كنى على ياد مى

 معليه السلاوى در يك نقل دستور معاويه به سب اميرالمؤمين . هاى نسائى نيز مختلف است  نقل
 :نويسد را مطرح كرده است، اما همو در نقل ديگر آن را حذف كرده و در تحريفى آشكار مى

 4;...فقال سعد. أن معاوية ذكر علي بن أبي طالب

 نقل صلّى االله عليه وآله وسلمّسعد اين فضائل را از رسول خدا  ياد كرد و عليه السلاممعاويه از اميرالمؤمنين 

 ...!كرد

 :وى در نقل ديگرى آورده است
 5;...طالب  كنت جالساً، فتنقصوا علي بن أبي

 . ...گرفتند طالب ايراد مى ها بر على بن أبى نشسته بودم كه آن

 :استو يا ابن ماجه در اين باره آورده 
قدم معاوية في بعض حجاته، فدخل عليه سعد، فذكروا علياً فنال منه، فغضب سعد و 

6:...قال
; 
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 ياد كردند و السلام  عليه معاويه در يكى از سفرهاى حج وارد مكه شد، سعد بر او داخل گشت و از على

 . :...و گفت جويى كرد، پس سعد خشمگين شد معاويه از ايشان عيب

فنال منه، «اند، اما عبارت  ابن كثير و خطيب بغدادى همين حديث را با همين سند و متن آورده
 1.اند را حذف كرده» فغضب سعد

ن حديث را با همان سند احمد و ديگران نقل كرده است، اما دستور معاويه مبنى بر حاكم نيز اي
گانه مطرح شده از سوى سعد را حذف   و نيز دو فضيلت از فضائل سهعليه السلامسب اميرالمؤمنين 

 .اند  و برخى ديگر نيز در همين يك فضيلت اختلاف كرده2!كرده است
 :اند ابونعيم اصفهانى و برخى ديگر قصه را از اساس حذف كرده و نوشته

 3.» ...في علي ثلاث خصال«: صلّى االله عليه وآلهقال رسول االله : عن سعد بن أبي وقاص، قال

ولو با دروغ و  هاى بزرگان خود را ـ كوشند بدى علت اين تصرفات آن است كه سنيان مى
. چون نووى آشكارتر است اين تلاش نافرجام در كلام برخى از اهل سنتّ هم. ـ بپوشانند! تزوير
 :نويسد  جا كه مى  آن

ولا : الأحاديث الواردة التي في ظاهرها دخل على صحابي يجب تأويلها، قالوا: قال العلماء
 يقع في روايات الثقات إلاّ ما يمكن تأويله، فقول معاوية هذا ليس فيه تصريح بأنّه أمر سعداً

هل امتنعت تورعاً أو خوفاً أو «: بسبه، وإنّما سأله عن السبب المانع له من السب، كأنّه يقول
فإنْ كان تورعاً وإجلالا له عن السب، فأنت مصيب محسن، وإنْ كان غير . »غير ذلك؟

 .ذلك، فله جواب آخر

وأنكر عليهم فسأله ولعلّ سعداً قد كان في طائفة يسبون فلم يسب معهم، وعجز عن الإنكار، 
 .هذا السؤال

ما منعك أنْ تخطئه في رأيه واجتهاده وتظهر للناس : ويحتمل تأويلا آخر، أنّ معناه: قالوا
 4حسن رأينا واجتهادنا وأنّه أخطأ؟

ى را كه در ظاهر آن روايات عيبى بر صحابه وارد شده است تأويل لازم است احاديث: اند علما گفته

كه تأويلش  چيزى در روايات افراد مورد اعتماد و ثقه نيامده است، مگر آن: اند چنين گفته هم. نمود
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عليه السلام پس در كلام معاويه نيز تصريحى بر امر او به سعد مبنى بر سب اميرالمؤمنين . ممكن است

توسط سعد بوده پرسيده است، عليه السلام  از علتى كه مانع سب اميرالمؤمنين ]معاويه[ وجود ندارد و

پس اگر از روى ورع و بدين . »از روى ورع، ترس، يا غير آن امتناع مىورزى؟ آيا«: كه بپرسد مانند آن

رى، و دانى، در اين صورت مصيب و نيكوكا كه سب شود بالاتر مى جهت باشد كه مقام او را از اين

 .اگر امتناع تو سبب ديگرى داشته، پاسخ ديگرى خواهد داشت

كردند و او با ايشان   را سب مىعليه السلامشايد هم سعد در مقام بيان گروهى بوده كه اميرالمؤمنين 

همراه نشده و قادر به نهى آنان نيز نبوده است و پس از نهى آنان، معاويه چنين سؤالى از او پرسيده 

 .است

تأويل ديگرى نيز ممكن است به اين صورت مطرح شود كه معناى كلام معاويه چنين : اند تهو گف

چه چيز مانع از آن شده كه على را در رأى و اجتهادش تخطئه نكنى در حالى كه حسن رأى و «: است

 .»اجتهاد من و خطاى او براى مردم آشكار است؟

 .ستمباركفورى نيز همين مطلب را در شرح حديث آورده ا
 ها پذيرفتنى است؟  اما به راستى آيا اين توجيه

 :در پاسخ نووى بايد گفت
اگر بتوان كلام كسى را حمل بر صحت كرد و امكان تأويل آن به وجه درست و قابل : اولا

 .قبولى وجود داشته باشد، اين امر تنها به صحابه اختصاص ندارد
 است، پس به چه روى آن را نسبت به تمامى اگر اين قاعده نسبت به گفتار صحابه جارى: ثانياً

 دانيد؟ صحابه جارى نمى

كند، پس  وارد مى اگر اين قاعده تنها درباره احاديثى است كه به ظاهر عيبى بر يك صحابى: ثالثاً
دهيد؟ چرا به  نيز سرايت مىعليه السلام به چه دليل آن را به احاديث مربوط به فضائل اميرالمؤمنين 

كنيد؟ همان طور كه در  ها نيز اعراض مى كنيد، بلكه از صراحت و نصوص آن خذ نمىها ا ظاهر آن
ـ ! كنيد؟  حديث مباهله كه تنها به تأويل آن اكتفا نكرده، بلكه به القاى شمول و تحريف آن اقدام مى

 : در مباحث بعدى با تفضيل بيشترى به اين موضوع خواهيم پرداخت ـ
ر جايى است كه ممكن باشد، اما ادعاى عدم تصريح حديث به تأويل و حمل بر صحت د: رابعاً

 توهم است، زيرا ـ چنان كه گذشت ـ همان طور عليه السلامدستور معاويه به سعد بر سب اميرالمؤمنين 
عليه كه در برخى نصوص به آن تصريح شده بود، معاويه دستور صريح بر سب حضرت امير مؤمنان 

گر عيب جويى و تنقيص معاويه نسبت به  نصوص ديگر، آشكارا بيان ى داده است، و در برخالسلام
اين تصريحات در حالى به دست ما رسيده كه عالمان سنى تمام تلاش .  استعليه السلاماميرالمؤمنين 
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بينيم كه  با اين همه سانسور و پالايش، مى. اند خود را جهت تهذيب و پالايش عبارات به كار بسته
 1.را مطرح كرده استعليه السلام  دستور معاويه مبنى بر سب اميرالمؤمنين ابن تيميه متعصب

تو مصيب و ... اگر از روى ورع بوده... كه معاويه گفته باشد مانند آن«: گويد  نووى مى: خامساً
ها تصريح   زيرا در آن;كند  مىها، اين ادعا را به طور كامل رد اما متن برخى از نقل. »نيكوكار هستى

 .شده كه سعد با حالت غضب از مجلس معاويه خارج شد و سوگند خورد كه ديگر باز نگردد
هاى بزرگان   پوشى بدى  گرى اهل تسنن جهت پرده  اى از بازى به هر روى اين تنها نمونه

كنند و اين  مين كار را مى نيز هعليه السلامها با احاديث فضائل اميرالمؤمنين  خويش است، چنان كه آن
 .خود نوعى روش و متد علمى در نزد آنان است

 ادامه احاديث مربوط به نزول آيه مباهله درباره اهل بيت

 در شوراى شش نفره و روايت ابن سعد، روايات عليه السلامغير از روايت مناشده اميرالمؤمنين 
 .آمده استديگرى نيز درباره نزول آيه مباهله در منابع اهل تسنن 

 روايت ابن شبه نميرى

 :نويسد مى) 262متوفاى (ابن شبه 
جاء : أخبرني الليث بن سعد، عن من حدثه، قال: حدثنا ابن وهب، قال: حدثنا الحزامي، قال

صلّى فدعاهما النبي : قال...  يعرض عليهما الإسلامصلّى االله عليه وآله وسلّمراهبا نجران إلى النبي 

، فقال رضي االله عنهم إلى المباهلة وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسين  وسلّماالله عليه وآله
 .قد أنصفك الرجل: أحدهما للآخر

;لانباهلك، وأقرّا بالجزية وكرها الإسلام: فقالا
2 

دو تن از : هحزامى، از ابن وهب، از ليث بن سعد، از كسى كه از او حديث نقل كرده، آمده است ك

: گويد راوى مى... ها عرضه شد  آمدند و اسلام بر آنصلّى االله عليه وآله وسلمّراهبان نجران نزد پيامبر 

 ]براى مباهله[ را عليهم السلامها را به مباهله دعوت كرد و دست على، فاطمه، حسن و حسين  پيامبر آن

 به انصاف رفتار ]صلّى االله عليه وآله وسلّمرسول خدا [اين مرد : يكى از راهبان به ديگرى گفت. گرفت

 .كنيم و به جزيه تن دادند، چرا كه اسلام را خوش نداشتند با تو مباهله نمى: پس آن دو گفتند. كرد

همين روايت را با سندى مرفوع، واحدى نيشابورى، حاكم حسكانى، ابوحيان أندلسى و بلاذرى 
 1.اند نيز آورده
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 روايت حبرى

 :در تفسير خود آورده است) 286متوفاى (حسين بن حكم حبرى 
حدثنا إسحاق بن إبراهيم، عن أبي هارون، عن أبي سعيد : حدثني إسماعيل بن أبان، قال

صلّى االله فخرج رسول االله : قال)تعَالوَا نَدع أبَناءنا وأبَناءكمُ( هذه الآية لما نزلت: الخدري، قال

; بعلي وفاطمة والحسن والحسينعليه وآله وسلمّ
2 

هنگامى كه آيه : اسماعيل بن أبان، از اسحاق بن ابراهيم، از ابوهارون، از ابوسعيد خدرى نقل كرد

 نازل شد، رسول)تَعالوَا نَدع أبَناءنا وأبَناءكمُ(ه مباهل

 خارج ]براى مباهله[عليهم السلام  به همراهى على، فاطمه، حسن و حسين صلّى االله عليه وآله وسلّمخدا 

 .شدند

 روايات طبرى

 :نويسد وى مى. كند طبرى در تفسيرش روايات متعددى را در اين باره نقل مى
: علي، في قوله بن ثنا عيسى بن فرقد، عن أبي الجارود، عن زيد: د، قالحدثنا ابن حمي

)ُكمناءَأبنا وناءَأب عا نَدَالآية، قال)تعَالو  :وفاطمة والحسن صلّى االله عليه وآله وسلمّ  كان النبي وعلي
 ;والحسين

تَعالوَا نَدع (ه درباره آيه كند ك ابن حميد، از عيسى بن فرقد، از ابوجارود، از زيد بن على نقل مى
ُكمناءأَبنا وناءَبه همراه على، فاطمه، حسن و حسين صلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر ] در مباهله[:  گفت)أب 

 .بودندعليهم السلام 

 :نويسد همو به سند ديگرى مى
فَمنْ (لسدي، ثنا أسباط، عن ا: ثنا أحمد بن المفضل، قال: حدثنا محمد بن الحسين، قال

 ـ بيد صلّى االله عليه وآله وسلمّيعني النبي  ـ  الآية، فأخذ)حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ العْلمِْ
: اتبعنا، فخرج معهم، فلم يخرج يومئذ النصارى وقالوا: وقال لعلي الحسن والحسين وفاطمة،

 ;...إناّ نخاف
فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما ( از اسباط، از سدى در تفسير آيه محمد بن حسين، از احمد بن مفضل،

 را عليهم السلامدست حسن، حسين و فاطمه صلّى االله عليه وآله وسلمّ پيامبر : گويد  مى)جاءك منَ العْلمِْ
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ر آن روز پس با ايشان به محل قرار رفت، اما د. »پشت سر ما بيا«: فرمودعليه السلام گرفت و به على 

 . ...ترسيم ما مى: نصارا نيامدند و گفتند

 :كند و باز به سند ديگرى نقل مى
فَمنْ (: أخبرنا معمر، عن قتادة، في قوله: أخبرنا عبدالرزاق، قال: حدثنا الحسن بن يحيى، قال

بلغنا أنّ نبي :  قال) وأَبناءكمُحاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ العْلْمِ فَقُلْ تعَالوَا نَدع أبَناءنا
 . خرج ليلا عن أهل نجران، فلما رأوه خرج هابوا وفرقوا فرجعواصلّى االله عليه وآله وسلمّاالله 

بيد حسن وحسين،  أخذ  أهل نجران،صلّى االله عليه وآله وسلّملما أراد النبي : قال قتادة: قال معمر
 ;رجعوا ك أعداء االله، فلما رأى ذل»إتبعنا«: وقال لفاطمة

فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ العْلْمِ فَقُلْ تعَالوَا نَدع أبَناءنا (قتاده در تفسير آيه 
ُكمناءَأبشبانه از نزد اهل نجران خارج شدصلّى االله عليه وآله وسلمّبه ما رسيده كه پيامبر اكرم :  گفت)و  .

 .دند پيامبر خارج شد، وحشت كرده، متفرق شدند و بازگشتندآن گاه آنان كه دي

 اراده كرد با اهل نجران مباهله كند، دست صلّى االله عليه وآله وسلمّوقتى پيامبر : قتاده گفت: معمر گويد

چون دشمنان خدا . »به دنبال ما بيا«: فرمودعليها السلام  را گرفت و به فاطمه عليهما السلامحسن و حسين 

 .حنه را ديدند، بازگشتنداين ص

و !  ذكرى به ميان نيامده استعليه السلامدر خور توجه است كه در اين روايت، از اميرالمؤمنين 
 .توسط معاندان استعليه السلام اين خود شاهد ديگرى بر كتمان فضائل اميرالمؤمنين 

 :نويسد  طبرى در روايت ديگرى مى
صلّى االله عليه وآله قيل لرسول االله : ثنا ابن زيد، قال: أخبرنا ابن وهب، قال: حدثني يونس، قال

 ؟)أَبناءنا وأَبناءكمُ(: لو لاعنت القوم، بمن كنت تأتي حين قلت: وسلّم

 ;حسن و حسين: قال

اگر : عرض شدصلّى االله عليه وآله وسلمّ كند كه به رسول خدا  يونس، از ابن وهب، از ابن زيد نقل مى

 شما چه )أبَناءنا وأبَناءكمُ(:  اين قوم را لعنت كنيد، آن گاه كه گفتيد]انجام شود ومباهله [قرار بود 

 .»]بردم را مى[عليهما السلام حسن و حسين «:  فرمود]پيامبر[برديد؟  كسانى را همراه خود مى

 :نويسد روايت ديگرى را طبرى نقل كرده و مى

ثنا علباء بن : ثنا المنذر ابن ثعلبة، قال: في، قالثنا أبوبكر الحن: حدثني محمد بن سنان، قال
تعَالوَا نَدع أَبناءنا وأبَناءكمُ ونساءنا   فَقلُْ(: لما نزلت هذه الآية: أحمر اليشكري، قال

ُكمساءنوفاطمة وابنيهما الحسن صلّى االله عليه وآله وسلمّ  الآية، أرسل رسول االله)و إلى علي
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ويحكم أليس عهدكم بالأمس «: ا اليهود ليلاعنهم فقال شاب من اليهودوالحسين، ودع
 1;»فانتهوا. إخوانكم الذين مسخوا قردة وخنازير؟ لا تلاعنوا

چون آيه : كند كه محمد بن سنان، از ابوبكر حنفى، از منذر بن ثعلبه، از علباء بن احمر يشكرى نقل مى

 صلّى االله عليه وآله وسلمّ نازل شد، رسول خدا )عالوَا نَدع أبَناءنا وأَبناءكُم ونساءنا ونساءكمُفَقلُْ تَ(

 و يهوديان شبانه از نصارا دعوت   فرستادعليهم السلام كسى را به دنبال على، فاطمه، حسن و حسين

ايد كه فردا برادران شما به ميمون و  هآيا عهد بست! واى بر شما«: گاه جوانى يهودى گفت كردند، آن

 .»خوك تبديل شوند؟ بس كنيد و با آنان ملاعنه نكنيد

 روايات سيوطى

جلال الدين سيوطى در زمره عالمان اهل سنّتى است كه به اين روايات در تفسير خود اشاره 
 :يسدنو وى مى. وى در تفسير در المنثور برخى از اين روايات را آورده است. كرده است

إنّ رسول االله : من طريق سلمة بن عبد يشوع، عن أبيه، عن جده» الدلائل«أخرج البيهقي في 
 الغد صلّى االله عليه وآله وسلمّفلما أصبح رسول االله ...  كتب إلى أهل نجرانصلّى االله عليه وآله وسلمّ

 تمشي خلف بعدما أخبرهم الخبر، أقبل مشتملا على الحسن والحسين في خميلة له وفاطمة
 ;...ظهره، للملاعنة، وله يومئذ عدة نسوة

همانا رسول :  از طريق سلمة بن عبد يشوع، از پدرش، از جدش آورده است كه]النبوة[بيهقى در دلايل 

 فرداى آن روز صلّى االله عليه وآله وسلمّچون رسول خدا ...  به اهل نجران نوشتصلّى االله عليه وآله وسلمّخدا 

 دادند، شب را صبح كرد و با حسن و حسين كه در زير عباى كرُكى بودند، براى ملاعنه به ايشان خبر

سلام االله آن حضرت فاطمه زهرا [. رفت ها راه مى  پشت سر آنعليها السلامآمدند در حالى كه فاطمه 

 . ... كه در آن هنگام پيامبر چند زن داشت]را در حالى آورده بودعليها 

 :نويسد  همو در سندى ديگر مى
فغدا :... عن جابر، قال) الدلائل(أخرج الحاكم ـ وصححه ـ وابن مردويه، وأبو نعيم في 

 . ... وأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسينصلّى االله عليه وآله وسلّمرسول االله 

 . الآية)تَعالوَا نَدع أَبناءنا وأبَناءكمُ(: فيهم نزلت: قال جابر

الحسن : )وأبَناءنا(.  وعليصلّى االله عليه وآله وسلّمرسول االله : )فُسنا وأنَْفُسكمُوأَنْ(: قال جابر
 ;فاطمة: )ونساءنا(. والحسين
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ابن مردويه و ابونعيم در كتاب دلائل النبوة از . حاكم اين روايت را آورده و آن را تصحيح كرده است

سحرگاهان آمد در حالى كه دست الله عليه وآله وسلمّ صلّى ارسول خدا :... كنند كه گفت جابر نقل مى

تَعالوَا نَدع أبَناءنا (آيه : جابر گويد... گرفته بود را) عليهم السلام(على، فاطمه، حسن و حسين 
ُكمناءَأباست شده  درباره ايشان نازل)و. 

است، و مراد از عليه السلام  وعلى ليه وآلهصلى االله ع رسول خدا )وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ(مراد از : جابرگويد

 . استسلام االله عليها فاطمه )ونساءنا( هستند، و مراد از عليهما السلام امام حسن و امام حسين )وأبَناءنا(

 :كند كه و نيز به طريق ديگرى روايت مى
وقد كان . :..من طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس) الدلائل(وأخرج أبو نعيم في 

 خرج ومعه علي والحسن والحسين وفاطمة، فقال رسول االله صلّى االله عليه وآله وسلّمرسول االله 
 ;فأبوا أن يلاعنوه وصالحوه على الجزية. »إنْ أنا دعوت فأمنوا أنتم«: صلّى االله عليه وآله وسلّم

به تحقيق رسول  : ...س آورده استابونعيم در كتاب دلايل النبوة از طريق كلبى، از ابوصالح، از ابن عبا

 همراه ايشان عليهم السلام در حالى خارج شد كه على، حسن، حسين و فاطمه صلّى االله عليه وآله وسلمّخدا 

 اما نصارا ;»وقتى من دعا كردم شما آمين بگوييد«: فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّ پس رسول خدا . بودند

 .بر بر پرداخت جزيه به توافق كردنداز مباهله ابا كردند و با پيام

 :در روايت ديگرى به نقل از سيوطى آمده است
وأخرج ابن أبي شيبة، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد، وابن جرير، وأبو نعيم، عن 

 ;... ومعه الحسن والحسين وفاطمةصلّى االله عليه وآله وسلّمفغدا النبي ... الشعبي
صلّى االله پيامبر ... اند  عبد بن حميد، ابن جرير و ابونعيم از شعبى آوردهإبن ابى شيبه، سعيد بن منصور،

 . ... همراه ايشان بودندعليهم السلام  سحرگاهان آمد در حالى كه حسن و حسين و فاطمهعليه وآله وسلمّ

 :نويسد سيوطى در نقلى ديگر مى
عن سعد بن أبي وقّاص، أخرج مسلم، والترمذي، وابن المنذر، والحاكم، والبيهقي في سننه، 

 صلّى االله عليه وآله وسلمّ، دعا رسول االله )قُلْ تعَالوَا نَدع أَبناءنا وأَبناءكمُ(: لما نزلت هذه الآية: قال
 1;»أللّهم هؤلاء أهلي«: علياً وفاطمة وحسناً وحسيناً، فقال

: كنند كه گفت از سعد بن ابى وقاص نقل مى) در سنن خود( و بيهقى مسلم، ترمذى، ابن منذر، حاكم

 على، فاطمه، صلّى االله عليه وآله وسلمّ نازل شد، رسول خدا )قلُْ تعَالوَا نَدع أَبناءنا وأبَناءكمُ(وقتى آيه 

 .»دبارالها، اينان اهل من هستن«:  را فراخواندند و عرضه داشتندعليهم السلامحسن و حسين 

                                                           
 .39 ـ 38 / 2: الدر المنثور. 1



 )195(

 روايت زمخشرى

 :نويسد مى وى در كشّاف. كند  زمخشرى داستان مباهله را با تفصيل بيشترى نقل مى
تخالوا قالوا للعاقب ـ  فلما. »حتّى نرجع وننظر«: وروي أنّهم لما دعاهم إلى المباهلة قالوا

 .»ما ترى؟! يا عبدالمسيح«: وكان ذا رأيهم ـ

لنصارى ـ أنّ محمداً نبي مرسل، ولقد جاءكم بالفصل من واالله لقد عرفتم ـ يا معشر ا«: فقال
أمر صاحبكم، واالله ما باهل قوم نبياً قطّ فعاش كبيرهم ولا نبت صغيرهم، ولئن فعلتم 
لتهلكنّ، فإن أبيتم إلاّ إلف دينكم والإقامة على ما أنتم عليه، فوادعوا الرجل وانصرفوا إلى 

 .»بلادكم

 وقد غدا محتضناً الحسين آخذاً بيد الحسنوفاطمة تمشي عليه وآله وسلمّصلّى االله فأتوا رسول االله 
 .»إذا أنادعوت فأمنوا«: خلفه وعلي خلفها، وهو يقول

إنّي لأرى وجوهاً لو شاء االله أن يزيل جبلا من ! يا معشر النصارى«: فقال أُسقف نجران
 .»رض نصراني إلى يوم القيامةمكانه لأزاله بها، فلا تباهلوا فتهلكوا، ولا يبقى على وجه الأ

 .رأينا أنْ لا نباهلك، وأنْ نقرّك على دينك ونثبت على ديننا! يا أبا القاسم: فقالوا

 .فأبوا. فإذا أبيتم المباهلة، فأسلموا يكن لكم ما للمسلمين وعليكم ما عليهم: قال

آن گاه كه خلوت . ت كنيممهلت دهيد تا بازگرديم و مشور: وقتى نصارا به مباهله دعوت شدند گفتند

 اى عبدالمسيح، نظر تو چيست؟: كردند و به عاقب ـ كه در ميان آنان صاحب نظر بود ـ گفتند

همانا . اى نصرانيان، سوگند به خدا، به يقين شما آگاهيد كه محمد پيامبر فرستاده شده است«: گفت

كند  قومى با پيامبرى مباهله نمىسوگند به خدا هيچ . پيامبر شما براى شما فصل الخطاب آورده است

كه پس از آن بزرگانشان باقى بمانند و كودكانشان بزرگ شوند، از همين رو اگر مباهله كنيد قطعاً 

. شويم و اگر خوددارى كنيد، حاصل آن انس با دين خود و پابر جايى اعتقادتان خواهد بود هلاك مى

 .»ن خود بازگرديد را واگذاريد و به سرزمي]پيامبر اكرم[پس آن مرد 

را در آغوش عليه السلام  سحرگاهان آمد، در حالى كه حسين صلّى االله عليه وآله وسلمّپس رسول خدا 

آمدند و  نيز پشت سر او مىعليهما السلام  را گرفته بود و فاطمه و على عليه السلامداشت و دست حسن 

 .»هرگاه من دعا كردم شما آمين بگوييد«: فرمود پيامبر مى

بينم كه اگر خداوند بخواهد  هايى رامى كه من چهره اى نصرانيان، به درستى«: سقف نجران گفتا

شويد  پس مباهله نكنيد كه هلاك مى. ها كوه را برخواهد كنَد كوهى را از جا بركنََد، قطعاً به واسطه آن

 .»ماند و در روى زمين هيچ نصرانى تا روز قيامت باقى نمى
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كنيم و بر دين خود  نظر ما آن است كه مباهله نكنيم و ما به دين تو اقرار مى! قاسماى ابوال: آنان گفتند

 .مانيم ثابت مى

چه  كنيد، پس اسلام بياوريد تا آن اگر از مباهله خوددارى مى«:  فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر اكرم 

 پذيرش اين پيشنهاد نيز خوددارى ها از آن. »براى مسلمانان و بر مسلمانان است شامل شما هم بگردد

 .كردند

 .فإنّي أنُاجزكم: قال

ما لنا بحرب العرب طاقة، ولكن نصالحك على أنْ لا تغزونا ولا تخيفنا ولا تردنا عن : فقالوا
ديننا، على أنْ نؤدي إليك كلّ عام ألفي حلّة، ألف في صفر وألف في رجب، وثلاثين درعاً 

 .عادية من حديد

والذي نفسي بيده، إنّ الهلاك قد تدلّى على أهل نجران، ولو : ى ذلك، وقالفصالحهم عل
لاعنوا لَمسخوا قردةً وخنازير، ولاضطرم عليهم الوادي ناراً، ولاستأصل االله نجران وأهله 

 .»حتى الطير على رؤوس الشجر، ولَما حال الحول على النصارى كلّهم حتّى يهلكوا

 خرج وعليه مرط مرجل من شعر صلّى االله عليه وآله وسلمّ رسول االله إنّ: رضي االله عنهاوعن عائشة 
إنَِّما يريد (: أسود، فجاء الحسن فأدخله، ثم جاء الحسين فأدخله، ثم فاطمة، ثم علي، ثم قال

سالرِّج نْكُمع بْذهيااللهُ ل تيْلَ البَأه(. 

ين الكاذب منه ومن خصمه وذلك أمر يختص ما كان دعاؤه إلى المباهلة إلاّ ليتب: فإن قلت
 به وبمن يكاذبه، فما معنى ضم الأبناء والنساء؟

ذلك أكّد في الدلالة على ثقته بحاله واستيقانه بصدقه، حيث استجرأ على تعريض : قلت
أعزتّه وأفلاذ كبده وأحب الناس إليه لذلك، ولم يقتصر على تعريض نفسه له، وعلى ثقته 

 .ى يهلك خصمه مع أحبته وأعزتّه هلاك الإستئصال إنْ تمت المباهلةبكذب خصمه حتّ

 لأنّهم أعزّ الأهل وألصقهم بالقلوب، وربما فداهم الرجل بنفسه ;وخص الأبناء والنساء
وحارب دونهم حتّى يقتل، ومن ثمة كانوا يسوقون مع أنفسهم الظعائن في الحروب لتمنعهم 

 .هم بأرواحهم حماة الحقائقمن الهرب، ويسمون الذادة عن

وقدمهم في الذكر على الأنفس، لينبه على لطف مكانهم وقرب منزلتهم، وليؤذن بأنّهم 
 .مقدمون على الأنفس مفدون بها

 .وفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء
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 ة النبية نبوم يرو أحد من موافق ولا  لأنّه ل;صلّى االله عليه وآله وسلمّوفيه برهان واضح على صح
;مخالف أنّهم أجابوا إلى ذلك

1 

كه با ما  كنيم بر اين مى) توافق(ما براى جنگ با عرب توان نداريم، ليكن با شما مصالحه : گفتند

هزار جامه به شما در مقابل هر سال دو . نجنگيد، ما را نترسانيد و به ترك عقيده مجبور نكنيد

 . هزار جامه در ماه صفر و هزار جامه در ماه رجب، به علاوه سى زره عادى از آهن;دهيم مى

كه جانم به دست اوست، به تحقيق اهل  سوگند به آن«: پيامبر نيز بر اين قرار با آنان توافق كرد و فرمود

دند، به ميمون و خنزير مسخ كر چه مباهله مى نجران در معرض هلاكت قرار گرفته بودند و چنان

گشت و خداوند نجران و اهل آن حتى پرندگان  شدند و سرزمينشان از آتش شعلهور مى مى

كه هلاك  شدند تا اين كرد و كلّ نصرانيان از حالى به حال ديگر نمى شاخسارها را مستأصل مى

 .»گردند

زل خارج شد در حالى كه روپوش پشمينى  از منصلّى االله عليه وآله وسلمّاز عايشه نقل شده كه رسول خدا 

 آمد و عليه السلامبرايشان وارد شد، سپس حسين عليه السلام گاه حسن  آن. با موهاى سياه بر تن داشت

صلّى االله عليه  وارد شدند و پيامبر عليه السلامگاه على   و آنعليها السلامسپس فاطمه . بر حضرتش وارد شد

 .»نَّما يريد االلهُ ليذهْب عنْكمُ الرِّجس أهَلَ البْيتإِ«: قرائت فرمودندوآله وسلمّ 

گو از ميان ايشان و  اگر بگويى دعوت پيامبر تنها براى روشن شدن دروغ: نويسد وى در ادامه مى

دشمنشان بود و اين موضوع به ايشان و تكذيب كننده حضرتش اختصاص دارد، پس ضميمه كردن 

  معناست؟فرزندان و زنان به چه

گويم اين تاكيدى است بر اعتماد به نفس ايشان و روشن شدن صدق گفتارش، زيرا خود و عزيزان  مى

علاوه بر آن اين عمل .  قرار داد]سخت[هايش در معرض اين كار  ترين مردم و جگرگوشه و محبوب

له عزيزان و احباء كه به وسي گو بودن نصارا تا اين پيامبر تأكيدى است بر اطمينان آن حضرت به دروغ

 .خود، آنان را هلاك سازد و آنان با پايان مباهله مستأصل گردند

ها  ترين آن پيامبر فرزندان و زنان را به اين كار اختصاص داد، زيرا عزيزترين افراد خانواده و محبوب

و از اين ها جنگيد تا كشته شوند  هستند و چه بسا مردى خود را فداى خانواده خود كند و در راه آن

بردند تا مانع فرار آنان از جنگ شوند و  ها خانواده خود را به همراه خود مى جهت است كه در جنگ

مدافع مردها در نبرد باشند به طورى كه عزم و اراده مردان را بر جنگ كردن تقويت كنند كه به آن 

 .شد گفته مى» حماة الحقائق«زنان، 
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كردند، تا متوجه جايگاه و قرب منزلتشان باشند و اعلان كنند  ها را بر خود مقدم مى و در سخن، آن

 .كه خود فدايى آن زنان هستند

 .وجود نداردعليهم السلام تر از آن بر فضيلت اصحاب كساء  و در اين بيان دليلى است كه چيزى قوى

 كس از موافقان و  چرا كه هيچ;صلّى االله عليه وآله وسلمّو در آن برهان واضحى است بر نبوت پيامبر اكرم 

 .اند كه نصرانيان به دعوت پيامبر بر مباهله پاسخ مثبت داده باشند مخالفان روايت نكرده

توجه به اين نكته ضرورى است كه زمخشرى تصريح كرده است كه اهل كساء همان خمسه 
سانى به عبارت ديگر مصداق اهل بيت در آيه تطهير همان ك. پاك هستند كه در مباهله شركت جستند

جا روشن  از اين. ايشان را براى مباهله به همراه خود بردصلى االله عليه وآله وسلّم هستند كه پيامبر اكرم 
 با هم ارتباط دارند و همديگر را تفسير عليهم السلامشود كه آيات نازل شده درباره اهل بيت  مى
 .كنند مى

صلّى االله عليه وآله وسلّم   با پيامبرهم السلامعليكه از ديدگاه زمخشرى، همراهى اهل بيت  نكته ديگر اين

 ترين دليل بر فضيلت اصحاب در مباهله قوى

 .استعليهم السلام كساء 
 روايت ابن اثير

حديث ديگرى را  و1ابن اثير حديث سعد بن ابى وقاص را به چند سند از ترمذى روايت كرده
 :نويسد مى وى. كند ش به صورت ارسال مسلمّات نقل مىدر تاريخ

، االله عليهوآله وسلمّ صلّى وأما نصارى نجران، فإنّهم أرسلوا العاقب والسيد في نفر إلى رسول االله
ومعه علي وفاطمة والحسن والحسين، عليهوآله وسلمّ  االله صلّىوأرادوا مباهلته، فخرج رسول االله 

ولم يباهلوه، . »ذه وجوه لو أقسمت على االله أن يزيل الجبال لأزالهاه«: فلما رأوهم قالوا
وصالحوه على ألفَي حلّة ثمن كلّ حلّة أربعون درهماً، وعلى أن يضيفوا رسل رسول 

وجعل لهم ذمة االله تعالى وعهده ألاّ يفتنوا عن دينهم ولا يعشروا، . صلّى االله عليه وآله وسلّم االله
; يأكلوا الربا ولا يتعاملوا بهوشرط عليهم أنْ لا

2 

 را به همراهى كسى به سوى رسول » سيد«و » عاقب«نصاراى نجران 

صلّى االله عليه آن گاه رسول خدا . فرستادند و قصد داشتند با ايشان مباهله كنندصلّى االله عليه وآله وسلمّ خدا 

. همراه ايشان بودند به سوى آنان رفتعليهم السلام لى، فاطمه، حسن و حسين  در حالى كه عوآله وسلمّ
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هايى هستند كه اگر خدا را سوگند دهند كه كوه را  اينان چهره«: چون نصرانيان ايشان را ديدند، گفتند

 هزار از همين رو با پيامبر مباهله نكرده و بر دو. »از جا بركنََد، قطعاً خداوند اين كار را خواهد كرد

كه فرستادگان رسول  افزون بر آن. اى چهل درهم بود جامه با ايشان مصالحه كردند كه قيمت هر جامه

پيامبر پيمان و عهد الاهى با آنان بست كه از دين خود تجاوز نكنند و از . خدا را نيز ميهمانى دهند

 .انجام ندهندمردم عشر اخذ نكنند و با ايشان شرط كرد كه ربا نخورند و معامله ربوى 

 روايت حسكانى

 :كند حاكم حسكانى نيز به سند خود روايت مى

جاء العاقب والسيد ـ : عن أبي إسحاق السبيعي، عن صلة بن زفر، عن حذيفة بن اليمان قال
 دصلّى االله عليه وآله وسلمّ أُسقفا نجران ـ يدعوان النبيإنْ لاعن «: إلى الملاعنة، فقال العاقب للسي

 .»فليس بنبي، وإنْ لاعن بأهل بيته فهو نبيبأصحابه 

، فدعا علياً فأقامه عن يمينه، ثم دعا الحسن فأقامه عن صلّى االله عليه وآله وسلمّفقام رسول االله 
 .يساره، ثم دعا الحسين فأقامه عن يمين علي، ثم دعا فاطمة فأقامها خلفه

فقال رسول االله . »، لا نفلح نحن ولا أعقابنالا تلاعنه، إنّك إنْ لاعنته«: فقال العاقب للسيد
 1;»تطرف لو لاعنوني ما بقيت بنجران عين«: صلّى االله عليه وآله وسلّم

ـ كه » سيد«و » عاقب«: از ابواسحاق سبيعى، از صلة بن زفر، از حذيفة بن يمان نقل شده است كه گفت

. به ملاعنه دعوت كردند رااالله عليه وآله وسلمّ  صلّى بودند ـ آمدند و پيامبر هاى نجران دو تن از اسقف

روشن است كه پيامبر نيست، و اگر با اهل  اگر او با اصحاب خود به ملاعنه بيايد«: عاقب به سيد گفت

برخاست  صلّى االله عليه وآله وسلمّپس رسول خدا . »كه پيامبر است شود مى بيتش به ملاعنه بيايد، معلوم

را خواند و سمت عليه السلام  را خواند و سمت راست خويش قرار داد، سپس حسن عليه السلامو على 

قرار داد و عليه السلام  را فراخواند و در سمت راست على عليه السلامگاه حسين  آن. چپ خود قرار داد

 .خويش قرار داد  را خواند و پشت سرعليها السلامپس از آن فاطمه 

. »اگر با او ملاعنه كنى ما و نسلمان رستگار نخواهيم شد! با ايشان ملاعنه نكن«: ه سيد گفتعاقب ب

كرديد در نجران موجود  چه با من ملاعنه مى چنان«:  فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّپس رسول خدا 

 .»ماند اى باقى نمى زنده
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ح بخارى از حذيفه نقل شده لازم به ذكر است كه اين روايت به همان سندى است كه در صحي
 بود، در نقل بخارى حذف شده و به جاى آن عليهم السلامچه مربوط به اهل بيت  است، ليكن آن

 .كه در مباحث بعدى به اين موضوع خواهيم پرداخت! فضيلتى براى ابوعبيده ذكر شده است

 روايات ابن كثير

 :نويسد ابن كثير در تفسير خود در اين باره مى
حدثنا سليمان بن أحمد، حدثنا أحمد بن داود المكّي، حدثنا بشر : بكر بن مردويهوقال أبو

فغدا :... جابر، قال هند،عن الشعبي عن بن مهران، حدثنا محمد بن دينار، عن داود بن أبي
وفيهم «: قال جابر... فأخذ بيد علي وفاطمة والحسن والحسينصلّى االله عليه وآله وسلمّ رسول االله 

 . »...)نَدع أَبناءنا وأَبناءكمُ(لت نز

 .صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه هكذا: ثم قال... وهكذا رواه الحاكم في مستدركه

 .وهذا أصح. وقد رواه أبو داود الطيالسي، عن شعبة، عن المغيرة، عن الشعبي، مرسلا: قالا

;وقد روي عن ابن عباس والبراء نحو ذلك
1 

ابوبكر بن مردويه، از سليمان بن احمد، از احمد بن داوود مكّى، از بشر بن مهران، از محمد بن دينار، 

 االله عليه وآله وسلمّ صلّى خدا رسول : ...كند كه گفت از داوود بن ابى هند، از شعبى، از جابر نقل مى

: جابر گويد.  را گرفته بود، آمدعليهم السلام سينسحرگاهان آن گاه كه دست على، فاطمه، حسن و ح

 .» ...آيه مباهله درباره ايشان نازل شده است كه«

اين حديث با توجه به شرط مسلم : گويد آنگاه مى... كند حاكم در مستدرك نيز اين چنين روايت مى

 .صحيح است، اما آن را به اين صورت نقل نكرده است

از شعبه، از مغيره، از شعبى به صورت مرسل آن را روايت كرده، در حالى ابوداوود طيالسى، : گويند مى

 .تر است كه اين روايت صحيح

 .از ابن عباس و براء نيز به همين ترتيب روايت شده است

همو در تاريخش حديث بخارى را ناقص نقل كرده، آن گاه داستان مباهله را به نقل از بيهقى و 
كند  پدرش، از جدش روايت مى نيز به سندش از سلمة بن عبديسوع، ازوى نيز به نقل از حاكم و او 

 2!است   به ميان نياوردهعليه السلامو در آن نامى از على 

 :نويسد  ملا على قارى نيز در شرح حديث مباهله مى
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نَدع أبَناءنا (لما نزلت هذه الآية ـ أي المسماة بĤية المباهلة ـ : ، قالعن سعد بن أبي وقاّص
ُكمناءَأبو( لهاأو ) ناناءأَب عا نَدَلْمِ فَقُلْ تَعالوْنَ العم كما جاء دعنْ بم فيه كاجنْ حفَم

فنزلّه :  علياًصلّى االله عليه وآله وسلمّ، دعا رسول االله )موأبَناءكمُ ونساءنا ونساءكمُ وأَنْفُسنا وأنَْفُسكُ
منزلة نفسه لما بينهما من القرابة والأخوة، وفاطمة، أي لأنّها أخص النساء من أقاربه، وحسناً 

أذهب :  أي;»أللّهم هؤلاء أهل بيتي«: ، فقالصلّى االله عليه وآله وسلمّ فنزلّهما منزلة ابنيه ;وحسيناً
;رواه مسلم.  الرجس وطهرهم تطهيراًعنهم

1 

وقتى اين آيه ـ كه به آيه مباهله ناميده شده است ـ و : از سعد بن ابى وقاص نقل شده است كه گفت

منْ حاجك فيه منْ بعد ما فَ(: ]خداوند فرمود[ است نازل شد، )نَدع أبَناءنا وأبَناءكمُ(ابتداى آن كه 
ُكمأنَْفُسنا وأنَْفُسو ُكمساءننا وساءنو كُمناءَأبنا وناءَأب عا نَدَلْمِ فَقُلْ تعَالوْنَ العم كپس از )جاء ،

رى كه ميان  را فراخواند و به جهت قرابت و برادعليه السلام، على، صلّى االله عليه وآله وسلمّآن رسول خدا 

 چرا كه او ; را فراخواندعليها السلامها بود او را در جايگاه نفس خويش قرار داد و فاطمه  آن

فرزندانش قرار داد   را در جايگاهعليهما السلامترين زنان از نزديكانش بود و حسن و حسين  مخصوص

ن دور ساز و ايشان را كاملا ناپاكى را از ايشا هر. بارالها، اينان اهل بيت من هستند«: و عرضه داشت

 .اين حديث را مسلم روايت كرده است. »پاك گردان

 كتمان حقايق و تحريف در خبر مباهله

گر يكى از   به روشنى بيانصلّى االله عليه وآله وسلمّاز آن جا كه آيه مباهله و عملكرد پيامبر اكرم 
 خوبى بر امامت و خلافت بلافصل  است و بهعليه السلامبزرگترين فضايل و مناقب اميرالمؤمنين 

. كوشند حضرتش دلالت دارد، از اين رو برخى پيروان مكتب سقيفه در كتمان و تحريف آن بسيار مى
 اما برخى نواصب ;على رغم آن كه به اعتراف بسيارى از عالمان بزرگ سنى اين حديث متواتر است

هاى معاندان براى كتمان  به برخى از تلاشدر ادامه . اند هايى متعصبانه به نفى آن پرداخته با روش
 .كنيم حقايق و تحريف واقعيات اشاره مى

 ـ كتمان اصل خبر1

 برخى سيره نويسان على رغم پرداختن به سيره و احوالات رسول

اى در تاريخ رخ  اند، گويا چنين واقعه اى نكرده ، به داستان مباهله هيچ اشارهصلّى االله عليه وآله وسلمّخدا 
و صلّى االله عليه وآله وسلمّ داستان مباهله در قرآن آمده و از دلايل محكم بر نبوت خاتم الانبياء ! ه استنداد

رود و با اين حال چون در اين قصه فضيلتى هم براى اهل  حقانيت دين مقدس اسلام به شمار مى
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اند از نمايان شدن و    بيان شده است، به همين جهت حق ستيزان و نورگريزان كوشيدهعليهم السلامبيت 
البته اين پرده پوشى و كتمان تنها در اين داستان منحصر نيست و . درخشش حقيقت جلوگيرى كنند

عليهم  كه ارتباطى با مناقب اهل بيت صلّى االله عليه وآله وسلّمبسيارى از حوادث مهم در زندگى رسول خدا 

 .ه استهاى مهم سيره و تاريخ منعكس نشد داشته، در كتابالسلام 
توان سيره  اند مى هاى متقدم و مهمى كه به داستان مباهله اشاره نكرده از متون تاريخى و سيره

افزون بر آن ابن سيد الناس ـ كه يكى از محدثان بزرگ اهل تسنن به شمار . ابن هشام را نام برد
يون الأثر في المغازي عكنند ـ به تبع ابن هشام در كتاب خود  رود و سنيان از وى بسيار تجليل مى مى

 از مباهله پيامبر تاريخ الإسلامچنين ذهبى در  هم.  از داستان مباهله ذكرى به ميان نياورده استوالسير
 .نصرانيان سخنى نگفته است باصلّى االله عليه وآله وسلمّ اكرم 

 :كند  گزارش مى با نصرانيان نجران را چنينصلّى االله عليه وآله وسلمّابن سيدالناس تعامل رسول خدا 
 خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جمادى الأولى صلّى االله عليه وآله وسلمّثم بعث رسول االله 

سنة عشر، إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن 
 . يقاتلهم، ثلاثاً، فإن استجابوا فاقبل منهم، وإن لم يفعلوا فقاتلهم

د حتّى قدم عليهم، فبعث الركبان يضربون في كلّ وجه ويدعون إلى الإسلام، فخرج خال
، فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد »أيها الناس أسلموا تسلموا«: ويقولون

 . بذلكصلّى االله عليه وآله وسلمّيعلّمهم الإسلام، وكتب إلى رسول االله 

 أنْ يقبِْلَ ويقبْلِ معه وفدهم، فأقبل وأقبل معه وفدهم، عليه وآله وسلمّصلّى االله فكتب له رسول االله 
 .  ...منهم قيس بن الحصين ذي القصة

في ذي القعدة، فلم  وأمر عليهم قيس بن الحصين، فرجعوا إلى قومهم في بقية من شوال أو
 يمكثوا إلاّ أربعة أشهر حتّى توفّي رسول

 1;مصلّى االله عليه وآله وسلّاالله 

 خالد بن وليد را در ماه ربيع الآخر يا جمادى الأول سال دهم، به صلّى االله عليه وآله وسلّمرسول خدا 

ش از جنگ، آنان را سه بار به اسلام سوى بنوحارث بن كعب در نجران فرستاد و به او دستور داد تا پي

 .ها بجنگند دعوت كند، آن گاه اگر پاسخ مثبت دادند از آنان بپذيرد و در غير اين صورت با آن

مختلف فرستاد و  هاى وى سوارهايى را به محله. خالد به سمت آنان حركت كرد تا بر آنان وارد شد

اى مردم، اسلام «: گفتند خواندند و مى فرامى جا را به اسلام ها به هر سويى رفته و اهالى آن آن
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گشتند  چه بدان دعوت شده بودند داخل مى نيز اسلام آورده و در آن مردم. »بياوريد تا در امان باشيد

صلّى داد و اين داستان را براى رسول خدا  رفت و اسلام را به آنان تعليم مى ها مى ميان آن و خالد به

 !نوشتاالله عليه وآله وسلمّ 

خالد بن وليد .  نيز به وى نوشتند كه به همراه هيئتى از نجرانيان بازگردصلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا 

و ... نيز به همراه هيأتى از آنان بازگشت و قيس بن حصين ذوالقصة يكى از اعضاى آن هيأت بود

 .پيامبر قيس بن حصين را به رياست آنان گمارد

هنوز چهار ماه  وال باقى مانده بود و يا در ذوالقعده به سوى قوم خود بازگشتند وآنان در ايامى كه از ش

 .رحلت كردندصلّى االله عليه وآله وسلمّ نگذشته بود كه رسول خدا 

اى به داستان مباهله وجود ندارد و داستان به  شود، در اين نقل هيچ اشاره چنان كه مشاهد مى
 .شده استاى متفاوت با ساير منابع ذكر  گونه

 ـ كتمان حديث مباهله2

 با صلّى االله عليه وآله وسلمّدر برخى از منابع سنيان اصل داستان، مجادله و محاجه رسول خدا 
بخارى در تحريفى آشكار . نصرانيان بيان شده است، اما از حديث مباهله ذكرى به ميان نيامده است

 :كند  المغازى بدين صورت نقل مىدر كتاب» قصه اهل نجران«روايت حذيفه را تحت عنوان 
حدثني عباس بن الحسين، حدثنا يحيى بن آدم، عن إسرائيل، عن أبي إسحاق، عن صلة بن 

صلّى االله عليه وآله جاء العاقب والسيد ـ صاحبا نجران ـ إلى رسول االله : زفر، عن حذيفة، قال

تفعل، فواالله لئن كان نبياً فلاعنّا لا لا «: فقال أحدهما لصاحبه: قال. ، يريدان أنْ يلاعناهوسلمّ
إناّ نعطيك ما سألتنا وأبعث معنا رجلا أميناً ولا تبعث «: قالا. »نفلح نحن ولا عقبنا من بعدنا

 .»لأبعثنّ معكم رجلا أميناً حقّ أمين«: ، فقال»معنا إلاّ أميناً

. » يا أبا عبيدة بن الجرّاحقمُ«: ، فقالصلّى االله عليه وآله وسلمّفاستشرف له أصحاب رسول االله 
 .»هذا أمين هذه الأمُة«: صلّى االله عليه وآله وسلّمفلما قام، قال رسول االله 

عباس بن حسين، از يحيى بن آدم، از اسرائيل، از ابواسحاق، از صلة بن زفر، از حذيفه نقل كرد كه 

 آمدند و قصد الله عليه وآله وسلمّصلّى اعاقب و سيد ـ دو تن از اهالى نجران ـ به سوى رسول خدا : گفت

اين كار را نكن، چرا كه به خدا سوگند اگر «: ها به ديگرى گفت يكى از آن. مباهله با ايشان را داشتند

هرچه از ما بخواهيد به «: گفتند. »او پيامبر باشد و با ما ملاعنه كند، ما و نسل ما رستگار نخواهيم شد

: پيامبر فرمود. »اه ما بفرست و غير از امين كسى را با ما همراه نكنمردى امين را به همر. دهيم شما مى

به صلّى االله عليه وآله وسلمّ آن گاه اصحاب رسول خدا . »قطعاً مرد كاملا امينى را با شما همراه خواهم كرد«
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. »زبرخي! اى ابوعبيده بن جراح«: طمع برگزيده شدن سرهاى خود را بالا گرفته بودند كه پيامبر فرمود

 »!او امين امت است«: فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّ چون وى برخاست، رسول خدا 

 :نويسد بخارى در ادامه و در سندى ديگر مى
سمعت أبا إسحاق، عن : حدثني محمد بن بشاّر، حدثنا محمد بن جعفر، حدثنا شعبة، قال

 صلّى االله عليه وآله وسلّمإلى النبي جاء أهل نجران :  قالرضي االله عنهصلة بن زفر، عن حذيفة 
فاستشرف له . »لأبعثنّ إليكم رجلا أميناً حقَّ أمين«: فقال. »أبعث لنا رجلا أميناً«: فقالوا

;الناس، فبعث أبا عبيدة بن الجرّاح
1 

از شعبه، از ابواسحاق، از صلة بن زفر، از حذيفه نقل كرد كه محمد بن بشاّر، از محمد بن جعفر، 

مرد امينى را براى ما «: آمدند و گفتندصلّى االله عليه وآله وسلّم اهل نجران به سوى رسول خدا : گفت

پس مردم به طمع . »قطعاً مردى را به سوى شما خواهم فرستاد كه امين است«: پيامبر فرمود. »بفرست

 .اى خود را بالا گرفته بودند، اما پيامبر ابوعبيده جراح را برگزيدبرگزيده شدن سره

اين روايت همان روايتى است كه حاكم حسكانى به همين سند از حذيفة بن يمان در شواهد 
 .بخارى اين روايت را آورده است، اما سبب ملاعنه را بيان نكرده است. التنزيل نقل كرده است

به همراه صلّى االله عليه وآله وسلمّ له نيز اشاره نكرده و از خروج پيامبر چنين به نزول آيه مباه وى هم
 . براى مباهله سخنى به ميان نياورده استعليهم السلامعلى، فاطمه، حسن و حسين 

وى . با مطالعه متن روايت بخارى، تحريف و تشويش در عبارات وى كاملا مشهود است
. »اين كار را نكن«: ها به ديگرى گفت دند، پس يكى از آنعاقب و سيد به قصد ملاعنه آم«: گويد مى

شود، تحريف در اين روايت منجر به تناقض و به هم ريختگى در ابتدا و انتهاى  چنان كه مشاهده مى
اگر اين دو واقعاً براى ملاعنه آمده بودند، به طور حتم بايد اتفاقى افتاده باشد . يك جمله شده است
 .اى نشده است ر منصرف كرده است، اما در روايت به اين اتفاق هيچ اشارهكه آنان را از اين كا

ابن حجر در شرح اين روايت، به صورت كاملا گزينشى به نزول آيه مبارك مباهله و خروج 
بخارى در .  براى ملاعنه اشاره كرده استعليهم السلام به همراه اهل بيت صلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر اكرم 

 :نويسد  ه روايت به نقل از نصرانيان مىادام
 .دهيم  هر چه از ما بخواهى به تو مى;»اناّ نعطيك ما سألتنا«

اما در اين روايت و نيز در روايتى كه حاكم حسكانى از حذيفه نقل كرده است، از درخواست 
س روايات ديگر، رسول بر اسا. سخنى به بيان نيامده استصلىّ االله عليه وآله وسلمّ چيزى توسط پيامبر اكرم 
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چه قرآن آورده، درخواست ديگرى از  جز دعوت به اسلام و عمل به آنصلّى االله عليه وآله وسلمّ خدا 
ها اعلان جنگ  نصرانيان نداشته است و چون نصرانيان از پذيرش اسلام خوددارى كردند، پيامبر به آن

اى با آنان  نامه  توافقصلّى االله عليه وآله وسلمّ م در ازاى پرداخت جزيه صلح كردند و پيامبر اكر نمود و آنان
 .بوده استعليه السلام نامه حضرت اميرالمؤمنين  كاتب اين توافق. امضاء نمود

، حديث مباهله را در اين روايت حذف كرده عليهم السلامبخارى به جهت كتمان فضيلت اهل بيت 
وى در اين روايت ساختگى مدعى شده ! كند و به جاى آن فضيلتى براى ابوعبيده جراح جعل مى

 درخواست كردند، پيامبر ابوعبيده صلّى االله عليه وآله وسلمّ اى از رسول خدا است كه وقتى نجرانيان فرستاده
آورد كه در آن  حجر روايتى را به نقل از ابن اسحاق مى اين در حالى است كه ابن! را با آنان فرستاد

 را به سوى نجران عليه السلامحضرت اميرالمؤمنين عليه وآله وسلّم صلّى االله تصريح شده رسول خدا 
 :نويسد وى پس از بيان اين نكته در صدد رفع تعارض برآمده، مى. اند فرستاده

 بعث علياً إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم صلّى االله عليه وآله وسلمّوقد ذكر إبن إسحاق أنّ النبي 
أبا عبيدة توجه معهم، فقبض مال الصلح   لأنّ;ة أبي عبيدةوهذه القصة غير قص. وجزيتهم

أرسله النبي بعد ذلك يقبض منهم ما استحقّ عليهم من صلّى االله عليه وآله وسلمّ  ورجع، وعلي
;واالله أعلم. الجزية ويأخذ ممن أسلم منهم ما وجب عليه من الصدقة

1 

هاى آنان را   را به سوى نجران فرستاد تا صدقات و جزيهعليه السلام على پيامبر: نويسد ابن اسحاق مى

آنان رفت و وجه المصالحه را گرفت   زيرا ابوعبيده با;بياورد و اين داستان غير از داستان ابوعبيده است

ز آنان  را فرستاد و او به ميزانى كه لازم بود اعليه السلام و بازگشت، در حالى كه پيامبر پس از آن على

البته خدا داناتر . جزيه گرفت و از كسانى كه مسلمان شده بودند، صدقات واجبشان را دريافت كرد

 .است

اند، بلكه به پرداخت جزيه   اى پرداخت نكرده ها وجه المصالحه اما بر اساس روايات ديگر، آن
از .  آنان نوشته بود ملتزم شدندبراىصلّى االله عليه وآله وسلمّ اى كه رسول خدا  تن دادند و به محتواى نامه

جمله ملتزم به پرداخت دو هزار جامه در سال كه هزار جامه در ماه رجب و هزار جامه در ماه صفر 
كه عثمان  گرفتند تا اين ابوبكر و عمر نيز بر اساس همين قرارداد، از نصرانيان جزيه مى. بدهند

 :اى نوشت مقدارى از آن را به آنان بخشيد و در نامه
;إنّي قد وضعت عنهم من جزيتهم مائتي حلّة لوجه االله

2 
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 .من از جزيه آنان به خاطر خدا، دويست جامه كسر كردم

در روايات متعددى آمده است كه نصرانيان در ايام باقى مانده از شوال يا ذوالقعده به محل خود 
از آخر شوال تا ماه . ل، يعنى در ماه رجب و ماه صفر جزيه بپردازندبازگشتند و قرار شد دو ماه در سا

يعنى در (چه ابن حجر در جمع بين دو نقل   صفر سه ماه فاصله زمانى وجود دارد، از همين رو آن
 .كند صحيح نيست  بيان مى) عليه السلامسال ابوعبيده جراح و يا فرستاده شدن اميرالمؤمنين 

 ابوعبيده را به همراه هيأت نصرانيان به نجران فرستاد صلّى االله عليه وآله وسلمّ پيامبر اكرم: گويد  او مى
 با اهل صلّى االله عليه وآله وسلمّتا وجه المصالحه را دريافت كند، در صورتى كه براساس توافق پيامبر 

 كردند، نه در ماه شوال يا بايست در ماه صفر نخستين جزيه را پرداخت مى ها مى نجران، آن
 .ذوالقعده

بنابراين روشن شد كه بخارى با تصرف در روايت و تحريف آن، دچار تناقضات آشكارى شده 
» وفد نجران«وى ذيل عنوان . علاوه بر بخارى، ابن سعد نيز در نقل داستان تصرفاتى كرده است. است
 :نويسد مى

فدهم أربعة عشر رجلا من  إلى أهل نجران، فخرج إليه وصلّى االله عليه وآله وسلّمكتب رسول االله 
ودعاهم إلى الإسلام، فأبوا، وكثر الكلام ... أشرافهم نصارى، فيهم العاقب وهو عبدالمسيح

إن أنكرتم ما أقول «: صلّى االله عليه وآله وسلمّوالحجاج بينهم، وتلا عليهم القرآن، وقال رسول االله 
 .فانصرفوا على ذلك. »لكم فهلمُ أباهلكم

قد بدا «: فقالاالله عليه وآله وسلمّ  صلّىاالله  رجلان من ذوي رأيهم على رسولفغدا عبدالمسيح و
 . ...، فصالحهم على ألفي حلّة»لنا أنْ لا نباهلك، فاحكم علينا بما أحببت، نعطك ونصالحك

أبو سفيان بن حرب، والأقرع بن حابس، والمغيرة بن شعبة، : وأَشْهد على ذلك شهوداً، منهم
صلّى االله عليه وآله دهم، فلم يلبث السيد والعاقب إلاّ يسيراً حتّى رجعا إلى النبي فرجعوا إلى بلا

 .، فأسلما، وأنزلهما دار أبي أيوب الأنصاريوسلمّ

 قبضه االله حتّىصلّى االله عليه وآله وسلمّ وأقام أهل نجران على ما كتب لهم به النبي;
1 

آن گاه هيأتى از آنان شامل چهارده تن از .  به اهل نجران نامه نوشتصلّى االله عليه وآله وسلمّا رسول خد

در ميان اعضاى هيأت، عاقب . حركت كردندصلّى االله عليه وآله وسلمّ اشراف نصارا به سوى رسول خدا 

آنان از پذيرش پيامبر آنان را به اسلام دعوت كرد، ولى ... معروف به عبدالمسيح نيز حضور داشت

صلّى االله عليه وآله و گفتگو ميان آنان و پيامبر بالا گرفت و رسول خدا  بحث. دعوت خوددارى كردند
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. »پذيريد، براى مباهله آمده شويد چه پيشنهاد مرا نمى چنان«: آنان قرآن تلاوت كرد و فرمود براىوسلمّ 

يح به همراه دو تن از صاحب نظران سحرگاهان عبدالمس. آنان جهت آمده شدن براى مباهله رفتند

رأى ما بر آن تعلق گرفته كه با «: عرضه داشتند  آمدند وصلّى االله عليه وآله وسلمّنصرانى نزد رسول خدا 

دارى حكم كن تا به تو بدهيم و بر آن با شما مصالحه  چه دوست مى شما مباهله نكنيم، پس هر آن

 . ...پس پيامبر با آنان مصالحه كرد. »كنيم

 .شاهدانى بر اين قرارداد شهادت دادند، از جمله ابوسفيان بن حرب، أقرع بن حابس و مغيرة بن شعبه

صلّى االله عليه وآله  طولى نكشيد كه سيد و عاقب نزد رسول خدا. نصرانيان به سرزمين خود بازگشتند

 .اسكان دادها را در منزل ابوايوب انصارى   بازگشتند و اسلام آوردند و پيامبر آنوسلمّ

كردند تا  ها نوشته بود عمل مى  براى آنصلّى االله عليه وآله وسلمّاى كه پيامبر  اهل نجران بر توافقنامه

 .كه حضرتش رحلت كرد آن

صلّى االله عليه وآله  گردد، ابن سعد نيز به حديث مباهله و خروج رسول خدا چنان كه مشاهده مى

 .اى نكرده است راى ملاعنه با نصرانيان هيچ اشاره بعليهم السلام به همراه اهل بيت وسلمّ
صلّى طبرى نيز در تاريخ خود در بيان وقايع سال دهم هجرى بسيار مختصر به پيمان پيامبر اكرم 

وى .  با نصرانيان اشاره كرده، ولى از حديث مباهله سخنى به ميان نياورده استاالله عليه وآله وسلمّ
 :نويسد مى

;كتاب الصلحاالله عليهوآلهوسلمّ  صلّىاالله  نجران،فكتب لهما رسول لسيد منوفيها وفد العاقب وا
1 

 هيأت عاقب و سيد از نجران وارد شدند و رسول) دهم هجرى(در اين سال 

 . پيمان نامه صلح با آنان نوشتصلّى االله عليه وآله وسلمّخدا 

 :نويسد مى» خروج أمرا وعمال صدقات«وى درباره 
;بجزيتهم وبعث علي بن ابى طالب إلى نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليه

2 

نان را جمع كند و جزيه آنان را بيش از  را به نجران فرستاد تا صدقات آعليهما السلامعلى بن ابى طالب 

 .آن اخذ كند

صلّى االله عليه اين نقل با حديثى كه بخارى نقل كرده و در آن ابوعبيده به عنوان نماينده رسول خدا 

اما به هر حال در تاريخ طبرى نيز .  براى اعزام به نجران معرفى شده است تعارض داردوآله وسلمّ
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 با اهل بيت صلّى االله عليه وآله وسلمّت و گويا در سال دهم هرگز رسول خدا حديث مباهله مطرح نشده اس
 !اند  براى مباهله با نصرانيان خارج نشدهعليهم السلام

 با صلّى االله عليه وآله وسلّمابن جوزى نيز درباره حوادث سال دهم هجرى و تعامل رسول خدا 
 :نويسد دهد و مى نجرانيان توضيح بيشترى نمى

صلّى االله  عشر من الهجرة ايضاً قدم العاقب والسيد من نجران وكتب لهم رسول االله في سنة

; كتاب صلحعليه وآله وسلمّ
1 

 صلّى االله عليه وآله وسلمّچنين عاقب و سيد از نجران وارد شدند و رسول خدا  در سال دهم هجرت هم

 .ان نامه صلحى با آنان نوشتپيم

ابن خلدون نيز هر چند با اندكى تفصيل به نقل اين داستان پرداخته است، اما او هم به حديث 
 :در تاريخ ابن خلدون آمده است. مباهله اشاره نكرده است

قدم وفد نجران النصارى في سبعين راكباً، يقدمهم أميرهم العاقب عبدالمسيح من ) وفيها(
قفهم أبو حارثة من بكر بن وائل والسيد الأيهم، وجادلوا عن دينهم، فنزل صدر كندة، وأُس

سورة آل عمران، وآية المباهلة، فأبوا منها، وفرقوا وسألوا الصلح، وكتب لهم به على ألف 
حلّة في صفر وألف في رجب، وعلى دروع ورماح وخيل وحمل ثلاثين من كلّ صنف، 

عبيدة بن الجرّاح، ثم جاء العاقب  حكم بينهم، فبعث معهم أباوطلبوا أن يبعث معهم والياً ي
;والسيد وأسلما

2 

در اين سال هيأتى از نصرانيان نجران با هفتاد سوار وارد شدند و فرمانده خود عاقب عبدالمسيح از 

را پيشاپيش فرستادند و به دفاع از دين قبيله كنده و اسقفشان ابوحارثه از قبيله بكر بن وائل و سيد ايهم 

ها از مباهله خوددارى كردند،  پس سوره آل عمران و آيه مباهله نازل شد و آن. خود مجادله كردند

ها نوشت كه هزار جامه در صفر و هزار جامه در رجب  پيامبر براى آن. متفرق شدند و صلح طلبيدند

نصرانيان از . ه، سى نيزه، سى اسب و سى بنه بپردازندبدهند و نيز به تعداد سى زر) به عنوان جزيه(

همين رو پيامبر ابوعبيده جراح را  ها حكم كند، از اى با آنان بفرستد تا ميان آن پيامبر خواستند تا والى

 .سپس عاقب و سيد بازگشتند و اسلام آوردند. همراه آنان فرستاد

 حذف نام اميرالمؤمنين از حديث
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 منابع تاريخى، اساساً داستان مباهله نيامده است و برخى ديگر از منابع روشن شد كه در برخى
 براى عليهم السلامبه همراه اهل بيت صلّى االله عليه وآله وسلمّ اند، اما از خروج پيامبر   به داستان اشاره كرده

 است، اما افزون بر آن در برخى از منابع، حديث مباهله نقل شده. اند مباهله سخنى به ميان نياورده
 !به ميان نيامده استعليه السلام نامى از اميرالمؤمنين 

پيش از اين بيان شد كه ابن كثير در كتاب تاريخ خود، داستان مباهله را از بيهقى، از حاكم و به 
 حذف عليه السلامكند، اما در اين روايت نام اميرالمؤمنين  اسناد او از جد سلمة بن عبديشوع نقل مى

 .شده است
وى در تحريفى آشكار حديث مسلم . رود شعبى در ميان اهل سنتّ از عالمان بزرگ به شمار مى

 .  نقل كرده استعليه السلامرا پس از حذف نام اميرالمؤمنين 

 :نويسد  مىبحر المحيطابوحيان اندلسى در تفسير 
يدع كلّ منّي ومنكم أبناءه :  أي) وأنَْفُسكمُنَدع أبَناءنا وأبَناءكُم ونساءنا ونساءكُم وأنَْفُسنا(

 .ونساءه ونفسه إلى المباهلة

: بقل، وبين من حاجه، وفسر على هذا الوجه: وظاهر هذا أنّ الدعاء والمباهلة بين المخاطب
 .بعلي: فاطمة، والأنفس: الأبناء بالحسن والحسين، وبنسائه

مع من حاجه ما ثبت في صلّى االله عليه وآله وسلمّ  ويدلّ على أن ذلك مختص بالنبي: قال الشعبي
تَعالوَا نَدع أبَناءنا (: لما نزلت هذه الآية: صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص، قال

ُكمناءَأبدعا رسول)و ، 

 1;»أللّهم هؤلاء أهلي«: فاطمة وحسناً وحسيناً، فقال: االله عليهوآله وسلّم صلّىاالله 

)ُكمأنَْفُسنا وأَنْفُسو كُمساءننا وساءنو كُمناءأَبنا وناءأَب عيعنى هر يك از ما و شما فرزندانش، )نَد ،

 .خواند زنانش و جانش را براى مباهله فرامى

و كسى كه با او  رفتهقرار گ» قل«ظاهر آيه آن است كه نفرين و مباهله ميان كسى كه در آيه مخاطب 

، نساء به عليهما السلاممجادله كرده است خواهد بود و با توجه به اين وجه، ابناء به حسن و حسين 

 .شود تفسير مىعليه السلام  و انفس به على عليها السلامفاطمه 

كرده  دله مى و كسى كه با او مجاصلّى االله عليه وآله وسلّمآيه دلالت دارد كه آن به پيامبر : شعبى گويد

چه كه در صحيح مسلم از حديث  توان براساس آن گونه برداشت از روايت را مى اين. اختصاص دارد

تَعالوَا نَدع (وقتى اين آيه : صحيح مسلم آمده است در. سعد بن ابى وقاص آمده است استفاده نمود
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ُكمناءَأبنا وناءَرا فرا عليهم السلامفاطمه، حسن وحسين وسلمّ صلّى االله عليه وآله  نازل شد، رسول خدا )أب 

 .»بارالها، اينان اهل من هستند«: خواند و عرض كرد

 را از آن عليه السلام شود، شعبى حديث مسلم را تحريف و نام اميرالمؤمنين چنان كه مشاهده مى
 :روايت صحيح مسلم چنين است. حذف كرده است

 1;... علياً وفاطمة وحسناً وحسيناًمصلّى االله عليه وآله وسلّدعا رسول االله 

 .را فراخواندالسلام   عليهمن  على، فاطمه، حسن وحسياالله عليهوآله وسلمّ صلّىخدا  رسول

» صلح نجران«، تحت عنوان فتوح البلدانبلاذرى يكى از مورخّان بزرگ اهل سنّت در كتاب 
 :كند داستان را چنين نقل مى

إِنَّ مثَلَ عيسى عنْد االلهِ * ذلك نتَْلوُه عليَك منَ الآْيات والذِّكرِْ الْحكيمِ (: فأنزل االله تعالى
، فقرأها رسول االله )ـ الكْاذبينَ:  آدم خَلَقَه منْ ترُاب ثُم قالَ لَه كُنْ فيَكوُنُ ـ إلى قولهكَمثلَِ

 عليهما، ثم دعاهما إلى المباهلة، وأخذ بيد فاطمة والحسن والحسين، صلّى االله عليه وآله وسلّم
فما : قال. ت باللعنةاصعد الجبل ولا تباهله، فإنّك إنْ باهلته بوء: فقال أحدهما لصاحبه

 2;...أرى أنْ نعطيه الخراج ولا نباهله: ترى؟ قال

إِنَّ مثَلَ * ذلك نتَْلوُه عليَك منَ اْلآيات والذِّكْرِ الحْكيمِ (: خداى تعالى اين آيات را نازل فرمود
پس . )ـ الكْاذبينَ: ه منْ ترُاب ثُم قالَ لَه كُنْ فيَكُونُ ـ إلى قولهعيسى عنْد االلهِ كَمثَلِ آدم خَلَقَ

و ايشان را به مباهله دعوت كرد، در   اين آيات را بر آن دو خواندصلّى االله عليه وآله وسلّمرسول خدا 

دو به پس يكى از آن . گرفته بود) براى مباهله( را عليهم السلام حالى كه دست فاطمه، حسن و حسين

. گردى چه با او مباهله كنى دچار لعنت مى بالاى كوه برو و با او مباهله نكن، زيرا چنان: ديگرى گفت

 . ...به نظر من به او خراج دهيم و با او مباهله نكنيم: نظر تو چيست؟ گفت: گفت

 وى كتابى تأليف كرده و در آن! تر از اوست ابن قيم يكى از شاگردان ابن تيميه و متعصب
نام اين كتاب . استنباط كرده استصلّى االله عليه وآله وسلمّ مسائل فقهى و غير فقهى را از سيره رسول خدا 

 :نويسد  وى در اين كتاب مى.  استزاد المعاد فى هدى خير العباد
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يونس بن بكير، عن  روينا عن أبي عبداالله الحاكم، عن الأصم، عن أحمد بن عبدالجبار، عن
إنّ رسول :  ، عن أبيه، عن جده، قال يونس ـ وكان نصرانياً فأسلم ـ1سوعسلمة بن عبد ي

 . ... كتب إلى أهل نجرانصلّى االله عليه وآله وسلمّاالله 

 الغد بعد ما أخبرهم الخبر، أقبل مشتملا على صلّى االله عليه وآله وسلمّفلما أصبح رسول االله 
تمشي عند ظهره للمباهلة، رضي االله عنها  في خميل له وفاطمة رضي االله عنهمالحسين الحسن وا

 2;...وله يومئذ عدة نسوة

و از ابوعبداالله حاكم، از أصم، از احمد بن عبدالجبار، از يونس بن بكير، از سلمة بن يوشع، از پدرش، 

صلىّ همانا رسول خدا «: يت شده است كه يونس ـ كه نصرانى بود و مسلمان شد ـ گفتاز جدش روا

 . ... براى اهل نجران نوشتاالله عليه وآله وسلمّ

 صبح كرد و در حالى كه حسن و حسين در زير عباى صلّى االله عليه وآله وسلّمفرداى آن روز رسول خدا 

رفت و اين در حالى بود  ها راه مى پشت سر آن السلام عليهاكركى بودند، براى ملاعنه آمدند و فاطمه 

 .»كه در آن هنگام پيامبر چند زن داشت

 خود، نام» سيره«و » تفسير«، »البداية والنهاية«ابن كثير نيز در 

 3. را حذف كرده استعليه السلاماميرالمؤمنين 

 ى نقل داستان مباهله از وىشعبى و چگونگ

 :هاى زير از شعبى نقل شده است جريان مباهله به صورت
كند، به نزول آيه مباهله درباره اميرالمؤمنين  در روايتى كه شعبى از جابر بن عبداالله نقل مى: يكم
 تصريح هم السلامعليو حضرت سيدالشهداء عليه السلام ، امام مجتبى عليها السلام، حضرت فاطمه زهرا عليه السلام
 .شده است
كنند، نام حضرت  در روايتى كه برخى از اهل تسننّ ـ از جمله سيوطى ـ از شعبى نقل مى: دوم

حميد، از جرير، از مغيره، از شعبى نقل   اين روايت را ابن4. حذف شده استعليه السلاماميرالمؤمنين 
1برطبرى پس از ذكر اين خ. كند مى

 :نويسد مى  
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إنّ الناس يروون في حديث أهل «: فقلت للمغيرة: ثنا جرير، قال: قال. حدثنا ابن حميد
 !»نجران أنّ علياً كان معهم

أما الشعبي فلم يذكره، فلا أدري لسوء رأي بني أمية في علي أو لم يكن في «: فقال
 2;»الحديث

كنند كه  مى مردم در حديث اهل نجران روايت«: كند كه به مغيره گفتم ن حميد، از جرير نقل مىاب

 .»!بوده است) عليهم السلام پيامبر، حضرت فاطمه زهرا وحسنين( نيز همراه عليه السلامعلى 

اطر نظر منفى دانم اين به خ  را ذكر نكرده است، اما نمىعليه السلامشعبى نام اميرالمؤمنين «: مغيره گفت

 .»كه نام او در حديث نيست بنواميه درباره على است، يا اين

حذف شده و به عليه السلام شود، نام اميرالمؤمنين  در روايت ديگرى كه از شعبى نقل مى: سوم
 .پردازيم گونه از تصرفات مى در ادامه به اين. اضافه شده است» وناس من اصحابه«جاى آن عبارت 

 »وناس من اصحابه«مؤمنين و اضافه كردن حذف نام اميرال

ابن شبه . كند صورت گرفته است اين تحريف تنها در روايتى كه ابن شبه از شعبى نقل مى
 :نويسد نميرى در تاريخ المدينة مى

حدثنا : حدثنا الوليد بن مسلم، قال: حدثنا أبو الوليد أحمد بن عبدالرحمن القرشي، قال
قدم وفد نجران، فقالوا : ري، عن عطاء بن السائب، عن الشعبي، قالإبراهيم بن محمد الفزا

صلّى االله عليه وآله فأصبح رسول االله : قال» ...أخبرنا عن عيسى«: صلّى االله عليه وآله وسلّملرسول االله 

صلّى االله عليه وآله  حسن وحسين وفاطمة وناس من أصحابه، وغدوا إلى رسول االله وغداوسلمّ 

 3;»ما للملاعنة جئناك، ولكنْ جئناك لتفرض علينا شيئاً نؤديه إليك«: فقالواوسلمّ 

 ابووليد احمد بن عبدالرحمان قرشى، از وليد بن مسلم، از ابراهيم بن محمد

عليه وآله صلّى االله  هيأت نجران آمد، آن گاه به رسول خدا: فزارى، از عطاء بن سائب، از شعبى نقل كرد

 صلّى االله عليه وآله وسلّمآن روز رسول خدا  فرداى. »...درباره عيسى به ما خبر بده«: عرضه داشتندوسلمّ 

اى از اصحاب پيامبر بيرون آمدند و نصرانيان نيز صبح زود  عده سحرگاهان حسن، حسين، فاطمه و

ايم، ليكن نزد تو  راى ملاعنه نيامدهما ب«: رسيدند و گفتندصلّى االله عليه وآله وسلمّ  خدمت رسول خدا

 .»ايم تا چيزى بر ما مقرّر كنى و ما آن را بپردازيم آمده
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 به مباهله با نصرانيان عليهم السلام تنها با اهل بيت صلّى االله عليه وآله وسلمّروشن است كه رسول خدا 
ها با  خروج آن» هوغدا حسن وحسين وفاطمة وناس من أصحاب«اند، پس اگر منظور از عبارت  رفته

بر فرض قبول .  براى مباهله باشد، كذب بودن خبر مسلمّ خواهد بودصلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا 
آيد  همراه ايشان بودند، اما باز اين سؤال پيش مىصلّى االله عليه وآله وسلمّ  اى از اصحاب پيامبر كه عده اين

 كند؟ ها ذكر نمى  را حداقل در ميان آنعليه السلاماى نام اميرالمؤمنين  كه راوى به چه انگيزه

البته معلوم نيست كه اين تحريفات از سوى شعبى صورت گرفته يا از سوى كسانى كه حديث 
پيش از اين . چه مسلمّ است، تمايل شديد شعبى به بنواميه است   ولى آن;اند را از وى روايت كرده

 به جهت ديد عليه السلامشده كه حذف نام اميرالمؤمنين گفتيم كه در تفسير طبرى، اين احتمال مطرح 
 1.منفى بنواميه درباره آن حضرت بوده است

 ;بنابراين بعيد نيست كه شعبى جهت تأمين نظر بنواميه، حديث مباهله را تحريف كرده باشد
چنين به عبدالملك بن مروان تقرب داشته   هم3. بوده است2ضى كوفهچرا كه وى امين آل مروان و قا
 4.فته استر و از نديمان وى به شمار مى

 !»عايشه و حفصه«تحريف حديث و اضافه كردن نام 

 در برخى از روايات، نام عايشه و حفصه نيز به جمع همراهان رسول

 :در السيرة الحلبية آمده است! در مباهله اضافه شده استصلّى االله عليه وآله وسلمّ خدا 
 أقبل ومعه حسن وحسين وفاطمة صلّى االله عليه وآله وسلّمأصبح انّهم وادعوه على الغد، فلما 

 .» ...أللّهم هؤلاء أهلي«:  وقالرضي االله عنهموعلي 

. »لو لاعنتهم يا رسول االله، بيد من كنت تأخذ؟«: صلّى االله عليه وآله وسلمّوعن عمر، أنّه قال للنبّي 
 .»مة والحسن والحسين وعائشة وحفصةآخذ بيد علي وفاط«: صلّى االله عليه وآله وسلمّقال 

ونساءنا (: وهذا أي زيادة عائشة وحفصة في هذه الرواية دلّ عليه قوله تعالى
; على الجزيةصلّى االله عليه وآله وسلمّوصالحوه )ونساءكم

5 
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 موكول كردند، پس صبحگاهان، تشريف آوردند در حالى كه حسن، حسين، نصرانيان مباهله را به فردا

 .»...بارالها، اينان اهل من هستند«: همراه ايشان بودند و پيامبر عرضه داشتعليهم السلام فاطمه و على 

دى كر ملاعنه مى آنان با اى رسول خدا، اگر«:  گفتصلّى االله عليه وآله وسلمّاز عمر نقل شده كه به پيامبر 

دست على، فاطمه، «: فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّ  پيامبر. »گرفتى؟ از ميان امت دست چه كسانى را مى

بر اين موضوع ـ يعنى اضافه » نساءنا ونساءكم«و فراز . »گرفتم حسن، حسين، عايشه و حفصه را مى

 .كند كردن نام عائشه و حفصه ـ دلالت مى

 مهتحريف حديث با حذف نام حضرت فاط

تنها در يك روايت چنين تحريفى صورت گرفته است كه نام بضعه رسول االله، حضرت 
، در ترجمه تاريخ مدينه دمشق حذف شده است و آن روايتى است كه ابن عساكر در سلام االله عليها زهرا

 :نويسد وى مى. عثمان بن عفان آورده است
بن الكريدي، أنبأنا أبوالحسن العتيقي، أنا أخبرنا ابوعبداالله محمد بن ابراهيم، أنبأ أبو الفضل 

أبوالحسن الدارقطني، أنا أبو الحسين أحمد بن قاج، أنا محمد بن جرير الطبري، ـ املاء ـ 
سمعت جعفر بن محمد، عن أبيه في : أنا سعيد بن عنبسة الرازي، أنا الهيثم بن عدي، قال

فجاء بأبي «: ، قال)كُم ونساءنا ونساءكمُ وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُتَعالوَا نَدع أَبناءنا وأبَناء(هذه الآية 
 1;»بكر وولده، وبعمرو ولده، وبعثمان وولده، وبعلي وولده

ابوعبداالله محمد بن ابراهيم، از ابوالفضل بن كريدى، از ابوالحسن عتيقى، از ابوالحسن دارقطنى، از 

ابوالحسن احمد بن قاج، از محمد بن جرير طبرى ـ بر ما املا كرد ـ كه سعيد بن عنبسه رازى، از هيثم 

تعَالوَا نَدع أبَناءنا (از جعفر بن محمد شنيدم كه از پدرش درباره آيه :  كه گفتبن عدى روايت كرد
ُكمأنَْفُسنا وأَنْفُسو ُكمساءننا وساءنو ُكمناءَأبپيامبر به همراه ابوبكر و فرزندانش، عمر و «:  گفت)و

 .»!فرزندانش، و عثمان و فرزندانش، و على و فرزندانش آمد

ها براى تحريف حديث مباهله به اين جهت است كه اين   است كه تمام اين تلاشروشن
 دلالت دارد، بدين عليه السلام و افضليت اميرالمؤمنين عليهم السلامحديث به روشنى بر مناقب اهل بيت 

 و امثال آن،» روي«، »قيل«چون  هايى هم به كارگيرى واژه روى علاوه بر كم اهميت جلوه دادن آن، با
 .كنند در متن حديث نيز تصرف مى
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هايى كه در متن حديث صورت گرفته همه در جهت كتمان حقيقت است، چنان  فزون و كاستى
نيز چنين » منزلت«و » غدير«شود و در حديث  كه اين تصرفات به حديث مباهله محدود نمى

 بر افضليت البته همين امر نشان دهنده دلالت حديث مباهله. هايى رخ داده است بازنگرى
اى به حذف نام    چرا كه در غير اين صورت انگيزه;استعليهم السلام اميرالمؤمنين و اهل بيت 

 و يا اضافه كردن نام عايشه و حفصه در كنار سلام االله عليهاو يا نام فاطمه زهرا عليه السلام اميرالمؤمنين 
 .وجود نداشتسلام االله عليها حضرت صديقه طاهره 

 عليهم السلامجام برخى متعصبان تا آنجا ادامه يافته كه احاديثى به نام امامان شيعه هاى نافر  تلاش
 را با ترديد عليهم السلامكنند تا دلالت آيه بر انحصار اين فضيلت بر اهل بيت  نيز حديث جعل مى

 كند، توسط هيچ يك از مؤلّفان صحاح با اين حال روايتى را كه ابن عساكر نقل مى. مواجه سازند
 از اين رو و بر اساس مبانى اهل سنتّ، ;ستّه نقل نشده و در هيچ يك از مسانيد و معاجم نيامده است

. اند توان معارضه ندارد اين روايت هرگز با رواياتى كه احمد، مسلم، ترمذى و امثال آنان نقل كرده
چون   عالمانى همكه آن روايات به نص حاكم نيشابورى متواتر هستند و به اعتراف   افزون بر آن

در مقابل حتى افراد متعصبى . جصاص، ابن عربى مالكى و ابن طلحه شافعى ثابت و قطعى الصدورند
 زيرا كه ابن تيميه نيز به دروغ ;كنند  چون ابن تيميه نيز به حديث ابن عساكر اعتماد و اعتناء نمى هم

 بدون اين كه به دروغ بودن آن 3 و مراغى2 شوكانى،1البته سيوطى،. بودن آن آگاهى داشته است
با اين وجود آلوسى پس از نقل آن . اند اى كنند، آن را به نقل از تاريخ مدينة دمشق آورده اشاره
 :نويسد مى

;وهذا خلاف ما رواه الجمهور
4 

 .اند اين بر خلاف چيزى است كه جمهور نقل كرده

كه اين حديث خلاف روايات جمهور اهل سنتّ است، از نظر سند و متن نيز  علاوه بر آن
 .كنيم براى اثبات اين مدعا شرح حال دو تن از راويان آن را به اجمال بررسى مى. باشد مخدوش مى

 ـ سعيد بن عنبسه رازى1

 چرا كه وى در ;ن و كتب معتبر ديگر حديثى از وى نقل نشده استدر هيچ يك از صحاح، سن
 :نويسد ابن ابى حاتم درباره وى مى. نظر برخى مجهول و از ديدگاه برخى ديگر كذّاب است
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فيه «: سمع منه أبي ولم يحدث عنه، وقال... سعيد بن عنبسة، أبو عثمان الخزّاز الرازي
 1;»نظر

: گفت كرد و مى كرد، اما احاديث وى را نقل نمى مى، پدرم از او حديث استماع ...سعيد بن عنبسه

 .»درباره شخصيت او ترديد وجود دارد«

 :نويسد و نيز مى
سمعت يحيى بن معين : ، قال]بن الجنيد[سمعت علي بن الحسين : حدثنا عبدالرحمن قال

داد إنّه حدث عن أبي عبيدة الح: فقيل. »لا أعرفه«: وسئل عن سعيد بن عنبسة الرازي، فقال
 2;»هذا كذّاب«: حديث والان، فقال

از على بن حسين شنيدم كه از يحيى بن معين درباره سعيد بن عنبسه رازى سؤال : عبدالرحمن گفت

وى حديث والان را از ابوعبيده حداد نقل كرده «: به او گفته شد. »شناسم او را نمى«: وى گفت. شد

 .»گو است بسيار دروغ) سعيد ابن عنبسه(اين شخص «: يحيى بن معين گفت. »است

 :گويد همو مى
سعيد بن عنبسة : ، يقول]بن الجنيد[سمعت علي بن الحسين : حدثنا عبدالرحمن، قال

;كان لا يصدق: سمعت أبي يقول. كذّاب
3 

. » استگو سعيد بن عنبسه بسيار دروغ«: گفت از على بن حسين شنيدم كه مى: عبدالرحمن نقل كرد

 .»گويد او راست نمى«: گفت  شنيدم پدرم مى]چنين هم[

 ـ هيثم بن عدى2

درباره هيثم بن عدى بايد گفت كه تمامى رجاليان اهل سنتّ بر كذّاب بودن وى اتفاق نظر 
 :نويسد ابن ابى حاتم درباره او مى. دارند

 سألت أبي عنه، .»كوفي ليس بثقة، كذّاب«: سئل يحيى بن معين عن الهيثم بن عدي فقال
 4;»متروك الحديث«: فقال
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هيثم كوفى و غير قابل اعتماد و بسيار «: وى گفت. از يحيى بن معين درباره هيثم بن عدى سؤال شد

 .»گو است دروغ

 .»حديث وى متروك است«: رسيدم، گفتاز پدرم نيز درباره او پ

 به بررسى شخصيت وى از ديدگاه عالمان اهل سنتّ پرداخته، لسان الميزانابن حجر در 
 :نويسد مى

 .ليس بثقة، كان يكذب: قال البخاري

 .ليس بثقة كان يكذب: وروى عباس عن يحيى

 .كذّاب: قال ابو داوود

 . ...متروك الحديث: وقال النسائي و غيره

ليس : قال أبو زرعة.  ...وقال النسائي الهيثم منكر الحديث... لا أرضاه في شيء: المدينيقال 
 .بشيء

 . ...كذّاب: وقال العجلي

 .كان يكذب: وقال الساجي

 .كان صاحب أخبار وتدليس: وقال أحمد

 . ...حدث عن الثقات بأحاديث منكرة: وقال الحاكم والنقاّش

;د ويحيى بن معين وأبو خيثمةأسقطه أحم: وقال محمود بن غيلان
1 

 .گويد قابل اعتماد نيست و هميشه دروغ مى: بخارى گويد

 .گويد قابل اعتماد نيست و دروغ مى: يحيى بن معين گويد

 .گو است بسيار دروغ: ابوداوود گويد

 . ...حديث او متروك است: گويند نسائى و ديگران مى

 . ... چيزى از او راضى نيستم]به نقل[من : ينى گويدمد

 . ...هيثم منكر الحديث است: گويد نسائى مى

 .او اهميتى ندارد: گويد ابوزرعه نيز مى

 .گو است او بسيار دروغ: عجلى گويد

 .گويد وى دروغ مى: ساجى گويد

 .كند او اخبارى دارد و تدليس مى: احمد گويد
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 .كند اديث منكر و غير قابل اعتماد را از افراد ثقه نقل مىاح: گويند حاكم و نقاّش مى

 .اند ابن سكن، ابن شاهين، ابن جارود و دارقطنى نيز وى را در زمره ضعفا برشمرده

 . اند احمد و يحيى و ابوخيثمه او را از اعتبار انداخته: محمود بن غيلان گويد

 :نويسد  مىلسان الميزانابن حجر در ذيل حديثى در 
والبيهقي » الحديث مشكل«ك الحديث ـ لكون الهيثم فيه ـ جماعة منهم كالطحاوي في كذل
;والنقاّش والجوزجاني في ما صنّفا من الموضوعات» السنن«في 

1 

مشكل «اند، از جمله طحاوى در  اى آن را تكذيب كرده به خاطر وجود هيثم در سند حديث، عده

ش و جوزجانى در كتابى كه درباره احاديث موضوع و جعلى و نقاّ» سنن«، بيهقى در »الحديث

 .اند نگاشته

از سوى ديگر شخص متعصبى . بنابراين روشن شد كه اين حديث دروغ و جعلى است
كند كه در كتاب تاريخ مدينه دمشق احاديث جعلى فراوانى وجود  چون ابن تيميه تصريح مى هم
 اما جاى بسى تعجب است كه امثال سيوطى، شوكانى، مراغى و آلوسى بدون توجه به اين 2دارد،

حقيقت، روايت ابن عساكر را به عنوان تفسير آيه مباهله در ذيل آن مطرح ساخته و به جعلى و كذب 
رح احاديث جعلى براى بيان مراد به راستى اين قبيل مفسران از ط. اند اى نكرده بودن آن اشاره

 !كنند؟ اى دارند و چه هدفى را دنبال مى خداوند در قرآن چه انگيزه
 دلالت آيه مباهله بر امامت اميرالمؤمنين

حضرت امام رضا . ، آيه مباهله استعليه السلاميكى از ادله امامت و خلافت بلافصل اميرالمؤمنين 
، بهترين و عليه السلام دلالت بر امامت حضرت اميرالمؤمنين  اين آيه شريفه را از جهتعليه السلام
كند و عالمان شيعه نيز به تبعيت از امام خويش براى اثبات امامت  ترين آيه در قرآن معرفى مى روشن

 در كتاب رحمه االلهشريف مرتضى . كنند  به اين آيه استدلال مىعليه السلامو خلافت بلافصل اميرالمؤمنين 
 :نويسد  مى3تارة من العيون والمحاسنالفصول المخ

أخبرني بأكبر فضيلة «: عليه السلامقال المأمون يوماً للرضا :  أيضاً قالأدام االله عزّهوحدثني الشيخ 
فضيلته في المباهلة «: عليه السلامفقال له الرضا : قال. » يدلّ عليها القرآنعليه السلاملأميرالمؤمنين 

                                                           
 .همان. 1
 .111 / 3: منهاج السنةّ ;»ه كذبفيه مايعرف أهل العلم بالحديث انّ«. 2
اين كتاب حاوى مطالبى است كه وى از جلسات درس استاد خويش، .  استرحمه اهللاين كتاب يكى از تأليفات سيد مرتضى . 3

 . استفاده كرده استاعلى االله مقامهمرحوم شيخ مفيد 



 )219(

فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ العْلمِْ فَقُلْ تعَالوَا نَدع أَبناءنا (: جلّ جلالهقال االله 
 .)م ونساءنا ونساءكمُ وأَنْفُسنا وأنَْفُسكمُ ثُم نَبتَهلِْ فَنَجعلْ لعَنَت االلهِ علَى الْكاذبينَوأبَناءكُ

عليها  فكانا ابنيه، ودعا فاطمة عليهما السلام الحسن والحسين صلّى االله عليه وآله وسلّمفدعا رسول االله 

 فكان نفسه بحكم االله عليه السلامودعا أميرالمؤمنين  فكانت ـ في هذا الموضع ـ نساءه، السلام
 .عزوّجلّ

وأفضل، صلّى االله عليه وآله وسلمّ وقد ثبت أنّه ليس أحد من خلق االله سبحانه أجلّ من رسول االله 
 .»عزوّجلّبحكم االله صلّى االله عليه وآله وسلمّ فوجب أن لا يكون أحد أفضل من نفس رسول االله 

صلّى االله عليه أليس قد ذكر االله الأبناء بلفظ الجمع، وإنّما دعا رسول االله «: مونفقال له المأ: قال

 إبنته صلّى االله عليه وآله وسلّم إبنيه خاصة، وذكر النساء بلفظ الجمع، وإنّما دعا رسول االله وآله وسلمّ
دون فلم لا جاز أن يذكر الدعاء لمن هو نفسه ويكون المراد نفسه في الحقيقة . وحدها

 .»! ما ذكرت من الفضل؟عليه السلامغيره، فلا يكون لأميرالمؤمنين 

ليس بصحيح ما ذكرت ـ يا أميرالمؤمنين ـ وذلك أنّ الداعي «: عليه السلامفقال له الرضا : قال
إنّما يكون داعياً لغيره، كما يكون الأمر آمراً لغيره، ولا يصح أنْ يكون داعياً لنفسه في 

 رجلا صلّى االله عليه وآله وسلّميكون آمراً لها في الحقيقة، وإذا لم يدع رسول االله الحقيقة، كما لا 
، فقد ثبت أنّه نفسه التي عناها االله تعالى في كتابه، عليه السلامفي المباهلة إلاّ أميرالمؤمنين 
 .»وجعل حكمه ذلك في تنزيله

 1;»إذا ورد الجواب سقط السؤال«: فقال المأمون: قال

 عليه السلامشيخ مفيد ـ كه خداوند عزتش را پايدار كند ـ روايت كرد كه روزى مأمون به امام رضا 

رد ـ آگاه  ـ كه قرآن بر آن دلالت داعليه السلامترين فضيلت اميرالمؤمنين  مرا از بزرگ«: عرض كرد

خداوند .  در مباهله استعليه السلامآن فضيلت اميرالمؤمنين «:  فرمودعليه السلامامام رضا . »كن

فَمنْ حاجك فيه منْ بعد ما جاءك منَ العْلمِْ فَقلُْ تَعالوَا نَدع أبَناءنا وأَبناءكُم (: فرمايد مى
 .») وأنَْفُسكُم ثمُ نبَتَهِلْ فَنجَعلْ لعَنَت االلهِ علَى الْكاذبينَونساءنا ونساءكُم وأنَْفُسنا

اين دو بزرگوار .  را فراخواندعليهما السلام حسن و حسين صلّى االله عليه وآله وسلمّگاه رسول خدا  آن

 پيامبر ]اهل بيتدر ميان [زن ] تنها[ را خواند، پس در اين مقام عليها السلامو فاطمه . پسران او بودند

و به .  او نفس و جان پيامبر بودعزّوجلّ را خواند، پس به حكم خداوند عليه السلامبود، و اميرالمؤمنين 

تر از رسول خدا  تر و با فضيلت هاى خداوند سبحان، بلند مرتبه تحقيق ثابت است كه احدى از آفريده
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تر از  شود كه احدى با فضيلت  ثابت مىوجلّعزّپس به حكم خداوند . نيستصلّى االله عليه وآله وسلمّ 

 .» نخواهد بود؟صلّى االله عليه وآله وسلمّنفس رسول خدا 

را به صيغه جمع آورده است، در » ابناء«مگر نه اين است كه خداوند «: مأمون به حضرت عرض كرد

چنين خداوند  هم.  به طور خاص دو فرزندش را فراخواندصلّى االله عليه وآله وسلمّحالى كه رسول خدا 

. تنها دخترش را فراخوانده استصلّى االله عليه وآله وسلمّ را به صيغه جمع ذكر كرده و رسول خدا » نساء«

دهد، مراد  پس چرا جايز نيست بگوييم آنجا كه خداوند به خواندن كسى كه نفس پيامبر است تذكر مى

ما بيان كرديد فضيلتى براى اميرالمؤمنين چه ش واقعى خود پيامبر بوده نه غير او؟ در اين صورت در آن

 .» نخواهد بود؟عليه السلام

چه گفتى صحيح نيست، چرا كه دعوت كننده كسى است كه  آن«:  به او فرمودعليه السلامامام رضا 

و اطلاق دعوت كننده به كسى [ديگرى را دعوت كند، چنان كه آمر كسى است كه به ديگرى امر كند 

كند واقعاً آمر  كند در حقيقت صحيح نيست، چنان كه كسى كه به خود امر مى  خود را دعوت مى]كه

 را براى عليه السلام مردى غير از اميرالمؤمنين صلّى االله عليه وآله وسلمّو از آنجا كه رسول خدا . نيست

 و شود كه او نفس پيامبر است كه خداى تعالى در كتاب خود اراده فرموده مباهله فرانخواند، ثابت مى

 .»اين حكم را در تنزيل قرآن براى او قرار داده است

 .»رود چون چنين پاسخى آمد، سؤال و شبهه نيز از بين مى«: مأمون گفت

 با استناد به آيه مباهله و عمل رسول عليه السلامبر اساس اين روايت شريف، حضرت امام رضا 
 نفس پيامبر و با عليه السلامند كه اميرالمومنين ك  پس از نزول آيه، ثابت مىصلّى االله عليه وآله وسلمّخدا 

است و بدين صورت وجه دلالت صلّى االله عليه وآله وسلمّ ترين خلق خداوند پس از رسول خدا  فضيلت
 پس از رحمه االلهشيخ مفيد . فرمايد  را بيان مىعليه السلامآيه بر امامت و خلافت بلافصل اميرالمؤمنين 

 :ويسدن  بيان داستان مباهله مى
صلّى االله ، مع ما فيه من الآية للنبي عليه السلاموفي قصة أهل نجران بيانٌ عن فضل أميرالمؤمنين 

 .، والمعجز الدال على نبوتهعليه وآله وسلمّ

 على امتناعهم من المباهلة، وعلمهم عليه السلامألا ترى إلى اعتراف النصارى له بالنبوة، وقطعه 
 بهم العذاب، وثقته عليه وآله السلام بالظفر بهم والفلج بالحجة عليهم، بأنّهم لو باهلوه لحلّ

صلّى االله عليه  بأنّه نفس رسول االله عليه السلاموأنّ االله تعالى حكم في آية المباهلة لأميرالمؤمنين 

  في الكمالعليه وآله السلام، كاشفاً بذلك عن بلوغه نهاية الفضل، ومساواته للنبي وآله وسلمّ
والعصمة من الآثام، وأنّ االله جلّ ذكره جعله وزوجته وولديه ـ مع تقارب سنّهما ـ حجةٌ 
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لنبيه عليه وآله والسلام وبرهاناً على دينه، ونص على الحكم بأنّ الحسن والحسين أبناؤه، 
نساؤه المتوجه إليهنّ الذكر والخطاب في الدعاء إلى المباهلة عليها السلام وأنّ فاطمة 

 !لإحتجاج؟وا

وهذا فضل لم يشركهم فيه أحد من الأمُة، ولا قاربهم فيه ولا ماثلهم في معناه، وهو لاحق 
; الخاصة له، على ما ذكرناهعليه السلامبما تقدم من مناقب أميرالمؤمنين 

1 

اى براى پيامبر   است، به همراه نشانهعليه السلاماميرالمؤمنين گر فضيلتى از  داستان اهل نجران نشان

 .اى كه بر نبوتش دلالت دارد  و معجزهصلّى االله عليه وآله وسلمّ

يقين پيامبر بر  چنين هم. بينى  را نمىصلّى االله عليه وآله وسلمّآيا اعتراف نصرانيان به نبوت رسول خدا 

ها نازل خواهد شد؟  كه اگر مباهله كنند عذاب بر آن يان از اينها از مباهله و آگاهى نصران امتناع آن

كه خداى تعالى در آيه  كنى اعتماد حضرتش به پيروزى و برهان قاطع بر آنان و اين آيا مشاهده نمى

است و به صلّى االله عليه وآله وسلمّ نفس رسول خدا عليه السلام مباهله حكم كرده كه اميرالمؤمنين 

صلّى االله عليه وآله  به نهايت فضل و مساوات با پيامبر عليه السلامز رسيدن اميرالمؤمنين اين حكم ا واسطه

تعالى او، همسر و دو فرزندش را ـ با  كه خداى در كمال و عصمت پرده برداشته است؟ و اينوسلمّ 

ت كه براى دينش برهان قرار داده و به اين حكم تصريح كرده اس سن كمشان ـ براى پيامبرش حجت و

فرزندان پيامبرند و قصد خداوند از زنان كه در آيه بيان شده است، فاطمه عليهما السلام  حسن و حسين

 است، از اين رو براى مباهله فراخوانده شد و مورد احتجاج مخاطب قرار گرفته است؟عليها السلام 

كسى همانند ايشان اين فضيلتى است كه احدى از اين امت با ايشان شراكت ندارد و در اين معنا 

 ملحق عليه السلامچه ذكر شد، اين فضيلت به مناقب اختصاصى اميرالمؤمنين  بر اساس آن. نخواهد بود

 .گردد مى

 :نويسد وى مى.  نيز به همين صورت استاالله عليه رحمةشيوه استدلال سيد مرتضى 
عي إليها وجعل حضوره حجة على لا شبهة في دلالة آية المباهلة على فضل من د

لا يجوز أن يدعو إلى صلّى االله عليه وآله وسلمّ  لأنّ النبي ;المخالفين، واقتضائها تقدمه على غيره
 .ذلك المقام، ليكون حجةً فيه، إلاّ من هو في غاية الفضل وعلو المنزلة

 يرالمؤمنين دعا إليها أمصلّى االله عليه وآله وسلمّ وقد تظاهرت الرواية بحديث المباهلة، وأنّ النبي
 ... .، وأجمع أهل النقل وأهل التفسير على ذلكعليهم السلاموفاطمة والحسن والحسين 
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صلّى االله عليه وآله ، لا يجوز أن يعنى بالمدعو فيه النبي )وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ(ونحن نعلم أنّ قوله 

يصح أن يدعو غيره، كما لا  لأنّه هو الداعي، ولا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه، وإنّما وسلمّ
 لابد أنْ يكون إشارةً )وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ(: يجوز أنْ يأمر نفسه وينهاها، وإذا كان قوله تعالى

 لأنهّ ;السلام عليه ، وجب أن يكون إشارةً إلى أميرالمؤمنينصلّى االله عليه وآله وسلمّإلى غير الرسول 
; في المباهلةعليهم السلامين وغير زوجته وولديه لا أحد يدعي دخول غير أميرالمؤمن

1 

در اينكه دلالت آيه مباهله بر برترى كسى كه به آن دعوت شده و حضورش حجتى بر مخالفان است 

ترديدى وجود ندارد و صاحب اين فضيلت اقتضاء تقدم بر ديگران را دارد، زيرا به خاطر وجود حجت 

براى آن مقام غير از كسانى كه در نهايت فضيلت صلّى االله عليه وآله وسلمّ مباهله، جايز نيست كه پيامبر در 

 .و جايگاه والايى هستند افراد ديگرى را دعوت كند

براى مباهله صلّى االله عليه وآله وسلمّ همانا پيامبر . درباره داستان مباهله روايات آشكارى وجود دارد

 را فرا خواند كه عالمان حديثى و مفسران بر اين امر عليهم السلامفاطمه، حسن و حسين اميرالمؤمنين، 

 . ...اتفاق نظر دارند

صلّى االله  مراد از دعوت شده پيامبر اكرم )وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ(دانيم كه جايز نيست در عبارت  و ما مى

صحيح نيست كه انسان خود را دعوت كند، بلكه  زيرا ايشان دعوت كننده است و ; باشدعليه وآله وسلمّ

صحيح آن است كه ديگرى را دعوت كند، چنان كه اين تعبير صحيح نيست كه انسان به خود امر و 

صلّى االله عليه وآله  ناگزير به كسى غير از رسول خدا )وأَنْفُسنا وأنَْفُسكمُ(چه اگر فراز  نهى كند، چنان

 زيرا احدى ادعا ; استعليه السلامشود كه اشاره آن به اميرالمؤمنين  ابت مى اشاره داشته باشد، ثوسلمّ

 فرد ديگرى در مباهله شركت داشته عليهم السلامنكرده كه غير از اميرالمؤمنين و همسر و فرزندانش 

 .است

 :نويسد  مىتلخيص الشافى نيز در كتاب رحمه االلهشيخ طوسى 
قُلْ تَعالوَا نَدع أبَناءنا وأَبناءكُم ونساءنا (:  قوله تعالىلامعليه السأحد ما يستدلّ به على فضله «

 . إلى آخر الآية)...ونساءكُم وأَنْفُسنا وأنَْفُسكُم ثمُ نبَتَهِلْ

 دعا أميرالمؤمنين وفاطمة صلّى االله عليه وآله وسلمّأنّه قد ثبت أنّ النبي : ووجه الدلالة فيها
 إلى المباهلة، وأجمع أهل النقل والتفسير على ذلك، ولا يجوز عليهم السلامسين والحسن والح

أنْ يدعو إلى ذلك المقام، ليكون حجةً إلاّ من هو في غاية الفضل وعلو المنزلة، ونحن نعلم 
 لأنّه ;ه وسلمّصلّى االله عليه وآل، لا يجوز أن يعنى بالمدعو فيه النبي )وأَنْفُسنا وأنَْفُسكمُ(: أنّ قوله
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هو الداعي، ولا يجوز أن يدعو الإنسان نفسه، وإنّما يصح أن يدعو غيره، كما لا يجوز أنْ 
 .يأمر نفسه وينهاها

الرسول، وجب أن  غير ، لابد أن يكون إشارةً إلى)وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ(: و إذا كان قوله تعالى
 لأنّه لا أحد يدعي دخول غير أميرالمؤمنين وغير ;عليه السلاميكون إشارةً إلى أميرالمؤمنين 

;في المباهلةعليهم السلام زوجته وولديه 
1 

تعَالوَا نَدع أبَناءنا  قلُْ(شود، آيه   استدلال مىعليه السلاميكى از آياتى كه با آن بر فضيلت اميرالمؤمنين 
ننا وساءنو ُكمناءَأبتَهلِْونَب ثُم ُكمأنَْفُسنا وأَنْفُسو ُكماست)آخر آيه تا... ساء . 

براى مباهله اميرالمؤمنين، صلّى االله عليه وآله وسلمّ وقتى ثابت شد كه پيامبر : وجه دلالت آيه چنين است

 و ;فاق دارندمحدثان و مفسران بر آن ات كه  را فرا خواند و ثابت شدعليهم السلامفاطمه، حسن و حسين 

 جايز نيست به جهت قرار گرفتن در مقام صلّى االله عليه وآله وسلمّ از سويى ديگر معلوم شد كه بر پيامبر

احتجاج و مباهله، غير از كسانى كه در نهايت فضيلتند و جايگاه والايى دارند، افراد ديگرى را دعوت 

صلّى االله عليه وآله مراد از مدعو پيامبر »  وأنَْفُسكمُوأنَْفُسنا«دانيم كه جايز نيست در فقره  و ما مى. كند

 زيرا ايشان دعوت كننده است و جايز نيست كه انسان خود را دعوت كند، بلكه صحيح آن ;باشدوسلمّ 

چنان كه صحيح نيست كسى خودش را امر به معروف و نهى از منكر . است كه ديگرى را دعوت كند

صلّى االله عليه وآله  نيز ناگزير به كسى غير از رسول خدا )وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ(اين عبارت از آيه كه . نمايد

 زيرا احدى ;استعليه السلام شود كه منظور اين آيه اميرالمؤمنين  از همين رو ثابت مى. اشاره داردوسلمّ 

 . ركت داشته استادعا نكرده كه غير از اميرالمؤمنين و همسر و فرزندانش، فرد ديگرى در مباهله ش

 :نويسد ايشان در تفسير آيه مباهله نيز مى
 : كان أفضل الصحابة من وجهينعليه السلامواستدلّ أصحابنا بهذه الآية على أنّ أميرالمؤمنين 

أنّ موضوع المباهلة ليتميز المحقّ من المبطل، وذلك لا يصح أنْ يفعل إلاّ بمن هو : أحدهما
 .الناس عنداالله  صحة عقيدته، أفضلمأمون الباطن، مقطوعاً على

 2;)...وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ(:  جعله مثل نفسه بقولهصلّى االله عليه وآله وسلّمأنّه : والثاني

تدلال كيفيت اس. كنند  بر صحابه استدلال مىعليه السلاماصحاب ما به اين آيه بر افضليت اميرالمؤمنين 

 :بر دو وجه است
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كه موضوع مباهله براى جداسازى حق از باطل است و اقدام به آن صحيح نيست مگر  نخست اين

 .ترين مردم نزد خدا باشد اش قطع داشته و بافضليت براى كسى كه پاك نهاد بوده، بر صحت عقيده

 عليه السلام، اميرالمؤمنين »سنا وأنَْفُسكمُأنَْفُ« براساس فراز صلّى االله عليه وآله وسلمّكه پيامبر اكرم  دوم اين

 .را مثلَ نفس خود قرار داده است

 :نويسد  مىكشف الغمةمرحوم إربلى نيز در 
 وظهور معجز عليه السلامففي هذه القضية بيان لفضل علي ، 

 ذاب، فقبلوا ، فإنّ النصارى علموا أنّهم متى باهلوه حلّ بهم العصلّى االله عليه وآله وسلمّالنبي
رسول االله، كاشفاً بذلك  الصلح ودخلوا تحت الهدنة، وإنّ االله تعالى أبان أنّ علياً هو نفس

في الكمال والعصمة من الآثام، صلّى االله عليه وآله وسلمّ  عن بلوغه نهاية الفضل، ومساواته للنبي
 وبرهاناً على الله عليه وآله وسلمّصلّى اوإنّ االله جعله وزوجته وولديه مع تقارب سنّهما حجةً لنبيه 

 نساؤه والمتوجه عليها السلام دينه، ونص على الحكم بأنّ الحسن والحسين أبناؤه، وأنّ فاطمة
 وهذا فضل لم يشاركهم فيه ;إليهنّ الذكر والخطاب في الدعاء إلى المباهلة والإحتجاج

 1.أحد من الأمُة ولاقاربهم

 :نويسد مىعليه السلام مرحوم بياضى نيز در بيان وجه دلالت آيه بر افضليت اميرالمؤمنين 
المماثلة، لامتناع : والمراد)وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ(ولأنّه مساو للنبي الذي هو أفضل، في قوله 

;الإتّحاد
2 

، با پيامبر ـ كه افضل )وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ( براساس اين عبارت عليه السلامهمانا حضرت اميرالمؤمنين 

است ـ مساوى است و مراد از آيه مثل هم بودن است، چرا كه يكى بودن دو نفر ممكن ] بندگان[

 .نيست

افضليت   عنوان يكى از دلايل را به)أنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ(خواجه نصيرالدين طوسى، فراز 
 :نويسد شمارد و علامه حلىّ در شرح آن مى  بر صحابه مىعليه السلاماميرالمؤمنين 

... قلُْ تعَالوَا(:  أفضل من غيره، وهو قوله تعالىعليه السلامهذا هو الوجه الثالث الدالّ على أنّه «
ُكمساءننا وساءنو ُكمناءَأبنا وناءأَب عنَدُكمأنَْفُسنا وأنَْفُسرون كافّة أنّ الأبناء . ) وواتّفق المفس

، والأنفس إشارة عليها السلام، والنساء إشارة إلى فاطمة عليهما السلامإشارة إلى الحسن والحسين 
 عليه السلامإلى علي. 
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 شك في  فلم يبق المراد من ذلك إلاّ المساوي، ولا;إنّ نفسهما واحدة: ولا يمكن أن يقال
; أفضل الناس، فمساويه كذلك أيضاًصلّى االله عليه وآله وسلمّأنّ رسول االله 

1 

قلُْ ( بر ديگران دلالت دارد و آن آيه شريفه عليه السلاماين وجه سوم است كه بر افضليت اميرالمؤمنين 
 . است)...ناءكُمنَدع أبَناءنا وأَب... تعَالوَا

به » نساء«، و السلام  عليهم در آيه به حسن و حسين» ابناء«از طرفى تمامى مفسران اتفاق نظر دارند كه 

 .اشاره داردعليه السلام به على » أنفس«، و عليها السلامفاطمه 

ما عليهحضرت رسول اكرم و اميرالمؤمنين (توان گفت كه نفس آن دو بزرگوار  از طرفى ديگر نمى

كه بگوييم مراد از آن تساوى است و شكى  ماند جز اين يكى است، پس وجهى باقى نمى) السلام

 پس آن كس كه با او مساوى ;ترين مردم است با فضليتصلّى االله عليه وآله وسلمّ نيست كه رسول خدا 

 .گونه خواهد بود است نيز اين

 :نويسد مرحوم علامه حلىّ در جايى ديگر مى
نا(رون على أنّ أجمع المفسناءَنا( إشارة إلى الحسن والحسين، و )أبإشارة )أَنْفُس

، والمراد المساواة، ومساوي االله عليهوآله وسلمّ صلّى  االله نفس محمد فجعله. السلام عليهعلي إلى
 .بالتصرفّ الأكمل الأَولى بالتصرفّ، أكمل وأولى

 لأنّه تعالى حكم بالمساواة ;عليه السلامرالمؤمنين وهذه الآية أدلّ دليل على علو رتبة مولانا أمي
 صلّى االله عليه وآله وسلمّ، وأنّه تعالى عينه في استعانة النبي صلّى االله عليه وآله وسلمّلنفس رسول االله 

وأي فضيلة أعظم من أن يأمر االله نبيه بأن يستعين به على الدعاء إليه، والتوسل . في الدعاء
 2! هذه المرتبة؟ولمن حصلت! به؟

به على » أنفسنا« و عليهما السلامدر آيه به حسن و حسين » ابناءنا«كه  مفسران اجماع دارند بر اين

قرار داد، و مراد از آن بيان وآله وسلمّ  عليه االله صلّىپس خداوند او را جان محمد .  اشاره داردالسلام عليه

ميان پيامبر و حضرت امير است و كسى كه با فرد اكمل و داراى حق تصرف مساوى باشد، مساوات 

عليه ترين دليل بر جايگاه رفيع مولانا اميرالمؤمنين  اين آيه محكم. اكمل و اولى به تصرف خواهد بود

 كرده و او را حكمصلّى االله عليه وآله وسلمّ  زيرا خداى تعالى به مساوات ايشان با رسول خدا ;استالسلام 

 از همين رو كدام فضيلت بالاتر از ; در دعا معين فرموده استصلّى االله عليه وآله وسلمّبراى يارى پيامبر 
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دهد تا وى از كسى كمك بطلبد و به او متوسل شود و اين  آن است كه خداوند به پيامبرش دستور مى

 !مقام براى چه كسى حاصل شده است؟

لمان شيعى است كه در تمامى دوران به همين روش بر امامت اين استدلال برخى از عا
 .اند استدلال كردهعليه السلام اميرالمؤمنين 

 خلاصه استدلال به آيه مباهله

 زيرا به روشنى بر مساوات ; استعليه السلام اين آيه نص در امامت حضرت اميرالمؤمنين :يكم
صلّى االله عليه دلالت دارد و چون رسول خدا عليه السلام يرالمؤمنين  و امصلّى االله عليه وآله وسلّمميان پيامبر اكرم 

 نيز اولى به تصرف عليه السلام اولى به تصرف است، پس مساوىِ او، يعنى حضرت اميرالمؤمنين وآله وسلمّ
 .خواهد بود

شود كه  تفاده مى نيز از آنجا اسعليه السلام با اميرالمؤمنين صلّى االله عليه وآله وسلمّمساوى بودن پيامبر 
نفس شىء به معناى خود شىء است، اما از . خداوند اميرالمؤمنين را نفس پيامبر معرفى كرده است

شود كه  دهد كه نفس خود را براى مباهله دعوت كن، روشن مى آنجا كه خداوند به پيامبر دستور مى
سى است كه بايد  زيرا دعوت كننده ك;مراد از نفس پيامبر شخصى غير از خود آن حضرت است

ديگرى را دعوت كند، اما دعوت شخص از خويشتن بى معناست و با چنين چيزى شخص را دعوت 
 از همين رو نفس در اين آيه در معناى حقيقى به كار نرفته است و معناى مجازى آن ;نامند  كننده نمى
المجازات به شود و أقرب  در معناى مجازى نيز أقرب المجازات در نظر گرفته مى. مراد است

 .حقيقت، مساوات است
 در جميع كمالات ـ البته به جز نبوت ـ عليه السلامپس بايد گفت به نص آيه مباهله، اميرالمؤمنين 

 مساوى است و از آنجا كه رسول خدا اولى به تصرف هستند، اين صلّى االله عليه وآله وسلمّبا رسول خدا 
صلّى االله عليه وآله چنين است كمالات ديگر رسول خدا  هم. مقام براى اميرالمؤمنين نيز ثابت خواهد شد

 . ثابت خواهد شدعليه السلامكه اين كمالات نيز براى اميرالمؤمنين ... ، مانند عصمت، افضليت ووسلمّ
 در جريان آن، از چند جهت صلّى االله عليه وآله وسلمّ داستان مباهله و گفتار و رفتار رسول خدا :دوم

 .  دلالت داردعليه السلامرالمؤمنين بر افضليت امي

 بر دعوت اميرالمؤمنين، حضرت صديقه صلّى االله عليه وآله وسلّم اقدام رسول خدا جهت نخست
گر اين حقيقت است كه آن   است كه بيانعليهم السلامطاهره، امام مجتبى و حضرت سيدالشهداء 

اند و روشن است كه  بوده وآله وسلمّ صلّى االله عليهترين افراد نزد رسول خدا  بزرگواران محبوب
 .خواهد بودصلّى االله عليه وآله وسلمّ ترين افراد امت پيامبر   ترين فرد نزد پيامبر، بافضيلت محبوب
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از همين رو است كه برخى از عالمان اهل سنتّ نيز به دلالت داستان مباهله بر احب الناس بودن 
بيضاوى در تفسير آيه مباهله . اند  اعتراف كردهاالله عليه وآله وسلمّصلّى  نزد رسول خدا عليهم السلاماهل بيت 

 :نويسد مى
;أي يدع كلّ مناّ ومنكم نفسه وأعزّة أهله وألصقهم بقلبه إلى المباهلة

1 

ترين اشخاص به قلب و جانش را  ان خود و عزيزترين افراد خانوده و نزديكهر يك از ما و شما ج

 .براى مباهله دعوت كند

 :نويسد  نيز در حاشيه اين عبارت مى2شهاب الدين خفاجى
;ألصقهم بقلبه، أي أحبهم وأقربهم إليه

3 

 .ترين افراد به ايشان ترين و نزديك ترين اشخاص به دل خود، يعنى محبوب نزديك

 :گويد و نيز مى
أنّهم أعزّ من نفسه، ولذا يجعلها فداء لهم، فلذا قدم ذكرهم : ي، يعن...وإنّما قدلهم: قوله

;وأما فضل آل االله والرسول فالنهار لا يحتاج إلى دليل. اهتماماً به
4 

، يعنى ايشان از جان او عزيزتر بودند، به همين ...و همانا ايشان را مقدم داشت: گويد سخن او كه مى

پس بر همين اساس ذكر ايشان را به خاطر اهتمام به همين .  قرار دادجهت نفس خود را فداى ايشان

اما فضل و برترى آل االله و آل الرسول مانند روز روشن است و نياز به دليل . جهت مقدم داشته است

 .ندارد

ملاعلى قارى نيز در . نيز در اين باره بيان مشابهى دارند 6 و شيخ سليمان جمل5خطيب شربينى
 :نويسد  مىمرقاة المفاتيح

;فنزلّه منزلة نفسه لما بينهما من القرابة والأخوة
7 

 .داد يشان بود، در جايگاه نفس خويش قرارپس او را به خاطر قرابت و اخوتى كه ميان ا

 :نويسد آلوسى نيز در اين باره مى
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 إلى النفس، الأبناء والنساء مع أن القصد من المباهلة صلّى االله عليه وآلهوإنّما ضم رسول االله 
وفي هذه القصة أوضح دليل على ... تبين الصادق من الكاذب وهو يختص به وبمن يباهله

صلّى االله ، وإلاّ لما امتنعوا عن مباهلته، ودلالتها على فضل آل االله ورسوله  عليه وآلهصلّى االلهنبوته 

 1. مما لا يمتري فيها مؤمنعليه وآله

 دلالت دارد، عمل رسول عليهم السلام يكى از جهات ديگرى كه بر افضليت اهل بيت :جهت دوم
گر   براى مباهله با دشمنان دين است كه نشانعليهم السلام در دعوت از اهل بيت سلّمصلّى االله عليه وآله وخدا 

 از ميان همسران و صلّى االله عليه وآله وسلمّ زيرا رسول خدا ;عظمت و جلالت ايشان نزد خداوند است
برگزيده و  را عليهم السلامخويشاوندان خود تنها اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه، امام مجتبى و سيدالشهداء 

احدى از بنوهاشم و خويشاوندان خود را در اين امر با آنان شريك نساخته است، تا چه رسد به 
چه در ميان مسلمانان احدى از نظر جايگاه و منزلت نظير  و چنان! اصحاب خود و ساير مسلمانان

 . بود، اختصاص اين امر به ايشان وجهى نداشتعليهم السلاماهل بيت 
، يارى دين عليهم السلامديگر از وجوه دلالت داستان مباهله بر افضليت اهل بيت  يكى :جهت سوم

صلّى االله زمانى كه رسول خدا با اهل بيت براى مباهله خارج شدند، پيامبر اكرم . خدا توسط ايشان است

 : به ايشان فرمودعليه وآله وسلمّ
 ;اذا أنا دعوت فأمنوا

 .يدهر گاه من نفرين كردم شما آمين بگوي

 را مشاهده كردند، اسقف آنان عليهم السلامو هنگامى كه نصرانيان رسول خدا و اهل بيت ايشان 
 :گفت

إنّي لأرى وجوهاً لو سألوا االله أن يزيل جبلا من مكانه لأزاله، فلا تبتهلوا فتهلكوا ولا يبقى 
;على وجه الأرض نصراني إلى يوم القيامة

2 

هايش را از جا بركند، قطعاً  بينم كه اگر از خداوند درخواست كنند كوهى از كوه هايى را مى من چهره

شويد و در روى زمين تا روز قيامت يك  پس مباهله نكنيد كه هلاك مى. آن را از جا برخواهند كنَد

 .ماند نصرانى هم باقى نمى

                                                           
 .189 / 3: تفسير الآلوسي. 1
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يت را در ثبوت نبوت و راستى گفتار رسول خدا روشن اين جريان به خوبى نقش اهل ب
شدند، خداوند  گر آن است كه اگر دشمنان دين خدا با ايشان وارد مباهله مى چنين بيان  هم. كند مى

پس ايشان سهم بزرگ و . كرد  دشمنان دين خود را خوار و نابود مىعليهم السلام به واسطه اهل بيت 
بديهى است كسى كه چنين . اند و رسول گرامى اسلام داشتهتأثير فراوانى در يارى دين خدا 

جايگاه   تر از كسانى است كه از اين جايگاهى در مباهله داشته باشد، به يقين برتر و بافضيلت
 .برخوردار نيستند

 :گويد كاشانى در همين باره، در تفسير آيه مباهله مى
سهم بروح القدس وتأييد االله إياهم به، وهو إنّ لمباهلة الأنبياء تأثيراً عظيماً سببه اتّصال نفو

المؤثرّ بإذن االله في العالم العنصري، فيكون انفعال العالم العنصري منه كانفعال بدننا من 
روحنا بالهيئات الواردة عليه، كالغضب، والحزن، والفكر في أحوال المعشوق، وغير ذلك 

عال النفوس البشرية منه كانفعال من تحرّك الأعضاء عند حدوث الإرادات والعزائم، وانف
حواسنا وسائر قوانا من هيئات أرواحنا، فإذا اتّصل نَفس قُدسي به، كان تأثيرها في العالم 
عند التوجه الإتصالي بتأثير ما يتّصل به، فتنفعل أجرام العناصر والنفوس الناقصة الإنسانية 

 .منه بما أراد

 بالخوف، وأحجمت عن المباهلة عليه السلامن نفسه ألم تَر كيف انفعلت نفوس النصارى م
 1وطلبت الموادعة بقبول الجزية؟

ان به روح قدسى و تأييد ايشان از همانا مباهله انبياء تأثير عظيمى دارد و سبب آن اتصال نفوس ايش

كند، انفعال  تأثير مى) مادى(سوى خدا به اين روح قدسى است و آن به اذن خداوند در عالم عنصرى 

عالم ماده نيز از آن همانند انفعال بدن ما از روحمان است، در حالات مختلفى كه بر آن عارض 

 آن از تحرك اعضاء به هنگام حادث شدن اراده شود، مانند خشم، اندوه، تفكر درباره معشوق و غير مى

. چون انفعال حواس و ساير قواى ما از حالات روحمان است و انفعال نفوس بشرى از آن هم. و عزم

چه نفس قدسى به آن متصل شود، تأثير آن نفس در عالم به هنگام ايجاد توجه اتصالى تأثير  پس چنان

چه او اراده كرده  م عناصر و نفوس ناقص انسانى به آنپس اجرا. شود چيزى است كه به آن وصل مى

 .گردد از آن منفعل مى

منفعل و ترسان شد و از صلّى االله عليه وآله وسلمّ آيا نديدى كه نفوس نصرانيان چگونه از نفس پيامبر 

 مباهله پرهيز كردند و قرارداد صلح را با پذيرش جزيه طلبيدند؟

                                                           
 .192 / 3: تفسير الآلوسي ;132 ـ 1/131: عربي  تفسير ابن ;2/45 البيان تفسير روح ;2/328: )تفسيرالقاسمي(محاسن التأويل :ك.ر. 1
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تأثير شريكند و   در اينصلّى االله عليه وآله وسلمّ نيز با رسول خدا معليهم السلاروشن است كه اهل بيت 
به يك صدم آن هم صلّى االله عليه وآله وسلّم  اين مقام مقامى است كه خويشاوندان و اصحاب ديگر پيامبر

  وسلّمصلّى االله عليه وآله پس از رسول خدا عليه السلامبنابراين مباهله بر افضليت اميرالمؤمنين . رسند نمى
تر باشد، براى امامت متعين است و اين  دلالت دارد و به اتفاق همه مسلمانان شخصى كه بافضيلت

 .دارند چون ابن تيميه نيز بدان اقرار و اذعان حقيقتى است كه حتى اشخاص متعصبى هم
 نتيجه استدلال به آيه مباهله

آن شد كه صلّى االله عليه وآله وسلمّ خدا  نخست استدلال مابه آيه مباهله وگفتار ورفتار رسول  نتيجه
را نفس خويش بنامد تابراى مسلمانان عليه السلام خداوند متعال به رسول خويش امر كرد كه على 

آيد و مقام امامت كبرا و ولايت  مىصلّى االله عليه وآله وسلمّ خدا  بهوضوح روشن گردد كه او پس از رسول
كند كه فاقد اين مناصب  ه خداوند هرگز به رسول خود امر نمى چرا ك;عام پس از ايشان از آن اوست

 1.را نفس خويش بنامد

 چنين به روشنى بر مساوات ميان رسول آيه مباهله هم: نتيجه دوم

ؤيد آن  دلالت دارد كه در اين زمينه روايات بسيارى معليه السلامبا اميرالمؤمنين صلّى االله عليه وآله وسلمّ خدا 
 :توان به روايات زير اشاره نمود است كه از جمله مى

عليه السلام  از اميرالمؤمنين صلّى االله عليه وآله وسلّمـ آن گاه كه بريدة بن حصيب نزد رسول خدا 1

 :شكايت كرد، حضرتش به وى فرمود
;لا تقع في علي فإنّه مني وأنا منه

2 

 .اى بريده، بغض على را به دل نداشته باش، چرا كه او از من و من از اويم

 :و يا در عبارتى ديگر فرمود
;يا بريدة، لا تقعنّ في علي، فإنّه مني وأنا منه، وهو وليكم بعدي

3 

توزى نكن، چرا كه او از من و من از او هستم و او پس از من   كينهعليه السلاماى بريده، نسبت به على 

 .ولى شماست

 : در حديث ولايت فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّـ رسول خدا 2
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;وأنا من علي، وعلي ولي كلّ مؤمن بعديعلي منّي 
1 

 .ام و او پس از من سرپرست و صاحب اختيار شماست على از من است و من از على

از اصحاب حضرتش سؤال شد، پس به آن  درباره برخى صلّى االله عليه وآله وسلمّـ از پيامبر اكرم 3
 در صلّى االله عليه وآله وسلمّفرماييد؟ رسول خدا   چه مىعليه السلامحضرت عرض كردند كه درباره على 

 :پاسخ فرمودند
;إنّما سألتني عن الناس ولم تسألني عن نفسي

2 

 .همانا درباره مردم از من سؤال كنيد و درباره نفس من از من نپرسيد

 :فرمودندعليه السلام  درباره خلقت خود و اميرالمؤمنين صلّى االله عليه وآله وسلمّـ رسول خدا 4
;خلقت أنا وعلي من نور واحد

3 

 .ايم من و على از يك نور خلق شده

 :ـ در روايت ديگرى آمده است5
;خلقت أنا وعلي من شجرة واحدة

4 

 .ايم من و على از يك درخت خلق شده

 :و يا پيامبر فرمود
 5.الناس من شجر شتّى وأنا وعلي من شجرة واحدة

و رسول خدا عليه السلام ، جبرئيل در جنگ احد درباره مساوات اميرالمؤمنين ـ بر اساس روايتى6
 :فرمودند در جوابصلّى االله عليه وآله وسلمّ  پرسيد كه پيامبر اكرم صلّى االله عليه وآله وسلمّ

 6;»وأنا منكما«: فقال جبرئيل. يا جبرئيل، إنّه منّي وأنا منه

 .»و من از شما دو نفرم«: پس جبرئيل عرضه داشت. انا او از من است و من از اويماى جبرئيل، هم
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 .كنيم روايات در اين زمينه فراوان است كه به جهت رعايت اختصار به همين مقدار بسنده مى
اين نتيجه بدست صلّى االله عليه وآله وسلمّ از سويى از آيه مباهله و قول و فعل رسول خدا : نتيجه سوم

تر است، چنان كه    از همه مسلمانان و صحابه بافضيلتسلام االله عليهاآيد كه حضرت صديقه طاهره  مى
، بر برترى و افضليت حضرت »...فاطمة بضعة منيّ«جمعى از عالمان سنى با استناد به حديث شريف 

 از سويى ديگر به اجماع تمامى مسلمانان 1.اند  بر ابوبكر و عمر تصريح كردهسلام االله عليهاصديقه طاهره 
افضل عليه السلام  افضل است، از اين رو اميرالمؤمنين سلام االله عليهااز حضرت فاطمه عليه السلام اميرالمؤمنين 

ن  و امامت، حق مسلمّ آصلّى االله عليه وآله وسلمّباشد و خلافت بلافصل رسول خدا  از ابوبكر و عمر مى
 :گويد با اين حال ابن روزبهان مى. حضرت است

 في هذه الآية فضيلة عظيمة وهي مسلّمة، ولكن لا تصير دالة عليه السلاملأميرالمؤمنين علي 
;على النص بإمامته

2 

م است، ليكن  در اين آيه فضيلت بزرگى وجود دارد و اين امر مسلّعليه السلامبراى اميرالمؤمنين على 

 !اين آيه بر نص به امامت ايشان دلالت ندارد

 زيرا ; دلالت داردعليه السلاماما وى به اين نكته تفطنّ ندارد كه آيه بر افضليت اميرالمؤمنين 
پس آن . شود، براى غير او حاصل نيست  اثبات مىعليه السلامفضيلتى كه براساس آيه براى اميرالمؤمنين 

 . و افضليت نيز لزوماً اثبات كننده امامت است3ن صحابه استتري حضرت با فضيلت
 از ساير مسلمانان توجه دارد، از اين عليه السلامفخر رازى به دلالت آيه بر افضليت اميرالمؤمنين 

استدلال مرحوم حمصى رازى به آيه شريفه است اما اشكال وى در . كند رو در اين زمينه خدشه نمى
 را بر ساير انبياء اثبات كرده است كه عليه السلامكه با توجه به اين آيه، برترى حضرت اميرالمؤمنين على 

جا اعتراف اهل سنتّ به  در مباحث بعدى به اين موضوع بيشتر خواهيم پرداخت، اما شاهد ما در اين
از ساير صحابه و مسلمانان است، چنان كه زمخشرى نيز عليه السلام ؤمنين دلالت آيه بر افضليت اميرالم

 :نويسد به اين حقيقت اعتراف كرده و مى
;عليهم السلاموفيه دليل لا شيء أقوى منه على فضل أصحاب الكساء 

4 
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تر از اثبات فضل و برترى اصحاب كساء  كه هيچ چيزى محكم دليلى وجود دارد بر ايندر اين آيه 

 . بر ديگران وجود نداردعليهم السلام

پس از نزول آن نتيجه صلّى االله عليه وآله وسلّم از آيه مباهله و رفتار و گفتار رسول خدا : نتيجه چهارم
 به شمار صلّى االله عليه وآله وسلمّ فرزندان رسول خدا معليهما السلاگيريم كه براساس دلالت آيه، حسنين  مى
 .اند روند و اين حقيقتى است كه بسيارى از بزرگان اهل تسنن به آن تصريح كرده مى

. رسد پس از بررسى دلالت آيه مباهله، نوبت به نقد و بررسى اشكالات و شبهات مخالفان مى
 مباهله و ارائه پاسخ مناسب به اين مناقشات، بحث در ادامه با طرح مناقشات وارد شده بر دلالت آيه

 .گيريم  را پى مى

 دفع شبهات مخالفان

چنان كه پيشتر بيان شد، پس از غصب خلافت، جريان حاكم تمام تلاش خود را جهت تأويل و 
توجيه حقايق وحيانى به نفع حاكميت به كار بست، از اين رو پيروان مكتب سقيفه به جاى بيان 

دار آن  گام و پرچم اين فرايند، مكتب اعتزال پيش در. ود، به توجيه ماوقع پرداختندواقعيت موج
گونه مطالب از معتزله  واسطه انتقال اين. اند  بودند و اشاعره نيز اين روش را نوعاً از معتزله اخذ كرده

 .به اشاعره نيز فخر رازى است

پردازيم و   قاضى عبدالجبار معتزلى مىدر اين بخش ابتدا به طرح اشكالات امام معتزليان، يعنى 
 .در ادامه ساير مناقشات مطرح شده را بررسى خواهيم كرد

 مناقشات قاضى عبدالجبار

 :نويسد قاضى عبدالجبار درباره دلالت آيه مباهله مى

علياً  صلّى االله عليه وآله وسلمّوربما تعلّقوا بĤية المباهلة وأنّها لما نزلت، جمع النبي : دليل آخر لهم
 وأنّ ذلك يدلّ على أنّه الأفضل، وذلك يقتضى أنهّ عليهم السلاموفاطمة والحسن والحسين 

، ولا يجوز أن يجعله من »وأنَْفُسنا وأنَْفُسكُم«بالإمامة أحقّ ولابد من أن يكون المراد بقوله 
 .نفسه إلاّ ويتلوه في الفضل

نحن نبين أنّ الإمامة قد تكون في من ليس وهذا مثل الأول في أنّه كلام في التفضيل، و
 .بأفضل
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 .المباهلة  لم يكن فيعليه السلاموفي شيوخنا من ذكر عن أصحاب الآثار أنّ علياً 

 من يقرب منه في النسب ولم يقصد صلّى االله عليه وآله وسلمّإنّما خص : قال شيخنا أبو هاشم
 مع عليهما السلامدخل فيها الحسن والحسين  أعليه السلامالإبانة عن الفضل، ودلّ ذلك بأنّه 

 .صغرهما لما اختصا به من قرب النسب

يدلّ على هذا المعنى، لأنّه أراد قرب القرابة، كما يقال في الرجل » وأنفسنا وأنفسكم«: وقوله
 .»إنّه من أنفسهم«: يقرب من القوم في النسب

وشدة محبته له  االله عليه وآله وسلمّ صلّىولا ينكر أن يدلّ ذلك على لطف محلّه من رسول االله 
;على الإمامة وفضله، وإنّما أنكرنا أن يدلّ ذلك على أنّه الأفضل أو

1 

كنند كه وقتى آيه نازل  گاهى آنان به آيه مباهله تمسك جسته و چنين استدلال مى: دليل ديگر شيعيان

شيعه قائل [.  را جمع كرد)عليهم السلام( على، فاطمه، حسن و حسين له وسلمّصلّى االله عليه وآشد، پيامبر 

 دلالت دارد و مقتضى اين فضيلت اين است كه ايشان عليه السلام اين امر بر فضليت اميرالمؤمنين ]است

 اميرالمؤمنين على» وأنفسنا وأنفسكم« بدون ترديد مراد از ]گويند آنان مى[. تر است به امامت شايسته

كه در فضل در رتبه پس از  جايز نيست پيامبر كسى را نفس خويش قرار دهد مگر آن.  استعليه السلام

 .او باشد

 است و ما ]على بر ديگر صحابه[گر تفضيل  اين استدلال آنان نيز مانند استدلال قبلى است كه بيان

 .گردد تبيين كرديم كه امامت در كسى كه افضل نباشد نيز محقق مى

در مباهله شركت عليه السلام اند كه على  برخى از نويسندگان بيان كرده) اهل سنتّ(ن بزرگان ما در ميا

 .نداشته است

مباهله را به كسانى كه در صلّى االله عليه وآله وسلمّ همانا رسول خدا «: گويد هم چنين شيخ ما ابوهاشم مى

رو  از اين. ن بيان فضيلت آنان نبودنسب به ايشان نزديك بودند مخصوص كرد و مقصود پيامبر از چني

را على رغم خردسال بودن در مباهله داخل عليهما السلام  حسن و حسينصلّى االله عليه وآله وسلمّ پيامبر 

به  نه[ براى مباهله به جهت نزديكى نسب آنان است ]دو بزرگوار[كرده است و مخصوص كردن آن 

 .]جهت فضيلت
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ترين نزديكانش را  نيز بر همين مدعا دلالت دارد، زيرا پيامبر نزديك» فُسكمُوأنَْفُسنا وأنَْ«و نيز فراز 

او از نفس «شود  اراده كرده است، چنان كه درباره مردى كه در نسَب به قومش نزديك باشد گفته مى

 .»آنان است

 شدت محبت پيامبر  وصلّى االله عليه وآله وسلمّاز طرفى دلالت آن بر جايگاه نزديك او در نزد رسول خدا 

 اما دلالت اين آيه بر افضليت و يا امامت او را انكار ;شود به ايشان و نيز فضل حضرتش انكار نمى

 .كنيم مى

 :حاصل تلاش نافرجام قاضى عبدالجبار سه شبهه و اشكال است

رسد و اين مقام براى غير افضل نيز ثابت و   كه امامت لزوماً به افضل نمى  ايننخست
 .نى استيافت  دست

 در مباهله شركت نداشته عليه السلامها، حضرت اميرالمؤمنين  كه بر اساس برخى نقل  ايندوم
 .است

 به منظور بيان فضل ايشان نبوده است، بلكه به جهت عليهم السلامكه فراخواندن اهل بيت  اينسوم 
 .نزديكى و خويشاوندى آنان بوده است

 

 ها بررسى اشكال

ن اشكال در حقيقت به معناى تسليم شدن آنان در برابر استدلال اي: بررسى اشكال نخست
 است، اما اين سخن وى كه با وجود افضل امامت عليه السلامشيعيان به آيه بر افضليت اميرالمؤمنين 

براى غير افضل نيز دست يافتنى است، توجيهى است غيرقابل قبول، زيرا اين استدلال هرگز در نزد 
بنابراين روشن . شود و هيچ عاقلى با وجود افضل به امامت مفضول راضى نمىعقلاء پذيرفته نيست 

شود و فاقد هر گونه پشتوانه عقلى و  گونه سخنان صرفاً جهت توجيه ماوقع مطرح مى است كه اين
چون ابن  اى خلاف درك عقلانى است كه حتىّ شخص متعصبى هم اين سخن به اندازه. منطقى است

; بر مفضول را قبول داردتيميه نيز تقدم افضل
 اما جاى بسى تعجب است كه برخى معتزليان ـ كه 1
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گويند كه هر عاقلى را به  گرايى هستند ـ گاه در اثر لجاجت و حق ستيزى مطالبى مى مدعى عقل
 .دارد شگفتى وامى

 در مباهله بود ـ بايد گفت كه عليه السلاممؤمنين درباره اشكال دوم ـ كه درباره عدم حضور اميرال
 چرا كه در غير اين صورت امثال ;اين مطلب نيز دليل ديگرى بر تام بودن استدلال شيعيان است

 .شدند اى متوسل نمى پايه قاضى عبدالجبار و فخر رازى به چنين ادعاى سست و بى

كنند، اما وى غرض ورزى و بى  ىكه سنيان از قاضى عبدالجبار با عظمت ياد م على رغم آن
 در مباهله بر عليه السلامكند شركت اميرالمؤمنين  جا آشكار ساخته و ادعا مى انصافى خود را در اين

 در مباهله عليهم السلامدر حالى كه احاديث مربوط به شركت اهل بيت ! ها مشكوك است  پايه برخى نقل
روايت شده است، تا ...) ند أحمد، صحيح مسلم وچون مس هم(به فراوانى در كتب معتبر اهل سنتّ 

شود كه  گاهى مشاهده مى!  آرى1.جا كه حاكم نيشابورى به تواتر اين روايت اذعان و اعتراف دارد  آن
تر بيان شد ـ برخى از عالمان سنى در اين روايت تصرف كرده و دست به تحريف  ـ چنان كه پيش

رده است، اما نام به عنوان نمونه ابوحيان اندلسى روايت را از صحيح مسلم نقل ك. اند آن برده
 گويا كسى به صحيح مسلم دسترسى ندارد تا به ; را از آن حذف كرده استعليه السلاماميرالمؤمنين 

البته اگر حمل بر صحت كنيم، بايد بگوييم ممكن است ! خيانت علمى وى واقف نشده و آگاه نگردد
فته باشد، اما انصاف آن  صورت گربحر المحيطاين تحريف از سوى دست اندركاران نشر كتاب تفسير 

است كه در ميان عالمان سنى حق ستيزان و نورگريزانى هستند كه در راستاى مبارزه با حقيقت دست 
شود، اما تمسك به  زنند، هر چند اين كار جنايتى بزرگ و قبيح شمرده مى به تحريف واقعيات مى

 .تر از آنان است حتر و عملى قبي اين تحريفات جهت توجيه غصب خلافت، جنايتى عظيم

تحريف داستان مباهله و حديث غدير عملى بس ناجوانمردانه است، اما تمسك امثال فخررازى 
تر و   در حجة الوداع و روز غدير بى شرمانهعليه السلامبه اين تحريفات و انكار حضور اميرالمؤمنين 

 2.تر است زشت
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 )237(

بنابراين، اين اشكالات قاضى عبدالجبار خود تأييد مدعاى شيعيان مبنى بر افضليت اميرالمؤمنين 
اى مخالف با درك روشن عقل و  بود و در مقابل اين استدلال مطلبى وجود نداشت جز ادعاهعليه السلام

 .به دور از انصاف

 عليهم السلامگويد فراخواندن اهل بيت  وى مى. اما اشكال سوم وى نيز صرفاً ادعايى واهى است
 بلكه به جهت خويشاوندى نزديك آنان با پيامبر ;براى مباهله به جهت بيان فضل ايشان نبوده است

 . بوده استصلّى االله عليه وآله وسلمّ

كنند كه خود حاكى از آن است كه اشاعره اين  اى است كه اشاعره نيز بدان تكيه مى ن مناقشهاي
 .اند مطلب را از معتزليان اخذ كرده

در پاسخ به اين ادعا بايد گفت كه اگر قصد پيامبر صرفاً دعوت از خويشاوندان نزديك خود 
يست خويشاوندان نزديك ديگر خود را نيز با  ، به يقين مىعليهم السلامبوده است نه بيان فضل اهل بيت 

 است، عباس عموى صلّى االله عليه وآله وسلمّعم رسول خدا  پسرعليه السلام اگر اميرالمؤمنين . خواند فرا مى
اين همان سخنى است كه ابن تيميه، ضمن تذكر به عدم . تر است آن حضرت به ايشان نزديك

توجيه آن  ، بهصلّى االله عليه وآله وسلمّبا رسول خدا رغم خويشاوندى   شركت عباس در مباهله و على
 :گويد پرداخته و در بيان علت آن مى

1إنّ العباس لم يكن من السابقين الأولين
; 

 . نيست]در اسلام[همانا عباس از سبقت گيرندگان نخستين 

بنابراين روشن است . كند  اف مىجا از سر آگاهى و يا عدم آگاهى به حقيقت اعتر وى در اين
اى فراتر از خويشاوندى داشته است و ادعاى امثال   براى مباهله انگيزهعليهم السلامكه گزينش اهل بيت 
 .اساس و واهى است قاضى عبدالجبار بى

در ادامه به سخن ابن تيميه به صورت كامل خواهيم پرداخت تا اولا روشن شود كه ديگران 
اى ديگر در اين باره ندارند و تابع او هستند، و ثانياً اين توهم پديد نيايد كه  حرف جديدى و شبهه

 .سخنى از كلام وى حذف شده است

 مناقشات ابن تيميه

 :نويسد  مىمنهاج السنةّابن تيميه در 
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أما أخذه علياً وفاطمة والحسن والحسين في المباهلة، فحديث صحيح، رواه مسلم عن سعد 
فَقلُْ تعَالوَا نَدع أبَناءنا وأبَناءكُم (لما نزلت هذه الآية «: ال في حديث طويلق. بن أبي وقاّص

ُكمأنَْفُسنا وأنَْفُسو ُكمساءننا وساءناً وفاطمة وحسناً صلّى االله عليه وآله وسلمّ، دعا رسول االله )وعلي 
 .»أللّهم هؤلاء أهلي«: وحسيناً، فقال

 .في ذلك على الإمامة ولا على الأفضليةولكن لا دلالة 

، والإتحّاد محال، فبقي المساواة له، صلّى االله عليه وآله وسلمّقد جعل االله نفس رسول االله : وقوله
 .وله الولاية العامة، فكذا المساوية

 لأنّ ;ذلك ممتنع لا نسلّم أنّه لم يبق إلاّ المساواة، ولا دليل على ذلك، بل حمله على: قلنا
 .علياً ولا غيره  ، لاصلّى االله عليه وآله وسلمّحداً لا يساوي رسول االله أ

لوَ لا إِذْ (: قال تعالى في قصة الإفك. وهذا اللفظ في لغة العرب لا يقتضي المساواة
  ولم يوجب ذلك أن يكون المؤمنون)سمعتُموه ظَنَّ الْمؤمْنوُنَ والْمؤمْنات بِأنَْفُسهِم خيَرًا

فتَُوبوا إلِى بارئِكمُ فاَقتُْلُوا (: إسرائيل وقد قال االله تعالى في قصة بني. والمؤمنات متساوين
ُكمِبارئ نْدع ُرٌ لَكمَخي كُمذل كُميقتل بعضكم بعضاً، ولم يوجب ذلك أن يكونوا :  أي;)أنَْفُس

 .متساوين، ولا أن يكون من عبد العجل مساوياً لمن لم يعبده

لا يقتل بعضكم بعضاً، وإنْ كانوا غير :  أي;)ولا تَقتُْلوُا أنَْفُسكمُ(: وكذلك قد قيل في قوله
 .متساوين

لا يلمز بعضكم بعضاً، فيطعن عليه ويعيبه، وهذا نهي :  أي;)ولا تَلْمزوُا أنَْفُسكمُ(: وقال تعالى
ع أنّهم غير متساوين، لا في لجميع المؤمنين أن لا يفعل بعضهم ببعض هذا الطعن والعيب، م

 .الأحكام، ولا في الفضيلة، ولا الظالم كالمظلوم، ولا الإمام كالمأموم

 . أي يقتل بعضكم بعضاً;)ثمُ أنَْتمُ هؤلاُء تَقتُْلوُنَ أنَْفُسكمُ(: ومن هذا الباب قوله تعالى

لَو (: ، وقوله تعالى)ا أنَْفُسكمُولا تَلْمزوُ(: وأنفسنا كأنفسكم، كاللفظ في قوله: وإذا كان اللفظ
هِمبِأنَْفُس ناتْؤمالْمنوُنَ وْؤمظَنَّ الْم وهتُمعمرًا لا إِذْ سونحو ذلك، مع أنّ التساوي هنا ليس )خَي

بواجب، بل ممتنع فكذلك هناك وأشد. 
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تراك في بل هذا اللفظ يدلّ على المجانسة والمشابهة، والتجانس والمشابهة يكون بالإش
لَولا (: بعض الأمُور، كالإشتراك في الإيمان، فالمؤمنون إخوة في الإيمان، وهو المراد بقوله

 .)ولا تَلْمزوُا أنَْفُسكمُ(:  وقوله)إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤمْنوُنَ والْمؤمْنات بِأنَْفُسهِم خَيرًا

 المنافق، كاشتراك المسلمين في الإسلام وقد يكون الإشتراك في الدين، وإنْ كان فيهم
الظاهر، وإنْ كان مع ذلك الإشتراك في النسب فهو أوكد، وقوم موسى كانوا أنفسنا بهذا 

 .الإعتبار

رجالنا :  أي;)تَعالوَا نَدع أبَناءنا وأبَناءكمُ ونساءنا ونساءكُم وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ(: قوله تعالى
الرجال الّذين هم من جنسنا في الدين والنسب، والرجال الّذين هم من :  أي;ورجالكم

، )أبَناءنا وأَبناءكُم ونساءنا ونساءكُم(:  لأنّه قال;جنسكم، أو المراد التجانس في القرابة فقط
ث من فذكر الأولاد وذكر النساء والرجال، فعلم أنّه أراد الأقربين إلينا من الذكور والإنا

 ولهذا دعا الحسن والحسين من الأبناء، ودعا فاطمة من النساء، ودعا علياً ;الأولاد والعصبة
 .من رجاله، ولم يكن عنده أحد أقرب إليه نسباً من هؤلاء، وهم الّذين أدار عليهم الكساء

ا أفضل والمباهلة إنّما تحصل بالأقربين إليه، وإلاّ فلو باهلهم بالأبعدين في النسب وإن كانو
 .عند االله، لم يحصل المقصود، فإنّ المراد أنّهم يدعون الأقربين كما يدعو هو الأقرب إليه

صلّى االله والنفوس تحنوا على أقاربها ما لا تحنوا على غيرهم، وكانوا يعلمون أنّه رسول االله 

 واجتمع خوفهم ، ويعلمون أنّهم إنْ باهلوه، نزلت البهلة عليهم وعلى أقاربهم، وسلمّ]وآله[عليه 
وإلاّ فالإنسان قد يختار أن يهلك . على أنفسهم وعلى أقاربهم، فكان ذلك أبلغ في امتناعهم

ويحيا ابنه، والشيخ الكبير قد يختار الموت إذا بقي أقاربه في نعمة ومال، وهذا موجود كثير، 
 .ا دعا هؤلاءفطلب منهم المباهلة بالأبناء والنساء والرجال والأقربين من الجانبين، فلهذ

 وآية المباهلة نزلت سنة عشر، لما قدم وفد نجران، ولم يكن

 اس لم يكن من السابقين  وسلمّ ]وآله[صلّى االله عليه النبياس، والعبقد بقي من أعمامه إلاّ العب
لين، ولا كان له به اختصاص كعليالأو. 

تل قبل ذلك، فإنّ المباهلة كانت لما وأما بنو عمه فلم يكن فيهم مثل علي، وكان جعفر قد قُ
 ن عليرضي االله عنهقدم وفد نجران سنة تسع أو عشر، وجعفر قُتل بموتة سنة ثمان، فتعي. 

 ن للمباهلة اذ ليس في الأقارب من يقوم مقامه، لا يوجب أن يكون مساوياً للنبيوكونه تعي
 أنْ يكون أفضل من سائر الصحابة مطلقاً،  في شيء من الأشياء، بل ولا وسلمّ]وآله[صلّى االله عليه 
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بل له بالمباهلة نوع فضيلة، وهي مشتركة بينه وبين فاطمة وحسن وحسين، ليست من 
خصائص الإمامة، فإنّ خصائص الإمامة لا تثبت للنساء، ولا يقتضي أن يكون من باهل به 

 من جميع أفضل من جميع الصحابة، كما لم يوجب أن تكون فاطمة وحسن وحسين أفضل
 .الصحابة

ا قول الرافضيلو كان غير هؤلاء مساوياً لهم أو أفضل منهم في استجابة الدعاء لأمره : وأم
 . لأنّه في موضع الحاجة;تعالى بأخذهم معه

 وسلّم ]وآله[صلّى االله عليه لم يكن المقصود إجابة الدعاء، فإنّ دعاء النبي : فيقال في الجواب

راد بمن يدعوه معه أن يستجاب دعاؤه لدعا المؤمنين كلّهم ودعا وحده كاف، ولو كان الم
وهل : بهم، كما كان يستسقي بهم وكما كان يستفتح بصعاليك المهاجرين، وكان يقول

 !تنُصرون وترُزقون إلاّ بضعفائكم بدعائهم وصلاتهم وإخلاصهم

ابة، لكن لم يكن ومن المعلوم أنّ هؤلاء وإن كانوا مجابين، فكثرة الدعاء أبلغ في الإج
 !المقصود دعوة من دعاه لإجابة دعائه، بل لأجل المقابلة بين الأهل والأهل

 لو دعا أبابكر وعمر وعثمان وطلحة  وسلمّ]وآله[صلّى االله عليه ونحن نعلم بالإضطرار أنّ النبي 
ناس والزبير وابن مسعود وأبُي بن كعب ومعاذ بن جبل وغيرهم للمباهلة، لكانوا من أعظم ال

استجابةً لأمره، وكان دعاء هؤلاء وغيرهم أبلغ في إجابة الدعاء، لكن لم يأمره االله سبحانه 
 .بأخذهم معه، لأنّ ذلك لا يحصل به المقصود

فإنّ المقصود أنّ أوُلئك يأتون بمن يشفقون عليه طبعاً، كأبنائهم ونسائهم ورجالهم الّذين هم 
 قوماً أجانب لأتى أولئك بأجانب،  وسلمّ ]وآله[ االله عليه صلّىأقرب الناس إليهم، فلو دعا النبي

ولم يكن يشتد عليه نزول البهلة بأُولئك الأجانب، كما يشتد عليهم نزولها بالأقربين إليهم، 
 وسلّم ]وآله[صلّى االله عليه فإنّ طبع البشر يخاف على أقربيه ما لا يخاف على الأجانب، فأمر النبي 

 .أن يدعوا أُولئك قرابتهمأنْ يدعوا قرابته و

ارهنوا عندنا أبناءكم ونساءكم، فلو رهنت : والناس عند المقابلة تقول كلّ طائفة للأُخرى
إحدى الطائفتين أجنبياً لم يرض أُولئك، كما أنّه لو دعا النبي الأجانب لم يرض أوُلئك 

 . بهم لمن يقابله بأهلهالمقابلون له، ولا يلزم أن يكون أهل الرجل أفضل عند االله إذا قابل

ن أنّ الآية لا دلالة فيها أصلا على مطلوب الرافضيفقد تبي. 

لكنّه ـ وأمثاله ممن في قلبه زيغ ـ كالنصارى الّذين يتعلّقون بالألفاظ المجملة ويدعون 
النصوص الصريحة ثم قدحه في خيار الأمُة بزعمه الكاذب حيث زعم أن المراد بالأنفس 

 . خلاف المستعمل في لغة العربالمساوون وهو
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 لا يختص بفاطمة، بل من دعاه من بناته كانت بمنزلتها في )نساءنا(: ومما يبين ذلك أنّ قوله
ذلك، لكن لم يكن عنده إذ ذاك إلاّ فاطمة، فإنّ رقية وأم كلثوم وزينب كنّ قد توفيّن قبل 

 .ذلك

يغة جمع، كما أنه صيغة جمع، وكذلك  ليس مختصاً بعلي، بل هذه ص)أنَْفُسنا(فكذلك 
 صيغة جمع، وإنّما دعا حسناً وحسيناً لأنّه لم يكن ممن ينسب إليه بالنبوة سواهما، )أبَناءنا(

;فإنّ إبراهيم إنْ كان موجوداً إذ ذاك فهو طفل لا يدعى
1 

 در مباهله حديث صحيحى است كه مسلم ]سلامعليهم ال[ على، فاطمه، حسن و حسين ]دست[گرفتن 

: وقتى آيه«: گويد حديثى طولانى مى ]ضمن[او در . آن را از سعد بن ابى وقاص روايت كرده است

)ُكمأنَْفُسنا وأنَْفُسو ُكمساءننا وساءنو ُكمناءَأبنا وناءأَب عا نَدَصلّى  نازل شد، رسول خدا )فَقلُْ تعَالو

بارالها، اينان اهل «: را فرا خواند و عرض كردعليهم السلام ، على، فاطمه، حسن و حسين  عليه وآله وسلمّاالله

 .»من هستند

 . ندارد]اهل بيت[ليكن اين داستان هيچ دلالتى بر امامت و افضليت 

لّى االله صرا نفس رسول خدا ] عليه السلاماميرالمؤمنين [به تحقيق خداوند «: ]گويد سيد كه مى[و سخن 

 پس معناى مساوات براى ايشان باقى ; قرار داد، در حالى است كه اتحاد محال استعليه وآله وسلمّ

 .»پس مساوى ايشان نيز بايد چنين باشد. ولايت عام داردصلّى االله عليه وآله وسلمّ ماند و پيامبر اكرم  مى

د نداشته باشد، بلكه دليلى بر اين قبول نداريم كه براى معناى نفس وجهى جز مساوات وجو: گوييم مى

 صلّى االله عليه وآله وسلّمادعا وجود ندارد و حمل آن بر اين معنا ممتنع است، زيرا احدى با رسول خدا 

 . و نه غير او]عليه السلام[مساوى نيست، نه على 

ستان افك خداى تعالى در دا. علاوه بر موارد بالا، اين لفظ در لغت عرب نيز اقتضاى مساوات ندارد

 ;)لوَ لا إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤمْنوُنَ والْمؤمْنات بِأنَْفُسهمِ خَيرًا وقالوُا هذا إِفْك مبينٌ(: فرمايد مى

 را شنيديد، مردان و زنان مؤمن درباره خود گمان نيك نبردند و ]تهمت بزرگ[چرا هنگامى كه آن 

فتَوُبوا إِلى (: فرمايد  است؟ در داستان بنواسرائيل نيز مى]منافقاناز سوى [نگفتند اين تهمتى آشكار 
ُكمبارِئ نْدع رٌ لكَُمخَي كُمذل ُكمفاَقْتُلوُا أَنْفُس كُمبه سوى آفريننده خويش باز گرديد و ;)بارِئ 

خى از شما به عبارت ديگر بر. خودتان را بكشيد و اين در پيشگاه آفريدگارتان براى شما بهتر است

گونه نيست  كند و در واقع اين كشند و نفس در اين آيه مساوات را ثابت نمى بعضى ديگر را مى

 .كننده گوساله، با كسى كه آن را عبادت نكرده مساوى باشد عبادت
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 يعنى بعضى از شما برخى ديگر را ;»ولا تَقتُْلوُا أنَْفُسكمُ«: فرمايد چنين آنجا كه خداوند مى هم

 .، هر چند با يكديگر مساوى نيستندنكشيد

 يعنى برخى از شما از بعض ديگر بدگويى نكند و ;)ولا تَلْمزوُا أنَْفُسكمُ(: فرمايد و خداى تعالى مى

شود كه برخى از ايشان به  بر او طعن نزده و عيب جويى نكند كه اين نهى شامل همه مؤمنان مى

چون مظلوم و   احكام و فضيلت مساوى نيستند و ظالم همها در كه آن برخى ديگر طعن نزنند، با اين

 .چون مأموم نيست إمام هم

 يعنى بعضى از شما برخى ديگر را ;)ثمُ أنَْتمُ هؤلاُء تَقتُْلوُنَ أنَْفُسكمُ(و از همين باب است آيه شريفه 

 .كشد مى

لَو (و آيه » ...ولا تَلْمزوُا أنَْفُسكمُ«ژه در آيه ، مانند اين وا)وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ(و اگر واژه نفس در آيه 
 و آياتى از اين قبيل باشد، در اين آيات )لا إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤْمنوُنَ والْمؤمْنات بِأنَْفُسهِم خيَرًا

سنا وأنَْفُ(از همين قبيل است . شود، بلكه بر خلاف آن تساوى ممتنع است تساوى ثابت نمى
ُكمأنَْفُسدر اين آيه، عدم تساوى بيشتر دلالت دارد بر تساوى)و . 

 مانند ;يابد كند بر مجانست و مشابهت با اشتراك در برخى امور تحقق مى بلكه اين لفظ دلالت مى

وه ظَنَّ لوَ لا إِذْ سمعتُم(اشتراك در ايمان، چرا كه مؤمنان در ايمان باهم برابرند و مراد از نفس در آيه 
 . همين است)ولا تَلْمزوُا أنَْفُسكمُ( و آيه )الْمؤمْنوُنَ والْمؤْمنات بأِنَْفُسهمِ خيَرًا

 مانند ;يابد، هر چند كه در بين آنان منافق نيز وجود دارد و مشابهت با اشتراك در دين نيز تحقق مى

ينها اشتراك در نسب هم باشد، تأكيد در چه افزون بر ا اشتراك مسلمانان در اسلام ظاهرى و چنان

 . هستند)أنَْفُسنا(شود و قوم حضرت موسى به همين اعتبار  مشابهت بيشتر مى

 يا ;)أنَْفُسنا وأَنْفُسكمُ(، )لَو لا إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤمْنوُنَ والْمؤمْنات بأِنَْفُسهمِ خيَرًا(اما در آيه 

 در دين و نسب از جنس ما هستند و مردانى كه از جنس شما هستند، و يا مقصود منظور مردانى كه

 از آن پس ;»أبَناءنا وأبَناءكمُ ونساءنا ونساءكمُ«: فرمايد تنها تجانس در قرابت است، چرا كه مى

ا، مردان، زنان، شود كه نزديكان به م كند كه از اين مطلب استنباط مى اولاد، زنان و مردانى را ذكر مى

 را از فرزندان، عليهما السلاماولاد و بستگان را اراده كرده است و بر همين اساس حسن و حسين 

صلّى االله عليه وآله   را از مردان فرا خواند و نزد پيامبر خداعليه السلام را از زنان و على سلام االله عليها فاطمه

ود و آنان كسانى هستند كه پيامبر كساء را بر سر آنان قرار  در نسبت احدى نزديكتر از اين افراد نبوسلمّ

 .داد
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شود و در صورتى كه با افرادى كه از نظر نسب به ايشان دور  و مباهله، با نزديكانِ پيامبر حاصل مى

 . بودند شد، هر چند كه آن افراد نزد خداوند افضل مى كرد، مقصود حاصل نمى هستند مباهله مى

 .خوانَد ترين افراد به خود را فرامى ن نزديكان خود بود، چنانكه پيامبر نزديكپس منظور فراخواند

كند و نصرانيان  اى كه براى غير دلسوزى نمى كند به گونه و نفوس بر نزديكان دلسوزى مى

دانستند كه اگر با او   رسول خداست و مى]صلّى االله عليه وآله وسلّمحضرت محمد [دانستند كه  مى

ها بر خود و نزديكانشان ترسيدند  شود، از اين رو آن ، لعنت بر خود و نزديكانشان نازل مىمباهله كنند

ها رساتر بود و الاّ انسان حاضر است كه خود را به ورطه هلاكت بيافكند تا  و اين خوف در امتناع آن

 كند تا فرزندش زنده بماند و از همين دست است كه پيرمردى كهن سال مرگش را اختيار مى

به همين جهت . نزديكانش در نعمت و ثروت باقى بمانند كه از اين موارد فراوان اتفاق افتاده است

 .ها خواست كه با فرزندان، زنان، مردان و نزديكانشان حاضر شده و مباهله كنند است كه پيامبر از آن

صلّى االله عليه وآله يامبر هيأت نجران زمانى وارد مدينه شد كه از عموهاى پ. آيه مباهله سال دهم نازل شد

 نزد عليه السلام تنها عباس باقى مانده بود و عباس از پيشى گيرندگان نخستين نبود و همانند على وسلمّ

 .جايگاه و منزلت نداشتصلّى االله عليه وآله وسلمّ رسول خدا 

 چرا كه كسانى  وجود نداشت،عليه السلامو اما در ميان عموزادگان آن حضرت نيز كسى به مانند على 

مباهله به . پيش از آن شهيد شده بود) عليه السلامطالب  برادر بزرگوار على بن ابى(چون، جعفر  هم

هنگام ورود هيأت نجران در سال نهم و يا دهم هجرى اتفاق افتاد و اين در حالى است كه شهادت 

 براى مباهله انتخاب يه السلامعلبنابراين فقط على . جعفر سال هشتم و در جنگ موته اتفاق افتاده بود

صلّى االله عليه وآله وسلمّ شد و انتخاب شدن ايشان براى مباهله بدان جهت بود كه در ميان نزديكان پيامبر 

صلّى االله عليه وآله  شود كه او در چيزى با پيامبر جايگزينى براى ايشان نبود، از همين روى موجب نمى

شود كه او مطلقاً از ساير صحابه افضل باشد، بلكه در مباهله  ىچنين موجب نم هم. مساوى باشدوسلمّ 

 مشترك است و عليهم السلامبراى او نوعى فضيلت بود و آن فضيلت، ميان او، فاطمه، حسن و حسين 

 چرا كه خصائص امامت ;باشد  از خصائص امامت نمى]همين نشان گر اين است كه جريان مباهله[

كه شخصى در ميان افراد باشد كه پيامبر به همراه او مباهله كرده مقتضى  اين. شود براى زنان ثابت نمى

شود كه فاطمه، حسن  كه موجب نمى تر باشد، چنان آن نيست كه آن شخص از همه صحابه با فضليت

 .تر باشند  از همه صحابه با فضيلتعلهيم السلامو حسين 
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كرد و از آنان برتر   استجابت دعا برابرى مىاگر كسى غير از ايشان در«: گويد كه رافضى مى و اما اين

جا مكانى است كه به او  داد كه او را با خود همراه كند، زيرا اين بود، قطعاً خداوند به پيامبر دستور مى

 .»نياز است

صلّى االله عليه  مقصود از همراهى آنان اجابت دعا نبود، زيرا دعاى رسول خدا: شود در پاسخ گفته مى

ه تنهايى كافى است و اگر منظور از دعوت ايشان استجابت دعاى پيامبر بود، در اين صورت  بوآله وسلمّ

كرد و با  كرد، چنانكه به همراه آنان طلب باران مى خواند و با آنان دعا مى بايد همه مؤمنان را فرا مى

ى شويد و يا روز يارى نمى«: فرمود پرداخت و مى مهاجران تنگ دست و فقير به فتوحات مى

 .»!خوريد مگر به واسطه ضعفاى خود، دعا، نماز و اخلاص آنان نمى

و روشن است كه اگر چه دعاى ايشان مستجاب است، اما كثرت دعا براى اجابت رساتر است، ليكن 

منظور از دعوت كسانى كه پيامبر براى مباهله فرا خواند، اجابت دعاى ايشان نبود، بلكه به جهت مقابله 

 . دو طرف بودميان خويشاوندان

 ابوبكر، عمر، عثمان، طلحه، زبير، ابُى بن صلّى االله عليه وآله وسلمّدانيم كه اگر پيامبر  و ما به ضرورت مى

خواند، آنان به جهت استجابت دستور پيامبر  كعب، معاذ بن جبل و ديگران را براى مباهله فرا مى

ت دعا رساتر بود، ليكن خداى سبحان امر به ترين مردم بودند و دعاى آنان و غير آنان در اجاب بزرگ

شد، چرا كه   زيرا خواست خداوند با دعوت آنان محقق نمى;همراهى آنان با پيامبر نكرده است

ها دلسوزترند،  خواست خدا اين بود كه نصرانيان كسانى را بياورند كه به طور طبيعى نسبت به آن

صلّى االله پس اگر پيامبر . ها هستند ترين افراد به آن كمانند فرزندانشان، زنانشان و مردانشان كه نزدي

ها نيز با همان گروه و غير از بستگان و  خواند و آن افرادى غير از بستگان خود را فرا مىعليه وآله وسلمّ 

كه نزول آن  شد، چنان آمدند، نزول لعنت و عذاب با آن بيگانگان بر آنان سخت نمى نزديكان خود مى

پس طبع بشر اين گونه است كه بر نزديكان خود . گشت ها برايشان سخت مى ان آنبا حضور نزديك

امر شد كه نزديكانش را دعوت كند و آنان صلّى االله عليه وآله وسلمّ بيش از بيگانگان بيم دارد، پس پيامبر 

 .نيز نزديكان خود را دعوت كنند

فرزندان و زنانتان را نزد ما گرو :  كهگويند مردم نيز به هنگام مقابله هر گروهى با گروه ديگر مى

كه اگر  شوند و چنان اى را گرو بگذارد، آنان راضى نمى پس اگر يكى از دو گروه بيگانه. بگذاريد

. شدند خواند، گروه مقابله كننده با ايشان راضى نمى  بيگانگان را فرا مىصلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر 

گاه كه با اهل  تر بودن خانواده آن مرد در نزد خداوند آن با فضيلت لزوم ]همين امر طبيعى است كه[

 .دهد كند را مورد ترديد قرار مى اند مقابله مى خود، با گروهى كه با اهلشان آمده

 .پس روشن شد كه در آيه اصلا دلالتى بر سخن رافضى ندارد
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ت كه به الفاظ مجمل تمسك لكن او ـ و امثال او كه در قلبشان زيع است ـ به مانند نصرانيان اس

سپس قدح او درباره بهترين امت به گمان نادرستش . گذارند جويند و نصوص صريح را كنار مى مى

واژه [تساوى است، در حالى كه اين معنا خلاف استعمال » انفس«به جهت آن است كه پنداشته مراد از 

 . در لغت عرب است]نفس

ندارد بلكه هر يك از ] سلام االله عليها[اختصاص به فاطمه » ءنانسا«شود كه  چه گفتيم روشن مى و از آن

سلام االله [خواند در اين مورد در جايگاه او بود لكن در آن هنگام غير از فاطمه  دخترانش را فرا مى

 .زيرا رقيه، ام كلثوم و زينب پيش از آن رحلت كرده بودند.  دخترى نداشت]عليها

كه   ندارد بلكه آن به صيغه جمع است، چنانعليه السلامه على اختصاص ب» أنفسنا«پس همين طور 

از اين رو پيامبر . كه آن نيز صيغه جمع است» ابناءنا«به صيغه جمع است و همين طور است » نساءنا«

 را فرا خواند، چرا كه غير از ايشان كسى نبود كه با پيامبر نسبت فرزندى )عليهما السلام(حسن و حسين 

هر چند كه ابراهيم در آن زمان موجود بود، اما خردسالى بود كه فراخواندن او ممكن داشته باشد و 

 .نبود

در كلام وى چند نكته در خور . هاى ابن تيميه در مسأله مباهله بود چه ذكر شد، تمام اشكال  آن
 :شويم ها را يادآور مى توجه است كه پيش از پرداختن به نقد مناقشات وى، آن

ابن تيميه در اين عبارات به صراحت بر صحت . ف به صحت حديث مباهله اعترا:نكته يكم
اند  كند و اين موضوع ردى است بر اهل سنّتى كه در صحت حديث تشكيك كرده حديث تأكيد مى

و از آنجا كه شخص متعصبى هم چون ابن تيميه به صحت حديث اعتراف كرده است، پس صدور آن 

 .شود ثابت مىآله وسلمّ صلّى االله عليه واز پيامبر اكرم 
اين نكته نيز ردى بر . عليهم السلام اعتراف به اختصاص جريان مباهله به اهل بيت :نكته دوم

 يا افزودن عليه السلام است كه با تحريف حديث، به حذف نام اميرالمؤمنين عليهم السلاممخالفان اهل بيت 

 .اند نام ديگران اقدام نموده
 همان كسانى هستند كه پيامبر كساء را عليهم السلامكه اهل بيت   اف به اين از سويى اعتر:نكته سوم

، افراد عليهم السلاماين نكته در رد ادعاى كسانى است كه معتقدند غير از اهل بيت . بر سر ايشان قرار داد

گويى  از سويى ديگر اين سخن ابن تيميه نيز بر تناقض. ديگرى داخل در مصداق اهل بيت هستند
 ادعا كرده است كه بر اساس سياق آيه تطهير، منهاج السنةّ زيرا وى در جايى ديگر از ;لالت داردوى د

 ! نيز در مصداق اهل بيت داخلندصلّى االله عليه وآله وسلّمزنان پيامبر 
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محسوب السلام  عليه كه آيه مباهله نوعى فضيلت براى اميرالمؤمنين  اعتراف به اين:نكته چهارم
 .شود مى

 ى مناقشات ابن تيميهبررس

كند، اما در كلام وى   رد مىعليه السلامابن تيميه دلالت حديث مباهله را بر امامت اميرالمؤمنين 
صلّى االله عليه وآله نخستين اشكال وى آن است كه احدى با رسول خدا . اضطراب و تهافت وجود دارد

 . مساوى نيستوسلمّ
جنبه جدلى دارد،  آيد و صرفاً  ى به حساب نمىدر پاسخ بايد گفت كه اين سخن اشكالى علم

 مقايسه آن دو بزرگوار صلّى االله عليه وآله وسلمّ   با رسول خداعليه السلامزيرا منظور از مساوات اميرالمؤمنين 
همه قبول دارند كه . اشتراك ايشان در همه كمالات جز نبوت است با يكديگر نيست، بلكه صرفاً بيان

برترين آفريده خداوند است و از نظر رتبه و مقام احدى با ايشان برابر  عليه وآله وسلمّ صلّى االله پيامبر اكرم
 . استصلّى االله عليه وآله وسلمّ اما سخن در رتبه پس از رسول خدا ;نيست

 در پاسخ يكى از عالمان عليه السلام، حضرت اميرالمؤمنين عليه السلامبراساس روايت امام صادق 
 : نبى بودن حضرتش سؤال كرده بود فرمودنديهودى كه درباره

;صلّى االله عليه وآلهويلك، انّما انا عبد من عبيد محمد 
1 

 .اى از بندگان محمد هستم من بنده! واى بر تو

كند  معرفى مىالله عليهوآلهوسلمّ ا صلّى خود راتابع رسول خدا السلام عليهبرپايه اين حديث،اميرالمؤمنين 
صلىّ  اما اين بدان معنا نيست كه وجود كمالات رسول خدا ;و مسلمّ است كه در رتبه ايشان قرار ندارد

 عليه السلام بلكه بر اساس ادلّه فراوان، اميرالمؤمنين ;ممتنع باشدعليه السلام  در اميرالمؤمنين االله عليه وآله وسلّم
برخى از اين دلايل را ذيل . در تمام كمالات جز نبوت مساوى هستندالله عليه وآله وسلمّ صلّى ابا رسول خدا 

جا ضمن يادآورى  بيان كرديم و در اين» نتيجه استدلال به آيه مباهله و قول و فعل پيامبر«عنوان 
عليه ه اميرالمؤمنين دربارصلّى االله عليه وآله وسلمّ رسول خدا . كنيم ها، ادله ديگرى نيز ارائه مى برخى از آن

 : فرمودندالسلام
;علي مني وأنا من علي وهو وليكم بعدي

2 

 .على از من است و من از اويم، و او پس از من صاحب اختيار شماست

 :و در داستان سوره توبه فرمودند
                                                           

 .314 ـ 313 / 1: الإحتجاج ;5ح  / 90 / 1: الكافي. 1
 .در صفحات گذشته به منابع آن اشاره شد. 2
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;لا يؤدي عنّي إلاّ أنا أو رجل منّي
1 

 .كند جز خودم يا مردى از خودم رسالت مرا ادا نمى

 :مبر به هيأت ثقيف فرمودندو يا اينكه پيا
مثل نفسي ـ فليضربن أعناقكم، وليسبينّ ذراريكم، : لتَُسلمنّ أو لأبعثن رجلا منّي ـ أو قال

فواالله ما اشتهيت الإمارة إلاّ يومئذ فجعلت أنصب صدري له : قال عمر. وليأخذنّ أموالكم
 2;»هو هذا، هو هذا«: م قال فأخذ بيده، ثرضي االله عنههذا، فالتفت إلى علي : رجاء أن يقول

زند و  فرستم كه گردنتان را مى  مىمثل خودم ـ: كه مردى از خود ـ يا فرمود يا تسليم شويد و يا اين

من هرگز آرزوى فرماندهى نداشتم جز : عمر گفت. گيرد كند و اموالتان را مى فرزندانتان را اسير مى

آن گاه پيامبر به سوى . كه پيامبر مرا انتخاب كند آن روز، از اين رو سينه خود را سپر كردم به اميد اين

 .»منظورم اين است، منظورم اين است«: شان را گرفت و فرمود توجه كرد و دست ايعليه السلامعلى 

را در جايگاه عليه السلام  در جاى ديگرى، حضرت اميرالمؤمنين صلّى االله عليه وآله وسلمّرسول اكرم 
 :خويش قرار داد، آن گاه كه فرمود

لقوم فاستشرف لها ا  إنّ منكم رجلا من يقاتل على تأويل القرآن كما قاتلت على تنزيله،
: ثم قال. »لا«: أنا هو؟ قال: قال عمر »لا«: أنا هو؟ قال: قال أبوبكر. وفيهم أبوبكر وعمر

;أعطى علياً نعله يخصفها وكان«ولكن خاصف النعل «
3 

. جنگد، چنان كه من بر تنزيل آن جنگيدم همانا در ميان شما كسى است كه براساس تاويل قرآن مى

آن كس : گفتند گاه ابوبكر، عمر و غير آن دو سرهاى خود را به طمع برافراشته بودند و هر يك مى آن

ن سخن پيامبر در اي[. »شخص وصله كننده كفش است آن«: ، سپس فرمود»خير«: منم؟ پيامبر فرمود

 .زد  پيامبر كفشش را به على داده بود و ايشان آن را وصله مى]حالى بود كه

در كمالات موضوعى صلّى االله عليه وآله وسلمّ  با رسول خدا عليه السلامپس مساوى بودن اميرالمؤمنين 
پس اگر خدا و . ندبر آن دلالت دارصلّى االله عليه وآله وسلمّ است كه آيات قرآن و روايات رسول خدا 

 گويند، آيا وظيفه ما غير از اطاعت و پيروى است؟ رسولش چنين مى
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بر مساوات » نفس«كند براساس لغت عرب، واژه  اشكال دوم ابن تيميه آن است كه وى ادعا مى
وى براى . دلالت ندارد و مراد از آن در آيه كسى است كه به واسطه خويشاوندى با پيامبر ارتباط دارد

اما بايد از وى پرسيد آياتى كه در آن آيات، . كند ت ادعاى خود به چند آيه از قرآن استناد مىاثبا
 :فرمايد مثلا خداى تعالى مى. كند اند را چگونه معنا مى  در مقابل هم به كار رفته» اقرباء«و » نفس«

 1;)قوُا أنَْفُسكمُ وأهَليكُم نارا(

 .نتان را از آتش نگاه داريدخود و خويشا

 :فرمايد و در جاى ديگر مى
 2;)إِنَّ الخْاسرينَ الَّذينَ خَسروُا أَنْفُسهم وأهَليهِم يوم الْقيامةِ(

 . كسانى هستند كه خودشان و اهلشان زيان ببينند]زيانكاران[

» نفس«توان گفت مراد از   به كار رفته است، پس نمى» أهل« مقابل در» نفس«در اين دو آيه، 
در اين آيات به معناى حقيقى آن استعمال شده » نفس«البته . خانواده و خويشاوندان نزديك فرد است

است، اما در آيه مباهله بر وجه مجاز درباره كسى به كار رفته كه به منزله خود پيامبر است و گفتيم در 
صلّى االله  نفس پيامبر عليه السلامباشد، در نتيجه على   المجازات مقدم است و آن مساوات مىمجاز، أقرب

 . است و در كمالات با ايشان مساوى استعليه وآله وسلمّ
عليهم از اهل بيت صلّى االله عليه وآله وسلمّ اشكال سوم آن بود كه وى پس از انكار استعانت رسول خدا 

صلّى االله ها با پيامبر    صرفاً به جهت قرابت آنعليهم السلامدعوت از اهل بيت «: دگوي  براى دعا، مىالسلام

صلّى وى مدعى است كه استعانت براى دعا معنا ندارد، زيرا دعاى رسول خدا . » بوده استعليه وآله وسلّم

 زيرا براساس ;ستاما اين ادعاى وى اجتهاد در مقابل نص ا. كند   به تنهايى كفايت مىاالله عليه وآله وسلمّ
از اهل بيت درخواست كردند كه به هنگام دعاى حضرتش صلّى االله عليه وآله وسلمّ روايات، رسول خدا 

: ايشان آمين بگويند، از همين رو اسقف نجران نيز اين حقيقت را درك كرد و به همين جهت گفت
نَد، آن را به واسطه ايشان بينم كه اگر خداوند بخواهد كوهى را از جا بركَ هايى را مى من چهره«

 .»كند برمى
دعاى آن حضرت   به منظور اجابتعليهم السلاماشكال چهارم آن بود كه دعوت پيامبر از اهل بيت 
و مقصود از اين كار آن بود كه نصرانيان با  نبود، بلكه به جهت مقابله ميان اهل پيامبر با نصرانيان بود

 .نددلسوز ها كسانى بيايند كه نسبت به آن
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گويد ـ اين سخن كلام ناصبيان است و اهل سنت هرگز چنين ادعايى  اما ـ چنان كه دهلوى مى
جا دچار تناقض گويى شده است و كلام او اضطراب دارد،   افزون بر آن ابن تيميه نيز در اين1ندارند،

 نزديكان صلّى االله عليه وآله وسلمّابت بود، رسول خدا صرفاً به جهت قر» نفس«زيرا اگر به كار بردن تعبير 
. توان از عباس و فرزندان او نام برد ها مى كه در رأس آن زيادى ـ اعم از مرد و زن ـ داشت

اين موضوع . خواند اى از بنوهاشم را فرا مى  بايست عده مىصلّى االله عليه وآله وسلمّ   چنين رسول خدا هم
كلام خود را نقض و اعتراف كند كه افراد دعوت شده نسبت به ديگران مزيت باعث شده تا ابن تيميه 

 صرفاً به جهت قرابت ايشان نبوده عليهم السلاماند و دعوت اهل بيت  اى داشته و خصوصيت ويژه
 :گويد همان طور كه اشاره شد، وى درباره عدم دعوت از عباس مى. است

وأما بنو عمه فلم يكن .  كان له به اختصاص كعليوالعباس لم يكن من السابقين الأولين ولا
فيهم مثل علي; 

 نزد پيامبر خصوصيت عليه السلام نبود و مانند على ]به اسلام[و عباس از پيشى گيرندگان نخستين 

 .اما در ميان عموزادگان پيامبر نيز كسى مانند على نبود. نداشت

ور شده است به برترى ديگرى غير از خويشاوندى بينيم، ابن تيميه در اين مقام مجب چنان كه مى
گويد دعوت از اهل   اذعان و اعتراف كند و اين نقض كلام خود اوست كه مىعليه السلاماميرالمؤمنين 

 :گويد  وى در جاى ديگر مى.  صرفاً به جهت مقابله اهل بيت با اهل نجران بوده استعليهم السلامبيت 
 ن علين للمباهلة، إذ ليس في الأقارب من يقوم مقامهوكون. رضي االله عنهفتعيه تعي; 

 براى مباهله متعين شد و متعين شدن ايشان براى مباهله، بدان جهت بود كه در ]عليه السلام[پس على 

 . كسى كه چنان مقامى داشته باشد وجود نداشتصلّى االله عليه وآله وسلمّميان نزديكان پيامبر 

 :كند كه ريح مىو بالاخره وى به ناچار تص
 ;بل له بالمباهلة نوع فضيلة

 .بلكه مباهله براى وى نوعى فضيلت برترى بود

اگر چنين است، پس لزوماً در مباهله بايد شخص مباهله كننده داراى مقامى باشد كه به واسطه 
 ثابت السلامعليه آن از ديگران ممتاز گردد و آن را بر ديگران مقدم سازد كه اين مقام براى اميرالمؤمنين 

كه خداوند به رسولش دستور داد از او به عنوان نفسش تعبير كند و مقصود ما از  شد، به جهت آن
، مقصود ما عليه السلامپس با اثبات فضيلت براى اميرالمؤمنين . استدلال به آيه مباهله نيز همين بود

 .گردد حاصل مى
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بدون ترديد شاهدى است بر صدق نبوت  در مباهله عليهم السلامافزون بر آن، شركت اهل بيت 
، چنان كه خداى تعالى در چند آيه از قرآن كريم به اين حقيقت اشاره صلّى االله عليه وآله وسلمّرسول خدا 
 :فرمايد از جمله مى. كرده است

)نْهم دشاه تْلوُهيو هبنْ رنَة ميلى بنْ كانَ ع1;)أَ فَم 

 .]گويد؟ مى دروغ[ كسى كه از جانب پروردگار دليل روشنى دارد و گواهى از او به دنبال آن است آيا

 :فرمايد و يا مى
 2;)ويقوُلُ الَّذينَ كَفرَوُا لَست مرْسلاً قلُْ كَفى باِاللهِ شَهيدا بيني وبينكَُم ومنْ عنْده علْم الْكتابِ(

بگو كافى است كه خدا و كسى كه علم كتاب نزد اوست، . گويند تو فرستاده خدا نيستى افران مىو ك

 .ميان من و شما گواه باشد

شاهدى بر صدق عليه السلام  و به ويژه اميرالمؤمنين عليهم السلامبنابراين روشن است كه اهل بيت 
ت كننده نبوت آن حضرت است، تا كور شود هر  و اثباصلّى االله عليه وآله وسلمّادعاى رسالت پيامبر اكرم 

 .كه نتواند ديد  آن
 عليه السلامو بالاخره آخرين اشكال وى آن است كه شركت در مباهله اختصاص به اميرالمؤمنين 

 نيز با ايشان در اين عليهم السلامندارد و حضرت صديقه طاهره، امام مجتبى و حضرت سيدالشهداء 
در بحث آيه تطهير نيز مطرح شد و در پاسخ گفتيم كه اين مشاركت اين اشكال . فضيلت مشتركند

 .كند زند و ابن تيميه يا از اين موضوع غافل است و يا تغافل مى هرگز به استدلال ما لطمه نمى
 است و شيعه هرگز آن را از عليهم السلامشكى نيست كه شركت در مباهله از خصائص اهل بيت 

صلّى االله عليه وآله  اما محل نزاع ما خلافت بلافصل رسول االله ;شمارد  نمىلامعليه السخصائص اميرالمؤمنين 

عليه  و ابوبكر است و اگر ثابت شود كه اميرالمؤمنين عليه السلام است و امر دائر ميان اميرالمؤمنين وسلمّ

 در ه السلامعليمسلماً شركت اميرالمؤمنين .  افضل از ابوبكر است، استدلال ما تمام خواهد بودالسلام
كه مشاركت  افزون بر آن.  بر ساير صحابه استعليه السلاممباهله يكى از شواهد افضليت اميرالمؤمنين 

 زيرا مباهله يكى از ;كند  استدلال شيعه را تقويت مىعليهم السلامحضرت صديقه طاهره و حسنين 
عليه به ـ به جز اميرالمؤمنين  از ساير صحاعليهم السلامدلايل قطعى أفضليت دخت نبى اكرم و حسنين 

، به روشنى صلّى االله عليه وآله وسلمّبنابراين براساس آيه مباهله و گفتار و رفتار رسول خدا .  ـ استالسلام
 .شود  اثبات مىعليه السلامامامت و خلافت بلافصل اميرالمؤمنين 
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 گفتار ابوحيان اندلسى در ذيل آيه

 :نويسد  ذيل آيه مباهله مى در بحر المحيطابوحيان در تفسير 
)ُكمأنَْفُسنا وأَنْفُسو كُمساءننا وساءنو كُمناءأَبنا وناءأَب عنَد(. 

وظاهر هذا أنّ الدعاء والمباهلة . يدع كلّ منّي ومنكم أبناءه ونساءه ونفسه إلى المباهلة: أي
 الأبناء بالحسن والحسين، :وفُسر على هذا الوجه. قل وبين من حاجه:  بين المخاطب بـ

صلّى االله عليه ويدلّ على أنّ ذلك مختص بالنبي : قال الشعبي. بعلي: فاطمة، والأنفس: وبنسائه

لما نزلت «: ما ثبت في صحيح مسلم من حديث سعد بن أبي وقاّص، قال.  مع من حاجهوآله
فاطمة وحسناً صلّى االله عليه وآله وسلمّ سول االله  دعا ر)تعَالوَا نَدع أبَناءنا وأبَناءكمُ(هذه الآية 

 .» »أللّهم هؤلاء أهلي«: وحسيناً، فقال

على )نَدع أَبناءنا وأَبناءكمُ(المباهلة كانت عليه وعلى المسلمين، بدليل ظاهر قوله : وقال قوم
المباهلة الجمع، ولما دعاهم دعا بأهله الّذين في حوزته، ولو عزم نصارى نجران على 

 المسلمين أن يخرجوا بأهاليهم لمباهلتهصلّى االله عليه وآله وسلمّ وجاؤا لها لأمر النبي. 

 .قاله ابن قتيبة. المراد بأنفسنا الإخوان: وقيل

 .إخوانكم:  أي;)ولا تَلْمزوُا أنَْفُسكمُ(: قال تعالى

 .قاله أبو سليمان الدمشقي. أهل دينه: وقيل

 .الأزواج: وقيل

 .ذكرهما علي بن أحمد النيسابوري. أراد القرابة القريبة: لوقي

صلّى االله عليه وآله وفي الآية دليل على أنّ الحسن والحسين إبنا رسول االله : قال أبوبكر الرازي... 

 .وسلمّ

 . لأنّ المباهلة عنده لا تصح إلاّ من مكلّف;كانا إذ ذاك مكلَّفين: وقال أبو أحمد بن علان

أنّه دعاهم إلى المباهلة وخرج : مفسرون بما رووا في قصة المباهلة، ومضمونهاوقد طول ال
بالحسن والحسين وفاطمة وعلي إلى الميعاد، وأنّهم كفوّا عن ذلك ورضوا بالإقامة على 

صلّى االله عليه وآله دينهم، وأنْ يؤدوا الجزية، وأخبرهم أحبارهم أنّهم إن باهلوا، عذبّوا وأخبر هو 

 أنّهم أنْ باهلوا عذبّوا، وفي ترك النصارى الملاعنة لعلمهم بنبوته شاهد عظيم على وسلّم
;صحة نبوته
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)ُكمأنَْفُسنا وأنَْفُسو كُمساءننا وساءنو كُمناءأَبنا وناءأَب عيعنى هر يك از ما و شما فرزندان، ;)نَد 

» قل«ظاهر آيه آن است كه دعا و مباهله ميان كسى كه با . ن و جانهايتان را براى مباهله فرا خواندزنا

مورد خطاب قرار گرفته و كسى كه با او مجادله كرده است خواهد بود و بر اين وجه آيه چنين تفسير 

، و مراد از ليها السلامعفاطمه » نساء«، مراد از عليهما السلامحسن و حسين » ابناء«شود كه مراد از  مى

گويد و حديث سعد بن ابى وقاص كه در صحيح مسلم  شيعه چنين مى.  استعليه السلامعلى » انفس«

. آمده بر همين مطلب دلالت دارد كه مباهله به پيامبر و كسى كه با او مجادله پرداخته اختصاص دارد

 فاطمه، صلّى االله عليه وآله وسلمّد، رسول خدا نازل ش» تعالوا ندع أبناءنا وأبناءكم«وقتى آيه «: سعد گويد

 .»»بارالها، اينان اهل من هستند«:  را خواند و عرضه داشتعليهم السلامحسن و حسين 

كه به » ندع ابناءنا وأبناءكم«مباهله براى پيامبر و براى مسلمانان بود به دليل ظاهر آيه : اند گروهى گفته

 خانواده خود را كه تحت ]از ميان آنان[مسلمانان را فراخواند، صيغه جمع آمده است، و چون پيامبر 

گرفتند و براى اين كار  سرپرستى او بودند را نيز فرا خواند و اگر نصاراى نجران تصميم به مباهله مى

داد كه با خانواده خويش   به مسلمانان نيز دستور مىصلّى االله عليه وآله وسلمّآمدند، بدون ترديد پيامبر  مى

 .هت مباهله خارج شوندج

ولا تَلْمزوُا (اين گفته ابن قتيبه در ذيل آيه شريفه . برادران است» انفسنا«و گفته شده مراد از 
ُكميعنى برادرانتان است;)أنَْفُس . 

 .اين سخن ابوسليمان دمشقى است.  پيروان دين پيامبر هستند]أنفسنا[چنين گفته شده است كه  و هم

 . همسران هستند]ناأنفس[و گفته شده 

اين دو قول اخير را على بن احمد . ، خويشاوندان نزديك را اراده كرده است»أنفسنا«از : و گفته شده

 .نيشابورى گفته است

صلّى االله كه حسن و حسين دو فرزند رسول خدا  و در آيه دليل است بر اين: ابوبكر رازى نيز گويد...  

 . هستندعليه وآله وسلمّ

 در آن هنگام مكلّف بودند، ]عليهما السلاميعنى امام حسن و امام حسين [آن دو :  علان گويدابواحمد بن

 .زيرا از نظر او مباهله صحيح نيست مگر از مكلّف

ها  اند بسيار طولانى است و مضمون آن مطالب مفسران به خاطر رواياتى كه در قصه مباهله نقل كرده

 نصرانيان را به مباهله خواند و خود به همراه حسن، حسين، له وسلمّصلّى االله عليه وآاين است كه پيامبر 

محل قرار رفت و نصرانيان از مباهله خوددارى كردند و به پايدارى بر دين : عليهم السلامفاطمه و على 

ها به ايشان خبر داده بودند كه اگر مباهله كنند،  خود در ازاى پرداخت جزيه راضى شدند و عالمان آن
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 نيز اجبار كرده بود كه اگر مباهله كنند، عذاب صلّى االله عليه وآله وسلمّشوند و رسول خدا  ىعذاب م

 صلّى االله عليه وآله وسلمّخواهند شد و در ترك مباهله از سوى نصارا به جهت علم آنان به نبوت پيامبر 

 .شاهدى عظيم بر صحت نبوت آن حضرت وجود دارد

 تفسير عليه السلامرا در آيه مباهله به اميرالمؤمنين » أنفسنا«عبى بر اساس قول ابوحيان اندلسى، ش
ابوحيان معتقد است حديثى كه در . رود كرده است، و شعبى نزد سنيان از عالمان بزرگ به شمار مى

صحيح مسلم از سعد بن ابى وقاص نقل شده نيز بر همين امر دلالت دارد و تأكيدى است بر صحت 
ن كه در كتاب ابوحيان، روايت مسلم از سعيد تحريف شده و نام اميرالمؤمنين و حال آ. تفسير شعبى

كه وى حديث سعد را تأكيدى بر صحت تفسير  بنابراين از اين. در آن حذف شده استعليه السلام 
توان استفاده كرد كه احتمالا تحريف در كتاب وى از سوى ناشران آن صورت گرفته  شعبى دانسته مى
 .واالله اعلم.  را حذف نكرده استعليه السلام نام اميرالمؤمنين است و خود او

و شايد ذكر تفسير شعبى در ابتدا و مستند كردن آن به حديث سعد بدان جهت است كه اين 
در آيه مبارك » انفسنا«به عبارت ديگر از نظر ابوحيان نيز مراد از . قول با رأى خود او موافق است

با اين حال وى تصورات نفسانى و القائات شيطانى را نيز .  استعليه السلامن مباهله، حضرت اميرالمؤمني
در كتاب خود منعكس كرده و اقوال پوچ و بى اساسى را در برابر قول نخست مطرح ساخته و با 

 است را منتفى عليه السلاماميرالمؤمنين » أنفسنا«كه مراد از  استناد به همين اقوال، وجود اجماع بر اين
يكى از . اما روشن است كه اين گفته، هرگز ياراى مقابله با احاديث متواتر را ندارد. سته استدان

صلّى شدند، پيامبر اكرم   سخنانى كه ابوحيان مطرح كرده آن است كه اگر نصارا براى مباهله حاضر مى

اما واقعاً قائل اين . ه بيايندفرمود كه همه مسلمانان با خانواده خود براى مباهل  دستور مىاالله عليه وآله وسلمّ 
سخن، براى ادعاى خود چه دليلى ارائه كرده است و كلام خود را به چه دليل علمى مستند كرده 

برادران يا همسران هستند، چه دليلى بر » انفسنا«اند مراد از  چنين كسانى كه ادعا كرده هم! است؟
 ادعاى خود دارند؟

توان در  ع مفسران را منتفى سازد، در اين صورت آيا مىاگر هر ادعاى بى اساسى بتواند اجما
و آيا يك مسلمان بى طرف و منصف در برابر احاديث صحيح نبوى، ! اى به اجماع رسيد؟ مسأله

 !تواند به عنوان تفسير كتاب خدا مطرح كند؟  اقوال پوچى را مى
به اعتقاد .  علان استنكته ديگرى كه در عبارت ابوحيان در خور توجه است كلام ابواحمد بن

او يكى از شرايط شركت شخص در مباهله رسيدن به سن تكليف است و به مقتضاى اين كبرا بايد 
 .اند  در آن هنگام مكلفّ بودهعليهما السلامبگوئيم كه حسن و حسين 
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 در آن عليهما السلام روشن است كه در تكليف شرايط سنى و علائم بلوغ مطرح است و حسنين
ها را مكلفّ دانست، از  اند و هيچ يك از اين شرايط را نداشتند تا بتوان آن سال بودهزمان خرد

 عليهما السلاماما ممكن است عصمت شرط باشد و مسلماً حسنين . رو تكليف در مباهله شرط نيست اين
 عليهما السلاماند، اما تعصب ابواحمد بن علان مانع از آن است كه وى به عصمت حسنين  معصوم

با استناد عليهما السلام رو بحث تكليف را مطرح كرده و على رغم خردسالى حسنين  از اين. اعتراف كند
 :گويد به شرط مكلفّ بودن براى شركت در مباهله مى

 ;كانا إذ ذاك مكلّفين

 .اند آن دو بزرگوار در زمان مباهله مكلّف بوده

 :گفت البته اين سخن صحيح نيست و او بايد مى
 ; ذاك معصومينكانا إذ

 .آن دو بزرگوار به هنگام مباهله معصوم بودند

 مناقشه قاضى ايجى و جرجانى

 :در شرح مواقف آمده است
 :لهم ـ أي للشيعة ومن وافقهم فيه، أي في بيان أفضلية علي ـ مسلكان

 :الأول ما يدلّ عليه، أي على كونه أفضل إجمالا وهو وجوه

تَعالوَا نَدع أبَناءنا وأبَناءكمُ ونساءنا ونساءكُم وأنَْفُسنا (:  تعالىآية المباهلة وهى قوله: الأول
ُكمأنَْفُسأنّ قوله تعالى: وجه الإحتجاج. )و: 

 لأنّ الإنسان لا يدعو نفسه، بل المراد به علي، دلّت عليه ; لم يرد به نفس النبي)أنَْفُسنا(
 دعا علياً إلى ذلك صلّى االله عليه وآله وسلّمبتة عند أهل النقل أنه الأخبار الصحيحة والروايات الثا

المقام، وليس نفس علي نفس محمد حقيقة، فالمراد المساواة في الفضل والكمال، فترك 
العمل به في فضيلة النبوة وبقي حجة في الباقي، فيساوي النبي في كلّ فضيلة سوى النبوة، 

 .فيكون فضلٌ من الأمة

 يمنع أن المراد بأنفسنا علي وحده، بل جميع قراباته وخدمه النازلون عرفاً منزلة نفسه وقد
; داخلون فيه، تدلّ عليه صيغة الجمعصلّى االله عليه وآله وسلّم

1 

 :عليه السلامدو راه شيعه و موافقانشان در بيان افضليت على 
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كند آن به چند   دلالت مىعليه السلامچه به صورت اجمالى بر افضليت اميرالمؤمنين  آن: كمطريق ي

 :وجه است

تعَالوَا نَدع أبَناءنا وأبَناءكُم ونساءنا (: فرمايد وجه نخست آيه مباهله است كه خداى تعالى مى
ُكمأنَْفُسنا وأنَْفُسو كُمساءنيه بدين صورت است كه مراد خداوند در فقره كيفيت احتجاج به آ. )و

كند، بلكه مراد از آن  نيست، زيرا انسان خويشتن را دعوت نمىصلّى االله عليه وآله وسلمّ پيامبر » انفسنا«

براساس [است و اخبار صحيح و روايات قطعى نزد محدثان بر اين امر دلالت دارد و عليه السلام على 

صلّى نوان آن مقام فرا خواند در حالى كه نفس على در حقيقت نفس محمد پيامبر، على را به ع] ها آن

نبوت عمل به آن را  پس مراد مساوات در فضل و كمال است و در فضيلت.  نيستاالله عليه وآله وسلمّ

در همه فضايل غير از نبوت با عليه السلام پس على . ماند ترك كرده و در باقى كمالات حجت باقى مى

 .تر است مساوى است، در نتيجه او از همه امت با فضيلتى االله عليه وآله وسلمّ صلّپيامبر 

گزاران  تنها على باشد، بلكه همه اقرباء و خدمت» أنفسنا«تواند مراد از   نمى]گوييم در جواب مى[

 داخلند و شوند ـ در اين عنوان ـ كه عرفاً به منزله نفس پيامبر تلقى مىصلّى االله عليه وآله وسلّم پيامبر 

 .صيغه جمع در آيه بر اين امر دلالت دارد

» أنفسنا«بنابراين ايجى و جرجانى معترفند اخبار و رواياتى كه دلالت دارند بر اين كه مراد از 
ها مانع   است صحيح و از نظر محدثان قطعى الصدورند، با اين حال تعصب آنعليه السلامحضرت على 

 پذيرش واقعيت، با تمسك به دلايل واهى اختصاص اين فضيلت از پذيرش حق است و آنان به جاى
 .كنند نفى مىعليه السلام را به اميرالمؤمنين 

اختصاص اميرالمؤمنين ندارد، صرفاً به جهت به كار رفتن » انفسنا«كه واژه  ها بر اين دليل آن
با عمل عليه وآله وسلمّ صلّى االله اما براساس روايات صحيح و روشن، رسول خدا . صيغه جمع در آيه است

 عليه السلامدر آيه تنها اميرالمؤمنين » انفسنا«اند كه مراد خداوند از  چنين تفسير كرده خويش آيه را اين
علاوه بر آن شواهد . تواند در مقابل تفسير پيامبر ايستادگى كند است، در نتيجه هيچ استدلالى نمى
مع به كار رفته است، اما مراد خداوند فردى واحد اى صيغه ج  قرآنى فراوان وجود دارد كه در آيه

صلّى االله عليه جا نيز هر چند صيغه جمع به كار رفته است، اما بر اساس تفسير رسول خدا  در اين. است

 را با عليهم السلامفقط اهل بيت صلّى االله عليه وآله وسلمّ پس اگر پيامبر اكرم . مراد فردى واحد استوآله وسلمّ 
توان   كند، احدى حتى عباس عموى خود را براى مباهله با خود بيرون نبرد، چگونه مىخود همراه

 گزاران پيامبر هستند؟ همه خويشاوندان و خدمت» انفسنا«ادعا كرد كه مراد از 
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شود آن است كه ايجى و جرجانى مدعى هستند مراد  نكته ديگرى كه از اين عبارت استفاده مى
گزاران پيامبر هستند، ولى مدعى نيستند كه شيخين نيز در اين   خدمتخويشاوندان و» انفسنا«از 

 صلّى االله عليه وآله وسلمّگزاران پيامبر  پس حتى اگر بپذيريم همه أقرباء و خدمت. فضيلت شركت دارند
 از شيخين مسلمّ و ثابت است، زيرا كه عليه السلامهستند، باز هم افضليت اميرالمؤمنين » انفسنا«مصداق 

ميان صلى االله عليه وآله وسلم زاع بر سر خلافت بلافصل پيامبر است به اين كه خليفه پس از رسول خدا ن
افضل از ابوبكر است، عليه السلام ؟ و اگر ثابت شود كه اميرالمؤمنين عليه السلامابوبكر است يا اميرالمؤمنين 

گزاران مصداق  ن و خدمتكند كه همه خويشاوندا استدلال شيعه تمام خواهد بود و فرقى نمى
در هر صورت شيخين از اين فضيلت . مراد خداوند باشدعليه السلام باشند، يا تنها اميرالمؤمنين » انفسنا«

 !محرومند
 مناقشات ابن روزبهان

 :نويسد ابن روزبهان خُنجى در اين باره مى
ائر أصحابهم، كان عادة أرباب المباهلة أن يجمعوا أهل بيتهم وقراباتهم ليشمل البهلة س

 أولاده ونسائه، والمراد بالأنفس ههنا الرجال، كأنّه أمر  وسلّم]وآله[صلّى االله عليه فجمع رسول االله 
الحسن والحسين، : بأن يجمع نسائه وأولاده و رجال أهل بيته، فكان النساء فاطمة والأولاد

لمساواة التي ذكرها فهي باطلة  وعلي، وأما دعوى ا وسلّم]وآله[صلّى االله عليه والرجال رسول االله 
 من الأمة لا يساوي صلّى االله عليه وآله وسلمّ لأنّ غير النبي ;قطعاً، وبطلانها من ضروريات الدين

 ين، وكيف يمكن المساواة؟ والنبيعى هذا فهو خارج عن الدصلّى االله عليه النبي أصلا، ومن اد

ولي العزم، وهذه الصفات كلّها مفقودة في علّي  نبي مرسل خاتم الأنبياء وأفضل أوسلمّ] وآله[
 في هذه الآية فضيلة عظيمة وهي مسلّمة، ولكن عليه السلامنعم لأميرالمؤمنين علي . ]عليه السلام[

;لا تصير دالّة على النص بإمامته
1 

كردند تا لعنت شامل   را جمع مىعادت مباهله كنندگان بر اين بود كه اهل خانواده و خويشاوندانشان

اولاد و زنانش را جمع كرد و مراد از صلّى االله عليه وآله وسلمّ همه همراهان بشود، پس رسول خدا 

اش را جمع كند  جا نيز مردان هستند، گويا امر شده بود كه زنان، اولاد و مردانِ خانواده در اين» انفس«

صلّى االله ه بود و اولادش حسن و حسين و مردان، رسول خدا منظور فاطم] اش خانواده[از اين رو زنان 

 . بودند]عليه السلام[ و على عليه وآله وسلمّ
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اند قطعاً باطل است و بطلانّ آن از ضروريات دين است، زيرا به هيچ  اما ادعاى مساوات كه بيان كرده

ى باشد و كسى كه چنين ادعايى تواند با او مساو ، كسى نمىصلى االله عليه وآلهوجه غير از پيامبر امت 

چگونه مساوات ممكن باشد در حالى كه پيامبر اكرم، پيامبر آخرين پيامبر . كند از دين خارج است

! شود يافت نمى) عليه السلام(مرسل و برترين انبياء اولوالعزم است و هيچ كدام از اين صفات در على 

فضيلت بزرگى وجود دارد و اين امر مسلم است، ) سلامعليه ال(بله، در اين آيه براى اميرالمؤمنين على 

 .كند ليكن وجود اين فضيلت دلالت بر وجود نص بر امامت ايشان دلالت نمى

كند كه  شود و از ابتدا ادعا مى ابن روزبهان با انكار فضيلت شركت در مباهله، وارد بحث مى
ه كنندگان اهل بيت خويش را براى مباهله برده  بر اساس عادت مباهلصلّى االله عليه وآله وسلمّپيامبر اكرم 

 .است
داند و   چنين ادعايى را ادعاى ناصبيان مىتحفه إثنا عشريهپيش از اين بيان شد كه نويسنده 
چه كه ابن تيميه و ابن روزبهان  چنين بيان شد كه بنابر آن هم. معتقد است سنيان چنين ادعايى ندارند

بايست خويشاوندان خود را براى مباهله  ادت مباهله كنندگان مىكنند، پيامبر براساس ع ادعا مى
همراه خود ببرد، پس چرا عباس و فرزندانش را دعوت نكرد و همراه خود نبرد؟ ابن تيميه خود اين 
پرسش را مطرح ساخته و در پاسخ گفته است كه علت عدم دعوت از عباس آن بود كه وى از 

براساس عادت خانواده خود را صلّى االله عليه وآله وسلمّ گر واقعاً رسول خدا اما ا. نبوده است» سابقين اولين«
بودن يا نبودن چه نقش و تأثيرى در دعوت پيامبر » سابقين اولين«براى مباهله دعوت كرده است، پس 

داوند به  در برابر امر خصلّى االله عليه وآله وسلمّكه عملكرد رسول خدا  افزون بر آن! تواند داشته باشد؟ مى
دهد كه آن حضرت براساس عادت مباهله كنندگان خانواده خويش را فرانخوانده  روشنى نشان مى

است، بلكه در دعوت ايشان خصوصيتى وجود داشته و دعوت شدگان نزد خداى تعالى داراى ارج و 
 .  كند ـاند ـ چنان كه ابن تيميه در تناقضى آشكار مجبور شده به اين حقيقت اعتراف منزلتى بوده

 با عمل خود آيه مباهله را تفسير كرده است، ابن صلّى االله عليه وآله وسلمّدر حالى كه رسول خدا 
گويا به پيامبر امر شده بود كه اولاد، زنان و : نويسد كند و مى روزبهان در مقابل اين نص، اجتهاد مى

و مردان اين چهار نفر را انتخاب اش را جمع كند و آن حضرت از ميان فرزندان، زنان  مردان خانواده
براساس دستور خداوند انجام گرفته است صلّى االله عليه وآله وسلمّ اما روشن است كه عمل رسول خدا ! كرد

عليهم و مراد خداوند در آيه دقيقاً حضرت اميرالمؤمنين، حضرت فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسين 

بينيم كه رسول خدا  تور خداوند كلىّ بوده است، در عمل مىاما اگر بپذيريم كه دس. بوده استالسلام 
 اين بزرگواران را گزينش كرده است و همين واقعيت، به روشنى بر افضليت ايشان صلّى االله عليه وآله وسلمّ
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از ساير مسلمانان دلالت دارد ـ چنان كه ابن روزبهان نيز به اين امر اذعان دارد ـ و چون افضليت 
 صلّى االله عليه وآله وسلمّ بر ساير صحابه با استناد به آيه مباهله و عملكرد رسول خدا عليه السلاماميرالمؤمنين 

اثبات عليه السلام ثابت است، از اين رو استدلال شيعه تمام است و خلافت بلافصل اميرالمؤمنين 
 .گردد مى

 ابن تيميه نيز اشكال ديگرى كه ابن روزبهان مطرح كرده همان اشكالى است كه در عبارات
خاتم پيامبران و افضل صلّى االله عليه وآله وسلمّ كه چون رسول خدا  اشكالى مبنى بر اين. مطرح شده بود

پس هيچ كس با پيامبر . تواند داراى مقام نبوت گردد اولوالعزم است، احدى در ميان امت ايشان نمى
ت غير نبى با نبى انكار ضرورى دين بوده و  مساوى نيست و ادعاى مساواصلّى االله عليه وآله وسلمّاكرم 

 .گردد موجب خروج از دين مى
اشرف صلّى االله عليه وآله وسلمّ پاسخ اين اشكال نيز پيشتر بيان شد و گفتيم كه مسلماً رسول خدا 

 را در رتبه بعد از ايشان قرار عليه السلاممخلوقات است و مساوات در كمالات حضرت اميرالمؤمنين 
اند، بلكه   ادعاى نبوت نكردهعليه السلامكه شيعيان هرگز درباره اميرالمؤمنين  فزون بر آنا. دهد مى

 در همه كمالات جز نبوت و رسالت صلّى االله عليه وآله وسلمّهمواره بر مساوات آن حضرت با رسول خدا 
اند و هر   تهشود ـ تأكيد داش استفاده مى» حديث منزلت«ـ همان طور كه از روايات فراوان از جمله 

 .آميز است نسبتى بر خلاف اين به شيعيان، به يقين دروغ و شيطنت
كه ابن روزبهان ضمن اعتراف به فضيلت شركت در مباهله، همانند ابن تيميه  و بالاخره اين

اما پيش از اين ثابت شد كه آيه . كند   انكار مىعليه السلامدلالت اين فضيلت را بر امامت اميرالمؤمنين 
پيرامون آن به روشنى بر مساوات اميرالمؤمنين صلّى االله عليه وآله وسلمّ ه و گفتار و رفتار رسول خدا مباهل

 ـ در همه كمالات جز نبوت ـ دلالت دارد و اگر از اين امر صلّى االله عليه وآله وسلّم و پيامبر اكرم عليه السلام
كند و همين امر  ز ساير مسلمانان دلالت مى اعليه السلامتنزّل كنيم، حداقل بر افضليت اميرالمؤمنين 
 زيرا نزاع بر سر خلافت ابوبكر و ;كند  كفايت مىعليه السلامبراى اثبات خلافت بلافصل اميرالمؤمنين 

 ثابت عليه السلام است و چون بر اساس آيه مباهله فضيلتى براى اميرالمؤمنين عليه السلاماميرالمؤمنين 
 صلّى االله عليه وآله وسلّموم است، پس ايشان خليفه بلافصل رسول خدا شود كه ابوبكر از آن محر مى

 .خواهد بود
 مناقشات دهلوى

 :نويسد  مىتحفه اثنا عشريهمولوى عبدالعزيز دهلوى در 
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نَدع أبَناءنا وأبَناءكُم ونساءنا (و طريق تمسك شيعه به اين آيه اين است كه چون : ومنها آية المباهله
ساءنوُكمأنَْفُسنا وأنَْفُسو از خانه برآمد  وسلمّ]وآله[صلّى االله عليه  الى آخرها نازل شد، آن حضرت )كُم 

 را همراه گرفت پس معلوم شد كه مراد از ابناءنا حسن و عليهم السلامو على، فاطمه، حسن و حسين 

 و ظاهر است كه معناى اند و مراد از انفسنا حضرت امير و چون حضرت امير نفس رسول شد حسين

جا محال است، پس مراد مساوى خواهد بود و هر كه مساوى پيغمبر زمان  حقيقى نفس بودن در اين

باشد بالضرور افضل و أولى بتصرف باشد از غير خود لانّ المساوى للأفضل الأولى بالتصرف أفضل و 

و اين تقرير منتظم اكثر ... ى بالتصرفأولى بالتصرف فيكون إماما، اذ لا معنا للإمام إلاّ الأفضل الأول

علماء شيعه را در اين آيه بهم نرسيده و اين حق اين رساله است بر ذمه ايشان كه اكثر دلايل غير 

منتظمه ايشان را به ترتيب أنيق و تقرير رشيق تهذيب و تصوير داده و اگر كسى را در صدق اين مقال 

اند و به مطلب نرسانيده و اين  قدر كلام را منتشر ساختهترددى باشد، در كتب ايشان نظر كند كه چه 

اند و وجه تمسك  آيه در اصل از دلايل اهل سنت است كه در مقابله نواصب بدان تمسك جسته

ايشان پر ظاهر است كه حضرت امير و اين بزرگان را همراه بردن و تخصيص فرمودن وجهى و 

 يا براى آن بود كه اين بزرگواران را نهايت عزيز :خواهد و آن از دو چيز بيرون نيست مرجحى مى

ها را در مقام مباهله كه در آن بحسب ظاهر خطر هلاك هم بود حاضر سازد  دانست و چون اين مى

مخالفين را جد تمام و اعتماد و وثوق قوى بر صدق نبوت خود و حقيقت خلقت حضرت عيسى كه از 

 يقين شود، زيرا كه هيچ عاقلى تا جازم نباشد وسلمّ] وآله[صلّى االله عليه داد از آن حضرت  آن خبر مى

ها قسم  اندازد و بر آن بصدق دعوى خود، خود را وأعزهّ خود را در معرض هلاك و استيصال نمى

چه ملاعّبداالله نيز در اظهار الحقّ  خورد و همين وجه است مختار اكثر اهل سنت و شيعه چنان نمى

پس در اين آيه عزيز بودن اين اشخاص نزد پيغمبر ثابت شد و .  دادههمين وجه را پسنديده و ترجيح

اند، اين عزت ايشان لابد بحسب دين و تقوا و صلاح  چون پيغمبران از محبت و بغض نفسانى معصوم

پس اين معانى براى اين اشخاص ثابت شد و چون مذهب نواصب خلاف آن است در . خواهد بود

براى آن بود كه اين حضرات نيز در دعاى بد كه بر كفار نجران منظور بود ها مفيد افتاد، يا  مقابله آن

شريك شوند و آن جناب را به تأمين خود امداد نمايند كه زودتر دعاى آن جناب به آمين گفتن ايشان 

اند و ملا عبداالله هم ذكر نموده و بر اين تقدير نيز علو مرتبه  چه اكثر شيعه گفته مستجاب شود، چنان

ان در دين و استجابت دعاى ايشان عنداالله ثابت شد، و اين هم در مقابله نواصب مفيد است و آن ايش

اند كه همراه بردن آن جناب اين اشخاص را نه بنابر وجه اول  چه نواصب در هر دو تقدير قدح كرده

 مخالفان كه كفار و نزد» بما هو مسلّم الثبوت عنده«بود و نه به جهت ثانى، بلكه از راه الزام خصم بود 
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ها قسم نخورند، آن  بودند مسلم بود كه در وقت قسم، اولاد و داماد را تا حاضر نكنند و بر هلاك آن

آن جناب نيز به طريق الزام همين عمل فرمود و ظاهر است كه اقارب و اولاد هر . شود قسم معتبر نمى

ب و اولاد گو نزد اين شخص عزّت نداشته باشند، از غير اقار چون كه باشند به اعتقاد مردم عزيزتر مى

دليل بر اين وجه آن كه اگر اين قسم مباهله كردن و قسم بر اولاد خوردن نزد آن جناب هم . باشند

شد حال آن كه در شريعت ممنوع است كه اولاد را حاضر  بود، در شريعت نيز وارد مى مسلم مى

 . همه براى اسكات خصم بود و على هذا القياسپس معلوم شد كه اين. ها بخورند سازند و قسم بر آن

از آن بالاتر و .  زيرا كه هلاك وفد نجران چندان اهم المهمات نبود;شود وجه ثانى نيز درست نمى

ها رو داده هيچ گاه از اين اشخاص در دعا مدد  تر بر آن جناب حوادث ديگر رسيده و مشقت سخت

باشد و  ها البته مستجاب مى در مقابله با كفار و معارضه آننخواسته و متفق عليه است كه دعاء پيغمبر 

الا تكذيب پيغمبر لازم آيد و نقض غرض بعثت متحقق شود و پيغمبر را در استجابت اين دعا چه قسم 

تواند شد كه استعانت به آمين گفتن ديگران نمايد، پس باطل و فاسد است و به فضل  تردد لاحق مى

اند، چون در اين رساله مقام آن بحث  را اهل سنت قلع و قمع واجبى نمودهكلام ايشان . االله تعالى

بالجمله اين آيه در اصل دليل اين مدعاست كه شيعه از راه . نيست به خوف اطاله متعرض آن نشده

 .اند غلو اين آيه را در مقابله اهل سنت آورده

 :بيت

 كه مرا عاقبت نشانه نكرد*** كس نياموخت علم تير از من 

اول آن كه لا نسلّم كه مراد از انفسنا حضرت امير است، : و در اين تمسك بوجوه بسيار خلل راه يافته

الشخص لا يدعو «اند كه  بل نفس نفيس پيغمبر است و آن چه علماء ايشان در ابطال اين احتمال گفته

اى فلانى، در آن : يدعالمى از وى پرس. كلامى است شبيه به كلام حجامى كه از ديهى آمده بود» نفسه

سخن فهيمده گو جواز را . اى آخون: گردد؟ گفت كنند و جوازها هم مى ده جواز رانى هم مى

گردد در عرف قديم و جديد شايع و ذائع  رانند و نر گاو مى گردد نرگاو را مى رانند و جواز نمى نمى

يه وامرت نفسى وشاورت دعته نفسه الى كذا و دعوت نفسى الى كذا فطوعت له نفسه قتل اخ«است 

 .الى غير ذلك من الاستعمالات الصحيحه الواقعه فى كلام البلغاء... »نفسى

شد و نيز از جانب پيغمبر اگر حضرت امير را مصداق » ندع انفسنا، نحضر انفسنا«پس حاصل معنا 

 داد؟ حالا آن انفسنا قرار داديم، از جانب كفار در انفسكم كدام كس را مصداق انفس كفار قرار خواهيم

إياهم  وسلمّ ]وآله[صلّى االله عليه اذ لا معنا لدعوة النبي «ها هم شركت دارند  كه در صيغه ندع آن

چه حسنين  پس معلوم شد كه حضرت امير در ابناؤنا داخل است، چنان. »تعالوا«بعد قوله ... »وابناءهم



 )261(

و » لعرف يعد الختن ابنا من غير ريبة فى ذلكولانّ ا«نيز حقيقة در ابنا نيستند و حكماً داخل ابنا شدند 

يخرجون أنفسهم (نيز نفس به معنا قريب و هم نسب و هم دين و هم ملت آمده است قوله تعالى 
فلوَ لا إِذْ سمعتُموه ظَنَّ الْمؤمْنوُنَ (، 2)ولا تَلْمزوُا أنَْفُسكمُ(، أى اهل دينهم 1)من ديارهم

 3.)والْمؤمْنات بِأنَْفُسهِم خَيرًا

كثرت معاشرة و  پس حضرت امير را چون اتصال نسبت و قرابت و مصاهرت و اتحاد دين وملتّ و

به نفس تعبير فرمايند چه بعيد  در حق او ارشاد شد، اگر» على منّي وأنا من علي«الفت بحدى بود كه 

 »المذكورة فلا يلزم المساواة كما لا يلزم في الآيات«است 

رسالت و  ساوى در جميع صفات مراد است، لازم آيد كه حضرت امير در نبوت ودوم آن كه اگر م

درجه رفيعه روز قيامت و  خاتميت و بعثت الى كافّه الخلق و اختصاص به زيادت نكاح فوق الأربع و

خاصه پيغمبر شريك پيغمبر باشد و هو باطل  شفاعت كبرى و مقام محمود نزول وحى و ديگر احكام

كند، زيرا كه مساوى در بعض اوصاف با افضل  مراد است فائده نمى  مساوى در بعضبالاجماع و اگر

امامت باشد،  باشد و هو ظاهر جدا، و نيز اگر آيت دليل بالتصرف، أفضل و اولى به تصرّف نمى و اولى

تقييد وسلّم وهو باطل بالاتفاق و اگر ] وآله[لازم آيد امامت امير در حين حيات پيغمبر صلّى االله عليه 

مقيد مدعا نخواهد بود، زيرا كه اهل سنت نيز » اللفظ مع انه لا دليل عليه فى«كنند به وقتى دون وقتى 

 4.كنند امامت امير را در وقتى از اوقات ثابت مى

يعيان، شود كه در كلام بسيارى از ش كند و مدعى مى  دهلوى ابتدا استدلال شيعه را تقرير مى
با مراجعه به كتب كلامى شيعه و  كه ها به اين روشنى بيان نشده است، و حال آن وجه استدلال آن

بيان استدلال توسط عالمان شيعى از شيخ مفيد، سيد مرتضى و علامه حلىّ تا به امروز، دروغ بودن 
 گرفته و آن را به گردد كه وى عبارت را عيناً از كتب شيعه شود و معلوم مى  ادعاى دهلوى روشن مى

 !دهد نسبت مى خود
برابر نواصب  كند كه تمسك به آيه مباهله يكى از دلايل اهل سنت در چنين ادعا مى وى هم

ها به دفاع از   هستند، اما سنيان در برابر آنعليه السلام از نظر او ناصبيان منكر فضايل اميرالمؤمنين . است

                                                           
 85 شايد منظور وى اين آيه باشد كه خداى تعالى در سوره بقره، آيه ;اى كه دهلوى آورده است در قرآن نيست اين آيه. 1
 ).هؤلاُء تَقْتلُُونَ أَنْفُسكمُ وتخُْرجِونَ فَريقًا منكْمُ منْ ديارهِم(: فرمايد مى

 .11آيه : سوره حجرات. 2
 .12آيه : سوره نور. 3
 .207 ـ 205: تحفه اثناعشريه. 4
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 عليه السلامآن جمله با استناد به آيه مباهله، براى اميرالمؤمنين  از وپردازند   مىعليهم السلاممقام اهل بيت 
 !كنند مى فضيلتى اثبات

 توسط پيامبر و تخصيص دعوت به ايشان عليهم السلامگويد به همراه بردن اهل بيت  دهلوى مى
عزيز بودند و  نزد پيامبر علهيم السلام  كه اهل بيت يا اين: خواهد و آن از دو حال خارج نيست مرجح مى

كه رسول خدا   و يا اين;ها را با خود همراه كرده است  پيامبر به جهت اعتماد بر صدق نبوت خود آن
.  را جهت استعانت براى دعا عليه اهل نجران فرا خوانده استعليهم السلام  اهل بيتصلّى االله عليه وآله وسلمّ

ه نخست است و اكثر شيعيان به وجه دوم مختار اكثر اهل سنت و برخى از شيعيان وج«: گويد مى وى
سپس دهلوى شيطنت كرده و اشكال نواصب را به تفصيل مطرح ساخته، اما از . »كنند استدلال مى

دهد در كلام ابن تيميه و ابن روزبهان  نواصب نسبت مى چه راوى به  البته آن. رود پاسخ آن طفره مى
 .را بيان كرديم آمده است و ما پاسخ آن

كند   از اين مقدمه، وارد بحث شده و مناقشات خود را بر استدلال شيعيان آغاز مىدهلوى پس
 ـ است عليه السلاماين آيه در اصل دليل اين مدعا ـ يعنى اثبات فضيلت براى اميرالمؤمنين «: گويد و مى

 خلل اند و در اين تمسك به وجوه بسيار و شيعه از راه غلو اين آيت را در مقابله اهل سنت آورده
 .»لا نسلمّ كه مراد از انفسنا امير است، بل نفس نفيس پيغمبر است: كه اول آن. يافته

صلّى االله عليه اين سخن وى در صورتى است كه براساس احاديث قطعى نزد فريقين، رسول خدا 

كه مراد  يناند و عدم پذيرش ا تفسير فرموده» انفسنا« را مصداق عليه السلام عملا اميرالمؤمنين وآله وسلمّ
است، در حقيقت رد احاديثى است كه در صحيح مسلم، مسند أحمد عليه السلام اميرالمؤمنين » انفسنا«از 

چنين مستلزم تكذيب راويان و حديث نگارانى است كه اين  هم. و ساير كتب معتبر سنيان آمده است
 .اند احاديث را روايت كرده و يا در كتب خود نوشته

كه دعوت شخص از خويشتن معنا ندارد و داعى كسى  لال شيعيان به اينوى در برابر استد
كند و با استناد  است كه ديگرى را دعوت كند، به استعمالات واژه نفس در كلام عرب استدلال مى

به » ندع انفسنا«گويد كه استعمال نفس به معناى خود شخص شايع است، پس در آيه نيز  به آن مى
هايى كه وى به عنوان استعمال شايع نفس درباره خويشتن  اما در مثال. ستا» نحضر انفسنا«معناى 

كه به اذعان بسيارى  افزون بر آن. كند نيز معانى مجازى مورد نظر است، نه معناى حقيقى مطرح مى
از عالمان سنى، دعوت كننده كسى است كه ديگرى را فرا خواند و دعوت خويشتن اساساً 

 .معناست بى
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شود  شامل هيأت نجرانى نيز مى» أنفس«هلوى آن است كه دستور به فراخواندن اشكال ديگر د
 را به عنوان نفس خويش عليه السلام حضرت اميرالمؤمنين صلّى االله عليه وآله وسلّمو اگر بگوييم رسول خدا 

دعوت كرد، در آن سو مراد از نفس نجرانيان چه كسى است؟ و چون نصرانيان كسى را به عنوان 
 .شخص معينى نيست» نفس«شود مراد از   براى مباهله با خود نياوردند، معلوم مى»نفس«

در تاريخ مسلم است . اساس است كه نيازى به پاسخ ندارد اما اين اشكال به قدرى سست و بى
بنابراين نه فرزندانشان را آوردند و نه زنانشان را و حتى اگر . كه هيأت نجرانى حاضر به مباهله نشدند

خودشان باشند، باز هم اشكال باقى خواهد بود، چرا كه خود آنان نيز در مباهله » انفس«از مراد 
ها از مباهله بود و به  به جهت انصراف آن» نفس«پس عدم شركت كسى به عنوان . شركت نكردند
در آيه مباهله حضرت » نفس پيامبر«توان منكر اين واقعيت شد كه مراد خداوند از  اين بهانه نمى

 . استعليه السلاميرالمؤمنين ام
 زيرا اين ;در آيه دانست» ابناءنا« را مصداق عليه السلامتوان حضرت اميرالمؤمنين  همين طور نمى

از هيأت نجران در » نفس«نيز ادعايى بدون دليل است و اگر دهلوى به بهانه اين كه كسى با عنوان 
كند، درباره   را انكار مىعليه السلامرالمؤمنين بودن امي» نفس پيامبر«رو  مباهله شركت نكرد، از اين

توان مصداقى  مدعاى او نيز به دليل عدم شركت كسانى به عنوان فرزندان نصرانيان در مباهله، نمى
كه بسيارى از عالمان بزرگ سنى معترفند  يافت و حال آنصلىّ االله عليه وآله وسلمّ براى فرزندان پيامبر اكرم 

است و عليه السلام حضرت اميرالمؤمين » أنفسنا«، و مراد از عليهما السلامحسنين » أبناءنا«كه مراد خداوند از 
گيرد كه مدعى مخالفت اهل سنت با آنان  با اين حساب خود دهلوى نيز در زمره ناصبيانى قرار مى

 .است
منين بودن اميرالمؤ» نفس پيامبر«در خور توجه است كه تلاش دهلوى براى نفى دلالت آيه بر 

نفس «داند   ـ على رغم وجود نصوص فراوان در اين باره ـ به جهت آن است كه وى مىعليه السلام
 دلالت صلّى االله عليه وآله وسلمّ بر مساوات آن حضرت با رسول خدا عليه السلامبودن اميرالمؤمنين » پيامبر
نيز بر أفضليت ايشان دلالت » ابناءنا«در مصداق عليه السلام  چرا كه داخل كردن اميرالمؤمنين ;دارد
 نيست، بلكه وى هدف ديگرى دنبال عليه السلامدهلوى در صدد نفى افضليت اميرالمؤمنين  اما .كند مى
 است كه البته تلاش صلّى االله عليه وآله وسلمّ  با پيامبر اكرمعليه السلامكند كه آن نفى مساوات اميرالمومنين  مى

 .وى به فرجام نرسيده است
در استعمال قرآنى بيان » نفس« همانند ابن تيميه با استناد به برخى آيات، مصاديقى براى دهلوى

 اما وى ـ چنان كه در پاسخ به مناقشات ابن تيميه ;كند تا دلالت اين تعبير را بر مساوات نفى كند مى
صلّى االله عليه امبر اكرم  با پيعليه السلامبيان شد ـ استشهاد به اين آيات را براى نفى مساوات اميرالمؤمنين 
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نيز به جهت اين الفت است و بر مساوات دلالت » نفس«داند و معتقد است كه تعبير به   مىوآله وسلمّ
اى   اما روشن است كه اين حديث شريف و احاديث ديگرى كه پيشتر مطرح ساختيم، قرينه. ندارد

صلّى االله عليه وآله وسلمّ  نبوت با رسول خدا  در همه كمالات جزعليه السلامكه اميرالمؤمنين  هستند بر اين

 .كنند مساوى است و همه آن قرائن، دلالت آيه مباهله بر مساوات را تأييد مى
 و رسول عليه السلام دهلوى تلاش مذبوحانه خود را براى نفى دلالت آيه بر مساوات اميرالمؤمنين

كند كه پذيرش اين مساوات مستلزم  را مطرح مى ادامه داده و اين اشكال صلّى االله عليه وآله وسلمّخدا 
عليه اما چنان كه گفتيم آيه بر مساوات اميرالمؤمنين . استعليه السلام رسالت و خاتميت اميرالمؤمنين 

  با رسولالسلام

گر آن است كه تمام كمالات   در همه كمالات جز نبوت دلالت دارد و بيانصلّى االله عليه وآله وسلّمخدا 
 .نيز حاصل است جز نبوتالسلام  عليه در شخص اميرالمؤمنين االله عليهوآله وسلمّ صلّىپيامبر اكرم موجود در 

 : فرمودعليه السلامچنان كه در حديثى اميرالمؤمنين 
 صلّى االله عليه وآله وسلمّوجعت وجعا، فأتيت النبي فأقامني في مكانه، وقام يصلّي، وألقى علي 

ما سألت االله شيئاً إلاّ سألت . ئت يابن أبي طالب لا بأس عليكقد بر«: طرف ثوبه، ثم قال
 1;»لا نبي بعدك«: شيئاً إلاّ أعطانيه، غير إنّه قيل ليعزوّجلّ لك مثله، ولا سألت االله 

ايشان مرا در جايگاه خود قرار داد .  آمدمصلّى االله عليه وآلهدرد سختى مرا گرفته بود، پس نزد رسول خدا 

اى پسر «: گاه فرمود اى از لباس خود را بر من انداخت، آن د و نماز گزارد، و گوشهگاه ايستا و آن

از خدا چيزى نخواستم مگر آن كه مثل آن را براى . ابوطالب، تو شفا يافتى و هيچ نگرانى بر تو نيست

او بعد «: كه به من گفته شد كه او به من عطا فرمود، غير از آن تو خواستم، و از خدا نخواستم مگر آن

 .»از تو پيامبر نيست

ام،  اى على، من از خدا چيزى براى خودم نخواستم مگر آن كه همانند آن را براى تو درخواست كرده

: كه به من فرمود كه آن را به من عطا فرموده جز اين ام مگر آن و از خدا چيزى درخواست نكرده

 .»همانا پس از تو پيامبرى نخواهد بود«

 با رسول عليه السلامهله و احاديث شريف نبوى به روشنى بر مساوات اميرالمؤمنين بنابراين آيه مبا
 در همه كمالات ـ جز نبوت ـ دلالت دارند و همين امر اثبات كننده وجوب صلّى االله عليه وآله وسلمّخدا 

 اولويت در لمّصلّى االله عليه وآله وس زيرا رسول خدا ; استعليه السلام اطاعت مطلق و امامت اميرالمومنين

                                                           
: مالكنزالع ;119:نظم درر السمطين ;47 / 8: المعجم الأوسط ;185ح  / 204 ـ 203: )محاملى(أمالي  ;110 / 9: مجمع الزوائد. 1
/ 15/190: جامع الأحاديث ;311 ـ 42/310: تاريخ مدينة دمشق ;110/117: )خوارزمي(المناقب ;36513ح/13/170و33048ح/11/626
 .34966ش /32/153 و 15288ش 
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تصرف داشته و داراى حق امر و نهى بودند و اين كمال براى كسى كه با آن حضرت مساوى باشد نيز 
 .ثابت است

اگر آيه دليل بر امامت «: گويد دهلوى با توجه به اين حقيقت، به عنوان آخرين اشكال مى
امام باشد و اين به االله عليه وآله وسلمّ  صلّى در حيات رسول خدا السلام  عليهآيد اميرالمؤمنين  باشد،لازم مى

 .»اتفاق باطل است
است، و ثانياً صلّى االله عليه وآله وسلمّ گوييم كه اولا بحث ما بر سر جانشينى رسول خدا  در پاسخ مى

ت  مقام آمريصلّى االله عليه وآله وسلّم در عصر حيات پيامبر اكرم عليه السلامهيچ اشكالى ندارد كه اميرالمومنين 
 صلّى االله عليه وآله وسلّمكه آمريت و حق تصرف رسول خدا   زيرا چنان;و اولويت در تصرف داشته باشد

در طول سلطنت الاهى و حاكميت على الإطلاق خداوند است، رسول او نيز مأذون به آمريت است و 
ميرالمؤمنين همين گونه است ولايت و امامت ا. دهد  پيامبر هرگز بر خلاف امر خداوند دستورى نمى

 كه ولايت ايشان نيز به تبع پيامبر در طول ولايت خدا و رسول است و اميرالمؤمنين هرگز عليه السلام
كند تا اين اشكال پديد آيد كه افزون  بدون اذن پروردگار و بر خلاف دستور خدا و رسولش امر نمى

 به عبارت ديگر اميرالمؤمنين .كه اولويت در تصرف امرى است و اعمال و انجام آن امرى ديگر بر آن
در حيات رسول خدا داراى مقام امامت و آمريت است، اما داشتن اين مقام بدان معنا نيست كه آن 

پس اثبات ولايت براى .  اعمال ولايت كندصلّى االله عليه وآله وسلمّحضرت با حضور پيامبر اكرم 
 كاملا صحيح است و هرگز دليلى بر عليه وآله وسلمّصلّى االله  در حيات رسول خدا عليه السلاماميرالمؤمنين 

بطلان آن وجود ندارد و معلوم نيست ادعاى دهلوى مبنى بر بطلان اجماع علماء بر عدم وجود دو 
 ولى در يك زمان، بر چه اساسى بنا شده است؟

 مناقشات آلوسى

 كرده است كه به آلوسى نيز بدون هيچ زياده و نقصانى كلام دهلوى را در ذيل اين آيه تكرار
 .كنيم دليل بررسى و رد كامل مناقشات دهلوى، از پرداختن به كلام آلوسى خوددارى مى

 مناقشات شيخ محمد عبده

 :نويسد  مى  وى.  به بررسى اين آيه پرداخته استتفسير المنارشيخ محمد عبده نيز در 

 اً وفاطمة وولديها،  ا وسلمّ]وآله[صلّى االله عليه الروايات متّفقة على أنّ النبيختار للمباهلة علي
 .على علي فقط)وأنَْفُسنا( على فاطمة، وكلمة )ونساءنا(ويحملون كلمة 
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ومصادر هذه الروايات الشيعة، ومقصدهم منها معروف، وقد اجتهدوا في ترويجها ما 
على استطاعوا حتّى راجت على كثير من أهل السنة، ولكن واضعيها لم يحسنوا تطبيقها 

 لا يقولها العربي ويريد بها بنته، لا سيما إذا كان له أزواج، ولا )ونساءنا(الآية، فإنّ كلمة 
 .  ـعليه الرضوان علي ـ )أَنْفُسنا(يفهم هذا من لغتهم، وأبعد من ذلك أنْ يراد بـ

 1;هموأولاد إنّ الآية نزلت فيهم، لم يكن معهم نساؤهم: ثم إنّ وفد نجران الّذين قالوا

براى مباهله برگزيد   على، فاطمه و دو فرزندش راصلّى االله عليه وآله وسلمّكه پيامبر  روايات متفّقند بر اين

 .كنند  حمل مىعليه السلام را تنها بر على» أنفسنا«را بر فاطمه و كلمه » نساءنا«و كلمه 

.  هدف آنان از صدور اين روايات نيز معلوم استصدور اين گونه روايات از سوى شيعه است و

اند به طورى كه اين احاديث در ميان اهل  اند در ترويج اين احاديث كوشيده شيعيان تا آنجا كه توانسته

 زيرا ;اند  ليكن سازندگان اين احاديث به خوبى آن را بر آيه تطبيق نداده;سنتّ نيز رواج يافته است

هايى نيز  كند، به ويژه در صورتى كه مرد زن دختر را اراده نمى» نانمانز«عرب هرگز از گفتن كلمه 

عليه السلام شود و بعيدتر از آن اراده شدن على  از لغت عرب نيز چنين مطلبى فهميده نمى. داشته باشد

 .است» أنفسنا«از كلمه 

د خود را به همراه ها نازل شده ـ زنان و اولا گويند آيه درباره آن به علاوه هيأت نجران ـ كه مى

 .اند نداشته

كند كه همه روايات متفقند بر اين كه در مباهله غير از اهل  شيخ محمد عبده در ابتدا اقرار مى
فقط اميرالمؤمنين » انفسنا« احدى شركت نداشته است و براساس اين روايات مراد از عليهم السلامبيت 

ز اساس صحت اين احاديث را منكر شده و ادعا  است، اما وى به جاى پذيرش حقيقت، اعليه السلام
 !كند مصادر اين احاديث شيعيان و منابع آنان است مى

 :اين سخن وى از چند جهت مخدوش است

در ابتداى اين بحث راويان احاديث مباهله از طبقه صحابه و تابعين تا قرون متأخر : نخست
ر طبقه صحابه، نه در طبقه تابعين و نه در شود كه نه د با مراجعه به آن بحث روشن مى. معرفى شدند

چنين احمد و مسلم كه اين حديث را در مسند و  هم. ساير عصرها مصادر اين روايات شيعيان نيستند
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 بلكه ;ها شيعه هستند اند، نه خود شيعه هستند و نه راويان و رجال مذكور در كتب آن صحيح آورده
كه  بر آن علاوه.  هستندعليه السلام و مخالفان اميرالمؤمنين اين احاديث نوعاً از دشمنان برعكس راويان

چون مسند أحمد، صحيح  هايى، هم چنين ادعايى اساساً به معناى بى اعتبارى و عدم حجيت كتاب
گانه از   در نتيجه تمام صحاح شش;است و از آنجا كه اين شبهه، شبهه محصوره است... مسلم و

 . باشد، نعم المطلوبشوند و اگر چنين اعتبار ساقط مى

ما نيز تأكيد داريم كه در صحاح شش گانه و ساير منابع و مصادر اهل سنتّ احاديث دروغ و 
به اين حقيقت را » عبده«براى ادعاى خويش شواهدى نيز ارائه كرديم و اعتراف . جعلى فراوان است

ذيرفته نيست و صحت توان به عنوان شاهدى ديگرى تلقى كرد، اما اين سخن نزد اهل سنتّ پ مى
گانه ـ به ويژه صحيح مسلم و بخارى ـ نزد آنان مشهور و معروف و بلكه مجمع  هاى شش كتاب

 .عليه است

كنند، در حالى كه دروغ بودن بسيارى از   به همين جهت اهل سنتّ از احاديث ابوهريره دفاع مى
 عاملى درباره ابوهريره كتابى مرحوم شرف الدين. احاديث او به ادلّه قوى و محكم ثابت شده است
گويى ابوهريره را ثابت كرده است، اما على رغم  نوشته و در آن با استناد به مبانى اهل سنتّ، دروغ

كنند، زيرا كه پذيرش آن به معناى بى  آن، اهل تسننّ به مجعول بودن روايات ابوهريره اعتراف نمى
صلّى ، چرا كه ابوهريره چند ماهى بيشتر رسول خدا اعتبار دانستن كتب صحاح و منابع معتبر آنان است

 را درك نكرده است، با اين حال احاديث وى از مجموع احاديث ابوبكر، عمر، عثمان و االله عليه وآله وسلّم
 !ديگر صحابه بسيار بيشتر است

 على رغم تأمل برانگيز بودن اين امر، سنيان حاضر به پذيرش واقعيت نيستند تا مبادا اشكالى
سخن شيخ محمد عبده به سادگى تمام تلاش سنيان بر حفظ اعتبار . متوجه كتب صحاح آنان گردد

 زيرا بر اساس ادعاى وى، از جعلى بودن بخشى از روايات صحاح، علم ;كند اثر مى صحاح را بى
پس . اعتبار شدن احاديث كتب صحاح كافى است آيد و همين علم اجمالى براى بى اجمالى پديد مى

 !م عبده تأييد و تأكيدى است بر مدعاى ما، اما آيا ساير عالمان سنى به اين امر ملتزم هستند؟كلا

در ميان » رافضى«و » شيعى«چنان كه در مباحث مقدماتى به تفصيل بيان شد، اصطلاح : دوم
 ها سنيان دايره وسيعى دارد و منظور آنان از شيعه هميشه شيعيان دوازده امامى نيست، بلكه آن

آنان پيروان مكتب ! دانند باشد ـ شيعى مىعليه السلام مخالفان عثمان را ـ هر چند دشمن اميرالمؤمنين 
اند به تشيع متهّم  كه در آثار خويش حقايقى از زندگى شيخين را مطرح ساخته خلفا را به جرم اين
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در احوالات حاكم . ندا كنند و بلكه مخالفان معاويه و بنواميه را شيعى و يا حتى رافضى خوانده مى
اين عنوان نه به خاطر آن است كه . اند به كار برده» رافضى«و يا » شيعى«چون  نيشابورى تعابيرى هم
او از پيروان مكتب خلفا است، اما به جهت مخالفت !  خير; بوده استعليه السلاموى محب اميرالمؤمنين 

. وى مخالف معاويه بوده است. اند  متهم كردهوى با معاويه و بنواميه، او را به تشيع و رافضى بودن
وقتى به اصرار از وى درخواست كردند كه حديثى در فضيلت معاويه جعل كند، نپذيرفت و در پاسخ 

وى در راه مخالفت با معاويه . اند ترجمه كرده» لا يجىء من قلبي«كه آن را به » آيد از دلم نمى«: گفت
اما وى نه تنها . و به همين جرم شيعى و رافضى خوانده شدحتى مورد ضرب و شتم نيز قرار گرفت 

 و شيعه اثناعشرى نيست، بلكه در آثار خويش به نفع شيخين احاديثى نقل عليه السلاممحب اميرالمؤمنين 
 .كرده است كه قطعاً كذب است، ولى حاكم بر صحت آن اصرار دارد

) جلد نخست(ا در مباحث مقدماتى ها در تاريخ فراوان است و برخى از آن ر  از اين نمونه
 و عليه السلاممنحصر به مواليان اميرالمؤمنين » رافضى«و » شيعى«كه اصطلاح  حاصل آن. ايم مطرح كرده

 .شيعيان اماميه نيست و دايره وسيعى دارد

گاه كه وى مدعى است احاديث مباهله ساخته و پرداخته  آن: بايد پرسيد» عبده«با اين مقدمه، از 
ان است، منظور وى از شيعه كدام گروه است؟ اگر مراد وى از شيعه، مخالفان عثمان، معاويه و شيعي

و به شيعيان اماميه ارتباطى ندارد و از اين جهت  اى است امثال آنان باشد، اين اشكال درون فرقه
چنان به  ماعتبار بودن تمام مصادر معتبر سنيان ه بلكه همچنان اشكال بى اشكالى بر ما وارد نيست،

 .قوت خود باقى است
 چرا كه پيش از اين ;مخدوش است» عبده«بر اساس مبانى رجالى اهل تسننّ نيز كلام : سوم

زند، همان طور كه ابن حجر  ثابت شد كه از نظر عالمان رجالىِ اهل تسننّ، تشيع به وثاقت لطمه نمى
 .» لا يضرّ بالوثاقةانّ التشيع«: كند كه  تصريح مىمقدمه فتح البارىعسقلانى در 

ترين اشكال به اين كلام عبده آن است كه سخن وى صرفاً يك ادعاى بدون  اساسى: چهارم
آيا به راستى . دليل است و بايد از او پرسيد كه بر چه اساسى و دليلى چنين ادعايى كرده است

توان احاديثى را  يا مىتوان هر سخن بى ضابطه و بدون دليلى را به عنوان تفسير قرآن ارائه كرد؟ آ مى
شناسان ثابت و مسلمّ است، به صرف يك ادعاى بى دليل رد كرد؟ آيا  كه در نزد بسيارى از حديث

 دانند ـ بدون دليل از اعتبار انداخت؟ توان اين احاديث را ـ كه امثال حاكم نيشابورى متواتر مى مى

گويد عرب از گفتن كلمه  وى مى. اشكال ديگر عبده متوجه محتواى احاديث است: پنجم
 زيرا كه اولا ;اما اين سخن نيز پايه علمى ندارد. هرگز دختر خويش را اراده نكرده است» زنانمان«
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از نظر عرف عرب هيچ اشكالى ندارد و در بسيارى از بلاد عرب » بنت«درباره » نساء«استعمال واژه 
ها را متواتر   احاديثى را كه برخى آنتوان  ثانياً با تكيه بر عرف عرب نمى. شود نيز استعمال مى

 .اند رد كرد و با استناد به آن به تفسير قرآن پرداخت دانسته
: گويد وى مى. و اما آخرين اشكال عبده بيان ديگرى از همان اشكال دهلوى است: ششم

ه نظر كه در احاديث و اخبار گفته شده است كه آيه مباهله درباره نصرانيان نجران است صحيح ب اين«
 .»!اند رسد، زيرا هيأت نجرانى، زنان و فرزندان خود را به همراه نداشته نمى

اولا عبده بايد پاسخ دهد كه اگر آيه درباره نصرانيان نيست، پس خداوند در اين آيه به چه 
كسانى نظر دارد؟ و ثانياً پيش از اين نيز گفتيم كه خداوند سبحان در آيه مباهله، به رسولش دستور 

هايتان را فرا خوانيد تا  پذيرند، زنان، فرزندان و جان دهد كه به نجرانيان بگو اگر حقيقت را نمى مى
موظف بودند تا با نجرانيان قرار مباهله صلّى االله عليه وآله وسلمّ  به عبارت ديگر رسول خدا. مباهله كنيم
چه نصارا    مبادرت ورزند، و چنانكه به هنگام نزول آيه بلافاصله به مباهله با آنان   نه اين;بگذارند

كه آنان اين  كردند، اما مسلمّ است پذيرفتند، بايد زنان و فرزندان خود را حاضر مى قرار مباهله را مى
هيأت نجرانى زنان و فرزندان خود را  پس اين اشكال كه. قرار را نپذيرفتند و حاضر به مباهله نشدند

 .جه عبده استتو به همراه نداشتند ناشى از عدم دقت و
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 مناقشه فخر رازى در سخن حمصى رازى

 از صحابه رسول االله عليه السلامپيشتر اشاره شد كه فخررازى دلالت آيه بر افضليت اميرالمومنين 
ـ » محمود بن حسن حمصى رازى« اما وى اشكال را متوجه شيخ ;كند را پذيرفته و در آن خدشه نمى
كند، چرا كه مرحوم حمصى با استناد به آيه مبارك مباهله، افضليت  از علماء شيعه در رى ـ مى

را ثابت صلّى االله عليه وآله ، جز خاتم الأنبياء على نبينا وآله وعليهم السلام  بر تمام انبياءعليه السلاماميرالمؤمنين 
 .كند مى

در تفسير او . پردازيم از همين رو ضمن نقل كامل عبارت فخر رازى، به بررسى كلام وى مى
 فرزندان عليهما السلامكه حسنين   خود، پس از بيان اجمالى داستان مباهله و اشاره به دلالت آيه بر اين

 :نويسد هستند، مىصلّى االله عليه وآله وسلّم رسول خدا 
محمود بن الحسن الحمصي، وكان معلّم الإثنى عشرية وكان : كان في الري رجل يقال له

والذي يدلّ : قال. عليه السلام أفضل من جميع الأنبياء سوى محمد الله عنهرضي ايزعم أنّ علياً 
 وآله[صلّى االله عليه  نفس محمد )وأنَْفُسنا(وليس المراد بقوله )وأَنْفُسنا وأنَْفُسكمُ(: عليه قوله تعالى

ير كان علي الإنسان لا يدعو نفسه، بل المراد به غيره، وأجمعوا على أنّ ذلك الغ  لأنّ;وسلمّ]
، فدلّت الآية على أنّ نفس علي هي نفس محمد، ولا يمكن أن رضي االله عنهطالب  بن أبي

يكون المراد منه أنّ هذه النفس هي عين تلك النفس، فالمراد أنّ هذه النفس مثل تلك 
النفس، وذلك يقتضي الإستواء في جميع الوجوه، ترك العمل بهذا العموم في حقّ النبوة 

 كان نبياً وما كان علي كذلك، عليه السلامقّ الفضل، لقيام الدلائل على أنّ محمداً وفي ح
 . كان أفضل من علي، فيبقى فيما وراءه معمولا بهعليه السلامولانعقاد الإجماع على أنّ محمداً 

، فيلزم أن عليهم السلام  كان أفضل من سائر الأنبياءعليه السلامثم الإجماع دلّ على أنّ محمداً 
 .يكون علي أفضل من سائر الأنبياء

 .فهذا وجه الإستدلال بظاهر هذه الآية
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عليه الحديث المقبول عند الموافق والمخالف وهو قوله : ويؤيد الإستدلال بهذه الآية: ثم قال

من أراد أن يرى آدم في علمه، ونوحاً في طاعته، وإبراهيم في خلتّه، وموسى في «: السلام
 .»طالب ، وعيسى في صفوته، فلينظر إلى علي بن أبيهيبته

 االله عنه رضيفالحديث دلّ على أنّه اجتمع فيه ما كان متفرّقاً فيهم، وذلك يدلّ على أن علياً 
 .وسلمّ]وآله[االله عليه صلّىأفضل من جميع الأنبياء، سوى محمد 

 رضي االله عنهذه الآية على أنّ علياً وأما سائر الشيعة فقد كانوا ـ قديماً وحديثاً ـ يستدلوّن به
 إلاّ فيما خصه الدليل، وكان نفس محمد أفضل من الصحابة، عليه السلاممثل نفس محمد 

 .فوجب أن يكون نفس علي أفضل أيضاً من سائر الصحابة

 . كلام الشيعة1هذا تقرير

أفضل من علي، عليه السلام ع بين المسلمين على أنّ محمداً إنّه كما انعقد الإجما: والجواب
 ،ن ليس بنبيأفضل مم فكذلك انعقد الإجماع بينهم قبل ظهور هذا الإنسان على أنّ النبي

 ما كان نبياً، فلزم القطع بأنّ ظاهر الآية كما أنّه مخصوص رضي االله عنهواجمعوا على أنّ علياً 
;عليهم السلام، فكذلك مخصوص في حقّ سائر الأنبياء ليه وآله وسلمّصلّى االله عفي حق محمد 

2 

وى معلم شيعيان اماميه بوده و . شود در رى مردى است كه به او محمود بن حسن حمصى گفته مى

تر   ـ بافضيلت وآله وسلمّصلّى االله عليه از همه پيامبران ـ جز پيامبر خاتم عليه السلاممعقتد است كه على 

 در آيه مباهله است و )وأنَْفُسنا وأنَْفُسكمُ(چه بر اين سخن دلالت دارد فراز  گويد آن وى مى. است

 ;كند  زيرا انسان خود، خويشتن را دعوت نمى;نيستصلّى االله عليه وآله وسلمّ  محمد )أنَْفُسنا(مراد از 

 است و اجماع بر اين مطلب اقامه شده است صلّى االله عليه وآله وسلمّ بلكه مراد از آن كسى غير از پيامبر

 همان عليه السلامپس آيه دلالت دارد كه نفس على . استرضى االله عنه كه وى همان على بن ابى طالب 

پس . است و البته مراد اين نيست كه اين نفس عيناً همان نفس باشدصلّى االله عليه وآله وسلمّ نفس محمد 

درتمام ] آن دو بزرگوار[ور آن است كه اين نفس مثل آن نفس است و اين امر مقتضى مساوات منظ

خورد، زيرا دلايلى وجود دارد بر  وجوه است و در عمل به اين عموم، نبوت و برترى تخصيص مى

عقاد اجماع بر و نيز به خاطر ان.  نيستعليه السلامپيامبر است و على صلّى االله عليه وآله وسلمّ كه محمد  اين

عليه بر على صلّى االله عليه وآله وسلمّ برترى پيامبر [عليه السلام  از على صلّى االله عليه وآله وسلمّافضليت محمد 
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 عليهما السلامپس غير از اين دو جهت عموم مساوات ميان پيامبر و اميرالمؤمنين . ]شود  ثابت مىالسلام

 .]كه در آن دو بزرگوار مشترك است[ماند  ىشود و تمامى وجوه تشابه باقى م ثابت مى

 برتر و افضل از ساير پيامبران صلّى االله عليه وآله وسلمّچنين اجماع مسلمانان دلالت دارد كه محمد  هم

 آيد كه  است، پس لازم مىعلى نبينا وآله وعليهم السلام

 .آيه است و به ظاهر اين نيز از ساير پيامبران افضل باشد و اين وجه استدلال اعليه السلامعلى 

 : گويد حمصى سپس مى

كند و آن سخن رسول  حديثى كه نزد موافق و مخالف مقبول است، استدلال به اين آيه را تأييد مى

خواهد علم آدم، طاعت نوح، خلتّ ابراهيم،  هركس مى«:  است كه فرمودصلّى االله عليه وآله وسلمّخدا 

 .» در على بن ابى طالب بنگردهيبت موسى و همدمى عيسى را ببيند، پس

 چه در يكايك انبياء وجود دارد، در پس اين حديث دلالت دارد بر اين كه آن

 از همه پيامبران ـ جز عليه السلامكه على  جمع شده است و اين خود دلالت دارد بر اينعليه السلام على 

 . ـ افضل استصلّى االله عليه وآله وسلمّمحمد 

اند كه از سويى على مثل نفس   از گذشته تا به امروز ـ به اين آيه استدلال كردهو اما ساير شيعيان ـ

تر  كه دليل تخصيص بخورد ـ و از سويى ديگر نفس پيامبر از صحابه بافضيلت پيامبر است ـ مگر آن

اين تقرير كلام شيعه . نيز از ساير صحابه افضل باشدعليه السلام آيد كه نفس على  است، پس لازم مى

 .ستا

 از ساير انبياء اجماع وجود صلّى االله عليه وآله وسلمّچه در ميان مسلمانان بر افضليت محمد  چنان: جواب

دارد، همين طور ـ قبل از پيدا شدن اين مرد ـ در ميان مسلمانان اجماع بوده است كه نبى بر غير نبى 

اجماع دارند، در نتيجه يقين حاصل  عليه السلاماز طرفى نيز همه بر پيامبر نبودن على . برترى دارد

تخصيص خورده صلّى االله عليه وآله وسلمّ كه برترى نبوت درباره محمد  كه از سويى چنان شود بر اين مى

 .خورد نيز تخصيص مىعلى نبينا وآله وعليهم السلام است، همان طور در حق ساير انبياء 

نيشابورى در اين باره . قشه كرده استبه تبع فخر رازى، نيشابورى نيز در استدلال حمصى منا
 :نويسد مى

يدع كلُّ منّا ومنكم أبناءه ونساءه ويأتي هو بنفسه وبمن هو كنفسه إلى المباهلة، وإنّما : أي
يعلم إتيانه بنفسه من قرينة ذكر النفس ومن إحضار من هم أعزّ من النفس، ويعلم إتيان من 

 .  ... لا يدعو نفسههو بمنزلة النفس من قرينة أنّ الإنسان
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إنّهما ابنا رسول االله : وفي الآية دلالة على أنّ الحسن والحسين وهما ابنا البنت يصح أنّ يقال
 .بهما ، وعد أنْ يدعو أبناءه ثم جاءصلّى االله عليه وآله وسلمّ

لى  لأنّها دلّت ع;وقد تمسك الشيعة قديماً وحديثاً بها في أنّ علياً أفضل من سائر الصحابة
 .الدليل أنّ نفس علي مثل نفس محمد إلاّ فيما خصه

وكان في الري رجل يقال له محمود بن الحسن الحمصي وكان متكلّم الإثني عشرية يزعم 
 .أنّ علياً أفضل من سائر الأنبياء سوى محمد

، فالمراد يدعو نفسه نفس محمد، لأنّ الإنسان لا» وأنفسنا«: وذلك أنّه ليس المراد بقوله«: قال
 .» ...غيره، وأجمعوا على أنّ ذلك الغير كان علي بن أبي طالب

فكذا . وأجُيب بأنّه كما انعقد الإجماع بين المسلمين على أنّ محمداً أفضل من سائر الأنبياء
وأجمعوا . النبي أفضل ممن ليس بنبي انعقد الإجماع بينهم قبل ظهور هذا الإنسان على أنّ

 . ...نبياً  ما كانعليه السلام على أنّ علياً

وأما فضل أصحاب الكساء فلا شك في دلالة الآية على ذلك، ولهذا ضمهم إلى نفسه، بل 
;قدمهم في الذكر

1 

هر يك از ما و شما فرزندان و زنانشان را فرا خوانَد و خودش به همراه كسى كه مانند خودش است 

به قرينه بيان نفس در آيه و احضار صلّى االله عليه وآله وسلمّ از شركت شخص پيامبر . اى مباهله بيايدبر

كه انسان خود را  كسانى كه از جان عزيرترند و شركت كسى كه به منزله نفس پيامبر است به قرينه اين

 . ...گردد كند، روشن مى دعوت نمى

فرزندان دختر  كه ـعليهما السلام يح است به حسن و حسين كه صح و در آيه دلالت وجود دارد بر اين

 فرزندان رسول) بزرگوار(پيامبرند ـ گفته شود آن دو 

داد كه فرزندانش را  وعدهصلّى االله عليه وآله وسلمّ هستند، چرا كه پيامبر اكرم صلّى االله عليه وآله وسلمّ خدا 

 .آمد) گواربزر(براى مباهله فرا خواند، به همين روى با آن دو 

از ساير صحابه به عليه السلام و به تحقيق شيعه از گذشته تا به امروز براى اثبات افضليت اميرالمؤمنين 

صلّى االله  مثل نفس محمد عليه السلام كه نفس على  زيرا آيه دلالت دارد بر اين;جويد اين آيه تمسك مى

 .اشدچه با دليل تخصيص خورده ب  است، مگر آنعليه وآله وسلمّ

وى از متكلّمان شيعه اثناعشرى . شود در رى مردى است كه به او محمود بن حسن حمصى گفته مى

تر   با فضيلتصلّى االله عليه وآله وسلّم از ساير پيامبران غير از محمد عليه السلاماست و معتقد است كه على 
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صلّى االله عليه وآله در آيه، خود محمد » وأنَْفُسنا«مدعاى دليل آن است كه مراد از «: گويد او مى. است

پس مراد كسى غير از خود ايشان است و . كند نيست، زيرا انسان خودش خويشتن را دعوت نمىوسلمّ 

 . »...است ]عليهما السلام[كه آن غير، على بن ابى طالب  اجماع وجود دارد بر اين

از ساير انبياء صلّى االله عليه وآله وسلمّ د چه بين مسلمانان بر افضليت محم چنان: گوييم در پاسخ او مى

، اجماع بر افضليت پيامبر از غير )حمصى رازى(چنين ـ قبل از آمدن اين مرد  اجماع وجود دارد، هم

 ... .پيامبر نبودعليه السلام كه على  چنين است اجماع همگان بر اين هم. پيامبر وجود دارد

 بايد گفت كه در دلالت آيه بر آن شكى نيست و بر همين و اما درباره فضليت و برترى اصحاب كساء

 .اساس است كه پيامبر ايشان را به نفس خويش ضميمه كرده و بلكه ذكر ايشان را مقدم داشته است

 بررسى كلام مرحوم حمصى رازى

 :استدلال مرحوم حمصى دو مقدمه دارد
اين مقدمه از ضروريات . ياء افضل است از همه انبصلّى االله عليه وآله وسلمّكه رسول خدا  نخست اين

 .تواند در آن مناقشه كند دين است و احدى نمى
. مساوى استصلّى االله عليه وآله وسلمّ  در همه كمالات با رسول خدا عليه السلامكه على  مقدمه دوم اين

طلب اشكال اند به طور جدى به اين م فخر رازى اين مقدمه را نيز پذيرفته و ساير سنيان هم نتوانسته
اين دو مقدمه با اين كبرا كه مساوىِ افضل، افضل است، به طور قهرى اين نتيجه را به دست . كنند
پس .  ـ افضل استصلّى االله عليه وآله وسلمّاز ساير انبياء ـ جز پيامبر اكرم عليه السلام دهد كه اميرالمؤمنين  مى

 از جميع پيامبران پيشين تمام و غير قابل سلامعليه الاستدلال مرحوم حمصى بر افضليت اميرالمؤمنين 
 چرا كه پذيرش آن به معناى قبول ;تواند اين حقيقت را بپذيرد اما فخر رازى نمى. مناقشه است

 .خواهد بودعليه السلام امامت و ولايت الاهى حضرت اميرالمؤمنين 
مناقشه نكرده و البته بر فخر رازى نه در مقدمات استدلال و نه در ترتبّ نتيجه بر آن دو مقدمه 

شود كه نتيجه برهان با اجماع  رو مدعى مى تواند مناقشه كند، از همين طبق مبناى علمى نمى
وى ادعا كرده است كه مسلمانان بر افضليت نبى از غير نبى اجماع دارند، . مسلمانان ناسازگار است

عيان ـ كه در زمره امت اسلامى هستند اما در ميان مسلمانان هرگز چنين اجماعى وجود ندارد، زيرا شي
مرحوم شيخ مفيد . دانند را در عين پيامبر نبودن از همه انبياء پيشين افضل مىعليه السلام ـ اميرالمؤمنين 

ـ صلّى االله عليه وآله وسلمّ  از ساير انبياء ـ جز محمد عليه السلاماى دارد كه اميرالمؤمنين  در اين باره رساله
 .داند افضل مى



 )276(

معتقد است خود نيز در   از ساير انبياءعليه السلاممرحوم حمصى رازى كه به افضليت اميرالمؤمنين 
رازى مبنى بر افضليت نبى از غير نبى هيچ  باشد، پس اساساً برخلاف ادعاى زمره مسلمانان مى

، امامان وآله وسلمّصلّى االله عليه  بلكه براساس كلام خدا و روايات پيامبر اكرم ;اجماعى شكل نگرفته است
 1.افضلند از پيامبران

 عليه السلام در اميرالمؤمنين چه در تك تك انبياء وجود دارد چنين براساس احاديث نبوى، آن هم
كند، در منابع اهل   روايتى كه مرحوم حمصى در اين باره نقل و به آن استناد مى. جمع شده است

 .سنت نيز با اندكى تفاوت در عبارت و اشتراك در مضمون آمده است
ند، شواهدى مبنى كن  نقل مىصلّى االله عليه وآله وسلّمچنين در رواياتى كه اهل سنتّ از پيامبر اكرم  هم

عليه برخى احاديث از نزول حضرت عيسى  در. بر برترى ساير امامان شيعه بر انبياء پيشين وجود دارد

 سخن به ميان آمده عليه السلام و اقامه نماز به امامت قائم عليه السلام  به هنگام قيام حضرت مهدىالسلام
 2. بر حضرت عيسى استلام عليه الساست كه خود نشانه برترى و افضليت امام زمان

يات، عقل نيز حكم به برترى و افضليت شخص داراى تمامى صفات افزون بر آيات و روا
 عليه السلامبه اين بيان كه اميرالمؤمنين على . كند  كمالى بر ديگران كه جامع چنين صفاتى نيستند مى

داراى تمامى صفات كمالى است، صفاتى كه به صورت پراكنده ميان پيامبران تقسيم شده است كه 
 .ن بر انبياء استگر برترى ايشا خود نشان

از ساير انبياء و عليه السلام بنابراين عقل، كتاب و سنت سه شاهدى است بر افضليت اميرالمؤمنين 
 .در مقابل اين دلايل قطعى نيز هيچ اجماعى وجود ندارد

 مناقشه ابوحيان آندلسى به استدلال مرحوم حمصى

 :ويسدن ابوحيان پس از ذكر كلام زمخشرى در ذيل آيه مباهله مى
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بأنّ : وأجاب الرازي... الحمصي   بن علي1ومن أغرب إلاستدلال ما استدلّ به من الآية محمد
 الإجماع منعقد على أنّ

 اً، صلّى االله عليه وآله وسلّم النبيلم يكن نبي وعلي ،ن ليس بنبيفلزم القطع بأنّه أفضل مم
 . ...مخصوص في حقّ جميع الأنبياء

، بل )إنّ الإنسان لا يدعو نفسه: (منها قوله: استدلال الحمصي فاسد من وجوه: وقال الرازي
وهذا يسميه . دعوت نفسي إلى كذا فلم تجبني: يجوز للإنسان أن يدعو نفسه، تقول العرب

 .أبو علي بالتجريد

ليس بصحيح، بدليل الأقوال التي ) ى أنّ الّذي هو غيره هو عليوأجمعوا عل: (ومنها قوله
 .)وأنَْفُسنا(: سيقت في المعنى بقوله

ولا يلزم المماثلة أنْ تكون في جميع الأشياء، بل تكفي ) فيكون نفسه مثل نفسه: (ومنها قوله
أنّ المماثلة المماثلة في شيء ما، هذا الذي عليه أهل اللغة، لا الذي يقوله المتكلّمون من 

تكون في جميع صفات النفس، هذا اصطلاح منهم لا لغةً، فعلى هذا تكفي المماثلة في 
 .من قبيلتنا:  أي;هذا من أنفسنا: صفة واحدة، وهي كونه من بني هاشم، والعرب تقول

;وأما الحديث الذي استدلّ به فموضوع لا أصل له
2 

در مقابل رازى به وى ... ها، استدلالى است كه حمصى ارائه كرده است ترين استدلال ز عجيبيكى ا

 عليه السلاماجماع وجود دارد كه نبى از كسى كه نبوت ندارد برتر است و على : چنين پاسخ داده است

يص  در حق ساير انبياء نيز تخص]افضليت نبوت[آيد كه  نيز پيامبر نيست، پس به يقين لازم مى

 :استدلال حمصى به چند جهت فاسد است: گويد در ادامه رازى مى... بخورد

اين مطلب قابل قبول . »كند انسان خودش خويشتن را دعوت نمى«: گويد كه حمصى مى نخست آن

نفسم را به فلان چيز : گويد عرب مى. نيست، چرا كه جايز است كه انسان خويشتن را دعوت كند

 .اين سخن سخنى است كه ابوعلى در تجريد به آن اشاره كرده است. خ ندادخواندم، اما به من پاس

عليه [كه مراد از نفس ـ كه بايد غير پيامبر باشد ـ على  اجماع وجود دارد بر اين«: گويد كه مى دوم آن

مطرح شده است صحيح » وانفسنا«اين قول به جهت اقوال ديگرى كه در رابطه با مصداق .  است]السلام

 .اشدب نمى

                                                           
 .صحيح است» محمود«نوشته شده است، ليكن » محمد«نام حمصى به اشتباه . 1
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در حالى » استعليهوآلهوسلمّ  االله  صلّى مثل نفس پيامبر ]السلام عليهعلى [پس نفس «: گويد كه مى سوم آن

كه لازم نيست مماثله در تمام كمالات باشد، بلكه مماثلت در يك جهت كافى است و اين چيزى است 

اين اصطلاح، . فس باشدگويند مماثله بايد در همه صفات ن كه اهل لغت برآنند نه متكلّمان كه مى

بنابراين مماثله در يك صفت كافى . ]شود چنين مطلبى استفاده نمى[اصطلاح متكلّمان است و از لغت 

گويد اين از نفس   به بنوهاشم است كه عرب مى]عليه السلاماميرالمؤمنين [است و آن صفت تعلق 

 .كند جعل شده و اصلى ندارد ىاما حديثى كه حمصى به آن استدلال م. ماست، يعنى از قبيله ماست

 زيرا آن دو ;بينيم كه تعصب ابوحيان از فخر رازى و نيشابورى نيز بيشتر است در اين باره مى
 عليه السلامدر دلالت آيه مباهله و حديث قطعى الصدورى كه حمصى براى اثبات افضليت اميرالمؤمنين 

حيان پس از بيان استدلال مرحوم حمصى، با ابو. اند بر ساير صحابه مطرح كرده بود، مناقشه نكرده
 اما چنان كه در پاسخ اشكالات ;آيد تكيه بر اشكالات فخر رازى در صدد مناقشه در استدلال او بر مى

اى نكرده است و  ها هيچ مناقشه فخررازى روشن شد، وى نه در مقدمات و نه در ترتبّ نتيجه بر آن
 زيرا مقدمه نخست از ضروريات ; در چنين برهانى مناقشه كندتواند  گفتيم كه اساساً هيچ عاقلى نمى

با پذيرش اين دو مقدمه، نتيجه آن . دين اسلام است، و مقدمه دوم نيز برگرفته از ظاهر آيه قرآن است
بنابراين فخررازى به ناچار بحث اجماع را مطرح كرده و نتيجه برهان را مخالف . ثابت و روشن است
 .بته پيش از شيخ حمصى ـ دانسته استاجماع مسلمانان ـ ال

در پاسخ بيان شد كه عالمان شيعه و اماميه براى اثبات ادعاى خود و در رد فخررازى و 
نيشابورى، به آيات قرآن ـ از جمله همين آيه مباهله ـ و نيز به احاديث نبوى ـ از جمله حديثى كه 

هستند ـ عليه السلام  عيسى به امام عصر گر اقتداى حضرت شيخ حمصى مطرح كرده و احاديثى كه بيان
هايى كه فخررازى و نيشابورى در هيچ يك از مستندات و  استدلال. كنند استناد و استدلال مى

 .اند هاى شيعه مناقشه نكرده استدلال
و نيز بيان شد كه يكى از عالمان متقدم شيعه كه پيش از شيخ حمصى به افضليت اميرالمؤمنين 

وى از عالمان قرن پنجم و متوفاى .  انبياء پيشين قائل شده است، مرحوم شيخ مفيد است برعليه السلام
ايشان در قسمتى از اين رساله، با تكيه بر آيه مبارك مباهله به اثبات مدعاى .  قمرى است413سال 

 :نويسد خويش پرداخته و در اين باره مى
 عليهم السلامبأنّه أفضل من سالف الأنبياء ليه صلوات اللهوسلامه عمن حكم لأميرالمؤمنين  فاستدل به

;عليه وآله السلاموكافّة الناس سوى نبي الهدى محمد 
1 

                                                           
 .20:  على سائر الصحابةعليه السلامتفضيل أميرالمؤمنين . 1
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عليهم كند كه حضرتش از انبياء پيشين   حكم مىصلوات االله و سلامه عليهپس كسى كه درباره اميرالمؤمنين 

 .كند افضل است، به اين آيه استدلال مىعليه وآله السلام  و همه مردم غير از پيامبر هدايت محمد مالسلا

اما . چون نيشابورى و ابوحيان اندلسى باطل است فكران وى هم بنابراين اشكال رازى و هم
آن دهد كه وى قائل به فساد استدلال حمصى بوده و از سه جهت به   ابوحيان به رازى نسبت مى

اما چنين چيزى در تفسير رازى وجود ندارد و ممكن است ابوحيان آن را از . اشكال كرده است
 .مصنفات ديگر رازى گرفته باشد

كند آن است كه با توجه به عرف عرب،   نخستين اشكالى كه ابوحيان به نقل از رازى مطرح مى
در آيه » انفسنا« مراد از توان گفت دعوت انسان از خويشتن محذورى ندارد و بدين روى نمى

افزون بر آن، رازى در . پاسخ اين اشكال مكرراً در ضمن مباحث بيان شد.  استعليه السلاماميرالمؤمنين 
چه نسبت اين  تفسير خود اين استدلال را تقرير كرده و اشكالى بر آن وارد نساخته است و چنان

 .گر تناقض گويى رازى است بيانگفتار به رازى از سوى ابوحيان صحيح باشد، اين كلام 
در آيه » انفسنا«دومين اشكال وى مربوط به رد ادعاى اجماع است بر اين كه مراد از 

اساس است، چرا كه براساس احاديث موجود در  اين اشكال نيز بى.  استعليه السلاماميرالمؤمنين 
 منابع معتبر سنيان، مراد از  و سايرمستدرك حاكم، مسند أحمد، سنن نسائى، سنن ترمذى، صحيح مسلم

. به علاوه اين قول ميان فريقين متفقٌ عليه است.  است نه غير ايشانعليه السلامتنها اميرالمؤمنين » انفسنا«
 اجماع دارند و برخى معتقدند كه در مسلم و بخارىچنين از آنجا كه اهل سنت بر صحت كتب  هم

» انفسنا«كند مراد از  جود حديثى ـ كه ثابت مىتر است، پس و ميان آن دو نيز كتاب مسلم صحيح
كه  گذارد مگر آن  است ـ در صحيح مسلم جايى براى ترديد در آن باقى نمىعليه السلاماميرالمؤمنين 

 .ابوحيان ناقض اجماع اهل تسنن باشد
اشكال سوم آن بود كه در مماثلت تمامى صفات مورد نظر نيست، بلكه مشابهت در يك صفت 

تواند صحيح باشد و در صورت صحت، باز هم  كند، اما اين نسبت به فخر رازى نمى ت مىنيز كفاي
 : زيرا فخر رازى در تفسير خود ضمن تقرير استدلال شيعه گفت;گويى اوست گر تناقض بيان

 ;وذلك يقتضي الإستواء من جميع الوجوه

 .و در تمام وجود مساوى باشندكند كه آن د  اقتضاء مىعليه السلامنفس پيغمبر بودن اميرالمؤمنين 

 .است از طرفى نيز ديديم كه فخررازى در آنجا هيچ اشكالى به اين استدلال نكرده
 به عليه السلام كند و آن تعلقّ اميرالمؤمنين كه اگر در مماثلت يك صفت كفايت مى افزون بر آن

عليه ان بنوهاشم تنها اميرالمؤمنين از ميصلّى االله عليه وآله وسلمّ قبيله بنوهاشم است، پس چرا رسول خدا 

 !زد؟  را فراخواند و آيه را تخصيصالسلام
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كه ابوحيان روايت مورد استناد مرحوم حمصى را جعلى دانسته است، يا ناشى از جهل  اما اين
 چرا كه اين حديث در ميان مسلمانان متفقٌ عليه ;وى به احاديث است و يا نشانه تعصب و عناد او

توان به راويان و عالمانى   اند كه از جمله مى ى از راويان بزرگ سنى آن را نقل كردهاست و تعداد
چون عبدالرزاق بن همام صنعانى، أحمد بن حنبل، ابوحاتم رازى، حاكم نيشابورى، ابن مردويه،  هم

 در بيهقى، ابونعيم، محب طبرى، ابن صباغ مالكى، ابن مغازلى شافعى و عالمانى ديگر اشاره كرد كه
، نام سى و هشت تن از راويان و ناقلان اين حديث را ذكر كرده و به نقل روايات نفحات الأزهاركتاب 
ها تصحيح  ايم كه به تفصيل رجال آن روايات مورد بررسى قرار گرفته و اسانيد آن ها پرداخته  آن

 1.شده است
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